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 مقدمه

تابستانِ بعد از انقلاب بود. در آن هوایِ گرم، یک روز بعدازظهر، با پسرخواهرم 
هایِ خرُمالو و اسماعیل نشسته بودیم تو حیاط، رویِ تختِ چوبی، زیرِ درخت

 نوشیدیم که صدایِ زنگِ در حیاط بلند شد. داشتیم چای می

 کردیم و بعد نگاهمان برگشت به همدیگر. اختیار نگاه درِ حیاطهر دو بی
 «دایی؟ ،کسی قراره بیاد»اسماعیل پرسید: 

 ـ نه.
 ـ خیر باشه.

 رو درو وا کن، ببینیم کیه.ـ بُ
 بلند داد زد: از تخت پرید پایین و رفت سمَتِ درِ حیاط و با صدایِ

 ـ کیه؟
 سمال!ـ غریبه نیس... وا کن داش اِ
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شکمِ درِ بزرگ بود باز کرد. هیکلِ دو جوان در اسماعیل درِ کوچکی را که تو 
علیک تو قابِ درِ کوچک دیده شد. هر دو با اسماعیل سلام ،هاچیمیتهلباسِ کُ

 کردند و دست دادند و داخل شدند. 
 آن دو کرد. اسماعیل در را بست و تعارفِ

 جا داد زد:یکیشان از همان
 ـ سلام کردیم آقا هاشمی! 

 .ـ خوش اومدین
 خیز شدم:نزدیک شدند. سرِ جام، نیم

 ـ بفرماین... بفرماین بیشینین.
اسماعیل پرید بالایِ تخت و نشست سرِ جایِ خودش و آن دو هم بعد از سلام 

 علیک، نشستند لبهِ تخت. 
دستِ یکیشان یک دستگاهِ الکترونیک بود که آن را بااحتیاط گذاشت رو تخت، 

 جلوِ من.
 نگاه دستگاه کردم:

 د؟مَگار دستگاهِ سینکِ موزیکه مَـ ان
 د سر تکان داد:محمّ

 شه...دونم آقا هاشمی! ما این چیزا سرمون نمیـ والله نمی
 ردین؟و از کجا اوُُـ این

 هایِ رادیو ایرانه.ـ جزُءِ غارتی
 لوِ آن دو.جها را از او گرفتم گذاشتم اسماعیل برایشان چای ریخت. سینیِ استکان

 «دردخوری نداره که...ایران چیزِ بهرادیو »گفتم: 
ش رسید، ورَداشت دیگه... مام زدیم به آخورِ ـ تو شلوغ پلوغیا، هرکی هرچی دسّ

 گنُدهِ یکی از طاغوتیا...
 ـ کی؟
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 ـ خونهِ شریف امامی.
 ـ چی گیرتون اومد؟

ـ والله... راستش... من و جعفر... ]اشاره کرد به رفیقش[ شریکی، یه فرشِ 
و لوله کردیم انداختیم رو دوشمون... یه ده پونزده لول ترِیاکِ دبِشِ بزرگ ابریشمیِ

شده چاشنیش کردیم. این دستگام مالِ کاریسناتوری هم تو یه جعبهِ خاتم
 گفتیم شاید به دردِ شوما بخوره. رفیقمونه.

 خوره؟ـ نه والله... به چه دردِ من می
 تاش، چند دارِ کاپشنِ نظامیَزیپ د اولّ ساکت نگاهم کرد و بعد، از جیبِمحمّ

 نوارِ کاست درآورد و دراز کرد طرفِ من:
شاید واسهِ فیلم میلم به  می! این نوارها رو هم گوش کنین.آقا هاش ...ـ راسیّ

 دردتون بخوره.
 ـ نوارِ چیه؟

 دومّیه... رقاتلبا اون یارو اصخَ ...سـ نمِدونم... انگار مصاحبه
 ـ هوشنگ ورامینی؟

 آره... خودشه. ،آرهـ 
 م بمونه؟شه پیشَـ باید گوش کنم... می
 یم واسهِ شوما.ـ مالِ خودتون... اوُرُده

 خیلی ممنون. ـ قربون تو.
 بعد از چند دقیقه، بلند شدند و خداحافظی کردند. 

اگه چیزمیزی خواسیّن هست آ... سناتوریِ ناب... »د در حینِ رفتن گفت: محمّ
 خندید.و « رنگِ زعفرون...

 «نه، قربون تو ممدجون!»گفتم: 
 از در رفتند بیرون.

* 
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ای داشته ها، برنامهکنندۀ رادیوایران ـ آن زمانسبکتکین سالور ـ نویسنده و تهیه
شده. در از رادیو پخش می ،هایِ جمعهکه شب« شهری در دلِ شهرِ ما»به نامِ 

پرداخت، از جمله سرگذشت میافتاد به اتفاقاتی که در شهرِ تهران می ،این برنامه
هایِ عمرشان را در زندانِ قصر و ماجراهایِ محکومانِ به اعدام که آخرین ساعت

 گذراندند. می
سیما و خوشخوش اتفاقِ ثابت ایمانی ـ گویندۀ جوانِ، بههابرنامهاین  یکی ازدر 

 هقرار بودشوند تا با محکوم به اعدامی که صدایِ رادیو ـ راهیِ زندانِ قصر می
 وگو کنند.صبحِ سحَرَ، به دار آویخته شود، گفت

 خیالِ قاتل بلند شد. صدایِ شاد و بی صوت.یکی از نوارها را گذاشتم تو ضبطِ
 . و پسرخواهرم نشستیم به گوش دادن من

بیست دقیقهِ اولّ، خونسرد بودم. بعد، یواش یواش، عصبی شدم. هرچه جلوتر 
کردم و زیرلِب فحش و سیگار پشتِ سیگار دود می شدمتر میرفت، عصبانیمی
 دادم.می

سرخواهرم ناراحت، بلند شد رفت تو حیاط. من هم بعد از چند دقیقه پکه نآتا 
دارد  ،که کمی آرام شدم، بلند شدم رفتم تو حیاط. دیدم اسماعیل نشسته رو تخت

سرم را گرفتم زیرِ  د. رفتم کنارِ حوض نشستم. شیرِ آب را باز کردم وشَکِسیگار می
 بعد که کمی حالم جا آمد، رو کردم به اسماعیل: .آب

 خیال!ناموس!... تفُ!... پاشو بیا بالا... بیکشِِ بیرحم بوده این کسُـ عجب بی
 ت تو باغچه و راه افتاد دنبالم.سیگارش را انداخها رفتم بالا. اسماعیل تهَاز پلهّ

 روشن کردم.صوت را بعد از شام، دوباره ضبطِ
 «و ناراحت نکن.خودت دایی! ولِشِ کن.»اسماعیل گفت: 

در ـقشه آدم اینمگه می ..باید گوش کنم بینم آخه این جوونور کی بوده. ،ـ نه
 رحم باشه؟بی

ام کردم جلوِ ناراحتیدر حینِ گوش دادن، با حرف زدن و فحش دادن، سعی می
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طور کشُته، چهطور آدم میکرد که چهرا بگیرم. خیلی خونسرد و راحت تعریف می
  گرفته.می اها رنِ آدماکرده... انگار نه انگار که جتجاوز می

گوشتی را لالکس خونِ یک مرُغ یا حیوانِ حَدیده بودیم، شنیده بودیم که هر 
دهد و بعد هم تویِ دلش، با صدایِ بلند، از خدا طلبِ آب میش بهریزد، اولّ، می

اماّ این  تا اعصاب و وجدانش آسوده باشد. دهدو حتا صدقه می کندبخشایش می
 انگار نه انگار... ،نامرد

ها ها را من نه از کسی شنیده بودم و نه جایی خوانده بودم. ایناین نوع جنایت
 شنیدم.هایی بود که از زبانِ خودِ جانی میترین جنایتوحشتناک

ناراحتی و عصبانیتّ به خودم  دادم، از شدّتِکه داشتم گوش میطور همان
صوت و پرتش اراده، با کفِ پایم محکم زدم رویِ ضبطِپیچیدم. ناگهان، بیمی

 کردم گوشهِ اتاق و سیگاری آتش زدم و بلند شدم رفتم تو حیاط.

خوانده و میانِ رفقایش صدا بوده و خوب غزل میشده خیلی هم خوشفلانفلان
 معروف بوده...

مردمِ د و خوانَیرِ چوبهِ دار، در میدانِ توپخانه، غزلِ زیبایی میقبل از اعدام، ز
 د.دارَتماشاچی را به تحسین وامی

در گزارشِ پزشکِ قانونی آمده بوده که هیچ اعدامی به این خونسردی و در 
 چنین حالتِ عادی نبوده است. تمامِ پزشکان حیرت کرده بودند.

* 
مصاحبه، در زمانِ بازنشستگی، در شهرِ ها پس از شنیدنِ آن و حالا، سال
یِ هولناک را از زبانِ آن قاتلِ سادیست، رویِ کاغذ هاام تا آن ماجراپاریس، نشسته

 بیاورم.
 ها در ایران ماند و قاطیِ اثاثِ منزلم از بین رفت!حیف که آن کاست

 ت گوش داده بودم. معمولاً دوستان کهدقّ من آن مصاحبه را ده دوازده بار با
 دادم.گذاشتم و خودم هم همراهشان گوش میآمدند، برایشان میمی
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 ایران باشد. پی از این مصاحبه هنوز هم در آرشیوِ رادیودانم، شاید یک کُنمی
* 

ها و ماجراها ام با لحظهام. کوشیدهها را خودم از دیوانِ حافظ انتخاب کردهغزل
 د.نمناسبت نباشچندان بی

که شاید بد نباشد به دلیلِ تلخ و خشن بودنِ این داستانِ واقعی، و توضیحِ آخر این
    خواهد شد.خوانندگانِ حساّس مطالعۀ این کتاب موجبِ آزارِ تذکر بدهم 

 2004اولِّ آوریلِ 
 پاریس
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استخوانی، عرقچین به سر،  مردی چهل پنجاه ساله، لاغراندام، با صورتِ
چرکین به تن، دستمالِ یزدی سفید و سیاهِ رنگِ زیرپیراهنِ کهنه با شلوارِ تیره

فگیرکِ آهنیِ شطرنجیِ نمَدار دورِ گردن و گیوهِ نیمدار به پا، منقلِ آتش را با کَ
فرنگی را چرخاند رویِ کوبیده و گوجههایِ کبابهم زد و سیخشده از دود، بهسیاه

آتش و دود چکید رویِ کباب می ۀشدآتش و با بادبزنِ حصیری باد زد. چربیِ آب
 کرد.هوا می

عرقِ صورتش را پاک کرد و سینیِ  ،ها کرد. بعد با همان دستمالمرد نگاه کباب
ها را از رویِ منقل برداشت گذاشت لایِ نان و نانِ سنگک را کشید جلو و کباب

سبزی مقداری کوچک ماستِ محلی و  ا را از سیخ جدا کرد. بعد یک کوزۀهآن
یخ را برداشت، چند قلُپُ آب خورد و آن بآ سینی و کاسۀدن و پیاز گذاشت تو خور

دود و دمَ و و از اتاقکِ پرُخلفات را برداشت را گذاشت سرِ جاش، سینیِ کباب و مُ
سرعت راه افتاد، از میانِ درختانِ توت گذشت و  شده از دود آمد بیرون و باسیاه

 ری بود.هایِ بزرگِ توت جاآبی که زیرِ باغرفت طرفِ رودخانۀ کم
ای جوان نشسته بودند دورِ هم کنارِ رودخانه، رویِ چمنِ خودرو و داشتند عدهّ

خواند. مرد با سینیِ کباب نزدیکِ خوردند. یکیشان باصدایی آرام غزل میعرق می
 چیز دیگه»ها شد و سینی را خیلی بااحتیاط گذاشت وسطشان و آهسته پرسید: نآ

 «خواین؟نمی
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 ر کرد. بود، با حرکتِ سر و دست تشکّشده ها که ساقی یکی از جوان
 ها را به حالِ خود گذاشت و دور شد.مرد آن

کم بالا رفت و آوایِ پرندگان را زیر گرفت و در صدایِ خوشِ جوانِ غزلخوان کم
 هایِ وسیعِ فرحزاد پیچید.ستی و بلندیِ بیشۀ درختانِ تبریزی و میانِ توتستانپَ

خواند، سکوت غزلخوان میانِ هر بیت یا مصرعِ غزلی که میهر بار که جوانِ 
ها را کرد تا نفَسَ تازه کند، صدایِ آرام و یکنواختِ حرکتِ آبِ رودخانه که سنگریزهمی
 آمدند.شد و پرندگان هم به صدا درمیبلند می ،برُدغلتاند و با خود میمی

 کرد طرفش: ازاستکانی پرُِ عرق در جوان که تمام شد، ساقی غزلخوانیِ
 و تازه کن!بیگیر گلوت ـ دمَت گرم علی بابا!

 «!نازِ نفَسَت والله»یکی دیگر گفت: 
 سلامتیِ علی سرکشیدند.بعد همگی استکانِ عرقشان را به

 :و نفَسَِ بلندی کشید س زدها پَساقی نان را از رویِ کباب
 گ.تا نماسیده، بزنین تو رَ ها!م... بهَ بهَ!... بچهّمممـ هوم
 و دیگران هم بناکردند به خوردن. نشی با ریحان پیچید و فروکرد تو دهالقُمه

 اش را قورت داد و شروع کرد به آماده کردنِ لقمۀ بعدی:جوانِ غزلخوان لقمه
 صداست.گن این خوارجنده خیلی خوشها میـ بچهّ

و جا، تعریفشبار میاره اینترَهره، درسته. سیدتقی ورامینی که آ»ساقی گفت: 
 «کرد.می

 «زنین شوما؟اَ کی حرف می»ها گفت: یکی از جوان
 «ابا تو که انگار از قافله عقبی.و باش! ساعتِ خواب... باین دکِی!»ساقی گفت: 
 «داره. یِش بالاکلهِّ سحَرَِ فردا، کلهّ»علی گفت: 

 «کی؟»همان جوان پرسید: 
 «ورامینی بابا...هوشنگ »ساقی گفت: 

 ـ آها...
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 «ش... ساقی! عرقت برسه.کسُِ ننه»یکی دیگر گفت: 
ملَچَ افتاد و مزه تعارفِ ها به ملَچَنهایِ پرُ خالی شد و دهبعدِ چند دقیقه، استکان

 هم کردند.
 «شنفُتم.و میخیلی دوست داشتم غزلخونیش»علی گفت: 

 «خونه.و پایِ دار میحتماً آخرین غزلش»ساقی گفت: 
 ها خندید:یکی از جوان

 ـ غزلِ خداحافظی؟
 «..گن این آخرین اعدام تو ملَاءِ عامه.ها! بریم تموشا... میبچهّ»علی گفت: 

 «درسته.»ساقی گفت: 
 زنیم.می وجام عرقمونهمون منایِ توپخونه جا بیگیریم.ـ پَ زودتر بریم تو چَ

 «تره.جا صفاش بیشاون ره تو نمیری...آ»ها گفت: یکی از جوان
 «ریم؟گین؟ میچی می»علی گفت: 

 « ریم.پَ چی که می»همگی گفتند:  ،مرتبهیک
 ساقی یک دورِ دیگر عرق داد به همه و بطُریِ خالی را دمَر کرد:

 ها!ـ پَ یالا بجنُبین بچهّ
 «ق چی؟پرََپَ عرق»علی گفت: 
ذارم تو گیرم میرو میچی رم از درویش همهم و جور کنین، من میـ تا شوما جَ

 ماشین.
 «تخُمه جاپونی و سیگار یادت نره.»یکی گفت: 

 ساقی سر تکان داد:
 ـ دانمَ بابا... تکون بخورین.

 و راه افتاد از میانِ درختانِ توت، رفت سمَتِ کلبهِ درویش...
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هایِ بلند هایِ فرحزاد پایین رفت و سایه انداخت. سایۀ کوهخورشید پشتِ کوه
هایِ زنبوریییلاقیِ فرحزاد را به رنگِ ملُایمِ خاکستری درآورَد. چراغ فضایِ
کهنه و اطرافش پرُ  ۀیکی روشن شدند. سرتاسرِ بازارچقدیمی فرحزاد یکی ۀبازارچ

از دودِ کباب بود. نبشِ ورودیِ بازارچه، یک نانواییِ سنگکیِ قدیمی بود که کنارِ درِ 
متر و نیمیِ خشخاشی آویزان کرده بودند. ایِ یکهایِ پنجهنان ،اشورودی

هایش فضا را پرُ کرده بود. روبرویِ نانوایی، یک دکانِ کبابی بود که دودِ کباب
خواستند هر دو مغازه را شلوغ کرده بودند، چون می ،جوانمردانِ خصوصاً  ،مردم

 کهها ای از جوانجا بگیرند. عدهّ تماشایِ اعدام در میدانِ توپخانهبروند شهر، 
کردند و مثلِ ساندویچ گاز کوبیده و ریحان را لوله میعجله داشتند، نان و کباب

 رفتند میدانِ فرحزاد، سوارِ اتوبوس شوند. عجله می زدند و بامی
هایِ در میدانِ خاکیِ فرحزاد، یک قسمت طویله و آخورهایِ قاطرها و الاغ

هایِ ها و کرایهها و اسِتیشنساتوبو ،میدان همخصوصِ امامزاده داوود بود و بقی
 کردنِ مسافر.تو نوبت برایِ سوارسواری ایستاده بودند 

را به « آشامجانیِ خون»تمامِ مردمِ تهران و اطراف اطلاع داشتند که فرداصبح، 
هایِ اطراف و مرکز برایِ تماشایِ اکثرِ جوان ،دار خواهند آویخت. به همین دلیل

را از  «رحمقاتلِ بی»خواستند چهرۀ شده بودند. همه میمراسمِ این اعدام سرازیر 
 نزدیک ببینند.
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میدانِ فرحزاد بیش از حدّ شلوغ شده بود؛ انگار جشنِ بزرگی بر پا بود. تمامِ 
هم، بغل دورِبهها بچهّاهالی این شهرک در میدان و اطرافش جمع شده بودند. زن

هایِ رنگی به تن و وان با لباسشنود و خنده مشغول بودند. دخترهایِ جوبه گفت
 نظر داشتند.جوانان را زیرِ خندان، شوخ و صورتِ چادرهایِ نازک به سر، با چشمانِ

 دویدند.دنبالِ همدیگر می ،طرفطرف و آنکنان، اینها با داد و فریاد، بازیبچهّ
رکاب نوبت ایستاده بودند. شاگردشوفرها کنارِ اتوبوسشان یا رویِ ها بهاتوبوس

 زدند:ایستاده بودند و فریاد می
 هم حاضر کنین.و هاتونهاش بیان بالا... کرایهـ فقط اعدامی

 زد:یکی دیگر داد می
 و دربیارین.خورداتونخواین مطَلَ نشین، پولـ اگه می

سه پسربچهّ که سنِ بلوغ را پشتِ سر گذاشته بودند، پولِ خرُد در دست، نزدیکِ 
ها خواستند سوارِ اتوبوس شوند که شاگردشوفر با کفِ دست آنشاگردشوفر شدند و 

 را عقب زد: 
 تون زوده هنوز تموشایِ اعدام.ـ اوهو... شوماها کجُا؟... واسه

 تر بود، سینه جلو داد:ها که از دو تایِ دیگر درشتیکی از بچهّ
 یم.ما بزرگ شده ـ واسهِ چی؟ به تو چه؟

 کشید:راننده از پشتِ فرمان سرَکَ 
 خواین تموشا کنین؟ـ برید پیِ درس و مشقتون... آخه چی می

 شاگردشوفر چند مردِ جوان را سوار کرد و رو کرد به راننده:
 واسهِ وایستادنمَ جا نیس دیگه... !...ـ بزن بریم آق مرتضا

 بعد داخلِ اتوبوس شد و در را بست. 
 .کنان، دور شداتوبوس در سرازیریِ جادهّ، گرَد و خاک

کادیلاکیِ ساختِ ایران، آمد جلو. بالایِ شیشهِ جلو، با خطِ اتوبوسِ بعدی، اتاق 
 درشت نوشته شده بود:
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 برچشمِ بد لعنت

 برُو به امیدِ خدا

مردم هجوم برُدند طرفِ اتوبوس که شاگردشوفر، ایستاده رویِ رکاب، جلوشان 
 را گرفت:

 خورد هم بدین.سوار شین... پولِ و بدین، بعد تونـ اولّ کرایه
 کرد.گرفت و مسافر سوار میکرایه را می

مرتبه سه پسربچهّ آمدند جلو و پولِ خرُد دادند به شاگردشوفر که یکهمان 
 فریادِ راننده بلند شد:

 مچَه سوار نکن!ـ تقَی! بچهّ
 ها:هبعد رو کرد به بچّ« ... ندیدم.اِ»شاگردشوفر گفت: 

 ... یالا!ـ برید پایین
 ترها را سوار کرد. را انداخت پایین و پولشان را پس داد و بزرگ هاهو بچّ

 ر شد و راه افتاد.اتوبوس زود پُ
ها دویدند دنبالِ اتوبوس و سپِرَِ پشتِ آن را چسبیدند و پریدند بالا و پسربچهّ

 محکم نردبانِ پشتِ اتوبوس را گرفتند و خودشان را بند کردند.
 کنان دور شد.اتوبوس گرد و خاک

هایِ شیرخوارشان را هکه بچّبغل، شاد و خندان، در حالیبهتر بچهّها، بیشزن
شان قطع شود، گذاشتند تا گریهنشان میدادند و پستان به دهتکان میتکان

 کردند.شان، مردشان را بدرقه میاعتناء به بچهّکنان و خندان، بیهمهمه
 ۀکبریتی در سرازیریِ جادّهایِ اتاقها و اسِتشینها، اتوبوسبوسها، مینیسواری

ها شدند و میدانِ فرحزاد را برایِ زنکنان، دور میفرحزاد، رو به تهران، گرد و خاک
 کردند.ها و پیرمردها خالی میو بچهّ
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، «هوشنگ ورامینی»خیابانِ اصلیِ ورامین، زادگاهِ هوشنگِ امینی، معروف به 
 همه هاآمد بودند. صورتوباعجله در رفت ها همگیخیلی شلوغ و ساکت بود. آدم

سویِ تهران در حرکت ها همه پرُ، بهها و سواریعصبی بود و پرخاشگر. اتوبوس
گرفته بود. نورِ خورشید در افُقُ، آسمان را آلود و مهِبودند. جادهِّ ورامین/ تهران خاک

 به رنگِ قرمز درآورده بود.
اصلی مغازه داشت، جلوِ آینه، سرش را شانه  تنها آرایشگرِ ورامین که در خیابانِ

به نگاهی دیگر ینه، آرختی برداشت و پوشید و در کرد و بعد، کتش را از چوب
ها را خاموش کرد و درِ آرایشگاه را بست و چهرۀ غمگینِ خود انداخت و چراغ

 ره را کشید پایین و قفل کرد و رفت کنارِ خیابان ایستاد و سیگاری آتش زد.کرِکِ
. آن رنگِ خود شدندپایینِ آبیتِ کروکیِ مدُلمتر بالاتر، دو جوان سوارِ شورل چند

خراشِ موتورِ اتومبیل از . صدایِ گوشاستارت زد که نشسته بود پشتِ فرمان،
سوخته در فضا پخش شد و اش بلند شد و دود پس داد و بویِ روغناگِزوزِ پوسیده

 د.آرام حرکت کرد و کنارِ آرایشگر ایستا
 ها کرد.آرایشگر پکُی به سیگارش زد و نگاه آن

ت نِزَبا سفِت»کنایه گفت: فرمان نشسته بود، لبخند زد و با جوان که پشتِهمان 
 «ظی کردی؟فِاخد

 «و زیارت کنی؟رجونتری شووَخوای بِنمی»جوانِ دومّی گفت: 
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 آرایشگر اخَم کرد و سرش را برگرداند:
 ـ قربونمَ برید!

رجونت بود که قربونت اون شووَ»تلخی گفت: شورلت دنده عوض کرد و با راننده
 «نازنین! ،رفت

 بعد گاز داد و فضا را سیاه کرد و دور شد.
جوانِ آرایشگر پکُِ دیگری به سیگارش زد و با چهرۀ گرفته و ناراحت، زیرِ لب 

 «هاتی...اهایِ دایکبیری»گفت: 
 کبریتی و سوار شد.تیشنِ اتاقسبعد راه افتاد رفت سمَتِ یک جمِسِ اِ

 چند نفر دیگر دویدند و سوار شدند. جمس به طرفِ تهران حرکت کرد و دور شد.
طرف و دماوند و هایِ فرحزاد و کرج به تهران و شهرِ ری و ورامین از یکجادهّ

 ها از طرفِ دیگر، به سویِ مرکزِ تهران، میدانِ توپخانه، در حرکت بودند.دیگرجادهّ
 تاریک شده بود.هوا 

برق، فردوسی، سپه، هایِ چراغمیدانِ توپخانه پرُ شده بود از آدم. همچنان از خیابان
آوردند. همه ند، مردم هجوم میوشهمایون و ناصرخسرو که به میدان ختم میباب

ویِ ـهایِ اطراف و تهم نشسته بودند رویِ چمن، کنارِ استخر و وسطِ خیابان کیپِ
هاشان روشن بود ترانزیستوری و بساطشان را پهن کرده بودند و رادیوضبطِ ،روهاپیاده
ک معرکه گرفته ها هم با داریه و دنُبَشد. بعضیصدایِ بلند موسیقی پخش می و با

 خواندند.خوردند و غزل میدند و عرق مییقصرخواندند و میزدند و میمی :بودند
چنین شاد و شلوغ نشده کنون این تا ی همهایِ ملیّ و غیرمِلّترین جشنبزرگ

 دادنِ یک آدم را از نزدیک ببینند.بود. همه جمع شده بودند تا جان
کار  ،هات و پاسبان، میانِ جمعیّادارۀ راهنمایی و رانندگیچوبۀ دار روبرویِ 

شکلِ سلامِ هیتلری بود که از بازویش، دار به ۀگذاشته شده بود. بازویِ محکمِ چوب
تظرِ خورد و منرام تکان میآدی آویزان شده باشد. حلقۀ پایینِ طناب طنابِ سفی

 قاتلِ محکوم به اعدام بود.
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فرُو برُد درشتِ پاسبانِ مأمورِ زندان کلیدی را از میانِ چند کلید جدا کرد و  انگشتانِ
 سوراخِ قفلِ درِ آهنی و آن را چرخاند.  تویِ

 درِ آهنیِ باصدایِ خشُکی باز شد.
تراشیده و خندان، سبیلِ  مویِ سرِ مجُعَدَِ برَاّق و صورتِاندام با درشتجوانی 

سیگار  ،تختِ سلوّل پرُپشتِ سیاه پشتِ لب، لباسِ زندان بر تن، نشسته بود لبِ
 کرد.کشید و نگاه درِ اتاق میمی

 هایِ زندانی را آوردند گذاشتند رویِ تخت.دو مأمور لباس
 ها چرخاند سمَتِ مأموران:مردِ جوان نگاهش را از لباس

ی، بینم... نشینی تو جهنم... چه حالی داره جونِ تو!... راسّـ بهَ بهَ!... لباسِ شب
 «شه؟امت، دوباره مثِ اولّش مییروزِ ق سوزه تو آتیش؟...م با خودم میلباسامَ

 یکی از مأمورها نگاهش کرد:
 دونم... خبُ، آره دیگه... شاید...یمـ ن

 بندی!چشمـ بهَ... چه 
در این بین، دو خبرنگارِ رادیو ایران ـ یکی مسُنّ و دیگری جوان ـ با دستگاهِ 

 موری واردِ سلوّل شدند:أاتفاقِ مضبطِ صدا، به
 ـ سلام آقای هوشنگ خان!

 ،ای باز و چشمانی خندانزندانیِ محکوم به اعدام نگاه آن دو کرد و با چهره
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 سلامشان را داد:جواب
 چاکریم. بفرماین.ـ سام علیک. 

سیگارش را تویِ زیرسیگاری لهِ کرد و اشاره کرد به و از جایش بلند شد و تهَ
 نیمکتِ چوبیِ چسبیده به دیوارِ روبرو.

خبرنگارِ مسُنّ دستش را برُد جلو و با زندانی دست داد. بعد، خبرنگارِ جوان دستِ 
 زندانی را فشرد:

 کنم بفرمایید بنشینید.خواهش می ـ مزاحم شدیم آقای هوشنگ خان!
 هوشنگ نشست سرِ جایش رویِ تخت و نگاهِ پرسشگرش را به آن دو دوخت:

 ـ شما خبرنگارین دیگه؟
 «با اجازهِ شما...»خبرنگارِ جوان گفت: 
 هوشنگ لبخندی زد:

م آدمِ دونسّـ اختیار دارین... اجِزهِ مام دستِ شماس... خبُ دیگه... خودم می
 ..کلیّ آدم اومده دیدنمَ. ،ب تا حالام... از صُو ندونسّقدرِ خودمخیلی مهمیّمَ، اماّ 

 خواین از من؟عکس گرفتن ازمَ!... حالا بفرمایین شما چی میکلُیّ 
 جا شدند. خبرنگارها رویِ نیمکت جابه
 صوت را آماده کرد. خبرنگارِ جوان دستگاهِ ضبطِ

 «کنَده...کنیم... راحت و پوستخواهیم با هم درددِل می»خبرنگارِ مسُنّ گفت: 
 زندانی نگاهشان کرد:

 ـ آها...
رد و تعارفِ زندانی کرد. او یک نخ سیگار سیگارش را درآوَ خبرنگارِ جوان پاکت

برداشت. خبرنگارِ جوان برایش کبریت زد. بعد سیگاری برایِ خودش روشن کرد و 
 کار انداخت:ن را بهآصوت را زد و دکمۀ ضبط

 ایید آقایِ هوشنگ!ـ خبُ، بفرم
 ـ چی رو؟... چی بگم؟...
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 دببینید آقای هوشنگ! برایِ ما... یعنی برایِ مردم... بگی»خبرنگار مسنّ گفت: 
 «... چرا...؟تویِ این راه چرا افتادید

 خبرنگارِ جوان دنبالِ حرفِ همکارش را گرفت:
تا وقتِ  ر کشُتی؟جوچه ... جمعاً چند نفرو کشُتی؟دها رو بگیکشُیـ ... علتِّ آدم

 چیز...ت و... خلاصه، همهگیرافتادن و... محکومیّ
مرتبه با صدایِ لبخند، دود را بیرون داد. بعد، یکدانی پکُی به سیگارش زد و بازن

 جوان: بلند خندید و رو کرد به خبرنگارِ
 چی رو تعریف کنم؟ـ یعنی همه

 ـ لطُفاً...
 م؟ـ حتا اون کارهایِ بدبدَ

 «چیزو بدونِ رودروایستی...ره جانم... همهآ»ن گفت: خبرنگارِ مسّ
 «کنَده...رکُ و پوست»خبرنگارِ جوان گفت: 

 خبُ... باشه... ولی طولانیه ها!ـ خیله
 «هیچ اشکالی نداره.»ن گفت: رِ مسّخبرنگا

 و کرد به خبرنگارِ جوان:بعد، ر «باشه.»زندانی زیرلِب گفت: 
 ط...و بذار وسـ پَ اون پاکت سیگارت
 و اشاره کرد به مأمورها:

 ـ آقایون باشن؟
 خبرنگارها نگاه مأموران انداختند. 

 مأمورِ ارشد دیگران را فرستاد بیرون و خودش دمَِ درِ سلوّل، نشست رویِ صندلی:
 ـ با اجازه... من باید حضور داشته باشم...

 «نظرِ ما که مشکلی نیست.به»ن گفت: خبرنگارِ مسّ
 زندانی:رو کرد به 

 ـ شما که ناراحت نیستید؟
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 ه* نیستن...کرتم... راحت باش... اینا که بچِّـ نه، نو
خبرنگارِ جوان پاکتِ سیگار و کبریتش را گذاشت وسط و پکُی به سیگارش زد و 

 خیره شد به زندانی.
 ای نامشُخص، گوشۀ سلوّل.هوشنگ نگاه از آن دو برگرفت و خیره شد به نقطه

 ق را انباشت.سکوت فضایِ اتا
 پس از چند لحظه، زندانی پکُی به سیگارش زد و نگاهش را از گوشهِ سلوّل

 سمَتِ خبرنگارها: رگرداندب
نتها، اولّ به مُ .. البته اون چیزهایی که یادمه.گم.تون میخبُ، باشه... واسهـ خیله

 من بگین کیِ باید حرکت کنیم؟
 جوان باحیرت نگاهش کرد: خبرنگارِ
 ـ کجا؟

 ها منتظرن...نشینی... جهنمیکجا؟!... خبُ، شب ـ
 ـ آها...

 «چارِ صبح حرکته.»مأمور گفت: 
 «وقت داریم آقایِ ورامینی!»خبرنگارِ جوان گفت: 

 «امینی...»زندانی گفت: 
 ـ بله، ببخشید... آقای هوشنگ امینی...

 زندانی لبخند زد:
 ـ معروف به هوشنگ ورامینی...

ورامینی!... برایِ شنوندگانِ عزیزِ ما تعریف کنید که چه ـ بله، آقای هوشنگ 
 کشُی ای شما رو وادار به آدمچیزی باعث شد شما آدم بکشُید؟... اصلاً چه انگیزه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قربانیانِ هوشنگ همان چهره است؛ هایِ مفعول و معمولاً خوشمنظور پسربچه*( بچِهّ ]به کسرِ اولّ[ 

 امینی. 
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جوری کشُتید؟ به چه دلیل خونِ شتید؟ چهبرایِ ما تعریف کنید چند نفرو کُ کرد؟...
 هایِ بدبخت رو ریختید؟این نوجوان

ر سیگاری که دها گذاشت و با تهَزندانی سیگاری از پاکت درآورَد و بینِ لب
سیگار را انداخت زمین و با کفِ دمَپایی آن دست داشت، آن را روشن کرد و بعد ته

اش زد و دودش را به صورتِ خبرنگارِ را لهِ کرد و پکُِ محکمی به سیگارِ تازه
 رام خندید:آجوان فوت کرد و 

 و بدونی... ها؟خوای دلیلشـ پَ می
 ، کمی سرش را برُد عقب:سیگار ناراحت شده بود که از دودِ جوان خبرنگارِ
 ـ بله...

کوچکِ یادداشت و قلم به دست، منتظر نشسته بودند و  ۀهر دو خبرنگار، دفترچ
 کردند که با ریزخندی کوتاه شروع کرد به حرف زدن:نگاه هوشنگ ورامینی می

 ـ والله... به دو دلیل...
 بعد، پکُِ محکمِ دیگری به سیگارش زد:

بارفروشا، تو دکونِ  مولوی، طرفِ میدونِ سرِ چارراهیه روز غروبِ تابستون، ـ 
آزاری خوردیم. عزتّ آدمِ بیعزتّ جیگرکی، با رفیقم عباس داشتیم دل جیگر می

تو اون گرمایِ تابستون، پاک  حرارتِ داغِ آتیشِ زغالِ منقل ای...رکهبود؛ لاغر و تَ
چند سیخ  کرد.شکر میو کشیده بود. با وجودِ این، شاکر بود و دائم خدا رو شرسُ

من و  لوه رو که کباب شده بود از رو آتیش ورَداشت اوُرُد گذوشت جلوِدل و قُ
صله، در همین فا« تون.و کباب کنم واسهشرو بخورین تا بقیهاینا»عباس و گفت: 

چهِّ پونزده شونزده ساله، با دهنِ پرُِ آب، اومدن نزدیکِ یا بهتره بگم بِ ...دو تا بچَهّ
رو خاموش کردن هایِ برافروخته و همه و پاشیدن رو زغالو آبِ دهنشونمنقل 

همنقل و از حرکتِ اون دو تا بچّ عزتّ رسیده بود به یه قدمیِ که دودش رفت هوا.
ها هرِهرِ زدن زیرِ هکرد. پسربچّها میگاه اونیشکُهّ شده بود و باتعجب، ن پرُرو

ش که نیگا کرد، خیلی لِ از آتیش افتاده. عزتّ به منقس انداختنو دَخنده و عزتّ
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« ا؟یکونهمرض دارین بچّ»داد زد: دنبالشون و ورَداشت و عصبانی شد. سیخِ منقل
ها بامسخرگی، براش شیشکی بستن و پا گذوشتن به فرار. و دنبالشون کرد. بچه

خدا » و باد زدن:رداشت و بنا کرد تندتند آتیشو وَعزتّ باناراحتی برگشت و بادبزن
جور همون« کرد.ماها رو کم میوپرُوهایی مثِ شهو که رویِ بچّرقاتلبیامرُزه اصخَ

امو سوزنده بود. چشمدودِ زغال چشمامون ..داد.ریز فحش میزد و یهتندتند باد می
و کیِ اعدام کردن، هنوز ببین عباس، اصغرقاتل» و مالیدم و رو کردم به عباس:

 این دلیلِ اولّش، آقایِ خبرنگار! .«گن خدا بیامرُزدشدارن می
بعد رو کرد  .داری انداخت به همکارشاهِ معنیگنخبرنگارِ جوان لبخندی زد و نیم

 به مردِ محکوم:
 ـ بسیار خبُ... دلیلِ دومّ؟...

سیگار را هوشنگ پکُی به سیگارش زد و چون سیگار به آخر رسیده بود، تهَ
هایِ بینی و در حالی که دود را از دهان و سوراخانداخت زمین و با پا آن را لهِ کرد 

هایِ سیاه و خندانش برقی در چشم« ها... دلیلِ دومّ...»داد، گفت: بیرون می
 درخشید و لبخند بر لبش نشست:

 گفتم...ـ آره... داشتم می
 «ادامه بدید... .کنم بفرماییدخواهش می»ن گفت: خبرنگار مسّ

د و پا شد از باز شال و کلاه کرا، یه روز، یه بچهّهدیممَگن که اون قدیمـ می
گرده تا شاید یه بچِهّ ورَ میورَ و اون. بعدِ چند روز که اینتهرون رفت اصفاهون

خونهِ شلوغ، یه ره تو یه قهوهمی بکنه، گیرش نمیاد. ای گیر بیاره و حالیمچِهّ
ورَگلُ. هِ ترَگلُتا پسربچّافُته به دو چشمش می پاّد.شینه و آدما رو میگوشه می

ش ده. اونا اصلاً بهای، نشونشون میاز جیبش درمیاره و به یه بهونه مقداری پول
هو حالِ قدم زدن، یهبیرون. در  رهشه میشه و پا میذارن. ناامید میمحل نمی
رده سراغِ داروغهِ زنه و از یه مَبشکن می ش. باخوشحالیزنه به کلهّفکری می

کنه و خونه و به داروغه سلام و تعظیم میره داروغهمی اسریه گیره.یشهرو م
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گیرین یو بربان! اینقُ» ذاره جلوِ داروغه که:صد دینار از جیبش درمیاره می بعدش
 «شلاق بزنن! ،جرُمِ لواطو تو میدونِ بزرگِ شهر، بهو در عوض، دستور بدین من

ده نویسه و میبگذره، فوری یه حکُمی میتونه از صد دیناره هه که نمیداروغه
دمَایِ این پدرسوخته رو ببرین زندون... فردا، دمَ» دستِ یکی از مأمورهاش که:

 رهدشّ کنین بِهر، تو میدونِ شاه، به جرُمِ لواط، پنجاه ضربه شلاقش بزنین و رَظُ
میدونِ شهر و  نرَبَبازه رو میهخلاصه... ظهرِ فردایِ اون روز، یارو بچّ «.پیِ کارش

خونن و کنن و حکُمِ داروغه رو میو خبر میتملّ ،قارهابا زدنِ طبل و دهُلُ و ن
ش ش و بعد ولِِزنن بهه شلاق میـخوابونن رو تخته و پنجاه ضربمرتیکه رو می

افته تو خیابونِ ماله و راه میسوخته، کمی میو که داشته میمبراشکنن. یارو لُمی
خوشگل راه هکه چند تا بچّ بوده هنوز چند متری از معرکه دور نشده اصلیِ شهر.

شه و دیگه خلاصه، از اون روز به بعد، کار و بارش سکهّ می ..افتن دنبالش.می
 دارن.رنمیس از سرش وَخوشگلا دَهبچّ

 ساکت، خیره شده بودند به زندانی که یکهو زد زیر خنده: ،هر دو خبرنگار
اینمَ دلیلِ دومّش که من افتادم تو این راه... حالا، بعدِ اعدامِ من، تا م... ره داشَآـ 
هخدا هوشنگ ورامینی رو بیامرزه که رویِ این بچّ»گن: ها بعد، همه میسال

 !«کردرروها رو کم میپُ
 «عجب!»لب گفت: . پاکتِ سیگارش را برداشت و زیرِخبرنگارِ جوان تو لب رفت

 هوشنگ لبخند زد:
 پَ یه سیگارمَ واسهِ من روشن کن، آقارجب!* ـ بله...

خبرنگارِ جوان دو نخ سیگار آتش زد و یکیش را داد به او و یکیش را هم 
 خودش گذاشت لبش:

 ترسیدی؟خواستی صورت بدی، نمیـ آقایِ امینی! اولّین قتلی رو که می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هایِ معروفِ آن زمان.*( آقارجب: رجب واکسی، از جاکش
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 شتن...ـ ههِ... ترس؟... آها... آره... آره... ترس داشتم، ولی نه از کُ
 ـ پس از چی؟

و بخوای، از گیرافتادن ترسیدم... اماّ بعد دیگه اون ترس هم ریخت... ـ راستش
 م عادی شد...دیگه واسه

 ـ خبُ... پس تعریف کنید!
 هوشنگ ورامینی شروع کرد:

  علی کهعلی آبتنی کنیم... چشمهـ آره... یه روز، من و رفیقم عباس رفتیم چشمه
 ؟دونی کجاسمی

 ـ نه... کجاست؟
از دوراهی،  رفت شابدولظیم.دودی که چند سال پیش میـ تو دوراهیِ ماشین

رخون و تُعلی درست مابینِ شُغرقاتل... چشمهرخون، پاتوقِ اصتُسمَتِ چپ، زیرِ شُ
نهِ کوهش هم یه مجسمهِ . رو سیشورنکه فرش میجا ونمشابدولظیمه... ه

د دونم مالِ دورهِ کدوم شاهیه... سوادمَ قَن... نمیهندَصاف کَ رو یه صخرهِ تاریخیه.
 ده... بگذریم... نمی
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 مولوی تا گاردماشین راهی نبود. چارراهِره... اون روز، هوا خیلی گرم بود. از ... آ
سرِ دوراهی پیاده شدیم و یه  رفتیم شابدولظیم. دودی شدیمدوتایی سوارِ ماشین

 علی.درشکه گرفتیم و رفتیم چشمه
 هایِ تهَِ چشمه پیدا بود.ریزهذه صاف بود که تمومِ سنگقَعلی اونآبِ چشمه

ها رو بستیم کردیم و لخُت شدیم و لنُگرفتیم تو آلاچیقِ لنُگی، دو تا لنُگ کرایه 
ویلِ یارو لنُگیه دادیم و جنگی، پریدیم تو آب. ماهیایِ حو تَرمون و لباسمونمک

 لولیدن. م میورَ، تو هَورَ و اونکوچیک و بزرگ، بدونِ ترس، این
و هو، یکی از پشت، زیرِ آب، مچُِ پامرفتم طرفِ گودیِ چشمه که یه یواش یواش

فکر کردم خرچنگی،  و کشیدم و رفتم جلو. اولّولِ کرد. ترسیدم و تنُدی پامگرفت و 
و نیگا کردم. دیدم یه پسربچهّ و برگردوندم عقبدستپاچگی، سرمچیزی بوده. با 

و که رد بیرون و هرِهرِ خندید. بعد، لنُگشو از زیرِ آب اوُُه ساله سرششونزده هیودَ
 رو بود.برَوو نشون داد. خوشجوری خودشت. اینشلُ شده بود، واز کرد و دوباره بس

 «و بچهّ!ترسوندی من»گفتم: 
ب کرد هم و کاسه کرد و زد زیرِ آب و پرُِ آوند بهسبو چِهاشخندید و کفِ دست

 و پاشید رو هوا:
 ذه ترسو باشی.قَنـ به هیکلت نمیاد اِ
 رده.و ترسو بار اوُُمه که منـ خبُ، تقصیرِ ننه
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 ننه بودی؟ـ مگه بچهّ
 ره... بعدش، نه.آـ اولّش 

 ی؟مرد شدهیعنی ـ د؟ِ... پس حالا 
 ش آب پاشید به سر و روم.باز خندید و با دو دسّ

 و تکون داد.ش. عباس لبخند زد و سرشنیگا عباس کردم و چشمکی زدم به
 «ی؟م... ناهار خوردهبینَ»به پسره گفتم: 

 .ـ نه
 داری با هم بریم ناهار بخوریم؟ ـ دوس

 هایِ باحالی داره.جا دیزیـ آره... این
 طوره؟ـ دل جیگر و دنُبلانِ تازه چه

 جا ندارن.ـ این
 ن.ـ چرا... اون بالا، گوسفند کشُته

 ـ کجا؟
 خونه...ابن قصّرَبَچوبدارا که گوسفند می ...ـ دور نیست... اون بالا

 ـ باشه.
 ره؟ـ بعدش... آ

 اد نیگام کرد. بعد نیگا عباس کرد:سّوای
 ـ اون چی؟... رفیقته؟

 ـ آره.
 ـ نفری دهَ چوق.

 خیلی باانصاف بود.
 «   ...خیال... هرچی دلت خواسبی»گفتم: 
 «گیرم آ...اولّ می»گفت: 

 ی، مریض پرَیض نباشی؟ت... راسّدم بهمی ،ـ باشه... بریم بیرون
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 شماها سوزاک پوزاک نداشته باشین...ـ نه با... خیالت تخت باشه... اگه 
 م خیالت تخت باشه.ـ از اون بابت، تو هَ

 و بکنین و بریم.تونـ پس آبتنی
 ـ باشه.

ردمش زیرِ آب. عباس هم و گرفتم و کشیدم بُشیرجه رفتم زیرِ آب و پاهاش
 بازی کردیم و پریدیم سر و کولِ هم. نفری آبهسزیرآبی اومد و قاتیِ ما شد و 

ها رو و پوشیدیم و کرایهِ لنُگکه شدیم، اومدیم بیرون و رفتیم لباسمون خسته
 دادیم. مالِ پسره رو هم حساب کردیم و راه افتادیم.

ادم و علی رو رفتم بالا و وایسّسنگیِ چشمهمن جلوتر از اون دو تا، سربالاییِ کوه
 س افتاده بودن. فَنَسفَنیگا اون دو تا کردم که به نَ

 شون:بهم یددخن
وای به حالِ  گوز افتادین.جور به گوزـ زکِی!... هنوز مغزِ استخونتون پرُه، این

 وقتی که خالی بشه...
 عباس نزدیکم شد:

 ی پهلوون!ـ تو رگَ کرده
 کرد: هنِ میپسره هنِ

 ـ واسه چی حالا این سربالایی رو انتخاب کردی؟
 خندیدم:

 ورَ سرازیره...ـ عوضش، این
 و نیگا کرد:اد پهلوم و بیابوننون اومد بالا. وایسّزَسفَجور نَهمون

 خونه کجان؟ابـ پس این چوبدارایِ قصّ
 دست انداختم گردنش و کشیدمش طرفِ خودم:

 بینی؟جا رو میـ اون
 ـ کجا رو؟
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 گم...ها رو میـ اوناهاش... اون خرابه
 ست...ها که اون تهَـ اون خرابه

 ـ آره.
و مدکِی... مگه خر ننه»دلخوری گفت: و کشید کنار و با خودششونه خالی کرد و 

 پیاده بیام واسهِ یه سیخ جیگر؟و تو بیابونِ خشُک، همه راهگاییده تو این گرما، این
 یه مزه دیگه داره. ،ـ آخه، سرِ خرمن

 ـ سرِ خرمنِ خاکِ رسُ؟
داغ درمیارن کباب  و داغجیگرشکشُن و دلـ آخه جلو چشمِ آدم گوسفندو می

 کنن.می
ره دم نمیآاصلاً  ؟...وهمه راهره اینحوصله داری توامَ... آخه کی می ،ـ برو با

 جا که...اون
 یم؟ـ پَ ما چی هسّ

 ـ زکِی!
 خندیدم تو روش:

 ـ سه تا رو بذار جا یکی...
 حاضرجواب بود:

 رکی.ـ بپاّ نتّ
 پریدم بغلش کردم و فشارش دادم و باز خندیدم:

 ...آمونی ـ آی جنده! از جواب نمی
 و بازور از بغلم کشید بیرون:خودش

 بکَ!جنده هم خودتی گنُده ـ ولِمَ کن.
 ردن:و به دست اوُُشه. بنا کردم دلشدیدم انگار داره پشیمون می

 م...اَکنم بابا توم... دارم باهات شوخی میرَو بِـ جیگرت
 همه راه تو بیابونِ برهوت پیادهاینو خوای منتو می وخَـ من گشنمه، اون
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 شی ببری دنبالِ کونت که چی؟کِبِ
کرد، چشمکی به من زد و ما رو نیگا میداشت وقت ساکت عباس که تا اون

 و گرفت:وسط
جا، زیرِ سایهِ همین چی؟همه راه بریم که تو این گرما، این گه دیگه.ـ راس می

 ها... دیگه...لایِ درخت ا،مشُتشهمین پُم زنیم تو رگ و بعدشَدرختا، یه دیزی می
 و قاپید:پسره حرفِ عباس

 م.جا بیا نیسّمن اون گه.ـ رفیقت درست می
 برگشت و از بالا سرازیر شد و رفت طرفِ چشمه.

 عصبانی، رو کردم به عباس:
 و کردی، فراریش دادی.شتیشپُ ـ بفرما!

 م تو این گرما...نَوو؟ اهمه راهره اینـ تو فراریش دادی... آخه خوارجنده! کی می
 و دست انداخت گردنش: ش. رسید بهعباس دوید دنبالِ پسره

 زنیم.جا کنارِ آب، زیرِ سایهِ درختا، دیزی میریم اونـ منم با توامَ داشی! با هم می
 .نومنم راه افتادم دنبالش

 عباس نیگا من کرد و چشمکی زد:
 بزنیم.ریم کنارِ آب، دیزی ـ ما داریم می

 پسره رو کرد به عباس:
خواد ما رو تو کنه. واسه چی میدونم این رفیقت چه فکری میـ من اصلاً نمی

 جا؟شه اوناین گرما بکِ
 «بیخیال... ولِشِ... هوسِ دل جیگرِ تازه کرده بود... همین...»عباس گفت: 

 «طوری؟...چه رِ آدمه.جا پُآخه این»گفتم: 
 «.رودخونه خلوته. هیشکی نیساین پایینِ »فت: پسره گ

 رفتم نزدیکش:
 ـ نگفتی اسمت چیه؟
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 ـ حسن.
 جایی؟ پاتوقته؟قا! تو همیشه اینآـ حسن 

 جا.بتنی میام اینـ نه با... فقط گاهی واسهِ آ
 ـ آها...

خونهِ پایینِ رودخونه، زیرِ سایهِ بیدِ مجنون، نشستیم رو یه هر سه رفتیم قهوه
 تختِ چوبی.

 د به لب، اومد طرفمون:چی لبخنقهوه
 ردین. بفرماین.صفا اوُُ ه... خوش اومدین.ه بَـ بَ

 داد.و نشون میزد، ردیفِ دندونایِ طلاشکه حرف میطورهمون
 «سه تا دیزی... با پیاز و ریحونِ فراوون...»عباس گفت: 
 «داری؟ مایِ شابدولظیمَماستِ کوزه»حسن پرسید: 

 چی خندید:قهوه
 و هم داریم.خوبش ـ بله که داریم.

 .«و بیارپَ یه دونه بزرگش»من گفتم: 
 چشَم.ـ آی به

 و از جلوِهایِ کثیفچی در حالِ رفتن، داد زد سرِ شاگردش که داشت ظرفقهوه
 کرد:ها جمع میمشتری

 خوردن حاضر کن.ـ آی بچهّ! زود یه کوزه ماستِ بزرگ با پیاز و سبزی
 نفر؟ چنَ ـ واسهِ

 سه نفرن دیگه. بچهّ؟... خبُـ مگه کوری 
 خبُ.ـ خیله

دیگه دندونایِ  چیه جنگی بساطِ ناهارو چید جلومون و یه بارِخلاصه... قهوه
 و واز کرد:و فشار داد رو هم و لباشو نشون داد؛ یعنی دندوناشطلاش

 ین، یه اشاره...ـ چیزی، میزی، خواسّ
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 «قربون تو.»گفتم: 
 مشغولِ خوردن شدیم. ،بدونِ حرف ،هر سه تامون

 جایِ شما خالی آقایونِ خبرنگارا! الحق که دیزیش خیلی خوشمزه بود.

 «خیلی ممنون...»خبرنگارِ جوان گفت: 
 . آخه ماستِ شابدولظیم اسمیه دیگه...ایشمَ خیلی باحال بودـ ماستِ کوزه

 ترُکی و یه بندش، یکی یه استکان چاییِو خوردیم و پشتخلاصه... ناهارمون
 سیگار و... رو کردم به عباس:

 یم.هن شین تا سنگین نشدلَبُ ـ یالا...
 !ـ یاعلی

 عباس پیشدستی کرد و پولِ ناهارو حساب کرد.
 تو سرازیریِ کنارِ رودخونه.راه افتادیم سه تایی 

 م: پسره رو صدا زدرفتیم، از کنارِ رودخونه که داشتیم می
 هیِ... حسنی!ـ 

 ـ چیه؟
 کجا بریم خوبه؟ ..بگو.ـ حالا خودت 

 ـ بریم طرفایِ چارجوب.
 جا؟ـ خلوته اون
 ـ آره، خلوته.

 وب تو آستینمون کنن؟گیرن چیورَا نباشه بـ جاندارماندار اون
ت میَتَ روبا، تکَ و توکی رعَیَغُ وشه... فقط صبُا آدم پیدا نمی ...ورَهـ نه با... اون

 کنن.بیاری میآو هاشونسبزی
 بریم بینیم.ـ باشه... 

 «کنم... گفتی چارجوب؟و قطع میببخشید حرفتون»ن پرسید: خبرنگارِ مسّ
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دونم از طرفایِ کارخونهِ سیمان میاد... از کجا یـ آره... چار تا جوبِ آبه که نم
شن و بعدشمَ رسن و یکی میهم مینم... خلاصه، هر چار تا یه جا بهدونمی ...میاد
 ا دیگه...هریزه تو مزرعهره میمی

 خوام.بله. فهمیدم... بفرمایید، ادامه بدید. معذرت می ،ـ بله
 زندانی سیگاری آتش زد.

 «بفرمایید! کنیم.و قطع نمیما دیگه حرفتون»ن گفت: خبرنگارِ مسّ
هایش ادامه زندانی پکُی به سیگارش زد و کمی در فکر فرورفت و بعد به حرف

 داد:

  و رفتیم طرفِ چارجوب.به بیراهه ره، خلاصه... زدیم آ
 و گرفت. رو کردم به عباس:هاش بودیم که یه گودالِ بزرگ نظرمنزدیکی
 طوره عباس جون؟جا چهـ همین

 ـ خوبه. محفوظ و خلوته.
 و پایید:حسن دور و اطراف

 ورَو داشته باشه.ورَ اونـ یکیتون باهاس بالا بیشینه، هوایِ این
 شینم، تو اولّ برُو.بالا می گه، هوشی! من اینـ آره، راس می

 ـ نه داشی! تو اولّ برُو، من...
 :شوبرُیدم و رو کردم بههایِ حسن افتاد، حرفمنیگام که به چشم

 ـ تو برُو پایین، لخُت شو دیگه.
 حسن زلُ زد تو چشمام:

 ـ یه شرط داشتیم... یادت رفت؟
 ـ چه شرطی؟

 شم.خت میگیرم، بعد لُـ مایه رو اولّ می
 آها... یادم رفته بود.ـ 

 گرفتم: وعباس دست کرد جیبش پول دربیاره که مچُِ دستش
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 دمَ.خیال... بذار من میـ بی
دست کردم جیبم، یه مشُت اسکناس دراوُرُدم و یه بیستی از لاشون جدا کردم 

 گرفتم طرفِ حسن:
 م.خوبی داری پیشَ ـ بیا... اگه خوب حال بدی، انعامِ

 خندید: خوشحال
 شه.ـ با

 و دراوُرُد.که گرفت، از سرازیریِ گودال دوید پایین و شلوارش واسکناس
 رو کردم به عباس:

 ی تو؟ل چی هسّطَـ پَ مَ
 .تو اولّ برُو .ـ نه

 من کار دارم بعداً... ـ اهَهَ... بابا، برُو دیگه.
 عباس برِّ و برِّ نیگام کرد:

 کار داری؟ـ چی
 خندیدم و هلُش دادم پایین:

 زنی تو... برُو دیگه...قدَ حرف میـ چه
ه تا رسید به حسن. لمُبرهایِ نتونست وایسّ .چاله عباس راه افتاد تو سرازیریِ

 و واز کرد و...و واز کرد و دست برُد به کمرش و کمربندشگوشتالودِ حسن چشماش
 سربالاییِ گودال رو اومد بالا. و تموم کرد و باکنُدی،خلاصه... عباس کارش

 خندیدم:
 رمَقَ شده؟ـ زانوهات بی

 ش زد:ینزدیکم شد و نشست و سیگاری آت
 هوشی! ،ـ خوب مالیه

 !ـ جدیّ؟
 .آره جونِ تو... برُو امتحان کن ـ
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 ـ باشه... اماّ...
 ـ اماّ چی؟

 ـ هیچی بابا...
 سرازیر شدم و رفتم پایین. حسن تو لخُت شدن کمکم کرد:

 م؟رَخوای باهات ورَبِـ می
 تره.دی، انعامت بیشتر حال بِچی بیشکه... هرـ گفتم 

 م.رَـ قربونت بِ
 که حسابی حشَرَیم کرد.بنا کرد با بدنم ورَرفتن تا اون

 «وایساّده؟»پرسید: 
 ـ نه. زانو بزن.

و چسبیدم و با دستِ راست، با دستِ چپ کمرش زانو زد و دست به کار شدم.
 .کردم و وازشردم و با دندون تیغهو دراوُُچاقوم

 داد زد: ه بود.عباس از اون بالا انگار متوجهِ من شد
 کنی؟می داری کارـ چی
 و برگردوندم و خندیدم:سرم

 بینی؟ـ مگه نمی
 خیال هوشی! خر نشو. بذار تو جیبت.ـ بی
سروصدایِ شنیدنِ که از  هو چسبیدم. حسنرضاء، پسَِ گردنِ حسنحالِ اِدر 

و از طرفِ راست یعنی گردنش برگشت سمَتِ من.هو عباس مشکوک شده بود، یه
هو داد زد و خواست بلند شهِ که م دید، یهوند سمَتِ من و چاقو رو که تو دسّچرخ
 و سفِت چسبیدم و کشیدمش عقب.گردنش پسَِ

 دوید پایین: ،زده از اون بالا، باسرعتعباس وحشت
 ـ نزن، نزن، نزن!

و قطع کنم کردم تو گردنِ حسن تا رگشن لحظه بود که تیغهِ چاقو رو فرو همو
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 که داد زد:
 و بکشُه.ـ آی عباس آقا! کمک... کمک... نذار من

عباس با همون سرعت، شیرجه اومد روم. همون لحظه که از رو حسن داشتم 
و فشار داد رو گردنش و زدم. افتاد رو زمین و دستش وگشافتادم پایین، رَمی

 بناکرد دست و پا زدن.
 ت داد زد سرم:داد و با عصبانیّ ملَعباس هُ
 ی؟مگه دیوونه شده سگ؟هنِـ چته نَ

نیگا عباس کردم و بعد نیگا انداختم به حسن که تو گلِِ خونِ خودش داشت 
و کشیدم بالا و وشتمش تو جیبم و شلوارمگذ و بستم وزد. چاقومدست و پا می

 و بستم.کمربندم
 داد:عباس یکریز داشت فحش می

به  ،ما رو به جرُمِ لواط، پیشکش گاد. مگه زده به سرت؟تو خر بِجنده! ننهـ خوار
یالا...  رریم تا کسی ما رو ندیده.مادرجنده! بزن دَ زنن.گیرن دار میجرُمِ قتل می

 یالا...
 و گرفت و کشید.دستم

 زد.جور دست و پا میبرگشتم نیگاهی انداختم به نعشِ حسن. داشت همون
 ش:نگاهی انداخت بهم نیمعباسَ

 شتیش؟ـ آخه این طفلک چه گناهی کرده بود که کُ
 ش ورَدارم...ی... بذار پولی که دادم بهـ راسّ

 جنده!ـ دِ ولِ کن ننه
 .خورهـ آخه دیگه به دردش نمی

 ـ این پول خوردن نداره دیوث! بیا بریم.
 و کشید و برُد بالا.زور من با

  کردم. دیدم انگار آخرهایِ دست و پا زدنشه.از اون بالا، برگشتم نیگا حسن 
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 جا دورم کرد.و کشید و باسرعت از اونعباس دستم
 داد:پایید، یکریز فحش میورَو میورَ و اونکه اینجورنوتو راه، هم
یم شابدولظیم سوارِ ریدی به حالمون... تندتر بیا بر گاییده!دهن و گاییدم.ـ مادرت

 اتوبوس شیم.
 «تره که...دوراهیِ سیمان نزدیک»گفتم: 
 مونا رواز سر و روت بشور، بعد...اولّ بریم کنارِ رودخونه، این خون ـ آره.

 ـ باشه. بریم.
 و تکون داد:سرش

 گاییده! این چه کاری بود کردی؟ـ گامون زایید. آخه دهن
 ـ یادِ اصغرقاتل افتادم داش عباس!

واسهِ همین بود اصرار داشتی ببریش  ت خندیدی... پسکسُِ ننه ـ گهُ خوردی.
 رخون؟تُشُ

 ـ خبُ، آره دیگه...
 م افتادی؟ـ زهرِ مارو آره... هیچ یادِ طنابِ دارِ اصغرقاتلَ

 .عو بخوای، نَـ راستش
 پایید.ی ما رو میمچیه با اون دندونایِ طلاش، موقعِ ناهار، چارچشـ اون قهوه

جوری بینی چهده به ژاندارا... میو میهایِ ما راگه نعشِ پسره رو ببینه، نشونی
 و انداختی تو دردسِر، جاکش؟خودت و من

وحشت ورَمَ  ،اومدم که به خودم .کرد سرایتم اس به منَیواش یواش، ترسِ عب
 م.داشت. تازه متوجه شدم چه غلطی کرده

 نگران، رو کردم به عباس:
 ـ عباس!

 گی؟ـ چیه؟ چی می
 کار کنیم؟گی حالا چیـ می
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 .مدتّی گمُ و گور شیم. از تهرون بزنیم بیرون ـ باهاس
 ـ کجا؟

 دونم... هر جا شد.مهـ چ
 ـ بریم مشهد.

 نه... ـ با هم
 رم طرفِ شمال.ـ باشه... پَ من می

 و...... گاییدی من!کشِکون ،روخوای بری بُـ هر گوری می
 ری؟ـ تو کدوم ورَ می

 رم دیگه...مدونم... یه طرفی میـ چه
و و پاک کردم و چاقومو شستیم و لباسمرسیدیم به رودخونه و دست و بالمون

 خاکمالی کردم.
 کرد:عباس داشت نیگام می

 و بکن زیرِ خاک... چالش کن.مسَبَـ اون سگ
 شسُتمش حسابی... خاکمالیش کردم.ـ 

 خشک شد.  مخلاصه... تا برسیم به پلُِ سیمان، لباس
 اد. تلِکِ، اومد وایسّقرُاضه، تلِکِ که یه اتوبوسنوادیم سرِ جادهّ تا اوایسّ

 درو واز کرد: هشاگردشوفر
 رین؟ـ تهرون می

 .ـ آره
 بیاین بالا! ـ

 ..سوار شدیم و رفتیم تهرون.
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علی رفتم تو چرُتِ سنگین، چشمه. تا می.ب، اصلاً نتونستم بخوابم.شب تا صُ... 
رم زیرِ آب... شه... مییواش قرمز میعلی یواش دیدم آبِ چشمهدیدم... میرو می

 قلُ ش خاکه که از زیرش، خون قلُتمیز... همهترَهایِ ، نه سنگریزهسنه ماهی هَ
علی خونِ بینم آبِ چشمههو میمیام بالا... یه ..گیرهزنه میاد بالا... نفَسَمَ میمی

گردم. دنبالِ عباس می ،م رو سنگاوامیسّ .م بیرونرَپَمی داره.ترس ورَمَ می خالیه.
حسن  .کنمده. نیگا میداره گودیِ چشمه رو نشونم می ،اده پهلومعباس وایسّ

و از تو خون سرش .زنهمیونِ خونِ غلیظ، مثِ شیرهِ سفِت، داره دست و پا می
ه تو چشمهِ رِیفُته بِعباس راه می زنه.و صدا میکنه و عباسمیاره بالا و نیگا ما می

مثِِ  ،خورده هستنه خون هست، نه آب... فقط گلِِ قرمزِ ترَکَ نهبیمیهو یه .خون
 کشه...گیره و میو میترسه و دستِ منزار... میشوره

 و ورَداشتم، چند قلُپُ آب خوردم و یهاز خواب پریدم. بلند شدم نشستم. کاسهِ آب
چی بده؟... هیو لو با خودم گفتم نکنه عباس من سیگار آتیش زدم و رفتم تو فکر.

پرُرو... حالا اونمَ واسهِ یه پیزوریِ بچهّ کنن.اعدامم می دیگه... به جرُمِ تجاوز و قتل
شته بودم، مثِِ اصغرقاتل، باز یه چیزی... بعد گفتم نه بابا، عباس اگه ده بیست تا کُ

پس  و لو بده.و هم بندازه تو هچَلَ، امکان نداره منشده اگه خودش ده.رخیلی مَ
وقت اونفته، ای، تا آبا از آسیاب بیُم یه گوشهرَتی بِمدّ ،که گفتطوربه همونخو
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ما اون  دونهاصلاً هیشکی نمی ،رهآ ...و بترسونه؟شایدمَ عباس خواسته من برگردم...
چیه با اون قهوه ..خونه که ناهار خوردیم.اخُ اخُ... اون قهوه ...ولی ..یم.کارو کرده

گفت یارو فهمیده ش تو نخِ ما سه تا بود... عباس میطلاش... همهاون دندونایِ 
وقت شهادت شناسه خبُ... اونو ببینه، میخبُ، اگه نعش یم.ما پسره رو بلند کرده

 کار کارِ ما بوده...ده می

فتاب نزده بود که از خونه زدم بیرون و رفتم خیابونِ آهیچی خلاصه... هنوز 
 بوذرجمُهری. 

پاچهِ لونه رفتم تا سرِ پلُِ امیربهادرُ، کلهّسَم شده بود. سلَونهزد. گشنهنمی رپرنده پَ
اومدم بیرون. هنوز خیلی زود بود. مردم تکَ و توک از از دکونِ یارو  لی زدم ومفصّ
  تن سرِ کارشون.رفهاشون اومده بودن بیرون و داشتن میخونه
یه گوشه نشستم و سیگار  ،م و بعدمیونِ درختا قدم زد ،رفتم باغ سنگلج زنونقدم

 دود کردم.
برق و از دفترِ گاراژِ مسافربرَی، یه آفتاب اومده بود بالا که رفتم خیابونِ چراغ

 بیلیت خریدم واسهِ رشت.
ست و اومد و بَو کشید رو بارهایِ رو طاقِ اتوبوس و بندهاشبرزنت هشاگردشوفر

 داد زد: ،پایین
 ر شدن؟ دیگه کسی نیس؟ـ مسافرایِ قزوین و رشت سوا

 دویدم جلو:
 ـ چرا، چرا...

 ـ مطَلَ چی هسیّ؟... بار مار نداری؟
 ـ نه داشی!

 و نشونش دادم و سوار شدم.بیلیتم
 س.ـ برُو بیشین تهَ اتوبوس... صندلی آخر جا هَ

رفتم نشستم سرِ جام. اتوبوس راه افتاد. مسافرها صلوات فرستادن، نه یکی، نه 
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صلوات واسهِ سلامتیِ آقایِ راننده و اتوبوس و مسافرها و... حتا واسهِ دوتا... چند تا 
 هاشونمَ صلوات فرستادن.ردهمُ

رشت، تو توبوس سرِ دوراهیِ جادهِّ همدون/ نزدیکِ یکِ بعدازظهر بود که ا
 رو واز کرد و داد زد:داشت و شاگرشوفره درِ جلو رگییه کافه ن میدون، جلوِ

 یه ساعت وقت دارین. و چایی بخوره، پیاده شهِ. خواد ناهارـ هر کی می
شون. بعدش، بهلقَد زد هایِ اتوبوس رو وارسی کرد و بعد پرید پایین و لاستیک

دنبالِ رانندهه رفت تو کافه. منم رفتم پایین و یه خورده اون اطراف راه رفتم و بعد 
و لبِ دست و بالم ف بود.راست رفتم تو حیاط. جلوِ موَال، صَهداخلِ کافه شدم و ی

 نشستم رو یه تخت.  ،م و رفتم نزدیکِ راننده و شاگردشحوض شسُّ
 گارسونه اومد جلو:

 خوری آقا؟ـ چی می
 ـ چی دارین؟

 ـ چلوکباب، چلوخورشِ قیمه، قورمه، چلومرغ...
 .لطانیـ یه سُ

 ـ دیگه؟...
جورواجور گذوشت چی. دیدم یه سینیِ بزرگ پرُ از غذاهایِ چشمم افتاد به کافه

جلوِ راننده و شاگردش. نیگا تو سینی انداختم: کباب و مرغِ بریون و ماهیچهِ 
 جور چیزا واسهِ دو نفر.گوسفند و خورش و این

 اده بود:گارسونه منتظر وایسّ
 ـ نوشابه چی؟

 ثِ اونا...حسابی... مِسرُیه ماهیچهِ دُ خوام.لطانی نمیـ ببین... سُ
 سینیِ غذایِ راننده.اشاره کردم به 

 خبُ... دیگه چی؟ـ خیله
 ـ یه پاتیل دوغ با نون لواش.
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 ـ همین؟
 ـ آره، همین.

پونزده  ای بودگارسونه در حینِ رفتن، رو کرد به یکی از همکارهاش که پسربچهّ
 شونزده ساله:

 جا.ـ یه دوغ اون
 م:پسره نوشابه به دست، اومد سراغَ

 ـ خمُ یا مشَ؟... آقا!
 ـ چی؟!

 ـ خمُ یا مشَ؟
 م گرفت:هم عصبانی شدم، هم خنده

 ـ ارَوا مشَکِ خودت!
 خوای یا دوغِ مشَک؟ای میگم دوغِ خمُرهـ آقاجون! می

 یه پاتیل دوغ.ـ آها... خبُ بابا! مثِ بچهِّ آدم بپرس دیگه... من گفتم 
 رفت و برگشت، یه بطُر دوغ گذوشت جلوم:

 .م دوغـ بفرما، اینَ
 شک نیست عمو!مَ ـ این که دوغِ

 لیه ماهیچه و نون و پیاز اوُرُد گذوشت جلوم. اوّ و نداد و رفت. گارسونجوابم
 صداش زدم:

 و بیار نزدیک.داشی! سرت ،یـ هِ
 و اوُرُد جلو. درِ گوشش گفتم:دولا شد و سرش

پولشم  م.حسابی بیار واسهسرُغذایِ دُ م. حواست باشه.ـ ببین داداش! منم راننده
 گیر... خوبه؟یدوبرابر ب

م اشاره کرد بطُر دوغ رو از رداشت برُد و به همکارشَبدونِ حرف، سینی رو وَ
 رداره.جلوم وَ
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خوردن و حسابی ماهیچهِ مشَد با سبزیسرُبعدِ چند دیقه، دیدم یه ظرفِ دُ
 ماست و دوغ اوُرُد گذوشت جلوم:

 ـ نوشِ جونت آقا!
 دمَت گرم!ـ ها... این شد غذا... 

غذام که تموم شد، جنگی، یه قوری چایی گذوشتن جلوم. بعدِ چایی، سیگار دود 
 کردم.

 شاگرشوفره بلند شد رفت دمَِ درِ کافه و داد زد:
 ـ مسافرایِ رشت! سوار شنَ.

چیه باهاش خوش رانندهه بلند شد رفت دمَِ صندوق. من پشتِ سرش بودم. کافه
رفت  ،ش. رانندهه گرفت و خداحافظی کرددسّو بش کرد و بعد، یه بسته داد 

 طرفِ اتوبوس. 
 سوارِ اتوبوس شدم و نشستم سرِ جام. ،و دادم و رفتم بیرونمن پولِ ناهارم

 راننده که نشسته بود پشتِ فرمون، رو کرد به شاگردش:
 سوارش کن. ـ

 سوار کرد و ازش کرایه گرفت و اشاره کرد تهَِ اتوبوس: ونی روشاگردشوفر جو
 س... بیشین.جا هَ ،برو اون تهَ ـ

راست اومد تهَِ اتوبوس، نشست کنارِ من. نیگاش هساله بود. ی جوونه نوزده بیس
کردم. نیگام کرد. لبخند زدم. لبخند زد. سیگار دراوُرُدم تعارف کردم. یه نخ 

 م:ورداشت و با نکُِ انگشت زد پشتِ دسّ
 ـ قربون تو. دمَت گرم.

 و روشن کردیم. لبم. کبریت زد، سیگارامون یه سیگارم خودم گذوشتم
 باز لبخند زدم:

 ـ بچهِّ کجایی؟
 رم رشت.ـ تهرون. دارم می
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 رم رشت.ـ ا؟ِ... منمَ می
 میم.هَجا باـ پس تا اون

 ـ رشت کسی رو داری؟
 ـ نه.

 کار؟ری چیـ پَ می
 جوری... نمِدونم... تو چی؟ـ همین

 ه انداختم. پکُی زدم به سیگارم.شون
 اتوبوس راه افتاده بود. 

 نیگاش کردم:
 جوری، راهی شدم.ش... نمِدونم... همینـ منمَ... راسّ

 خندید:
 ریم.جوری داریم میـ پس دوتاییمون همین

 ی؟گم... نکنه خلاف ملَاف کردهـ می
 نیگام کرد:

 ...گذوشتو خلاف ـ اگِه بشه اسمش
 م.رمََـ نترس، بگو... من محَ

 باز خندید:
 م شدیم!رَحود مَـ چه ز

 ده؟ـ خبُ، آره... بَ
 ـ نه.

 ـ پَ بگو.
 ـ دزدی کردم.

 ـ دکِی... اون که فرار نداره.
 بگیرتَمَ... زدمش... با چاقو... خواسـ آخه... یارویی که می
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 ـ مرُد؟
 مدونم...ـ افتاد... نِ
 ـ عجب!

 ـ تو چی؟
 ثِ تو...م مِـ منَ

 .ـ پس همکاریم
 .شه گفتـ می

وشتم رو رونش که مثلاً نیفُتم. ذو گمانداز. دسّاتوبوس افتاد تو دستموقع، همون
 و فشار دادم:م و یه کم فشار داد. منم رونشو گذوشت رو دسّشاونم دسّ

 !ـ بهَ... چه گوشتِ سفِتی داری
 ـ دوس داری؟

 ـ معلومه دوس دارم.
 با هم باشیم. چند روزی ،خواد، بریم کنار دریا، یه اتاق اجاره کنیمـ اگه دلت می

 خواد.ـ پَ چی که دلم می
 ـ ببین... من پول مول زیاد ندارم آ...

 و نخور.پول ـ غصهِّ
 ست...ـ پس، عشق

 ست...ـ عشق
و بلند کرده بود. بهرام زدن. راننده صدایِ گرامِ ماشینمسافرا داشتن چرُت می

رفت و صدایِ سرعت می خوند. جادهّ آروم بود و خلوت. اتوبوس باسیرَ داشت می
 شد.هاش رو اسفالت شنیده میقژِقژِِ لاستیک

تونست بارید که راننده نمینرسیده به رشت، بارونِ تنُدی گرفت. چنون می
کردن نار و آروم حرکت کرد. مسافرا بنا گاز، کشید کو درست ببینه. کمجلوش

ین چیزا... بعدِ یِ امامِ زمون و امَوات و...  ازتسلامدونم بهینم صلوات فرستادن.
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چند دیقه، رگبار آروم گرفت و یواش یواش بند اومد. به رشت که رسیدیم، دیدم 
 جا اصلاً بارون نیومده.اون

نا قدم زدیم تا از گاراژ اومدیم بیرون. هوایِ خوشی بود. یه ساعتی، تو خیابو
 پاهامون وا شهِ.

 «هیِ... همکار!»گفتم: 
 چیه؟ ـ ها؟

 گیریم تا شب نشده.یـ باهاس یه هتل ب
 س... اوناها... تابلوش معلومه.تو میدون، یه هتل هَ ـ آره.

 یه نیگا انداختم به سرتاپایِ خودم و بعد، یه نیگام انداختم به اون و خندیدم.
 « خندی؟واسهِ چی می چیه؟»پرسید: 

 ای که ما داریم...ـ با این ریخت و قیافه
 شهِ؟ـ مگه چه
 فهمه چند مرَده حلاجیم.قمری نیگامون کنه، میهر ننه ش نیس.بگو چه ـ هیچی.

 دیم.پول می خوایم.ـ مفُت که نمی
 ده.ـ آره. ولی همون دربونه رامون نمی

 کار کنیم؟ـ پس چی
 ـ باهاس یه مسافرخونه ارزون گیر بیاریم.

 ـ اِ... پسر!
 ـ چی؟... چیه؟

 ه بود.ده شدیم آ... یه مسافرخونپیا هـ همون نزدیکِ گاراژ ک
 ـ خبُ پَ... برگردیم.

 برگشتیم و نزدیکایِ گاراژ، از یه عابر پرسیدیم. اشاره کرد جلوش:
 تونه...ملو چشجـ ایناهاش... 

 رتمیزم بود. ده پونزده متر جلوتر، سرِ یه چارراهِ کوچیک، یه مسافرخونه بود. اتفاقاً تَ



 

46 
 

 یه اتاقِ دوتخته واسهِ یه شب اجاره کردیم. جنگی، یه قوری چایی ارُد دادیم. 
 ها... و که خوردیم و سیگاری دود کردیم، دراز شدیم رو تختچاییمون

 رد...س خسته بودم و نخوابیده بودم، زود خوابم بُاز بَ

ده. از خواب پریدم. دیدم همسفرم یه وقت متوجه شدم یکی داره تکونم می
 وایساّده بالاسرم:

 شب شد پاشو!ـ 
 ـ اِ... آره...

 و آب بزن، بریم بیرون.ـ دست و روت
 ره... باشه.آـ 

هر دو از مسافرخونه م. بعدش و شسُّبلند شدم رفتم دسشویی و دست و صورتم
 زدیم بیرون.

 هوا تاریکِ تاریک شده بود.
سیری عرق ارُد دادیم فروشی، نفری یه پرُس خوتکا با یه پنجرفتیم تو یه عرق

ومدیم بیرون. یه خورده یم تو رگ... بعدش، شاد و شنگول، ازد ،و... جاتون خالی
 دم زدیم و زود رفتیم مسافرخونه.ق

 ب، حسابی با هم حال کردیم...آره خبُ... اون شب تا صُ

هایِ و صاف کردیم و جایِ سواریها اومدیم پایین و حسابمونهبِ زود، از پلّصُ
 رفت رامسر و شهسوار پرسیدیم.رو که میکرایه 

 حرکت بود.  چوبی آمادهِها، یه جمِسِ استیشنِ اتاقتو ایستگاهِ کرایه
 ش که وایساّده بود جلوِ کاپوتِ ماشینش:رفتم طرفِ راننده

 ری داداش؟ـ شهسوار می
 ـ آره، سوار شو.

سوار که شدیم، پشتِ سرمون، چند نفرِ دیگه سوار شدن و وقتی مسافرهاش 
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 هه نشست پشتِ فرمون و حرکت کرد.تکمیل شد، راننده
 جا، چند نفر پیاده و سوار شدن.ره رفت. اونسَهستانه اشرفیه، یآتا 

داشت رگید نقَخلاصه، لاهیجان و لنگرود و رودسر و کلاچای تا خودِ رامسر، اون
 مون پاک سررفت.فر پیاده و سوار کرد که حوصلهو مسا

داشت مسافر سوار کنه، که ما تصمیم گرفتیم رگینزدیکایِ شهسوار، تو یه دهِ ن
 جا پیاده شیم:همون

 شیم.جا خالی میجزه، مام اینـ آقای راننده! با اِ
 و دادم و... خداحافظ...شکرایه

 هر دو وایساّدیم کنارِ جادهّ. 
 به بدنم دادم و رو کردم به همسفرم:کشِ و قوسی 

 گیرم.یـ من برم سیگار ب
و آتیش ش. سیگارامونو دادم بهدنبالم راه افتاد. سیگار که خریدم، یه پاکتش

 زدیم و راه افتادیم. 
 هِ ده دوازده ساله، پابرهنه، افتادن دنبالمون:دو تا پسربچّ

 «م.اوتاق... آقاجان! اوتاقِ ارزان داری»یکیشون گفت:  
 دویمُی اومد جلو:

 ه آقاجان!سمیم تَـ خیلیَ
 وایساّدم، برگشتم طرفشون:

 خوایم آ... دارین؟دریا می ـ ما اتاقِ نزدیکِ
 داریم... یه کم از جادهّ دوره. ـ ها بله...

 ـ چه بهتر... کجاس؟
 .ـ با ما بیاین

 ه بیفتین... ما دنبالتون میایم.ـ را
ه و راه افتادیم تا رسیدیم به یه اون دو تا پسربچّ و دادیم دسَِافسارمون ،خلاصه
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 پ نج و خلوت، لایِ درختایِ جنگلی.جایِ دِ
 راه رفتیم تا رسیدیم به چند تا خونهِ دهاتی. از یه کوره

 ها:ها دوید طرفِ یکی از خونههیکی از پسربچّ
 گردم.جا وایستید، الان برمیـ همین

ها که دورش حصارِ چوبی کی از اون خونهاون یکی هم دوید دنبالش و رفتن تو ی
 کشیده بودن.

دایره از زمین زده سیگار آتیش زدیم و نشستیم رو ریشهِ کلُفُت درختی که نیم
 بیرون و پکُ زدیم به سیگارامون.بود 

ه با یه زنِ جاافتادهِ چاق که لباسِ محلی تنش بود، بعدِ چند دیقه، دو تا پسربچّ
 ه کردن که بریم تو.اومدن بیرون و به ما اشار

 «س شد.رُانگار دُ پاشو بریم.»گفتم: 
 نزدیک که شدیم، زنه سلام و تعارف کرد:

 ـ بفرماید. 
تمیز، جدا از  رد تو خونه و یه اتاقِبا رویِ خوش از ما استقبال کرد و ما رو بُ

 ساختمونِ خودشون نشونمون داد:
 تره.ماهه بخواین، ارزونـ شبی پنج تومن... اگه یه

 «خوایم.ش ده روز میهَ نه. فعلاً هفَ»گفتم: 
 ـ باشه... خوش اومدید.

 دیم.و میس کنی، پولشرُمون دُـ اگه غذا هم واسه
 ـ غذایِ محلی دوست دارید؟

 ـ آره. پَ چی...
 وشحال شدن و خندون، دویدن رفتن.ها رو دادم که خیلی خهانعامِ پسربچّ

کردیم. بعد، بلند شدیم، رفتیم بیرون، سمَتِ تا نزدیکایِ غروب، تو اتاق استراحت 
را اثری از تی قدم زدیم. ساحل خیلی خلوت بود. اصلاً اون دور و وَدریا و مدّ
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 روم. ا آآدمیزاد نبود. هوا گرم بود و دری
 لخت شدیم و زدیم به آب. یه خورده آبتنی کردیم و اومدیم بیرون.

ررفتن... آره و بنا کرد باهام وَ م اومد نشست رو پاهامها. اونَم رو ماسهتنشس
 خبُ... آره دیگه...

جا، اون هفت هشت ده روز حسابی حال کردیم. قرار گذوشته بودیم بعد از اون
یه چند روزی بریم چالوس و نوشهرو بگردیم که همسفرم پیشنهاد کرد شبِ آخرو 

 آتیش روشن کنیم و ماهی کباب کنیم با عرق بزنیم. ،بریم کنارِ دریا
رق مرَق خریدم و از بازارچه هم نی، عَسَکَفروشیِ فَم کنارِ جادهّ، از یه اغذیهرفت

م ارزون حساب کرد یارو... دیگه مزه پزَه و حسابی گرفتم که خیلیَسرُماهی آزادِ دُ
تایی راه و یکی دو ساعت مونده به غروب، دو نون و این چیزا رو گرفتم و برگشتم 

گیر اوُرُدیم و نشستیم  ،بینِ دریا و جنگل ،گوشهِ دنج افتادیم طرفِ ساحلِ دریا و یه
 شتی هم روشن کردیم.و پهن کردیم و یه آتیشِ مَو بساطمون

 «بپاّ آتیش دود نکنه.»گفتم: 
 «کنه آتیش...خبُ بالاخره دود می واسه چی؟»گفت: 

آخه  جا مزاحممون بشن.ـ منظورم اینه که جنگلبانی... کسی... نفهمه، بیان این
 ش روشن کردن نزدیکِ جنگل قدغنه.یآت

 خبُ.ـ آها... خیله
ه از درخت رکَآتیش حسابی شعله انداخت. رفتیم چوب جمع کردیم. چند تا تَ

ها رو ثِ کتاب واز کردم و ترکهها رو مِم و با چاقو تراشیدمشون و بعد، ماهیکنَدَ
 داره. شون رگیها بخیه زدم که محکم نثِ سوزن تو گوشتِ ماهییکی یکی مِ

کردم تو خاکِ رو فروها آتیش که خوابید و حسابی گلُ انداخت، نکُِ ترکه شعلهِ
ها رو نزدیکِ آتیش گذاشتم و دورشونمَ آتیش ریختم تا یواش کنارِ آتیش و ماهی

و هم از وسط قاچ دادم ترُشنواختِ آتیش کباب بشن. یه لیمو، با حرارتِ یهیواش
دادم تا آبِ لیمو بچکه رو گوشتِ ها و فشار میماهیگرفتم رو و هر چند لحظه می
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 ره به خوردشون. ها و بِدر حالِ کباب شدنِ ماهی
 کوچیکِ کاغذپیچیده دراز کرد طرفم: همسفرم یه بستهِ

 شون.م بیریز روـ بیا... نمکَ
ای شد کبابِ خوشمزهماهی ،خیلی خالی.. آقایونِ خبرنگارا! جاتون خیلیخلاصه.

 گ...زدیم تو رَکه با عرق 
کردم به زمزمۀ یه غزل از خواجه مون که داغ شد، من خیلی آروم بنا هاکلهّ

و از برَ کرده بودم که بتونم یه هایِ حافظغزل حافظمون که چند بیتش یادم اومد.
و یه جوری شدآدم باهاس خو ،. خبُ دیگهبخونم و جلوِ دیگرون کم نیارم وقتایی

 ملتّ خیط نشه... بله...نشون بده و سعی کنه جلو 
 ردم بالا:و بُیواش صدامیواش

 ا کنم و صبر به صحرا فکنمــ دیده دری
 اندرین کار، دلِ خویش به صحرا فکنم  
 رآرمَ آهیـار بـکاز دلِ تنگِ گنُه  
 وا فکنمکآتش اندر گنُهِ آدم و حَ  
 ده تا سرمستک، باده بِلَام تیرِ فَخورده  
 وزا فکنم...ـترکشِ جقده در بندِ کمر عُ  

ها و عکسِ ماه دریا بود و برق زدنِ سفیدی کفِ موج صدایِ رو هم غلتیدنِ موجِ
 قولِدریا... روشناییِ آتیش تو اون ساحلِ خلوت و گوشهِ دنج و... خلاصه... به تویِ

  بعضیا، خیلی شاعرانه شده بود.
وونی... نبود، نه آدمی، نه حیپسر! انگار تمومِ دنیا مالِ ما بود. هیشکی مزاحممون 

 فقط... خودمون بودیم و خودمون
 روم، راه افتاد طرفِ دریا و رفت تو آب و داد زد:، لخُتِ مادرزاد... آپسره لخُت شد

 ده.ـ تو هم لخُت شو بیا... حال می
 .«نه... حالش نیس الان»گفتم: 
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شیرجه زد تو  م:کرده بودم، نیگاش میتجا که نشسآبِ دریا آروم بود. از همون
 تیکه شد.نورِ ماه تو آب شیکست و تیکه آب و شنا کرد جلو.

طور هوا تاریکِ تاریک شده بود. سیگاری آتیش زدم و باز نیگا دریا کردم. همون
خورد، پسره تکون میکه زلُ زده بودم به آبِ دریا و عکسِ آتیش که تو آب تکون

حسن به نظرم اومد که تو خون دست و  هوکنه و... یهدیدم که داره شنا میرو می
علی که آبِ چشمهمون خوابی که اون شب دیده بودم. همون عینهو ه زد.پا می

 هو، به نظرم رسید آبِ دریا هم شد مثِ خون... یه خونِ خالی شده بود.
 گرُپُ زدن...قلبم بنا کرد به گرُپُ

 یرون و وایساّد نزدیکِاز آب اومد بکه دیدم پسره ت گذشتمدّاصلاً نفهمیدم چه
کنارِ آتیش و سیگاری با  رداشت پهن کرد نزدیکِ منو وَتیش. بعد، پیرهنشآ

 و گذوشت رو زانوم:آتیشِ سیگارِ من روشن کرد و دمَر افتاد رو پیرهنش و سرش
 مالی؟و میـ یه خورده کمرم

و سوختطور خوابیده، دست دراز کرد، تهِ یکی از چوبایی که داشت میهمون
و آتیش بالا گرفت. بعد، بدنش تکون داد که شعلهِگرفت و زد تو آتیش و تکون

 تر کشوند طرفم.بیش
و از زیرِ سر و بدنش کشیدم بیرون و مالیدم، تحریک شدم. زانومکمی که کمرش
زدن و تو اون سایهخیسش انداختم که زیرِ شعلهِ آتیش برق میو نیگا لمُبرایِ نیمه

خوشش اومد.  دست کشیدم رو لمُبراش. ،رومآ ن.نداختهوس میو به روشن، آدم
 کرد زیرِ شیکمش. عمو جَزانوهاش

 و انداختم تو آتیش و افتادم روش و...گارمیسهتَ
اختیار، که مشغول بودم، دست کشیدم به شونه و گردنش و بعد، بیر جوهمون

و واز شداشتم و تیغهرش دستِ راستم رفت طرفِ چاقو که افتاده بود کنارِ بساط. وَ
و کشیدم بالا مالیدم، سرشو میکه با دستِ چپم داشتم گردنشطورکردم و همون

و زدم که خون کردم تو شاهرگش و پیچوندم و رگشمرتبه نکُِ چاقورو فرو و یک
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 فواره زد...
اصلاً فرصت نکرد کاری کنه. فقط سخت تکون خورد و دست و پا زد و خرِخرِ 

 م خلاص شدم...که جون داد و منَنوتا ا ش.منمَ سفت چسبیدم به کرد و نالید و
بدنِ لخُتش از  :جور کردم و وایساّدم نیگاش کردموو جمعازش جدا شدم و خودم

 زد.خیسیِ خون برق می
و دراوُرُدم و لخُت بقیهِ لباسم ،و پاییدم و جنگیورَمورَ اونبه خودم که اومدم، این

از رو کفِ موجا گذشتم و  ردمش تو دریا.رفتم، کشیدم بُو گشدم و جفتِ پاهاش
تونستم با خودم کمی که رفتم جلو، نعشش تو آب سبکُ شد. حالا دیگه راحت می

و شردمش جلو، تا جایی که آب تا زیرِ گلوم بود. بعد، سر و تنهبُ مش.شَکِبِ
 دادم تو دریا:ردم بالا و محکم هلُش و اوُُبرگردوندم سمتِ وسطِ دریا و پاهاش

و بخورین... نوشِ م مالِ شما... ما شما رو خوردیم، حالا شما اینـ بیاین ماهیا! اینَ
 ونتون... عوض عوضه، گلِه نداره.ج

و حسابی آب کشیدم و جامو خوب شسُتم و همهساحل و خودم اومدم سمَتِ ،بعد
اشون کردم مبادا گرداشتم و جلوِ روشنایی آتیش، خوب نیو وَاومدم بیرون. لباسام

 .خونی شده باشن
ردم بعد بُ دراوُرُدم. چند دفَه.و و تو ماسهِ ساحل فرو کردم لباس پوشیدم و چاقوم

 ستمش.خوب شُ ،تو آبِ دریا
م هلُ دادم رو هها و با چوب هم زدم و آتیشا برگشتم ماسه ریختم رو خون

 روشون و خاموش کردم.
وایساّدم تماشایِ دریا کردم. از دور، زیرِ نورِ سِ راحتی کشیدم و رفتم لبِ آب فَنَ

ماه، یه سیاهی رو آب دیدم. انگار نعشِ پسره بود که اومده بود رو آب و داشت 
 .رفت تو دلِ دریایواش مییواش

 زدم.صداش می« همسفر»همیشه  تاد اصلاً نفهمیدم اسمش چی بود.یادم اف
ده روز باهام  شف هَذری بود که هَرهگ دونم چرا... خبُ، اومد و رفت دیگه...ینم
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 ... البته تو اون دنیا...!هم حال کردیم و... دمَش گرم همراه شد و با
 پسره رومش که داشتن نعشِآهایِ موج و طور چشمم به سیاهی دریا بودهمون

ه تو ساحلِ کشورِ همسایه، پیشِ رِفکر کردم شایدم بِ ردن تو شیکمِ دریا.بُمی رو
  ها...روس
 حال، رفت دیگه... هربه

و گشتم. یه چاقو پیدا کردم و سی و جمع کردم و جیباشبعدش، تمومِ لباساش
و رت کردم تو دریا و پولارو گذوشتم تو جیبم. لباساشچل تومن پول. چاقوه رو پَ

آشغالایِ مونده رو هم جمع گرِه زدم به هم و برُدم پرت کردم تو دریا. بقیهِ آت
 و راهی شدم. کردم و ریختم تو آب

ریخت رو عصبانیتّ می زد. فقط صدایِ موجِ دریا بود که انگار بار نمیپرنده پَ
کشید. شنیده بودم شبا، آبِ دریا ها رو با خودش میریزهساحل و تو برگشتن، شن
از تو جنگل، صدایِ یکریزِ  شه.هاش هم زیادتر میمیاد بالا و حرکتِ موج

 شد.هام از دور شنیده میادِ شغالاومد. جیغ و دها میجیرجیرک
کم ترس به جونم افتاد. مستی رفتم، کمتو تاریکی، از میونِ درختا که داشتم می

هام رو تند کردم و از ترس، شروع کردم به آواز خوندن. خودمم از سرم پرید. قدم
ثِ متری، چند جفت چشم دیدم که مِ، تو چندهوخونم. یهفهمیدم چی دارم مینمی
و رید. وایساّدم سرِ جام و دستامزدن. از ترس، صدام بُقوهِ کوچیک برق میچراغ

زدم به هم. چراغا خاموش شدن. تازه متوجه شدم چند تا حیوون بودن شبیهِ گرُاز 
که رفتن نوزنون، دنبالشون کردم تا اطور دستکه دررفتن. شیر شدم و همون

 .لایِ درختا و علفا و گمُ و گور شدن
درو بستم و یه  و رسوندم خونه و یواش رفتم تو اتاق وه، هرطور بود خودمخلاص

 سیگار آتیش زدم.
 .و انداختم و دراز کشیدم بخوابمبعد از کشیدنِ سیگاره، رختخواب

 یواش خوابم گرفت.کم چشمام سنگین شد و یواشکم
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 وزد دست و پا می خودش و خواب دیدم: بدجوری داشت تو گلِِ خونِباز حسن
 کرد.و نیگا میزده منقبا چشمایِ وَ

این مرُدهِ  ،خیرنه»با ترس از خواب پریدم. بلند شدم نشستم. با خودم گفتم: 
ن کارِ دهین و فهمو پیدا کردهشلابد جنازه داره.از سرِ من ورَنمی تمسَبّمَ دسسگ

 .«منه. حالام حتماً دنبالمَنَ
رفتم دمَِ پنجره وایساّدم و از تو تاریکی یه سیگار آتیش زدم و از جام بلند شدم 

ها از تو جنگل بلند فه صدایِ زوزهِ کشِدارِ شغالدَهایِ جنگل. یهخیره شدم به درخت
هایِ ده از خواب بلند شد. سگیواش نزدیک میل از دور بود و یواششد. صدا اوّ
ها صدایِ پارسِ شغالورَش ناپیدا... اما صدایِ زوزهِ واقی راه انداختن اونشدن و واق

رِ ده گذشتن و رفتن سمَتِ کشون انگار از کناها زوزهپوشوند. شغالها رو میسگ
  کردن.ش میپارهها تیکهاگه نعشِ پسره رو انداخته بودم تو ساحل، الان شغال دریا.

شون کم همهم با فاصله شد و کمهاواقِ سگها محو شد. واقالغصدایِ ش
 ها از تو جنگل بلند شد.صدایِ سیرسیرک ساکت شدن. تازه،
 «شتیش؟چرا کُ آزار بود.بیچاره پسره بی»به خودم گفتم: 

 و دادم:پکُی زدم به سیگارم و بعد خودم جوابِ خودم
 و تازه، یه آدمِ زحمتکشِ زن د.هم کونی بود، هم دز م نبود.آزارَهمچین بی ،ـ نه

 ش بود.ده... نه... حقّشایدم طرف مرُ دارو هم چاقو زده بود.هبچّ
ها و دو سه قلُپُ آب خوردم و تو علف و از پنجره انداختم بیرونسیگارمته

 گرفتم خوابیدم.برگشتم 
 رد.نفهمیدم چه موقع خوابم بُ

بهشدم رفتم تو حیاط دستو از خواب پروند. پا ر منحَها سَقوقوِ خروسقوقولی
 آب.

 کشید.سرِ چاه داشت آب می موقعِ برگشتن، صاحبخونه رو دیدم که از
 و کم کنیم.حساب کتابِ ما رو بکن که امروز باهاس زحمت خیر آبجی!ـ صبُ به
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 خواین برین؟ـ مگه می
 الا... باز چند ماه دیگه میایم.ره. یه خورده کار داریم باهاس انجام بدیم ایشـ آ

 خبُ... باشه.ـ خیله
و جمع کردم بستم و رختخوابمشغولِ کارش شد و منم رفتم تو اتاق و درو 

گذوشتم سرِ جاش. بعدِ حدودِ نیم ساعت، از اتاق اومدم بیرون. دیدم زنه سینیِ 
شتم لبِ چاه و کرایه اتاق و پولِ وش، داره میاد. ازش گرفتم و گذتصبونه تو دس

 و دادم و چند تا اسکناس هم گذوشتم روش که خیلی خوشحال شد:غذامون
 رار.ـ دستِ شما درد نکنه بَ

اشتها  رداشتم رفتم تو اتاق و درو بستم. تنهایی نشستم و باسینی صبونه رو وَ
و خوردم و شو خوردم و استکانِ همکارم رو هم چایی ریختم و نصفهمصبونه

 .و گذوشتم تو سینی بمونهشبقیه
ورَ، ورَ اونو پوشیدم و چشم انداختم اینبعدِ نیم ساعت سه ربُع، بلند شدم لباسم

رداشتم و نیگا حیاط انداختم و چون ببینم چیزی جا نذاشته باشم. بعد، سینی رو وَ
بخونه و با صدایِ بلند گفتم: حمتِ اتاقِ صادیدم کسی نیست، رفتم تو حیاط، سَ

فظی من جات خدا ...خبُخیله ..م الان میام.رو زودتر یه ماشین کرایه کن، منَتو بُ»
 .«کنممی

 درِ اتاق: بعد رفتم دمَِ
 ـ آبجی! 

 صدایِ زنِ صاحبخونه از تو اتاق بلند شد:
 .ـ بله، بله، اومدم

 سینی رو گذوشتم تو ایوون و وایساّدم یه سیگار آتیش زدم که زنه اومد:
 ـ ببخشید اگه غذامان بد بود.

 داری آبجی! خیلیمَ خوشمزه بود. دستِ شما درد نکنه. ـ اختیار
 کنیم.دیگه تلافی می فهِـ انشاالله دَ
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گیره تا یماشین بسرِ جادهّ زودتر رفت  فظی کرد.ی، رفیقم خداـ زنده باشی... راسّ
 من برسم.

 سلامت... خوش آمدین.ـ انشاالله به
 ـ قربون شما.

 خدا! ـ به امانِ
 از خونه زدم بیرون.

بنا  گرفت.م تو راه، تنهایی واسهِ خودم زیرِ لب، بنا کردم به خوندن و بعدش خنده
 بلند خندیدن.کردم بلند

شد. و نیگا کردم. هیشکی اون دور و ورَا دیده نمیهو به خودم اومدم. پشتِ سرمیه
جا کجا؟... حالا که افتادیم تو این راه، این تهرون کجا؟ ورامین کجا؟»با خودم گفتم: 

شه کجا میپَ تا آخرش بریم جلو... بریم دنبالِ شیکار... خبُ، هوشنگ خان! حالا 
 .«ر زیادهمیکاجاها گمونم شیکاراون شیکارِ خوب پیدا کرد؟ بهتره برم چالوس، نوشهر...

ای پیاده از کنارِ جادهّ رفتم جلو. رسیدم سرِ جادهّ. هنوز خلوت بود. چند دقیقه
بوس م که سر رفت، وایساّدم و خواستم یه سیگار آتیش کنم که یه مینیحوصله

 اد. رفتم جلو. د و چند متر جلوتر از من وایسّکر نزدیک شد و آهسته
 واز کرد:شاگرشوفر درو نیمه

 ری؟ بیا بالا.ـ چالوس می
رفتم جلو. درو واز کرد. پریدم بالا و پشتِ سرِ راننده، نشستم رو یه صندلی که 

 بوس راه افتاد.خالی بود. مینی
جا قشنگ همهچی و . اصلاً همهطرفِ جادهّ خیلی قشنگ بودنشالیزارهایِ دو

 جا سبز و خرمّ بود... ها، همهها، تپهّدریا... کوه :ورَجنگل... اون :ر، دوردستوَاین بود.
  ...ر کردم کاشکی زندگی مام سبز بودفک
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می داشت. پیاده شدم. یه پیچ و خَرگیبوس تو میدونِ اصلیِ چالوس، سرِ پیچ نمینی
 ...منم یکی از اونا .جور آدم بودهمه دادم و راه افتادم قاتیِ مردم. به کمر و پاهام

و رو نظرمو ر بالاخره بعدِ یکی دو ساعت دنبالِ شیکار گشتن، یه جوونِ خوش بَ
ولی دل زدم به  لم گفتم نکنه عوضی گرفته باشم؟گرفت. اولّش شک کردم و تو د

و باهاش وا کنم که ای سرِ حرفدریا و گفتم الَلَا... رفتم جلو و خواستم به بهونه
خونه. دنبالش فروشی. منم دنبالش رفتم تو. دیدم رفت بالادیدم رفت تو یه بستنی

ه رِرفتم. نشست پشتِ یه میزِ خالی و یه مخلوط سفارش داد. گارسونه خواست بِ
 ش:و گذوشتم رو شونهدستمپایین که تو راه، 

 از همونی که این آقا سفارش داد. ـ داشی! دو تا. یکیمَ واسهِ من بیار.
 یارو باتعجب نیگام کرد:

 تون.الان میارم واسه ـ باشه آقا! بفرماین بشینین.
  میزِ طرف. خیال کرد ما باهمیم. اشاره کرد به

 میزها تقریباً پرُ بود.  همهِ
 و کشیدم عقب:جوونه و صندلیِ خالیِ روبروشرفتم جلوِ میزِ 

 ـ با اجِزه... مزاحم که نیسمّ؟
 و بلند کرد، نیگام کرد:سرش

 جه... بفرما.به هیچ وَ کنم.ـ نه... خواهش می
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 بالا حرف زد که باز شک کردم. نشستم:طوری کلاس
 قا... من غریبم.آبخشین می ـ قربون شما.

 ـ مگه اهلِ کجایین؟
 ـ تهرون.

 خبُ پس... همشهری هستیم.ـ 
 خوشحال شدم:
 ـ اِ...؟ چه خوب!

 ـ تازه از تهرون میاین؟
 جایین؟ـ بله... شما چند وقته این

 شه.ای میـ یه هفته
 ـ تو خودِ چالوس؟

 م.ـ نه... نرسیده به نوشهر اتاق گرفته
 ـ تنها؟

 ـ خبُ، بله.
  ی بر پدرِ تنهایی... منم تنهام.ـ ا
 بمونی شما؟ خوایچند روز میـ 

 ـ والا... بستگی داره.
 طور؟ـ چه

 ـ اگه...
ر از مخلوط گذوشت جلومون. شیشهِ همون موقع، گارسونه اومد و دو تا ظرفِ پُ

 رداشتم و ریختم رو مخلوطم و هم زدم.بلیمو رو وَآکوچیکِ 
 «گفتی...داشتی می»گفت: 

کم و زیادش حالا،  ونم.مثِ شما داشته باشم... آره... میـ آره... اگه یه رفیق مِ
 بستگی داره به جیبم.
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 و خوردن:مخلوطش ،بناکرد با قاشق
 تونیم با هم باشیم.ـ اگه دلت خواست، می

 گی؟ـ جدیّ می
 گم.ی میـ خبُ آره... جدّ

 ـ عالیه!
 ـ اما یه شرط داره.

 ـ چه شرطی؟
 اتاق با تو. ـ ازین به بعد، کرایهِ

 شمم.ـ اون که رو چِ
  م.تا دیشب کرایه رو داده کشه.ه میدونی؟... آخه من پولم داره تَـ می
 با من...اون خیال... ـ بی

 شام چی؟ـ ناهار 
 م با من...ـ اونَ

 تر نیست آ...ـ یه رختخواب بیش
 نیگاش کردم و لبخند زدم:

 دوتایی شریکیم دیگه... مگه نه؟ـ خبُ... 
تو دهنش، لبخندی زد و خیره شد ذاشت که قاشقِ پرُِ مخلوط رو میطورهمون

 تو چشمام.
 ش:منم خیره شدم به

 ـ نوکرتم.
و گذوشت م دیگه تعارفخلاصه... خودمونی شدیم و راحت با هم حرف زدیم. اونَ

 کنار و از اسب اومد پایین و با من همراه شد.
 «بالا حرف زدی که جا خوردم.د کلاسقَاون»گفتم: 

 زد زیرِ خنده. منم خندیدم. 
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 یم و بنا کردیم به اختلاط کردن.و که خوردیم، سیگار آتیش کردمخلوطمون
حساب و سیگارمون که تموم شد، پا شدیم رفتیم پایین. من پولِ دو تا مخلوط

 .کردم و از کافه زدیم بیرون
ای ولَ داش هوشنگ! »رفتیم، به خودم گفتم: تو خیابون که داشتیم کنارِ هم راه می

 «چه اوستا شدی!

 خلاصه... سه چار شبی باهم بودیم و حال کردیم...
اتوبوس  لوس/ تهرون بیلیتِاصبحِ روزِ پنجم بود که رفتیم چالوس و از گاراژِ چ

 تهرون شدیم. وونهِخریدیم و رَ

 رگیهایِ ساعتِ یکِ بعدازظهر بود که اتوبوس جلوِ یه کافهِ وسطِ راه ننزدیکی
و پاییدم و چشمم افتاد به درختایِ کنارِ فداشت. از اتوبوس که پیاده شدیم، اطرا

  ک، بالایِ رودخونه.یرودخونه و یه آبشارِ کوچ
 الباب کرد و جایِ خلوتی رو نشونم داد. م دقَشیطونه تو کلهّ

 ساّده بود پهلوم:یرو کردم به پسره که وا
 پشتِ آبشار، دست به آب برسونیم.ـ بیا بریم پایین، 

 با تعجب نیگام کرد:
 .مستراح که تو کافه هسـ 
 تره.زاد حالش بیشآتو هوایِ اماّ  دونم.میـ 

 .و راحت کن باباجا خودتم... بیا همیناَـ اطفار درنیار تو
 .جا کثیفهاین ـ نه جونِ تو.
 دایی نبودی؟!قدَ اَـ تو که این

 ، حالا بیا یه دیقه بریم پایین.ـ خبُ
 تر وقت نداریم.ـ آخه یه ساعت بیش

 گردیم.بریم... زود برمی ـ بیا
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 و گرفتم و کشیدمش تو سرازیری و با هم دوییدیم پایین.دستش
 تاریک.پشتِ آبشار، خلوت بود و نیمه

 ش پایین!ـ بکِِ
 خندید:

 همه اصرار داشتی؟ـ پس واسه این بود این
 خوام.ـ خبُ آره دیگه... می
 کنه!چه زود به زود رگَ می ی!ـ بابا تو دیگه کی هسّ

 ... زود باش!دسَِ خودم نیسـ 
 شنمه.گ و بکن، بریم ناهار بخوریم.ـ پس خروسی کارت

 سازم.و میجنگی کارت ـ باشه.
بیچاره  و زدم.ثِ برق شاهرگشرسیدم که مِداشتم می تا آماده شد، پریدم روش.

 ها و جون داد و سریع رفت اون دنیا...اصلاً هیچ تقلایی نکرد. دمَر افتاد رو سنگ
ش و خودش داشت، همه رو و گشتم. هرچی پول داده بودم بههاشدی جیبتنُ

  رداشتم. دیگه پول لازم نداشت.وَ
و تمیز و شسُتم و خودمب و وایساّدم شاشیدم و دست و بالمآبعدش رفتم کنارِ 
 م انداختم مبادا خونی شده باشم.کردم و نیگا سر تا پا

یش زدم و اومدم بالا تو جادهّ و سیگاری آتجا تر و از اونراه افتادم رفتم پایین
مسافرا سوارِ  تا کلوچه خریدم و رفتم زودتر از همهِه چند بعدش، از یه پسربچّ

و تکیه دادم به پشتیِ صندلی و ها رو خوردم و سرماتوبوس شدم. یکی از کلوچه
 و زدم به خواب.خودم

 یواش سوار شدن.مسافرها یواش
 زد:داد می هشاگرشوفر

 مسافرایِ تهرون سوار شن!ـ 
و انداخت، و وارسی کرد و آب ریخت توش و کاپوتبعد رفت رادیاتِ اتوبوس
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 و نیگا کرد:اومد وایساّد رو رکاب و تو اتوبوس
 قا!آـ انگار یه نفر جا مونده... هیِ 

 «با منی؟»گفتم: 
 ـ آره... رفیقت کو؟

 ـ کی؟
 ـ همون که پهلوت نشسته بود.

 خواب بودم.دونم. من مِـ چه
 ر شدین.ـ مگه با تو نبود؟ انگار با هم سوا

 جا دیدمش.ـ نه... منم همین
 ـ پس با کی بود؟

 ـ با خودش.
 ـ دکِی...
 رید پایین و رفت طرفِ کافه و داد زد:ناراحت، پَ

 ـ آی مسافرِ تهرون! جا نمونی.
 شاگردشوفره شیپوری که صداش پیچید تو هوا. رانندهه دست گذوشت رو بوقِ

 ده رو پیدا نکرد.جا سر زد، اما مسافرِ جامونبه همه
و از شیشهِ بغل لی، سر و صدایِ مسافرها دراومد و رانندهه سرشطَبعدِ ده دیقه مَ

 و صدا زد:رد بیرون و شاگردشبُ
و معطل همه آدمتونیم واسهِ یه نفر، اینما که نمی ـ بیا بالا بریم بابا، دیر شد.

 بریم. کنیم. یالا، بیا بالا
 «و با سواری دیده، سوار شده رفته.شاید رفیق مفِیقاش»یکی از مسافرها گفت: 

ه بچّ گیره میاد دیگه.م نرفته باشه، بعداً ماشین میاگه ،تازه»گفت:  هیکی دیگ
 «که نبود.

 تأیید بلند شد:به هامسافر تا از صدایِ چند
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 ـ آره بابا، بریم.
 تکون داد.و پرید رو رکاب و سرش هشاگردشوفر

 «خیال... درو ببند.بی»رانندهه گفت: 
 درو محکم بست. هگذاشت تو دنده و گاز داد و اتوبوس راه افتاد و شاگردشوفر

 و بستم...م دادم رو صندلی و چشمامخیالم راحت شد. لَ
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 ا پیاده شدم. هداشت، پشتِ سرِ مسافریگراتوبوس که تو گاراژِ بوذرجمهری ن
افتادم و از زیرطاقی ردَ شدم. دمَِ دهنهِ دالونِ گاراژ، دو نفر خیلی شلوغ بود. راه 

 .شخصی اومدن جلو و سلام کردنلباس
 «آقای هوشنگ امینی؟»یکیشون پرسید: 

 ـ فرمایش؟
 «با ما بیا.»اون یکی گفت: 

 ـ کجا؟
 و محکم گرفتن.ورَ زیرِ بازومورَ، یکیشون از اونیکیشون از این

 .«نکنی مقاومتبهتره »اولّی گفت: 
 ـ آخه کجا؟

 .فهمیـ بعداً می
هو چشمم افتاد به حسن که اون روبرو، کنارِ یه آژان وایساّده بود؛ همون که یه

حالا، سرُ  مش.شتهو زدم و فکر کردم کُگشعلی، تو چاله، رَپسره که پایینِ چشمه
و باندپیچی گردنشاومدن طرفِ ما. جا بود و داشت با آژانه میو مرُ و گنُده، اون

 ورَی شده بود. کرده بود و یه
 رسید به من:

 و بکشُی؟خواسیّ منکارت کرده بودم که میکشِِ نامرد! مگه من چیـ کون
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بینم یا عوضی راستش، از دیدنش یکهّ خوردم. یه آن، فکر کردم دارم خواب می
 این شانس! ف بهتُ»م گرفت. تو دلم گفتم: م. بعد که به خودم اومدم، خندهگرفته

در شدیم و به خاطرِ این پیزوری، دربه گن.بدبیاری به این می بینی؟تو رو خدا می
 «س.کاریه زندهوقت اصلِدو نفرِ دیگه رو ناکار کردیم، اون

 «خواست تو رو بکشُه؟مزُلَفِ! کی میفحُش نده بچهّ»ش گفتم: به
 زلُ زد تو چشمام:

 رخون.تُهایِ شُو ببری تو خرابهداشتی من کس که نقشههمهـ تو... توِ بی
 یکی از مأمورها پوزخند زد:

 افتاده بوده... راه بیفُت بریم.ـ حتماً یادِ اصخرقاتل 
 ـ آخه واسهِ چی؟

 دیگه هلُم داد: مأمورِ
 جرُمِ تجاوز، چاقوکشِی و اقدام به قتل...ـ به

 ـ تجاوز نکردم. خودش داد.
 و تو بازجویی بزن.حرفات فت.راه بیُ خبُ.ـ خیله
 ردن انداختن تو یه جیپِ استیشن.خلاصه... ما رو دوره کردن و بُ ،هیچی

ضایت بده ما خیال!... ربی حالا که چیزی نشده داشی!»فتم: تو راه، به حسنه گ
 .«کنمتلافی می نریم تو هلُفُدونی.

 خوای؟ زرشک!ی، حالا رضایتم میی ناقصم کردهـ آره تو بمیری... زده
 معرفت نشو.بی کنن دیگه.و صاف میدمَ گردنتو میـ خرجِ دکتر و دوات

 دمَ! عجب رویی داره خوارجنده!می دکتردواتپولِ  گشُاد!ـ برُو کون

  جوری شد.این ،بله
 خورن؟جوری به هم گرِه میها چهبینین ـ آقایون؟ ـ حادثهمی

 .زندون دراوُرُدیماز دادگستری و م سر خلاصه... ما رو برُدن و بعدشَ
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 م سیگار و میوه شیرینی اوُرُده بود.بعدِ یکی دو هفته، عباس اومد ملاقاتم. واسه
 ازش گلِه کردم:

 معرفت! پَ ما رو لو دادی...ـ بی
چی رو گردن من همه و گرفتن.همون روزا من معرفتی نکردم.من بی م!ـ نه داشَ

تازه، کمکم کرد و نذاشت رفیقِ  نداره.سنه گفت این اصلاً گناهی گرفتم، اماّ این ح
ست، گفتم منم چون دیدم طرف زنده و نجات داد.شه. این منکُو بُنامردش من

؟ بهترین راهش در شی و همیشه تو ترس و فرار باشیخودی دربهواسه چی تو بی
 کنم.زادت میگیرم، آو میرضایتِ طرف این بود بگیرنت. حالام هرطور شده

 جا خلاص کنی؟خوای ما رو از اینطوری میحالا چه ...مـ باشه داشَ
دیم به پسره، رضایتشمول میپول ،ذاریمگرِو می ومونخونه و نخور.شـ غصه

 رات داشی!رقصه بَجلوِ پول، عربی می سنگ بذار گیریم و میاریمت بیرون.و می
 ط باید یه کم صبر داشته باشی.فق

 لی زدی، به سرِ خودت زدی.هر گُ .هرچی زودتر، بهتر ـ نوکرتم عباس جون!

پیوه اوُرُد. خیلی م سیگار و میوهیه روز دیگه، عباس باز اومد ملاقاتم و واسه
 خوشحال بود.

 «بالاخره راضی شد رضایت بده؟ کار کردی؟چی»پرسیدم: 
اون دو اولّ به من بگو ـ ناکسِ! ـ »و اوُرُد جلو و با صدایِ آهسته پرسید: سرش

 «ن، کارِ تو بوده؟شته شدهوون که تو شمال کُتا جَ
 و زدم به اون راه:خودم

 ـ چی؟!
 و بگو.ـ راستش
 زنی؟تو دیگه چرا این حرفا رو می معرفت!ـ برُو بی

 ـ حالا... کارِ تو بوده یا نه؟
 شنفُمَ.ـ خبُ معلومه که نه... والله بالله، الان دارم از تو می
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 بمیری... باور کردم.ـ آره تو 
 یه لحظه نیگاش کردم:

 شتنشون؟جوری کُـ حالا، چه
ن. از پشت. هر دو هم لخت بودن. یکی تو دریا، و زدهـ هر دو رو شاهرگشون

 درختا. اون یکی زیرِ گردنهِ چالوس، کنارِ رودخونه، لایِ ساحلِ شهسوار.
 ...گناهبی منِ بدبختِ هو دیدی انداختن گردنِیه ـ خوارجنده! این حرفا رو نزن.

 دیگه نزنی ها. رام! این حرفا رو جایِمَبی افُته گردنم.طنابِ دار می
 گم.ارم به خودِ دیوثت مید ر!نتَـ نه عَ
 خیال عباس جون!... حالا از یارو رضایت گرفتی یا نه؟ـ بی
  ـ آره.

 ـ جونِ من؟!
 .ـ جونِ تو

 خودم!ـ بهَ... دمَت گرم! جانمی عباس آقایِ گلُِ 
 و ماچ کردم:پریدم پیشونیش

 .کنمـ نوکرتم به مولا... تلافی می
واسهِ همچین روزاییه  . پس رفیق واسهِ چیه؟خیال... لازم نکرده تلافی کنیـ بی
 نیس. همین روزا میای بیرون.عشق و حال و خوشی  فقط که واسهِ دیگه.

 م عباس جون!تـ نوکر
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سن، از هلُفُدونی خنُک خوردن، با رضایتِ حدردسِرتون ندم... بعدِ شیش ماه آب 
 اومدیم بیرون.

ها و اعتراض کردم به بازپرس م هم باقی بود!زاد شدن، دو قورت و نیمَآتازه، بعدِ 
 هایِ دادگستری که:ماضیقاضی

گناه حبس کردین، اماّ اونایی ـ واسه یه نکُِ چاقو زدن، شیش ماهِ آزگار، ما رو بی
 دونم پول و فلان،بعدِ یکی دو ماه، با ضمانت و کفالت و نمیکشُن، که آدم می

خاطرِ یه مارتی ندارن، بهثِ من، چون پارتیگناه مِآدمایِ بی وقت،اون شن.آزاد می
ن دستگاه بنازم به ای م شد عدالت؟اینَ .ننیش چاقو، باهاس شیش ماه زندنی بکش

 ت!...ترازویِ عدالت! ههِ... عدال و بارگاه و ترازوتون!
دونست که زاد شدم، کسی خبر نداشت. یعنی عباس میآبگذریم... اون روز که 

  دونست چه روزی.شم، ولی نمیآزاد می
نفسِ  ود که از دادگستری اومدم بیرون.خلاصه... ساعتِ چار پنجِ بعدازظهر ب

  ادم سرپایین، طرفِ میدونِ ارَک.راحتی کشیدم و راه افت
شلوارِ کتُ ،متوجه شدم یه پسرِ هیژده نوزده سالههو خیابون خلوت بود. یه
 و یه آهنگی رو هرمی رهدا جلوجلو ،قرِ و اطفار ، باتن به چارخونهِ مکَشُ مرگِ ما

 .نهزبا سوت می هم
رفت. نداخت میبرو مییاتاقانه قشنگ داشت اَ ش.از پشت، چشمام افتاد رو یاتاقان
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نکرده بودم. تمامِ هیکلم به  هیچ غلطیخوب چیزی بود لامسَبّ... شیش ماه بود 
 هام ورَمَ کرد و داغ شدم. ر افتاد. رگوممور

 و بلند کردم:صدام
 نازِ نفَسَت! زنی!ه! چه قشنگ سوت میه بَـ بَ

و غنچه کرده هاشو که شنید، مکث کرد و برگشت عقب، نیگام کرد. لبصدام
 بود سوت بزنه:

 ـ با منی؟
 م قشنگی.زنی... خودتَقشنگ سوت میره. با شمام... خیلی آـ 

و چرخوند و راه افتاد. تند کردم، رسیدم چشم نازک کرد و سرشلبخند زد و پشتِ
ای هراندازش کردم. خوب تیکّراه افتادم. از همون بغل، وَ ،شش و شونه به شونهبه

 هایِ گیجگام ورَمَ کرد. تر شد و حس کردم رگبود. صورتم داغ
 ش:زدم رو شونه

 ی یا نه؟ـ کجایی؟... هسّ
 برگشت نیگام کرد:

 کجا باشه...کی باشه و ـ هستم... تا ببینم طرف 
 ـ نوکرت... جلو چشمات...

 ...؟کی از شما بهتر ـ اختیار داری. خیلی آقایی!
 و تو دلم جا کرد.از معرفتش خوشم اومد. خیلی زود خودش

 م...گم آ... شیش ماهه هیچ کاری نکردهـ می
 ت.نده، خبُ، بریم خونهآتیشت خیلی تُـ اگه 
 م؟ـ خونه

 ت...خونه ـ آره خبُ،
 م افتادم:وقت بود که یادِ خونهتازه اون

 م.م، ولی الان شیش ماهه سر نزدهها اجاره کردهـ من یه اتاق همین نزدیکی
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بریم  و هر ماه داده.شرفیقم کرایه ،کرحالا خدا رو شُ م که سر بزنم.یعنی نبوده
 م در چه حاله.یینب

 ـ باشه، بریم.

جا پرُ از ها رو زدم کنار. اتاق روشن شد. همهو واز کردم و رفتیم تو و پردهدرِ اتاق
 گرد و خاک بود.

 قدَ خاک گرفته!چه ...نیگا م.ت که گفتم نبودهـ به
 نیگام کرد و لبخند زد:

 جونت سلامت...  ـ مهم نیست.
 و دراز کرد طرفم:بعد، دستش

 اسمِ شما؟ اسمِ من احمده.ـ 
 ـ هوشنگ.

 هم دست دادیم. با 
 باز لبخند زد:

 م.هـ خوشحالم که با یه مرد آشنا شد
 ـ قربون تو.

رختی و دراوُرُد و از چوبو که هنوز تو دستش گرفته بود، ولِ کرد و کتُشدستم
 آویزون کرد:

 ـ جاروت کجاست؟
 ـ چی؟

 ـ جارو... نداری؟
 م...اَـ جاروم کجا بود تو

ها رو زد. از پنجره معطل نکرد. فوری رفت تو حیاط و درِ اتاقِ یکی از همسایه
 کردم. خواهش کرد و جاروِ زنِ همسایه رو گرفت و اومد تو اتاق:داشتم نیگاش می

و و آب بزن تا من اتاقرو تو حیاط، لبِ حوض بیشین و دست و صورتتـ شما بُ



 

71 
 

 تمیز کنم.
رو چارطاق واز کرد و ها ق بیرون کرد. بعد، در و پنجرهو از اتاروم منآهمچین 

 کردن شد.مشغولِ جارو
و مثِ عروس ترتمیز کرده بود. بعد با و بشورم و برگردم، اتاقتا من دست و روم

رد دمَِ درِ اتاق تکوند و اومد و بُتشجا رو گردگیری کرد و کُهمه ،ه پارچهیه تیکّ
، اندازجایِ خاکا پیدا کرد و بهقوّه مُزد و یه تیکّ و هم جاروبیرون و جلوِ درِ اتاق

رد گوشهِ حیاط، ریخت پایِ درخت، تو باغچه. بعدش باهاش آشغالا رو جمع کرد بُ
 ،تشکر کرد و اومد نشست لبِ حوض ا ادببهمسایه رو پس داد و  رفت جاروِ

 و پاک کرد.سر و گردنش ت و گرد و خاکِشسُو دست و روش
 «نباشی.خسته »گفتم: 

 ـ قربون تو.
 خریدیم. هیچی تو خونه نیس.ـ کاشکی یه چیزی از بیرون می

 اتاق:درِ راه افتاد طرفِ 
 خرم و میام.رم میهمین الان می ه نداره.که غصّـ این

و پوشید و خواست تشسریع رفت تو اتاق که منم پشتِ سرش رفتم تو. دیدم کُ
 که صداش زدم: بیرون رهبِ

 ت.وایساّ پول بدم بهـ احمد! 
 ـ چار پنج تومن دارم.

 ..ـ نه... وایساّ.
و ازم گرفته بودن و مول تو جیبم بود. چون وقتی رفتم زندون، پولاماتفاقاً پول

 سمَ دادن. پَآزاد که شدم، 
 ش:یه بیستی دادم به

 پیوه هم داره. نونوایی سنگکی هم نزدیکشه.میوه س.ـ همین سرِ کوچه یه بقالی هَ
 و بست و از اتاق رفت بیرون.بندِ کفشاش
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 پیچ و رفتم تو فکر.و دراوُرُدم نشستم تکیه دادم به رختخوابکتم

و گذوشت دو تا پاکت یرد که احمد از در اومد تو. نون و یکبُداشت خوابم می
 ورَو نیگا کرد:ورَ اونزمین و این

 فره کجاست؟ـ سُ
 س.چارخونه س.، رو صندوق هَکوچیکهاتاقاون یه چیزکی تو  دونم.نمی فره؟!ـ سُ

 و اوُرُد:و اون کوچیکهاتاقرفت تو 
 ـ این که خیلی کثیفه...

ه پارچهِ تمیز رد تو حیاط کنارِ حوض خوب شسُتش و اوُرُد تو اتاق، با یه تیکّبُ
چند بزرگ پیدا کرد،  و گذوشت توش و بعد رفت یه کاسهِخشکش کرد و نون

 ست و اوُرُد.رد شُریخت توش و بُدراوُرُد ها از تو یکی از پاکت خوشه انگور
فره رو پهن راه کرد و سُهچی رو خیلی سریع و تمیز و مرتب روبخلاصه، همه

 اشتها خوردیم.ا کرد و نشستیم ـ جاتون خالی! ـ نون و پنیر و انگورو ب
و رنگشجور آدمیه؟ همهاین دیگه چه»ازش خوشم اومد. پیشِ خودم گفتم: 

 «.و دیگه ندیده بودیما این رنگشدیده بودیم، امّ

 ب کرد اوُرُد. آست و رد بیرون شُرداشت بُتری رو وَهوا تاریک شده بود که کِ
رش داشت تکونش داد و گذوشتش فیتیلهِ کوچیکی کنُجِ اتاق بود. وَچراغِ سه

 زمین:
 ـ نفت داره.

 .محالا روشنش نکردهم توش، ولی تا نفت ریخته ـ آره، پرُِ نفته.
 هو انگار چیزی یادش افتاد:دست کرد جیبش کبریت دربیاره که یه

 ـ اِ... بقیهِ پولت یادم رفت.
 خیال... بذار باشه تو جیبت.ـ بی

 ـ نه، نه... واسهِ چی؟
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بیستی رو از جیبش دراوُرُد و گذوشت رو طاقچه و چراغِ خوراکپزی رو  بقیهِ
 و گذوشت روش:آبتریِ پرُ از روشن کرد و کِ

 ه؟ اگه نیس، زود برم بخرم بیام.س یا نی، قند و چایی هَستـ را
 دونم. گنجه رو یه دید بنداز. شاید باشه.ـ نمی

 ، وارسی کرد:دچی اون تو بورو واز کرد و هردرِ گنجه
 .تسچی هَشکُرِ خدا، همه ـ

 بند و بساطِ چایی رو آماده کرد:
 کشی؟ـ سیگار می

 نخریدم. سیگارم ام.اصلاً یادم رفته سیگاری ـ آره.
 ـ من دارم.

 رد تعارفم کرد.تش، سیگارِ خارجی دراوُُاز جیبِ کُبلند شد 
 یه نخ از پاکت کشیدم بیرون:

 قد درازه!ـ این چه سیگاریه؟... چه
 ماله... بد نیست.ـ پال

 شون یه پخُنَ.ـ همه
 گی والله...ـ اون که بله... راس می

و آتیش زدیم. پکُی زدم به سیگارم و رفتم تو نخِ احمد و زد و سیگارمونکبریت 
 اش. هکار

طوری با من رفتار نکرده بود. خیلی خودمونی و صمیمی و هیشکی تا حالا این
هاست همدیگه رو کرد. رفتارش جوری بود انگار سالشکم میر و خُتَ ،صادقانه

 شناسیم.می
 نعلبکی رو گذوشت جلوم:ریخت و استکان ل واسهِ منچایی که حاضر شد، اوّ

 خوای بری بیرون؟مگه می و درنمیاری راحت کنی؟ـ چرا لباست
 دونم.ش... هیچی نمیدونم... راسّـ ها؟... نه... نمی
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تصمیم بگیر که چی باید بدونی و  ،فردا صبح .ـ امشب باید خوب استراحت کنی
 چی باید بکنی.

 گی.راس می ...ـ آره
 ر.و درآشو لباست ـ پس بلند

و دراوُرُدم. از جا پرید و از دستم گرفت و سیگارمون که تموم شد، پاشدم شلوارم
 از جالباسی آویزون کرد:

 ـ بخوابیم؟
 ره... بخوابیم.آـ 

 چی رو جمع و جور کرد و گذوشت گوشهِ اتاق:همه ،جنگی
 باشه تا صبح ببرم بشورم. ـ

 پهن کرد:و واز کرد و جا رو پیچبعد، رختخواب
 آب حتماً گوشهِ حیاطه... نه؟به ـ بیا، دراز بکش... دست

 ـ آره.
 از اتاق رفت بیرون.

تو  و بدم؟جوری باید ترتیبشاین یکی رو چه»دراز کشیدم و با خودم گفتم: 
یابون... نه، نه... یا ب پزخونه...ای، ببرمش کورهباید به یه بهونه شه.خونه که نمی

جوریه... نصف پرُروها نیس... انگار مادرزادی ایناین که مثِ اون بچه اصلاً چرا؟...
ورده صبر کنم بینم دونم... حالا یه خان... نمیجوریمرد، نصف زن... یه عدهّ این

 «چی پیش میاد.
ره. م فرو نمیهکشُتنش تو کلّ خلاصه، هرچی با خودم کلنجار رفتم، دیدم فکرِ

 نفهمیدم چرا.
 تو:از در اومد 
 خوای بری بیرون؟ـ تو نمی

 چرا... ،ـ ها؟... چرا
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 بلند شدم از اتاق رفتم بیرون.
ها رو کشیده. بلند شد دریشتها رو بسته و پُوقتی برگشتم تو، دیدم در و پنجره

 د:مَلختِ مادرزاد... رفت زیر شَ :خت شدو انداخت و بعد، لُاتاق فتِ درِچِ
 تاریکی؟خوای یا تو ـ تو روشنی می

ک کنارش. آروم، شمَدو از رو شَکردم. نشستم رو تُوایساّده بودم نیگاش می
و نشونم داد. بدجوری داغ شدم. نیگام به پاهاش زد کنار و لمُبرهایِ گوشتالودش

 لمُبرهاش بود:
 موقعِ عمل، روشن... موقعِ خواب، خاموش... ـ

 خندید:
 ـ باشه... هرجور تو دوس داری.

م تنم دراوُرُدن. خیلی آروم و مهربون، مثِ زنا باها و ازلباسم شروع کرد بقیهِ
 ررفت. پاک حالی به حالیم کرد.وَ

خوام بگم که از ت، حسابی حال کردم. میشیش ماه محرومیّ آره... خلاصه... بعدِ
 م حال داد.تر بهرگلُ هم بیشوَیه زنِ خوشگل... از یه دخترِ ترگلُ

و داد به من. بعد، زیرسیگاری سیگار آتیش زد. یکیشکارمون که تموم شد، دو تا 
 ـ بنا کردیم با لذتّ سیگار دود کردن. درازکش ـ رو گذوشت بالاسرمون و هر دو

 و شنیدم:رومشآتی سکوت، صدایِ بعدِ مدّ
 هوشنگ جون! ،م اومدهـ از تو خیلی خوشَ

 و چرخوندم طرفش و نیگاش کردم. اونم نیگام کرد و لبخند زد:سرم
 تو چی؟ ـ
 ره...آ خبُ... ـ

 ـ پس، بیا با هم باشیم.
 ـ خبُ، هسیمّ که...

 ورم اینه که همیشه با هم باشیم.ـ نه... منظ
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 شه. من کار دارم. باهاس کار کنم.ـ دکِی!... نمی
 .. فکر کن من زنتم.ـ خبُ، چه بهتر... مرد باهاس کار کنه.

 ـ ها؟!... چی؟
 .ـ گفتم فکر کن من زنتم

 چی؟ـ دیگه 
و خت و لباسات. رَکنمت آماده میچی رو تو خونه واسههیچی... همین... همه ـ
کنم... اصلاً یه کاری غذا درست می ...ت و دوزـدوخ ...کنمو میـاط ...شورممی
و از تنت کنم که از هر نظر راحت باشی. از سرِ کار که اومدی خونه، خستگیتمی

 کنم.داری میونهت خدرمیارم. از هر زنی بهتر واسه
 تر شد. م بیشیواش خندهم گرفت. یواشخنده

 نیگام کرد و اخَم کرد:
 خنده نداره...وا... ـ 

 گیرم.یو بمهتونستم جلوِ خندنمی
قول  اصلاً خنده نداره.»ی گفت: خیز شد و تکیه داد به آرنجش و خیلی جدّنیم

 «تو رو تو خونه فراهم کنم. میدم راحتیِ
 و گرفتم:مهجلوِ خندهرجور بود، 

 شه.ینیم چی میخبُ... فعلاً بخوابیم تا فردا بـ خیله
 شوق کرد و پرید ماچم کرد:
 ت وفادار باشم.ـ فدات بشم... قول میدم به

 پکُِ آخرو به سیگارم زدم و تو زیرسیگاری خاموشش کردم:
 م.حالا بخوابیم تا بعد... خیلی خسته ـ باشه.
 و بستم.چشمامو کشیدم روم و لاحاف

 خیر!ـ باشه هوشنگ جون!... شب به

ها رو واز و خاموش کرد و بلند شد لایِ یکی از پنجرهشنیدم که سیگارشمی
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 و خاموش کرد:کرد و بعد چراغ
 تازه میاد تو. یِـ لایِ پنجره وا باشه، بهتره... هوا

 و ماچ کرد و خوابید.مخزید زیرِ لاحاف و شونه
 رد.ود خوابم بُخیلی خسته بودم. ز

نعلبکی بیدارم کرد. صبح شده بود. سر جام نشستم و صدایِ استکانسر و 
 . مو مالوندم و خمیازه کشیدم و نیگا احمد کردچشمام

 لبخند زد:
 خیر عزیزم!ـ صبح به

 خیر!ب بهـ باشه... صُ
 .سر خوابیدیـ تا الان، یه

 ود به این راحتی نخوابیده بودم.ـ آره... شیش ماه ب
 و بخور.و بشور، بیا صبحونتپاشو دست صورتت ـ صبحونه حاضره هوشنگ جون!

 رفتم تو حیاط.  ،پاشدم لباسِ خونه پوشیدم
 یکی از مردهایِ همسایه از مستراح اومد بیرون و نشست لبِ حوض:

 هوشنگ خان! چند ماهه پیداتون نیس؟ ،هه بَبَ ـ
 ره... رفته بودم مسافرت.آـ 

 ـ کجا؟
 بودم.ـ کویت 

 ـ ا؟ِ!... واسهِ کار رفته بودی؟
 ـ خبُ، آره دیگه...

 گن تو کویت، پول ریخته.ـ می
 خواد دولا شهِ جمع کنه.منتها تو اون گرمایِ پنجاه درجه، مرد می گن.ـ راس می

 م.رَخواد یه سر بِـ خیلی دلم می
 ه...جزِرو... با اِـ خوبه... بُ
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 و واز کردم و رفتم تو.درِ مستراح
و وقتی اومدم بیرون، دیدم یارو هنوز نشسته لبِ حوض و داره دست صورتش

 کنه.س میدَسزنه. معلوم بود مخصوصاً داره دَب میآ
 و بشورم.و واز کردم که دست و رومبآورَِ شیرِ آب و نشستم این

 گم... هوشنگ خان! انگار تنها نیستی... مهمون داری؟ـ می
 صورتم، نیگاش کردم و خیلی خشک جواب دادم:زدم به که آب میطورهمون

 ـ فرمایش؟
 کنم هوشنگ خان!... ناراحت نشین.ـ ببخشید... فضولی نمی

 ؟فضولی نیساین ـ 
 منظور... درددِلی...بی جوری پرسیدم.ـ خبُ... تو همسادگیه دیگه... همین

 شت آب ریختم صورتم:رش کردم. یه مُخیلی تُ
گه بدونن، هایِ دیخیالِ شما راحت بشه و هم همسایهکه هم ـ باشه... واسهِ این
فعلاً هم  م.با من اومده خونه کردیم.هم کار میبا  تتو کوی از فامیلایِ نزدیکمه.

 شما به همه بگو... یس.م مربوط نبه کسیَ جاس. شایدم همیشه بمونه.تی اینیه مدّ
 ندارم.... منظوری گفتم که .. ای بابا... چرا ناراحت شدی؟ـ آها.

 زنه.هیشکی بدونِ منظور حرف نمی ـ ببین!
 ـ ببخشین تو رو خدا...

 نیگاش کردم:
 ـ خدا ببخشه.

 و تکون دادم و راه افتادم طرفِ اتاقم:بعد از جام بلند شدم و دستایِ خیسم
 بونه... حاضره...ـ حالا بفرما صُ
 م اردبیل.رَاتفاقاً من باهاس امروز بِ ـ نوشِ جان...

 اتاق: درِ رسیدم دمَِ
 خیر پیش... خوش بگذره.خوبه، برُو... ـ 
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 رفتم تو اتاق.
دیدم رختخواب قشنگ جمع شده و سفره وسطِ اتاق پهنه و نونِ سنگکِ تازه و  

 ن.نم برشته با پنیر و نیمرو وسطِ سفره منتظرِ
و خشک کردم و حوله رو انداختم رو . دست و صورتمماحمد دوید حوله داد دست

 پیچ و نشستم سرِ سفره:رختخواب
 شنمه!قدَمَ گُای!... چهبونهه... عجب صُه بَـ بَ

 ـ بخور هوشنگ جون! نوشِ جونت!
 ریخت. هر دو مشغولِ خوردن شدیم.نشست و چایی 

 بونه، سیگاری آتیش زدم و از جام پا شدم و لباس پوشیدم:صُ بعدِ
 و جور کنم.و ببینم و کار و بارامخبُ، احمدی! من باهاس برم رفقام ـ

 خوری؟ـ باشه... ناهار چی می
 .ـ ناهار؟... ناهار نمیام. منتظر نباش

 پس واسهِ شام چی درست کنم؟ ...ـ خبُ
 خوریم.خیال... یه چیزی حاضری میـ بی
خرم که تو زمینی و پیاز و روغن و برنج و این چیزارو میرم گوشت و سیبـ می

 خونه باشه.
 س.هَ اون اتاقهکوچیک تو  ـ یه یخچال چوبیِ

 ـ ا؟ِ... چه خوب!
 س.ریختههمخیلی به اون توـ آره... 

فقط یادت نره، کلیدِ  کنم.همه رو جمع و جور و مرتب می ـ خیالت راحت باشه.
 ه اگه رفتم بیرون، درو قفل کنم.م کو بده بهدرِ اتاق

تو  قحیاط، هم درِ اتا کلیدِ زاپاس، هم مالِ درِ گی... یادم نبود.ـ آره، راس می
 تو یه قوطی... س...گنجه

 بعد، دست کردم جیبم، یه مقدار اسکناس دراوُردم گذوشتم رو طاقچه، بغلِِ آینه:
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 !یـ گوش کن احمد
 و.ـ جونم؟ بگ

تو کویت،  می.ههر کی ازت پرسید، بگو پسرخال ها خیلی فضولن.ـ این همسایه
 کردیم.دو تایی، تو بندر کار می

 باشه... چشَم.ـ 
 ـ کویت یادت نره.

 ره.ـ نه، یادم نمی
 ـ پَ تا شب...

 ـ خدا به همرات عزیزم!
 زدم بیرون. قنیگاش کردم و لبخند زدم و از اتا

ست. تا چشمش افتاد به شُوونِ همسایه نشسته بود کنارِ حوض، ظرف میزنِ جَ
 و با چادر پوشوند:من، پاهایِ لختش

 چه عجب! ـ سلام هوشنگ خان!
 عجب به جمالتون! ـ سلام. حالِ شما؟
 ـ نبودین چند ماه...

 ـ مسافرت بودم.
 ـ خیر باشه.

 ی...ـ سلامت باشین... راسّ
 ـ بله؟

 آزار و چشم و دل پاکیه.آدمِ بی .ناراحت نباشین جاس.م اینـ خواسمّ بگم، پسرخاله
 جایِ برادری... خیلی خوش اومده.ـ 

 فظِ شما.ـ زنده باشین... خدا
 ـ خوش اومدین.

* 
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کونا رو تموشا کردم و با بعضی مُکونمهری قدم زدم و دُتو بوذرجُ ،یه ساعتی
ها جور ساعتهمون خواسعلیک کردم. خیلی دلم میکاسب ماسبایِ آشنا سلام

 و تموشا کنم.ها و مردمراه برم و خیابونا و مغازه
 اعدام.ک پیچیدم طرفِ میدونِ ندَسرِ چارراهِ گلوبَ
کنم که چشمم افتاد به یه درشکهِ و باهاس زودتر پیدا کردم عباسبا خودم فکر 

 و کشید و اسبه وایساّد. چیِ پیر و لاغر افسارِ اسبشخالی. دست تکون دادم. درشکه
 دوییدم پریدم بالا و لمَ دادم رو صندلیش.

 سیگارش:چیه برگشت نیگام کرد و فوت کرد تو چوبدرشکه
 داداش؟ـ کجا 

 پدر!  ،ـ چارراه مولوی
دونم جیگاره بـود  سیگار ـ نمی کرد و یه نصفهو واز شقوطی سیگارِ حلبیِ زنگزده

سـیگارش و بـا فنـدکِ    کـرد تـو سـوراخِ چـوب    روها ـ دراوُرُد و فُ یا ازین پیچیدنی
سـیگار   و روشن کـرد. مـنم هـوسِ   سیگارش، اونصل بود به قوطیبنزینیش که وَ

ورِ خیابون، دمَِ دهنـهِ بازارچـهِ پاچنـار،    کردم. دست کردم جیبم. سیگار نداشتم. اون
 بساطِ سیگارفروشی بود. 

 چیه:زدم رو شونهِ درشکه
 برم یه پاکت سیگار بیگیرم بیام.ـ پدرجون! یه دقَه صبر کن من 

ینا و عجلـه، از لایِ ماش ـ  زد واسهِ خودش که پریدم پایین و بـا داشت فندک می
ر و سیگار و کبریت خریدم و برگشتم سوار شدم. دیدم هنـوز داره  وَگاریا، رفتم اون

و روشـن کـرد. پُـک    شد. کبریت زدم بـراش. سـیگارش  زنه. روشن نمیفندک می
 محکمی زد:

 شه.مسَبّ چرا روشن نمیـ نمِدونم این سگ
 سیگارِ خودمم با همون کبریته روشن کردم:

 ده.ـ لابد بنزینش تموم ش
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 ـ شاید...
 فتاد.او تکون داد و درشکه راه نوتشی کرد و قُ«هین»

 وت کردم تو هوا و رفتم تو خودم.و فشتی و دودِ سیگارمتکیه دادم به پُ

 چیه به خودم اومدم:با صدایِ درشکه
 شی؟یـ رسیدیم داداش! کودوم ورَ پیاده م

 و دادم و پریدم پایین. شدمَِ دهنهِ بازارِ مولوی نیگرداشته بود. کرایه
رو نیگا کردم. چشمم افتاد به مشَـدعلی  وَر و اونوَاولّش، یه خورده گیج بودم. این

خوردنـا و  فروشِ محل ـ که وایساّده بود جلوِ دکهِّ چوبیش و داشت به سـبزی  ـ یخ
 زد:زد و داد میش آب میکردهکاهوهایِ پاک

... کـاهوِ  منقُلی دارنا و ترخون دارم... ترُبُچهـ نوبرِ باهاره بستنی!... آی بستنی... نع
 س... آی بستنی! آی بستنی! نوبرِ باهاره بستنی.شابدولظیم، ترُد و تازه

 رفتم نزدیکش:
 شدعلی!ـ سام علیک مَ

شنیدیم رفته بودی ییلاق، آب خُنـک   ...پَه... چاکرتَم. نوکریم. کجایی بابا؟ ـ
 ...خوردیمی

 گفت: جات خالی!شه ـ آره، مشدعلی! نمی
 دشمنات باشه، هوشنگ خان! جایِ ـ نوکرتم.
 .ـ چاکریم

 ـ بفرما کاهوسکنجبین!
 و ندیدی؟ـ قربونت برم مشدعلی... عباس

. رفـت  م ریحـون و پیازچـه گرفـت   زَجا بود و اَاین ،ـ چرا. همین یه ساعت پیش
 پیشِ عزتّ جیگرکی.

 ـ اِ... پَ زودتر برم تا نرفته.
 اومدی.ـ خیر پیش. خوش 
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 و رسوندم به دکونِ عزتّ:خودم ،راه افتادم و جنگی
 ـ سام علیک، عزتّ آقایِ گلُ!

 ه! صفا اوُرُدی.بَ هبَ سفر اومد.رفیقمون از  ه!... گلُ اومد، باهار اومد.ه بَـ بَ
 رداشت و پاشید جلوِ پام:و وَکاسهِ آب ،فوری

 بیا جلو بینم داشی! ـ خوش اومدی.
 فتیم تو بغلِ همدیگه و ماچ و بوسه...و واز کرد و ردستاش

ـ به مرگِ هوشنگ، اون موقع که شنیدم، خواستم بیام ملاقاتـت، عبـاس گفـت    
 ور نشد.بعدشم ج شه.مییحالا ن

 بگو بینم، عباس کجاس؟ ـ قربونت برم عزتّ جون!
 بارفروشا.خونهِ میدون ترَهفکر کنم رفت قهوه شه رفته.ساعتی میـ الانه، یه نیم

 عزتّ جون! زودتر برم تا گمُ نشده. هجزِپَ با اِـ 
 ت چایی بیارم.بیشین واسه ای داری؟ـ اِ... چه عجله

 تر پیداش کنم، بعد با هم میایم.ـ میام، میام پهلوت... برم زود
 م.ـ باشه... پس منتظرتَ

 .ن تووبـ قر
 ـ یا حق!

دیـدم پُـرِ آدمـه.    خونـهِ میـدون.   از دکونِ عزتّ جیگرکی زدم بیرون و رفتم قهوه
ر و وَزدن. ایـن هم حـرف مـی  تا و چندتا چندتا، داشتن باتا سهتا و سههمه، دوتا دو

شه. از پشتِ کِخونه نشسته داره قلیون میو دیدم تهَِ قهوهرو نیگا کردم. عباسوَاون
رداشـتم  و وَکه متوجه بشه، سرقلیونشمشتریا، یواشکی رفتم نزدیکش و بدونِ اون

 ،هـو پکُ زد. یه ،قلیونه. عباس با خیالِ راحتکوزه و چسبوندم رو دهنهِدستمو کفِ 
م شد لـبِ  ست تو گلوش و افتاد به سرفه کردن و خَکوزه رفت تو دهنش و جِ آبِ

 و خالی کرد رو زمین و بعدش پشتِ سرِ هم تفُ کرد. تخت و آبِ دهنش
 و گذوشتم سرِ جاش. زدم زیرِ خنده و آتیشِ قلیون
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  .افتاد به من، خوشحال، از جا پرید. همدیگه رو بغل کردیم شچشمتا 
 «معرفت؟ایی تو بیجک»بعدِ ماچ و بوسه، گفتم: 

 ـ تو که قرار بود شبِ جمعه آزاد شی؟
 ا دو روز جلو افتاد.امّ ـ آره.

 .ت گوسفند بکشُیمخواستیم واسهمی ـ من از کجا بدونم خبُ؟
 خوایِ دوباره برگردم زندون؟ـ می

 و بذار!درت ـ بیشین بینم بابا...
زد. عباس اشـاره  چایی تو دستش، داشت دور می چی سینیِهر دو نشستیم. قهوه

 چی دو تا استکان چایی با زیره پرُِ قند گذوشت جلومون.کرد و قهوه
نترش کـه پیـرهنِ دخترونـه    ری با عَنتَعَو نخورده بودیم که لوطیهنوز چاییمون
زاری پـنج  هِنتره رو جلوِ ما رقصـوند. عبـاس یـه سـکّ    جلو و عَ اومد ،تنش کرده بود

 ـ انداخت جلوشون، رو زمین. عَ رداشـت و اولّ، لایِ  زاریـه رو وَ پریـد پـنج   زنتـره تی
دندوناش امتحان کرد که همه خندیدین و بعدش تو مشتش نیگرداشت و بعد کـه  

بعدش با هم رفتن چند نفرِ دیگه هم پول انداختن، جمع کرد و داد دستِ لوطیش. 
 طرفِ دیگه.

 «دیزی بزنیم یا بریم یه جا دیگه؟ جا ناهارخواد ایندلت می بینم،»عباس گفت: 
 خلوت، دور از دوست و آشنا باشه.ـ خوش دارم یه جایِ 

 و داری، بریم طرفایِ شمرون...ـ خبُ پس... اگه حالش
 که خوبه.رَوین دَـ آره، بریم... سربند یا اِ

 .بریمـ پس بزن 
 بلند شدیم و راه افتادیم.  

 خونه.هم زدیم بیرون از قهوه. باداد وعباس رفت دمَِ دخَل و پولِ چایی و قلیون
 هایِ شمرون. خبرالدوله، ایستگاهِ کرایهسرِ چارراهِ مولوی، یه تاکسی گرفتیم تا مُ

مس و ها پشتِ سرِ هم منتظرِ مسافر، تو نوبت وایساّده بودن. بیشترشون جِکرایه
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 و همون اولّ دادیم.ششورلت بودن. سوارِ اولّی شدیم. کرایه
جمشـید بـه بـالا دیگـه خـاکی بـود و خلـوت. تـازه داشـتن اون          راه تختِاز سه

آبـاد. روبـرو زنـدانِ قصـر،     ساختن. رسیدیم به سـربالاییِ عبـاس  بالامالاها رو می
 مسافر پیاده و سوار کرد. ،نیگرداشت

 رو کردم به عباس:
 پسر! خدا نصیب نکنه یکی گذرش بیفُته به این قصر...ـ 

 ـ کدوم قصر؟
 ـ همین... قصرِ قجَرَ...

 ـ قصرِ قجَرَ؟!
 گم خنِگِ خدا!ـ زندونِ قصرو می

 رد.رو خدا رو شکر کن حسنه نمُبُ جا.ها رو میارن اینترِ اعدامیآره... بیش ـ آها،
 ـ آره جونِ تو...

 شدیم. اولّ یه خورده سرِ پلُ قدم زدیم.تهَِ خط، میدون تجریش، پیاده 
 «بریم اوین درکه؟»گفتم: 

 .سربند هم باصفاس کنه.ـ فرق نمی
 ـ پَ راه بیفت.

 ـ بذار درشکه بیگیریم.
 ـ بیا پیاده بریم.

 همه سربالایی رو؟ـ پهََ... این
 ـ دکِی... کونِ گشُاد و آبِ هندونه...

 ـ آخه خوارجنده! خیلی راس.
 م.م، شیکم اوُرُدهچن ماهه راه نرفته قذه زرِ نزن.این ـ بیا بابا.

 اندام باشی؟خوای زیباییـ حالا مگه می
 رت نکن. راه بیا.رت و پِـ زِ
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   ک رفتیم بالا.رمَنَکرمَراه افتادیم و سربالایی رو نَ

اماّ از شما چه پنهون، وقتی رسیدیم به میدونِ دربنـد، عـرق از هفـت چـاکمون     
یم رو سنگچینِ کنارِ رودخونـه تـا کمـی خسـتگی درکنـیم.      د. نشسّسرازیر شده بو

 سیگار آتیش زدیم و نیگا رودخونه انداختیم. آب با سر و صدا سرازیر بود. 
 گشت.چشمم افتاد به یه درشکه که از بالا خالی داشت برمی

 و با درشکه بریم.راه ـ عباس! بیا بقیهِ
 ؟شادتریتو از من گُ ـ دیدی حالا

 آخه یه حالِ خوبی داره. ـ نه...
 بذار برگشتنه که شیکممون پرُه. ـ

 ـ باشه... پَ بیخیال...
 و انداختیم تو رودخونه و بلند شدیم راه افتادیم.سیگارمونتهَ

و کشـوندیم بـالا و   کنـدنی بـود، خودمـون   سربالاییِ تیزی بود، ولی به هر جون
ورِ د شـدیم و اون از پلُِ چوبی رَرسیدیم به سربند و از بغلِ کوه رفتیم بالا و بعدش 

ای. زنش اومد جلو و سلام کـرد و مـا رو   لی شیرهوَ خونهِرودخونه، رسیدیم به قهوه
ها، نشوند رو یه تختِ چوبی، کنـارِ یـه آبشـارِ کوچیـک کـه از      درخت رد بالا، زیرِبُ

 ریخت پایین.ها میبالایِ کوه و لایِ درخت
 هار و بده زودتر.بجی! ترتیبِ ناـ خیلی گشُنمونه آ

 ـ همین الان... دیزی دونفره دیگه؟
 ـ ها بله.

 آبگوشتِ پرُملَاتی بود. دارچین هم ریخته بود روش. جاتون سبز آقایونِ خبرنگارا!
 ـ پَ مشَ ولَی کجاس آبجی؟

 کنه.و آماده میبندِ ناهارتونشتـ داره پُ
 هاش گود افتاد. ش از هم واز شد و چروکصورتِ لاغرِ چروکیده .لبخند زد

 ها رو جمع کرد و برُد.ظرف
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 و داد به من:عباس دو تا سیگار آتیش زد و یکیش
 بندِ ناهارمون؟!پشت ـ

داره میاد. تو سینی، یه  ـ  سینی به دستـ و بدم، دیدم مشَ ولَی  تا اومدم جوابش
 منقلِ کوچیکِ ورشویی بود پرُِ آتیش. 

 سینی رو گذوشت جلومون.
 عباس:رو کردم به 

 بندش.م پشتاینَ ـ بفرما.
رد گذوشت کنـارِ  وُنعلبکی و نبات اُزنِ ولی هم یه سینی با قوریِ چایی و استکان

 منقل و رفت.
 طوره؟هت چحالِ ست!...و عشقـ مشَ ولَیِ خودمون

 گذره...ـ از دولتیِ شوما... ایِ... می
تـو سـینی و بـا انبُـر،     دار دراوُرُد گذوشـت  یه مثقـال بانـدرول   ،شاز جیبِ جلیقه

رداشت و وافورو هـم  کفتری انتخاب کرد و وَو زد کنار و یه زغالِ سینهخاکسترِ نرم
 گرم کرد و داد دستِ من:

 .هم خواستین، صدا بزنین ایاگه چیز دیگه ـ نوشِ جونتون.
 ـ دمَت گرم. خودتمَ بیشین بزن.

 م.تسرُمن دُ ـ قربون تو.
 ـ ازین؟...

 داداش! کنهفاقه نمیسهِ ما اِـ نه... این که وا
 ـ پَ چی زدی؟

 ـ از سیاهیش نوکرتم...
 ـ آها...

 کرد:راه افتاد و پاکشون رفت. من شروع کردم به کشیدن. عباس نیگام می
 ـ سیاهی؟...
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 س گرفتم:فَنَ
 ـ شیره...

 سبّ عادتش سنگینه.ـ آها... بدمَ
 ده.ـ بعدِ آبگوشتِ چرب و چیلی، تو این هوا، حال می

 آره... یه بار باشه، عیب نداره.ـ 
 کنیم.ـ خبُ آره دیگه... حال می

 گم.و نمیـ این
 خندیدم:

 دونم.ـ می
 و بلند کرده بودم.وافور حسابی کوک بود. صدایِ جیرجیرش

 :عباس هم خندید
 خونه.ـ لامسبّ عینهو بلبل داره می

 عباس چسبوندم. ستِ چاق واسهِه رو پاک کردم و یه بَقّرو حُ
 ـ بیشین جلو بینم.

 ش گرفتم و کشید.رد جلو. واسهو اوُُم شد و سرشاومد جلو و خَ
نصـفِ   ...ست اون، کشـیدیم ست من، یه بَبعدش، چایی نبات خورد و خلاصه، یه بَ

و کشیده بودیم و حسابی نشئه شده بودیم و صـحبتمون گُـل انداختـه    ترِ یه تیغبیش
 .بود

 ه کشیده.مولم تَگیر بیارم، پولـ راسیّ عباس! باهاس یه کاری 
 خوای بکنی؟کار میـ چی

 ای هم بلدم؟ـ مگه جز شوفری کارِ دیگه
 خوای کار کنی؟ـ خبُ، کجا می
گفـتم بـرم    م افتـادم. اومدم دنبالت، به فکرِ پسـرخاله بی که میـ والله، همین صُ
 تو راهِ ورامین کار کنم. ،و بیگیرمیکی از کامیوناش
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 واسهِ میدون؟بار رهـ تَ
 ـ آره خبُ...

 ریم و میایم.و میارم و با هم میکامیونم بد نیست. منم باهات میام. ـ
 با هم بریم ورامین، پیشِ حاجی. ،بو داشته باشی، فرداصُـ اگه حالش
 ـ آره، باشه.

 خوام با یه تیر، دو نشون بزنم.می ـ از تو چه پنهون عباس!
 ـ چی؟
 گم...ه رو میو... اکبرخوشگلشـ بچِهّ

 و قرُ بزنی؟شخوای بچهمی ،ـ ای خوارجنده! هنوز نرفته
داد و م مـی ها که پونزده شونزده سالم بود، پول بهـ آره خبُ... پَ چی؟... اون موقع

وث... مخصوصاً وقتـی شـوفری یـادم    ـیکشید دَم میوشَـگبه سر و  یسّگاهی هم دَ
 اومد ترتیبِ ما رو بده.بدش نمی شجاک هام.مالید به رونس میتو بیابون، دَ داد.می

 گی؟ـ جدیّ می
 شه.پامیلمَ سرش نمیرده... فامیلـ آره جونِ تو... خیلی نامَ

 ی جنده!رو لو داده ههَـ اکَهّ هیِ... پس بگو... تهَ
 زد زیرِ خنده.

 و ساخته بود.ـ جونِ عباس اگه یه ذرهّ وا داده بودم، کارم
 ه!پارکونخواد واسهِ ما جانماز آب بکشی باشه، قبول... حالا دیگه نمی ،ـ خبُ

 دادم.ـ عنَِ سگ! همون موقعشمَ دهَ تا مثِ حاجی رو ترتیب می
 خندید:
 ر دیدی، ندیدی.تُشُ گیم.ما به کسی نمی خواد رجَزَ بخونی.خبُ بابا... نمیـ خیله

 فردا میای یا نه؟ ،از شوخی جداـ خبُ... حالا 
کـه صـبح، زود   خوابم ره بابا... پس چی که میام... اصلاً شب میام خونهِ تو میآـ 

 خوبه؟ پاشیم، با هم بریم.
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 ت بگم.ـ راسیّ عباس! یادم رفت یه چیزی به
 ـ بگو.

 ـ مهمون دارم.
 !ـ مهمون؟

 ره.آـ 
 ـ کیه؟

 دیگه... هـ یه نفر
 ودت پیدا کردی؟جوری مهمون واسهِ خـ خوارجنده! هنوز نیومده بیرون، چه

و درویـش  ا باهاس چشماتامّ شی.باهاش آشنا می ،بینیشـ حالا میریم خونه، می
 کنی ها...
 ـ زنه؟

 رده...ـ هم زنه، هم مَ
 گی پیزوری؟چی می شه؟مگه می ـ دکِی!

گذوشـت جلومـون.    شـده. مشهد اوُرُد تو یه بشقاب: قـاچ  مشَ ولَی نصفِ خربزهِ
 رداشت و رو آتیش گرفت گرمش کنه.  م نشست و وافورو وَخودشَ

 من و عباس یکی یه قاچ خربزه گذوشتیم دهنمون:
 ه... چه شیرینه!ه بَـ بَ

 قه ببینه خوب گرم شده:مشَ ولَی با نکُِ انگشتش زد به حُ
 ـ نوشِ جونتون!

قه و با ست تریاک چسبوند رو حُبعد، یه تیکه شیره از لایِ نایلون دراوُرُد و با یه بَ
آتـیش، بنـا    رز اومد و پفُ کرد زیرِاطی هم کرد و مالوند و وقتی حسابی وَسوزن، ق

 کرد به کشیدن.
 اکس جیرجیری راه انـداخت کـه نگـو.   من و عباس میخِ حرکاتش شده بودیم. ن

 رو امضا کرد.حقُهس کشید و رو فَنَهمه رو یه
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دیـم و  و داخیالش شدیم و حسابمونیکی دو نخودی که از تریاکه مونده بود، بی
 راه افتادیم.« یا علی مدَدَ!»

از کنـارِ سـنگچینِ    ،و توپِ توپ کرده بـود. پیـاده  ست هر دومونهمون چند تا بَ
 لی سرحِال بودم. زدم زیرِ آواز.رودخونه سرازیر شدیم. خی

بهَ بهَ!... شرُشرُِ آب و غزلِ داش هوشنگ... جونِ من یـه غـزل از   »عباس گفت: 
 «مرگِ من... هرچی به ذهنت رسید، بخون. یا. نیتّ کردم.حافظ ب

 ـ آخه یادم نمیاد.
 چی یادت اومد، بخون.هر ـ باشه. هرچی شد.

 ـ باشه.
 آواز: کمی فکر کردم و زدم زیرِ

 گشایندها بُـ بوُدَ آیا که درِ میکده
 گشایندروبستۀ ما بُـگرِه از کارِ ف  
 رِ دلِ زاهدِ خودبین بستندـاگر از به  
 گشایندکه از بهرِ خدا بُ دل قوی دار  
 درِ میخانه ببستند، خدا را مپسند  
 گشایند...که درِ خانۀ تزویر و ریا بُ  

م و و گذوشته بود رو شـونه دستش کرد.عباس از غزل خوندنِ من خیلی حال می
معلـوم بـود    کـردن. اومد. عابرها، زن و مرد، با لبِ خندون، نیگامون مـی مپام میهَ

 خوششون اومده.

یـم سـرِ پـُلِ تجـریش. دیگـه گرمـایِ بعـدازظهر        هو دیدیم رسیدهخلاصه... یه
 شد.شیکسته بود و هوا داشت خنُک می

وون، زن و مرد، دختر و پسر، در متِ سعدآباد، سایه بود. مردم، پیر و جَسرِ پلُ، سَ
 فروشا سرشون شلوغ بود.لالقدم زدن بودن. بَ حالِ
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 بهتر نیس؟ رون.اس! از جادهّ پهلوی بریم تهـ عب
 ست.ـ عشق

 لت شدیم. تا پرُ شد، راه افتاد.هایِ سواری و سوارِ یه شوررفتیم ایستگاهِ کرایه

یواش اومـدیم پـایین تـا رسـیدیم     تهَِ خط، سرِ چارراه پهلوی پیاده شدیم و یواش
آمریکایی  بزنِآباد، دمَِ سینما میهن. نیگا عکساش کردیم. یه فیلمِ بزنچارراه حسن

 . بود
 و گرفت کشید:عباس دستم

 ـ بیا بریم بابا شب شد.
 گم بریم یه بطُر عرق بیگیریم.ـ می

 ـ باشه.
 خریدیم و راه افتادیم. 55یه بطُر عرقِ فروشیِ پایینِ سینما از عرق

پَـزه گـرفتیم و پیـاده رفیـتم طـرفِ      آشـغال و مـزه  پایینِ سنگلج، یه خـورده آت 
 برُ زدیم، رفتیم خونه.میونکوچه، پسبوذرجمهری. از کوچه
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تو خونه « بچِهّ»شد من عباس از دیدنِ احمد تو خونه خیلی جا خورد. باورش نمی
 اونمَ هنوز از زندون درنیومده. نشونده باشم،

 ه بود. بوش پیچیده بود تو اتاق.ماهیچه بار گذوشت ،احمد واسهِ شام
 نمَ شروع کردیم.نمَو دراوُرُدیم و نشستیم پایِ بساطِ عرق و لباسمون

سنَگکَ تـو سـینی اوُرُد   و با نونخوردناحمد فوری ماست و خیار و پنیر و سبزی
ش از من و عباس تر نخورد. همهگذوشت جلومون. خودش یه استکان عرق بیش

 کرد.پذیرایی می
 و نیگا کردم:عباس

 کنی داشی؟ـ حال نمی
 با تعجب نیگام کرد:

 ـ از چی؟
 گم.احمدی رو می ین خوبی!ـ از ساقیِ به ا

 کرد: منِنگاهی انداخت به احمد و منِنیم
 ـ ها... آره... چرا... آره...
 و بکِشِه:احمد بلند شد رفت شام

 خورین؟الان می ـ شام حاضره...
 گرفت:نگاه عباس کردم که داشت یه لقُمه نون پنیر سبزی واسهِ خودش می
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 خورین؟گه الان شام میمی ـ با توهِ عباس!
 ده.با عرق حال می ـ آره داشی!

 رو کردم به احمد:
 وبده.ـ احمدجون! ترتیبش

 و کشید.ها رو چید و شامفره رو پهن کرد و کاسهسُ ،تنُدی
 نفری مشغولِ خوردن شدیم.سه

 عباس اولّین لقُمه رو که قورت داد، چشماش گرِد شد:
 س!ـ بهَ بهَ!... چه خوشمزه

 احمد لبخند زد:
 جونت! ـ نوشِ

 شد:رش نمیعباس انگار باوَ
 ی؟ختهـ جدیّ تو پُ

 ـ بله.
 م گرفت:خنده ،لقُمه تو دهن
 گی مردِ حسابی؟م پخته... چی داری میـ پَ نه... ننه

 س!ـ آخه خیلی خوشمزه
 ـ خبُ معلومه داشی!

سلامتیِ احمد و پرُ کرد گذوشت جلومون. من و عباس بهاحمد باز استکانایِ عرق
انداختیم بالا. احمد فوری، یه قاشق ماست و خیار گذوشت تو دهنم و بعـدش هـم   

 یه قاشق داد به عباس.
 عباس با انگشت آروم زد رو دستش:

 ـ قربون معرفتت!
 خندیدم:

 دیم.نمی همون رامعرفت تو خونهدونی عباس جون! ما آدمِ بیـ تو که خوب می
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 احمد باز استکانا رو پرُ کرد:
 ز خودِ شماست.ـ معرفت ا

 خیال... قربون تو!ـ بی
 و گذوشت نزدیکِ دستمون.خوردناحمد لبخند زد و بشقابِ سبزی

 مهربون، نیگاش کردم:
م ماهیچـه  فروشَاز سیمون عرق گه.عباس بیخود نمی ـ واقعاً دمَت گرم احمدی!

 ی.س کردهرُتر دُرو خوشمزه
   خالی، حسابی چسِبید... عرق و ماهیچه رو زدیم تو رگ. جاتون خلاصه.

ا رو گرفـت. هـر دومـون    چون بعدازظهری، تریاک کشیده بودیم، عرقه بدجور م
 مست کردیم.

 و کشیدم عقب و تکیه دادم به دیوار:شام که تموم شد، خودم
 .جمع کن. فقط ماست و خیار و عرق باشهـ احمد جون! سفره رو 

 ـ چشَم.
کانا و ماست و خیارو گذوشت تو یه جنگی، سفره رو جمع کرد و بطُرِ عرق و است

  رداشت رفت سمَتِ در.و وَسینی، جلومون و ظرفایِ کثیف
 ـ کجا احمدی؟

 ـ بشورم...
 شوری.فردا می ـ ولش کن.

 مونه، ممکنه سوسک جمع شهِ.ـ نه، هوشنگ جون! بو غذا تو اتاق می
 از اتاق رفت بیرون.

 و داد به من:عباس دو تا سیگار آتیش زد، یکیش
 ـ بچهِّ خوبیه.

 و فوت کردم تو هوا:پکُ زدم به سیگارم و دودش
 .م خوردجور شانسی، تو خیابون به تورَره... از زندون که اومدم بیرون، همینآـ 
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 داری؟ـ نیگرش می
کـارایِ خونـه رو    ت باشـه. ـ نمِدونم... فعلاً که هس... فکر کنم بد نیس یه مـدّ 

 یم.کویت باهم بوده مه.م پسرخالهها گفتهمسایهبه ه ده. توقعی هم نداره.انجام می
 رخون؟!تُنکنه هوس کنی ببریش شُ ش!ـ جاکِ

 ـ    !ـ نه بابا... این پسره یه جوریه عباس هنمِدونم... اصـلاً هیچـیش مِـثِ اون بچّ
 .پرُروها نیس

 ، معلومه.ـ آره
 ـ واقعاً فرق داره.
 جور کج مونده.بیچاره گردنش همون و پاک ناقص کردی.ـ اماّ اون بدبخت

کون هبچّ .که مرُده، دررفتیماز ترسِ اون ،ما رو باش !جونهسگ عجب سگـ ننه
 افتادیم.رده بود که گیر نمیاگه مُ

کـم،  جرُمِ لـواط و قصـدِ قتـل، دسـتِ    کر کن رضایت داد، واَلِا بهـ بازمَ خدا رو شُ
 گرم! معرفت داشت. خوردی. دمَشنک میهفت هشت سال باهاس آب خُ
 ـراسیّ... یادم رفت بپرسم، چه زنی!چه حرفا می ـ معرفت؟!... کونی و معرفت؟ د قَ

 رضایت داد؟ شدادی به
 و همَ اوُرُدیم.شهصد چوق سر و تَـ با پونصد شیش

 ـ جدیّ؟!
 ـ خبُ، آره.
 کردم هف هش هزار تایی آب خورده.خیال  شه.باورم نمی ـ بابا ایوالله!

 بابا. طفلک قانع بود. تازه، خیلیمَ خوشحال بود. فقط یه شانس بزرگ اوُرُدیم.ـ نه 
 ـ چی؟

ذاشـتن بـه ایـن    واَلِا، نمـی  مکَیلمَ نداشـت. وکیل ـ کسی رو نداشت دخالت کنه.
شایدم  خورد.جور بود، حتماً هفت هشت تا آب میآره... اگه اون آسونیا رضایت بده.

 تر...بیش
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جا که عرب نِـی  جون!... من اگه تو رو نداشتم، رفته بودم اونـ دمَت گرم عباس 
 انداخت.
بیمارستان... بـردمش بـاب   ،دکتر ،بردمش سینما دونی؟ باهاش رفیق شدم.ـ می

انداختمش تو رودروایسّـی و   ،خلاصه ش خریدم.شلوار واسهتهمایون، یه دست کُ
 گری...لوطی

 کنم.ایشالا تلافی می ـ قربونت برم، عباس جون!
 و ماچ کردم. دست انداختم گردنش و پیشونیش

 و کشید کنار:خودش
مِ رفاقت، این حرفـا رو  شاد! تو عالَگُکنم!...کونو بذار بابا توامَ... تلَافی میرشـ دَ

ن یـه گـیلاس   بذار ای بازی ورَدار. بیخودمَ زرِ نزن.تو فقط دست از خوارکسُهّ داریم؟
 عرق به دلمون بچسبه.

 نوکرتم به مولا، عباس جون!ـ 
شده، اومد تو... مام هایِ شسُتهریختم تو استکانا که احمد با ظرفداشتم عرق می

سلامتیِ رداشتیم و زدیم به هم و بهو وَرز گرفتیم. استکانایِ عرقدَ ودیگه حرفمون
 زه گذوشتیم دهنِ همدیگه.رفاقتمون، انداختیم بالا و مَ

 اشون:احمد ظرفارو گذوشت سرِ ج
 خورین درست کنم؟ـ چایی می

و هم پیشِ ما یه کم بیشین، بیشین ت خوره؟کی با عرق چایی می نه بابا.»گفتم: 
 «استراحت کن.

و خـاموش کـردیم.. بطُـرِ    نشست و سیگاری آتیش زد. من و عباس سـیگارمون 
و عـرق  ورَداشتم نیگا کردم. عرق به تهَ بطُری رسـیده بـود. دو تـا اسـتکان     وعرق

 سلامتیِ رفاقتمون خوردیم.ریختم و با عباس به
 کرد:احمد داشت نیگامون می

 تر بشه.و حفظ کنه و رفاقتتون محکمـ خدا ایشالا دو تاتون



 

98 
 

 «جون!زنده باشی احمد »عباس گفت: 
 «راسیّ... احمدی!»گفتم: 

 ـ جونم؟
 نمیایم. خوایم بریم ورامین. ظهر هممی ر شیم.دابِ زود بیـ من و عباس باهاس صُ
 ـ واسه شام که میاین؟

 نکن. یعنی واسهِ ما درس نکن. شام مام درس میایم، یا نمیایم.. یا ـ معلوم نیس
 مول داری؟کن... راسیّ، پول خوای درسواسهِ خودت هرچی می

 ـ آره... هنوز خیلی مونده.
 خبُ.ـ خیله

خوای یـا  راسیّ هوشنگ! من اصلاً یادم رفت ازت بپرسم پول می»عباس گفت: 
 «نه؟

 گیرم.ـ فردا ازت می
 ـ باشه.

 نیگا احمد کردم:
تـو  خـودتمَ   واسـهِ  جا واسهِ من و عباس.ـ احمد جون! قربونت، دو تا جا بنداز این

 اون اتاق عقبی جا بنداز.
 ـ چشَم.

 بلا.ـ چشمت بی
و دراوُرُد تعارف من دنبالِ سیگار گشتم. احمد متوجه شد و فوری پاکت سیگارش

 و روشن کردیم.سیگارامون ،عباس کرد و بلافاصله هم کبریت زدو 
 ـ هر وقت خواستین بخوابین بگین.

 رو کردم به عباس:
 ـ کیِ بخوابیم عباس؟

 .پرسی، سیگارمون که تموم شدـ اگه از من می
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 احمد از جاش بلند شد جاها رو بندازه.
 عباس هم بلند شد:

 ـ توالت کجاس؟
 «دستِ راست... کلیدِ برقشمَ بیرونه. گوشهِ حیاط.»احمد گفت: 

 من هم بلند شدم همراهِ عباس برم بیرون:
 احمدی! تا برگردیم، جاها رو بنداز! ـ منم باهاس برم.

 .ـ چشَم
و آب گردوندم. عبـاس اومـد نشسـت    با عباس رفتیم تو حیاط. لبِ حوض، دهنم

 وال.لبِ حوض. من بلند شدم رفتم مَ
 د شد رفت.  بیرون که اومدم، عباس بلن

شیدم، رفتم تو اتاق. دیدم احمد جاها رو قشنگ پهن کرده. تا لخت شدم و دراز ک
 عباس هم اومد و خوابیدیم.
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 سراغِ پسرخاله رو گرفتم. راست رفتیم گاراژ،بِ زود رسیدیم ورامین و یهصُ
 «گی؟حاج آقا رو می»گاراژداره پرسید: 

 ـ آقا رضا...
 دیگه...ـ خبُ همون حاج آقا رضا 

 ـ خبُ، بله... قبول... کجاس؟
 کنن.ـ الانه، نیم ساعته رفته جالیز، بالاسرِ کامیوناش که دارن بارگیری می

 جا؟شه رفت اونجوری میـ حالا چه
 «مگه دوره؟»عباس پرسید: 

 ـ آره بابا. خیلی دوره.
 «جا.ره اوناکبرآقا داره می»گاراژداره گفت: 

 ـ اکبرآقا؟
 ند به لب، نیگام کرد:گاراژداره لبخ

 ـ بابا... اکبرآقا...
 خندید.و 

 تازه فهمیدم منظورش کیه. با کفِ دست زدم به پیشونیم:
 ـ آها... اکبرخوشگله؟

 ـ آااااااره...
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 ـ کجاس؟
 ـ تو دفتره. جیپشمَ دمَِ در روشنه.

 ـ چه خوب! بریم عباس! خدا رسوند.
 دمش.  ونو گرفتم و همراه خودم کشدستِ عباس

که نزدیکِ جیپ شدیم، دیدم اکبره داره باعجله از دفتـر میـاد بیـرون. درو    همین
 فته که پریدم وایساّدم جلو جیپ:قفل کرد و تیز پرید تو جیپ و خواست راه بیُ

 برَی؟سر می ـ چه خبرته با این عجله؟
 ـخماش رفت تو هَاخت. اَنو نشاولّ انگار من هـو  ره کـه یـه  م و خواست گاز بده بِ

 زدستی رو کشید و پرید پایین و خوشحال دوید طرفم:ترُم
 چه عجب!؟ ه... هوشنگ خانِ گلُ!ه بَـ بَ

 ش:و معرفی کردم بهماچ و بوسه کردیم و عباس
 ـ رفیقم، عباس.

 :اکبر دست دراز کرد طرفِ عباس
 ـ خوشحالم.

 عباس باهاش دست داد:
 طور.ـ ما هم همین

 «اکبرجون! پسرخاله کجاس؟»گفتم: 
 جا.رم همونمن دارم می حاجی سرِ جالیزِ بالاس.ـ 

 شه مام باهات بیایم؟ـ می
 ـ آره. پس چی؟...

 گاز داد و از گاراژ زدیم بیرون.که اکبره  ،پریدیم بالا و نشستیم تو جیپ
 کو تخته؟...   شی.برَ و روتر میـ ماشالا اکبرآقا! روز به روز خوش

م و خندیدم و یواشکی بـا آرنـج زدم   زدم به کلهّ بعد و نیگا کردم.ورَمورَ و اوناین
 به پهلو عباس. 
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 اکبره خوشش اومد و لبخند زد:
 ـ نوکرتم هوشنگ خان!

تر گاز داد و جیپ سرعت گرفت کـه بعـدِ چنـد دیقـه رسـیدیم بـه یـه        بعد بیش
از کنارِ چند تـا   انداز.دوراهی. پیچید سمَتِ چپ، تو یه جادهِّ باریکِ نکوبیدهِ پرُدست

سبزِ تازه کـه از   چشمم افتاد به خیارهایِ یم و رسیدیم به یه جالیزِ خیار.جالیز گذشت
 زدن:ها آویزون بودن و برق میبوته

 شه یه لحظه نیگر داری اکبرجون؟می ـ اوخ جون! چه خیارهایی!
 ـ آره.

 م.ـ هوسِ خیارِ تازه کرده
لاستیکِ جلو و شاشـیدم. اون دو  ترمز کرد و هر سه پریدیم پایین. وایساّدم کنارِ 

رده بودن، هر کدوم وایساّدن بغلِ یه لاسـتیک  وُتام که معلوم بود عینِ من جوش اُ
 و شاشیدن.

 رو کردم به عباس:
 رو واسهِ خودت خیار بکنَ!ـ بُ

 طرفِ جیپ، پیشِ اکبره:ش و رفتم اونیه چشمک هم زدم به
 ت تنگ شده.ـ اکبرجون! خیلی دلم واسه

 نیگام کرد:با شکّ 
 ای داری؟ـ چیه؟ چه نقشه

 گم.جدیّ می ـ نقشه چیه قربونت برم.
 زندون بودی؟ ـ بینم هوشنگ خان!

 ـ آره.
 ...ـ دعوا؟

 ـ آره.
 یه بچِهّ؟ اـ ههِ... ب
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 بچِهّ؟!ـ 
 ه...چّـ آره خبُ... بِ
 ـ یعنی چی؟

 گفتن.ها میـ ورامینی
 ـ که چی؟

اون خواسـته. اون نمـی  ه رو بـدی. یه پسربچّی با زور ترتیبِ خواستهـ که تو می
 ی.و دادهی و بعدشمَ ترتیبشو زدهوقت تو با چاقو بدبخت

 دم حرف درمیارن مردم؟جوری واسهِ آبینی بیخودی چهمی ـ عجب!
 و نه.شه بست، اما درِ دهنِ مردمـ آره عمو! درِ دروازه رو می

 ـ آره مرگِ تو اکبرجون!
 ـ حالا جریان چی بود؟

خواسیّم بریم حال... یه چند نفـری  ـ بابا چیزِ مهمی نبود که... ما با این پسره می
جـوابش چـی    ،رش بیارن که خُـب خرمگسِ معرکه شدن و خواستن از دستِ ما دَ

شونیکی دو تا .بکِشِمنفر. مجبور شدم چاقو  دمن یه نفر بودم، اونا چنَ ..دعوا. ود؟ب
و خورد گـردنِ  قجوری شد که یه چادونم چهتو این هیر و ویر، نمی و زخمی کردم.

بعـدِ   دررفتم. که اوضاع رو کیشمیشی دیدم، ممنَ فرار کردن. مپسره که افتاد و اونا
م و رضایت عباس اومد دیدنَ تو زندون بودم که یه روز یارو با د وقت گیر افتادم.چن

 زاد شدم.داد و آ
 آدم حرف درمیارن آ... جوری واسهِببین چه ـ عجب!

 کنن دیگه.لاغ میلاغ چلِ قَـ خبُ آره دیگه... همیشه یه قَ
 خیال بابا...ـ بی

 و ماچ کردم:رفت چند تا خیار چید اوُرُد داد به من. گرفتم از دستش و لپُش
 و داری امشب با هم باشیم؟شآ... حالگم ـ می

 ـ کجا؟
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 جا...خودم... همین ـ خونهِ
واسـت  خراسیّ... مشَ مرُاد دو ماه پیش اومده بود پیشِ حـاجی، پـول مـی   ـ اِ... 

 واسهِ تعمیرِ لولهِ آب. انگار ترکیده بود.
 ش؟چی شد؟ داد به ـ خبُ،

 رادمَ ـ خدا ش مُمَ م سرکشی کردم.خودمَ کش فرساّد.حاجی فوری لوله ره بابا.آـ 
 کنه.ت حسابی داره نیگرداری میوکیلی ـ از خونه

 و بیامرزه.پدرشـ خدا 
 شه.. دیر میـ بریم

 ره؟ـ شب که یادت نمی
 ـ رفیقت چی؟

ره تو یکـی دیگـه از   م میعرقخوریه دیگه... بعدشَ ـ اون کاری به این کارا نداره.
 خوابه دیگه...اتاقا می

 ـ باشه. بریم حالا.
 کنم.و جور میـ پس برگشتنه، من بساط مسَاط

 ده.. ترتیبِ تو رو هم میبرُهّو میاگه حاجی بفهمه، سرِ من ـ میونِ خودمون باشه ها.
مـن  فقط  ونم... ولی لزومی نداره بفهمه؟ از کجا بفهمه؟دره... میآ ،رهآـ اوه اوه...

 دونم و تو...می
 فرمون، اکبر نشست وسط، جایِ من.این بار، من نشستم پشتِ  .رفتیم طرفِ جیب

ارت و خـورت  ـزد و خ ـاز مـی ـمی رو گـلـایِ قـراه افتادیم. عباس تندتند خیاره
 جویید:می

 ای!ـ پسر! عجب خیارایِ خوشمزه
 «شه دیگه.خرمن خوشمزه میسرِ »گفتم: 

 م.ندَاز بوتهِ جالیز کَ من ـ کدوم خرمن؟
 منم منظورم جالیزه دیگه. خره! ـ خبُ،
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 ته...همَجالیزِ عَ ،رهآـ 
 ـ حالا، یه سیگار آتیش کن بینم.

 و داد بـه مـن. بعـد، واسـهِ    و داد به اکبـر و یکـیش  یکیش .سیگار آتیش زددو تا 
 م یه نخ آتیش زد.خودشَ

 رو کردم به اکبر:
 م، بگو.رَـ از هر طرف که باهاس بِ

 چپ. درختا، بپیچ دسَِ ندمَِ او ـ باشه.
 ـ ها... باشه.

 زدیم.کردیم و به سیگارمون پکُ میتی هر سه ساکت بودیم و نیگا جالیزها میمدّ
هایِ سبز و بادمجونایِ بنفش/ هایِ قرمز میونِ بوتهفرنگیجا سبز بود. گوجههمه

 .نمبرایِ سفید و سبز منظرهِ قشنگی درست کرده بودخیارچَ و سیاهِ براّق
 ـ قشنگه عباس... نه؟

 ـ چی؟
 م:اشاره کردم به جالیزها. با مسخرگی خندید به

 فهمی قشنگ یعنی چی؟دونم اصلاً تو میخوام بمن می و باش!ـ تو رو خدا این
 نترو آدم حساب کردیم.ما رو باش که این عَ فهمی؟ـ نه پَ... فقط تو می
 و بذار.ـ خوبه، خوبه... درش

 میری آ...وقت از گشُنگی میـ بدبخت! اون
 رو کرد به اکبر:

 تربیته؟!د بیقَـ ببین اکبرآقا! این همشهریت چه
 اکبر سر تکان داد:

 خبُ... شوخیه دیگه...ـ 
 ش.من و عباس نیگا همَدیگه کردیم. چشمک زدم به

 کرد:و نیگا میاکبر داشت جلوش
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 فتی تو چاله.ـ بپاّ نیُ
و سـیگارم و چرخوندم و چاله رو ردَ کردم. بعد، تهَفرمون ،و نیگا کردم و برقیجلوم

 هایِ کنارِ جادهّ:پرَت کردم تو سبزه
 اکبر... نه؟جاس که اونـ مثِ این

 ـ آره.
 جا شد:عباس جابه

 ن؟جا که کامیونا وایساّدهـ همون
 کنن.دارن بارگیری می ـ آره.

 طرفمَ راه داره؟ـ مگه از اون
 ـ آره. اصلاً راهش از اون بالاست.

 «شون مالِ آقارضاس؟این کامیونا همه»پرسیدم: 
 «.آره. تازه، نصفشونمَ تو تهرونن»اکبر گفت: 

 «پس وضعش میزونه حاجی.»باس گفت: ع
 «گی حاجی... پَ از کجا حاجی شده؟خودت داری می معلومه.»گفتم: 

 «خسیس پسَیس که نیس؟»عباس پرسید: 
 «نه بابا...»من و اکبر همزمان از دهنمون پرید: 

 م گرفت.  خنده
 اکبر ادامه داد: 

 بازه.دلوخیلیمَ دست ،ـ برعکس
 ب کرد:عباس تعجّ

 ـ جدیّ؟
 وونیشمَ لوطی بوده.با... از اون جَـ آره 

 شه؟شه... میـ آخه آدمِ لوطی که پولدار نمی
 بالاخره حاجیه دیگه... ،ـ خبُ



 

107 
 

 خوره.ـ من که چشمم ازین جماعت آب نمی
 پریدم وسطِ حرفشون:

 عباس جون! اینا که بیخود نمیرن حج... ـ حق با توهِ
مـاجی، بهتـر از   ماعـتِ حـاجی  تـو میـونِ ج   حالا شاید این پسرخالهِ دونم.ـ نمی

 دیگرون باشه.
 «رسه والله...هاش خوب میریبه دور و وَ»اکبر گفت: 

 «تم... تو جماعتِ خودشون، بهتره.پس همون که گف»عباس گفت: 
کـردن. یـه   بـارا داشـتن بـارگیری مـی    رسیدیم به میدونگاهی که کامیونا و وانت

 و دادم دستِ اکبر. رفتیم جلو.گوشه، نیگر داشتم. از جیپ پیاده شدیم. سوئیچ
بـون و بـا تسـبیحِ    هایِ چوبیِ میوه، زیرِ سایهرضا نشسته بود رو جعبهحاج آقا

رد شـمُ کرد و نیگا از پـولایی کـه میـرزاش داشـت مـی     شامقصودش بازی می
 کرد.م زیرِلب حساب میداشت و خودشَرنمیوَ

 «آقا!سام علیک حاج »تر که شدیم، با صدایِ بلند گفتم: نزدیک
و هاشو بالا کرد. چشمش که افتاد به من، از جاش پاشد و با خوشحالی دستسرش
 واز کرد:

 ه... سلام... سلام... چه عجب!؟ه بَـ بَ
 و ماچ کرد:و بغل کرد و دو طرفِ صورتمبعد من

 ی!ه!... چه چاق شدهه بَخیلی خوش اومدی هوشنگ... بَ ـ
 رفیقمه. این عباس شما حاجی.ـ قربون 

 برگشت طرف عباس و باهاش دست داد:
 ین؟ـ سلام... سلام... بفرماین... چرا وایساّده

 بعد داد زد:
 بیار واسهِ مهمونایِ سرِ جالیز.ـ هیِ پسر!... چایی میوه 

 و نشست سرِ جاش.
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رداشـتیم و گذوشـتیم زمـین و نشسـتیم     کدوم یه جعبه چوبی وَمن و عباس هر 
چوبیِ بزرگ گذوشت وسـط، جـایِ میـز و بلافاصـله     نزدیکِ حاجی. اکبر یه جعبهِ 

 هه.چایی و میوه رسید: همه رو گذوشتن رو جعبه
 حاجی بفرما زد:

 و بخورین تا سرد نشده.تونـ چایی
ر وَرویی، ازمون پذیرایی کرد و بعد از اینپسرخاله، حاج آقارضا، با خوش خلاصه،

 حرف زدیم.ر وَو اون
ـ راسـت و دروغ ـ خلاصـه، بـراش تعریـف کـردم،         وکه ماجرایِ خـودم نوبعدِ ا

 «کار کنی؟خوای چیحالا می»پرسید: 
 خوام کار کنم دیگه حاج آقا!ـ خبُ... می

 خوای؟ـ لابد کامیون می
 ره... اگه بشه...آـ 

 ـ چرا که نشه؟... اکبر!
 اکبر اومد جلو:
 ـ بله حاج آقا؟

 شد؟ـ اون دیزلی که دستِ ولَی ترُکه بود... سرویس 
 ـ بله آقا. حاضره.

 حاجی رو کرد به میرزابنویسش:
 ـ آمیرزا!

 میرزا دست از حساب کردن و نوشتن کشید:
 قا! بفرماین.ـ بله حاج آ

 ـ سوئیچِ دیزل کجاس؟
 ـ دیزلِ ولَی ترُکه؟

 بودم ولَی ترُکه کار کنه. ـ دیزلِ ولَی ترُکه نه... دیزلِ من... دیزلی که داده
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س. لی بـود، کـاملاً آمـاده   دیزلی که دستِ وَ خوام.معذرت می آقا!ـ بله، بله، حاج 
 سوئیچشمَ تو دفتره.

خبُ... همین امروز بعدازظهر، تحویلِ هوشنگ خان بده که صبحِ زود بیـاد  ـ خیله
 از همین فردا... جا، بارگیری کنه، ببره میدون.همین
 چشَم حاج آقا!ـ به

   خان... اون جالیزبزرگه رو بده. و بده هوشنگها رو یه جالیزشـ طالبی
 شم حاج آقا!ـ چَ

 حاجی رو کرد به من:
 طوره هوشنگ جون؟ـ چه

 حاجی... ،یراسّ خیلی ممنون.ـ 
 م؟ـ جانَ
 تونه بیاد واسهِ شما کار کنه؟می س آقا هم یه دیزلِ سرحِال داره.ـ عبا

 نیگا کرد: وحاجی برگشت، سرتاپایِ عباس
و خواست، بعـدازظهر بـا هـم بیـاین دفتـر، قراردادتـون      نه؟... اگه دلش که ـ چرا 
 اصلاً جالیزهایِ طالبیِ بالایِ دشت مالِ شما دو تا... آمیرزا! فهمیدی؟ ببندین.

 شم.چَ ـ بله، بله، حاج آقا!
 حاجی رو کرد به اکبر:

 رو ببینن.ها رو ببر یه گشتی بزنن و دور و وَـ اکبر! بچه
 شم حاجی!ـ چَ

 از جا بلند شدیم.
 «ه...جزِبا اِ»گفتم: 

 خیر پیش! ـ بفرماین. برید.
 بون زدیم بیرون...سه نفری از زیرِ سایه
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و تمومِ جیک و پوکم کنم...درازی میانگار دارم خیلی روده آقایونِ خبرنگارا!...... 
 م که...یزندگی ندار ،دیگه بعدِ این م تهَِ خط.رسیده تون. خبُ دیگه،گم واسهمی

 مسنّ حرفش را قطع کرد:خبرنگارِ 
کنم خواهش می گی.چی رو میکنی شما همهاتفاقاً خیلی خوب می ،خیرـ نه

و شهمه . هرچی بوده، هرکی بوده، هرکس.و تعریف کنینتمامِ جزئیاتِ زندگیتون
 تعریف کن آقای امینی!

 چی رو بگم؟ـ پَ همه
 ن.نه... خوب و بد... همه رو بگیـ بله، بله... هرچی یادتو

از من بمونه و مـردم   ورَِ خط، اقلاً یه یادگاریچون باهاس برم اون ـ خبُ، باشه.
 حالا، چه به خوبی، چه به بدی... یادم بکنن.

 ـ بله، بفرمایید.
 ـ بینم... وقت داریم که؟

. هرچی یادتونه، تعریف کنید. اجـازه بدیـد   بله، وقت داریم»جوان گفت:  خبرنگارِ
 .«من نوارو عوض کنم
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... خلاصه... کجا بودیم؟... آها... دمَ دمَایِ غروب بود که با دستِ پرُ، از گاراژ 
 قسط... پیش مون:اومدیم بیرون. حاجی پولِ داد به

 رو کردم به اکبر:
 بکشی.اکبرجون! یه زحمت باهاس  ـ

 ـ بگو.
 بگو که من با مهمون دارم میام. رادش مُـ برو خونهِ ما، به مَ

 رفتم.ـ باشه. پس من 
 مکبابی بیگیر که کبابَ اب راسهِّو بیگیر، برو از اصغرقصّـ وایساّ... بیا، این پول

 .س کنیمرُدُ
 .طل نکنین ها. زود بیاینپس مَ ـ باشه.
. نـون  راسیّ.. گیریم و میایم.زنیم، عرق پرَقَ میما یه گشتِ کوچیک می ـ باشه.

 و ماست و سیگار یادت نره.
 چی رو آماده کنم.رم که زودتر همهپس من با جیپ می خبُ.هخیل ـ

 ـ قربونت برم.
 ست پشتِ فرمون و گاز داد و رفت.نش

 تـو همـون یـه خیـابونِ     ...شهر که چه عرض کنم ...من و عباس رفتیم تو شهر
 کمی قدم زدیم. ،اصلی
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 «ستوران نداره؟این شهرِ شما کافه مافه، رستوران مِ»عباس پرسید: 
 زنی؟زار داری قدم میجنده! مگه تو لالهرو خوارـ بُ

 ـ پس عرق از کجا بیگیریم؟
 برمت یه کافهِ خوب...الان می ـ یه کم صبر کن.

دونم چی... اسمش یادم رفته... پشتِ فروشیِ موسیو نمیزنون، رسیدیم اغذیهقدم
 لیده بود که از بیرون دیده نشه.گیوه ماو گلِشهایِ کافهشیشه

نفری یه بطُر آبجو شمَس با یه مشت پسته خوردیم. بعد، دو بطُر عـرقِ  سرپِایی، 
 و دادیم و زدیم بیرون.آشغالایِ دیگه رو خریدیم و پولشو آت 55

هوا تاریک شده بود که رسیدیم خونه. دستهِ برنجیِ درو دو دفَه زدم. از تو حیاط، 
 راد بلند شد:ش مُصدایِ مَ

 اومدم... ،ـ اومدم
راد تا چشمش افتاد به مـن، خوشـحال، پریـد    ش مُدر واز شد. مَ ،لحظهبعدِ چند 

 بغلم کرد. ماچ و بوسه کردیم و رفتیم تو.
 و نیگا کرد:شتی مکث کرد و دور تا دورِ حیاطشعباس دمَِ ه

 !ـ پهَ... چه حیاطِ بزرگِ قشنگی داری بابا
 و کلون کرد و دوید جلو.راد درِ حیاطش مُمَ

 راد:ش مُگذوشتم رو شونهِ مَ دسَ
 .داشتهل نیگرگُهرادو بیامرزه که خونهِ پدریِ ما رو مثِ دسّش مُـ خدا پدرِ مَ

 راد خندید:ش مُمَ
ه دهـنِ همـه   جا رو چراغونی کنم کچنون این ـ ایشالا عروشیِ هوشنگ خان...

 ورامینیا واز بمونه.
 از اتاق پذیرایی اومد بیرون: اکبر، خندون،

 ین دیگه.ـ بفرما
 «راس؟منقل پنَقل روبه»راد پرسیدم: ش مُاز مَ
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 یم.گوشتا رو هم با اکبر سیخ کرده ـ آره. پس چی؟...
 گم...و میمنقلِ بعدِ شام ت درد نکنه.ـ دسّ

 داداش! تون... نگران نباشکنم واسهرا میـ آها... بله، بله... روبه
 رادِ خودم!ش مُـ قربونِ مَ
 ـ چاکرتم.
فره پهن شده بود، نون و پنیر و چی رو آماده کرده بود: سُاتاق. اکبر همه رفتیم تو

 سبزی و ماست و خیار و...
 تون خالی، نشستیم و شروع کردیم.جا

 سنگک اومد تو.راد با سینیِ کبابا لایِ نونش مُل تموم شده بود که مَبطُرِ اوّ
 راد!ش مُت درد نکنه مَه! دسّه بَـ بَ

 «ی!دششی مَزنده با»عباس گفت: 
 ـ نوشِ جونتون.

 راد!ش مُـ خودتمَ بیشین مَ
 ، شوما راحت باشین.ـ نه

 رو کردم به اکبر:
 رداشته؟ـ بینم... واسهِ خودش وَ

 راد!ش مُدونم... مَـ نمی
 ـ بله.

 رداشتین؟را خودتون وَـ بَ
 بندشمَ میارم.پشت ـ آره جونم. خیلی زیاده. بخورین. نوشِ جون.

 «را خودتون...بَ ما بسهّ. نه. واسهِ»گفتم: 
 خبُ... پس اگه چیزی خواستین، بگین دیگه...ـ خیله

 ـ باشه. قربون تو.

 مچی حالی نکرده بودم... خیلی چسبید...چند ماهی بود هَ
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اکبره پا شد کمکـش   راد با سینیِ منقلِ آتیش و بساطِ وافور از در اومد تو.ش مُمَ
راد رفت بیرون و این بار، با یه سـینی  ش مُکرد، سینی رو گرفت گذوشت وسط. مَ

هایِ مخصوصِ پایِ منقل اومد تو که داد دستِ اکبر کـه اونَـم   دیگه پرُ از خوراکی
 سینی بساط. گذوشت کنارِ

 کرده:چشمم افتاد به خربزه و طالبیِ قاچ
 گم این خربزه طالبی مالِ خودمونه یا...؟ـ اکبر! می

 هاس ببرین تهرون.ه که خودتون باـ طالبیِ همون جالیز
 ـ خربزه چی؟ انگار مالِ مشهده؟

 ـ آره.
 د کرد، سفره رو جمع و جور کردن.راش مُمک مَاکبر کُ

اونـی رو   تو یه نعلبکی بود. دست دراز کـردم ه تریاک بساط. دو تیکّ نشستم پایِ
 رداشتم، نیگا کردم و بعد بو کردم.  تر بود وَکه رنگش روشن

 رد:کراد داشت نیگام میش مُمَ
 ه سیاهه مالِ بیشنوهِ قمُ...ـ اون نصفه زردرنگه مالِ ماهانِ کرِمونه... این تیکّ

 ـ قمُ؟!
کـارن...  و تو بشنوهِ قمُ مـی کبهترین تریا هوشنگ خان؟دونستی نمی ـ معلومه.

 خیلی قویه...
 ـ عجب!

 ـ بله...
 راد!ش مُت درد نکنه مَـ دسّ

 ـ نوشِ جونتون باشه.
 ون و مام دورِ منقل مشغول شدیم.رد بیرو بُهایِ کثیفظرف

رداشتم و گـرفتم رو یـه   شاهی رو از تو سینی وَناصرالدینحُقه دارِوافورِ نگین
د، یـه بَسـت   داغ که ش از زیرِ خاکستر دراُوُرده بودم.انداخته که ه زغالِ گُلتیکّ
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هـا زیـرِ   و شکافتم. زغـال خاکسترِ نرم ،قه و با انبُررو حُ چسبوندم بالایِ سوراخِ
هـایِ سـرخِ بهـاری واز شـدن و     حسابی گُل انداخته بودن، مثِ گُـل  ،خاکستر

وَر و خـاموش  وَر و اونهاشون تو خاکسترِ نرم دویید ایـن چشمک زدن و جرقه
 رداشتم و رو کردم به عباس و اکبر:کفتری رو با سرِ انبر وَیه گلُِ سرخِ سینه شد.

 ـ با اجِزهِ... 
و تو سینه پخت و باد کرد، دمَ گرفتم و دودبنا کردم دمَ دادن و وقتی بسَت خوب 

 نیگرداشتم و بعد، آروم دادم بیرون:
 ه... عجب جنسیه بدَمسَبّ!ه بَـ بَ

و از سـرمون  یواش مستیِ عـرق نوبت دور گشت تا یواشبهخلاصه... وافور نوبت
 و نشوند.پروند و جاش، نشئگیِ تریاک

ن به خارش افتاده بود. اتاق پرُ شده بود از دودِ سـیگار و دودِ تریـاک.   تن و بدنمو
 ها رو واز کرد و واساّد دمَِ پنجره.اکبر بلند شد در و پنجره

 نیگاش کردم:
 جا؟ خبُ، بیشین دیگه.ی اونـ واسه چی واساّده

 دود بره بیرون، پنجره رو ببندم.م ـ واساّده
 ـ بذار وا باشه... بیشین.

 سروصدایِ مام بلند... ها خوابن.همساده دیروقته. ـ آخه
 س گرفت:عباس وسطِ کشیدن، نفََ

 مگه ساعت چنده؟ ـ
 شب...ـ یکِ بعدِ نصفه

 ـ اهَ... چه زود گذشت پسر!
 «تازه سرشِبه...»گفتم: 

قه رو امضا کرد و وافورو داد دسـتِ مـن و واسـهِ    و کشید و بعد حُعباس تهَِ بست
 خودش چایی ریخت.
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 ها رو بست و اومد نشست کنارِ من. اکبر پنجره
 و که کشیدم، وافورو دادم دستِ اکبر:نوبتم

 ـ بیا اکبر جون!
 .مهبسهّ توپم. ـ من توپِ
 بکِشِ!   ـ بیگیر بابا!
 ترسم زیادیم کنه.ـ آخه می

 شه.یه شب که هزار شب نمی ـ نترس بابا!
 داشت رو آتیش.رگیکه گرفته بود، ن واکبر وافور

 عباس سیگاری آتیش زد:
 رفتیم سرِ پلُِ تجریش...اگه الان تهرون بودیم، بعدِ کشیدن، می ـ

 نیگاش کردم:
 پاچهِ تو بازار؟ـ حتماً کلهّ

 ره دایی!آـ 
 ـ خبُ... یه شب دیگه...

و از دهـن و  و دود گرفتـه بـود، حـالا داشـت دود    ستی چسـبونده بـود   اکبر که بَ
و با سرِ سـوزن جمـع کـرد رو    موندهِ تریاکبعد تهَ داد بیرون.سوراخایِ دماغش می

 واز کرد: وقه و سوراخحُ
 قا!آـ این که غصهّ نداره عباس 

 طو؟ـ چه
 مون میاره.راد شیش هفتِ صبح، واسهش مُـ مَ

 پاچه؟!ـ کلهّ
 تره.ره خبُ... از مالِ سرِ پلُِ شمام سالمـ آ

 گی؟ی میـ جدّ
 گم داش عباس!ـ پس چی که جدیّ می
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 دمَت گرم اکبرآقایِ گلُ! رزو کرده بودم!آـ کاش یه چیز دیگه 
 دست انداختم گردنِ اکبر:

 ـ ای ولَ بابا!
رداشـتم کـه خندیـد و    هـاش وَ کشیدمش طرفِ خودم و دو تا ماچِ آبـدار از لُـپ  

 هاش.پستونکِ وافورو گذوشت لایِ لب
 «جوری قرار گذوشتی؟راسیّ، هوشی! با حاجی چه»عباس گفت: 

 ریـم تهـرون.  هم مـی کنـیم و بـا  بعدازظهر، بارگیری مـی  قرارمون بعدازظهره.ـ 
 زنیم.جا و باز بار میگردیم اینداری باهم برمیرمیو وَم تو کامیونتفرداشَ

 منقل: اکبر وافور را تمیز کرد گذوشتش کنارِ
 مون انداخته.راد تو اون اتاق، سه تا رختخواب واسهش مُـ مَ

 «خوابید؟ باهاسکیِ »عباس پرسید: 
 «مگه خوابت میاد؟»گفتم: 

 شه خوابید؟همه تریاک، میـ نه بابا... مگه بعدِ این
 ـ حالا که زوده.
 رو کردم به اکبر:

 دی؟اکبر جون! یه چایی حال میـ 
 عباس از جاش بلند شد:

 آب گوشهِ حیاطه؟بهـ دس
 اکبر از جا پرید:

 ـ صبر کن بیام نشونت بدم.
 ره.فقط بگو کدوم وَ رم.ـ خودم می

 لازمم.ـ الان... صبر کن... آخه منم مستراح
 استکانِ چایی رو گذوشت جلوِ من و راه افتاد:

 ـ بریم عباس آقا!
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هر دو از اتاق رفتن بیرون. یکمرتبه اتاق سـاکت شـد. هـیچ صـدایی نبـود جُـز       
پـارسِ  کشـیدم. بعـد، صـدایِ    صدایِ جیرجیرِ وافور که دستِ من بود و داشتم می

 ها از دور شنیده شد.سگ
و هـا و چـاییم  وافورو تمیز کردم و گذوشتم تو سینی و خاکستر ریخـتم رو زغـال  

 کشیدم که عباس و اکبر اومدن تو.هورت 
 «اگه موافقین، بریم واسهِ خواب.»عباس گفت: 

م نیگا من کرد. لبخند زدم. اونم لبخند زد. اکبر نیگـا مـن   اونَنیگا عباس انداختم. 
د و بعد نیگا عباس انداخت. من نیگا اکبر کردم. باز اکبر نیگا مـن کـرد. عبـاس    کر

 نیگا هر دومون کرد.
 خوایم یه خورده بیشینیم.ـ عباس جون! ما می

 یگام کرد. نیگاش خیلی گلِه داشت. نیگا اکبر کردم:نعباس سر تکون داد و 
 هم بخوابیم... ها؟گم اصلاً سه تایی باـ من می

 ز شد و لبخند زد؛ لبخندِ رضایت.از هم وا صورتِ عباس
 از جا بلند شدم:

 کشِین دیگه؟نمی طیل؟ـ پَ تع
 .«نه، نه. بسهّ دیگه» هر دو گفتند: 

 ـ پَ جمع کنم.
و بـذاریم تـو   نه، لازم نیس. فقط سـماورو خـاموش کنـیم و منقـل    »اکبر گفت: 

 «حیاط.
و خـاموش کـردیم و   اغها رو واز گذوشتیم و چـر همون کارها رو کردیم و پنجره

سفید، پهلو هم هایِ رفتیم تو اون یکی اتاقه که سه دست رختخوابِ تمیز با ملافه
 پهن بود رو زمین.

 «م بیارم.خوردنَبآمن برم »اکبر گفت: 
 .«آی زنده باشی. زیرسیگاری هم یادت نره»گفتم: 
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 اکبر که از اتاق رفت بیرون، عباس نزدیک شد:
 معرفت!ایَ بی ی حال کنی؟خوای تنهایـ جنده! می

 صبر کن حالا... ـ نه تو بمیری.
 خوردن و زیرسیگاری اومد تو و گذوشتشون بالاسرمون.آب اکبر با کاسهِ

 «طوره؟عباس جون! چه ،رشوَم اوناَر، تووَخوابه، من ایناکبرآقا وسط می»گفتم: 
 ر دو کردم. هر دوشون لبخند زدن.بعد نیگا ه
و اکبـر بلنـد شـد چـراغِ اتـاق      و دراوُرُدیم.روشن کرد. لباسامونو خواباکبر چراغ

 خاموش کرد و برگشت وسطِ ما، سرِ جاش، دراز کشید.
دور از چشمِ حـاج   ل کنیم.خوایم حای، امشب میرودروایسّاکبرجون! بی» گفتم: 

 «آقا...
قبـول. امـا دهنتـون    »خارونـد، گفـت:   و از نشئگی میکه تن و بدنشطورهمون

 «س قرُص باشه.باها
 خندیدم:

 ـ قرُصِ قرُصه...
 ورُدم و...و از پاش دراُل نکردم، دست انداختم و زیرشلواریشطَمَ
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 ،بارفروشا خالی کردم. بعدرهو تو میدونِ تَبارِ کامیونایِ غروب بود که ـدمَ دمَ
، گذوشتیم جلوِ کامیون و با و که گذوشته بودیم تو کیسهِ برنجهایِ خودمونطالبی

کامیون جا.و پارک کرده بود اونکه اون کامیونشسوار شدیم رفتیم گاراژیعباس 
 رداشتیم اومدیم بیرون.و وَهامونکیسه طالبی .و پارک کردم بغلِ کامیونِ عباس

 «گردیم.بریم خونهِ ما، صبح با هم برمی»گفتم: 
 «کار کنم؟و چیمننه دکِی!... پس این سوغاتیایِ»عباس گفت: 

 گی...ـ آره، راس می
 شه.م دلواپس میم، ننهالان دو شبه خونه نرفته ...ـ یکی اینمَ

 جا...، ساعتِ شیش همینصبُ رو.خبُ بابا... بُـ خیله
 ـ باشه... تا فردا...

 ـ قربون تو... یا حق...
 ـ نوکرتم.

ش و پیاده راه انداخت رو شونهو هاشخونهِ عباس نزدیکِ گاراژ بود. کیسهِ طالبی
 ه رفتم، وایساّدم منتظرِ تاکسی.افتاد رفت. منم چند قدم ک

رو دید زدم. دیدم یه وَر و اونوَل موندم. خبری از تاکسی نشد. اینطَای مَده دیقه
 ـر پایینـدرشکه دویست سیصد مت زنـه. سـوتِ بلنـدی کشـیدم.     ر داره دور مـی ـت

و کشید و چرخید طـرفِ  افسارِ اسبش .اشاره کردم چیه متوجه شد، برگشت.درشکه
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 راه افتاد طرفِ من.و تکون داد که اسبه یورتمه رفت و من. شلاقش
 ها رو گذوشتم کنارِ پام:طالبی سوار شدم و کیسهِ

 عیب نداره؟ ری تو کوچه ها...ـ بوذرجمهری داش!... باهاس بِ
 شه دور زد؟ـ نه، چه عیبی داره؟... می

 شم.سرِ کوچهِ خودمون که تنگه، من پیاده می ش پهنه.کوچه داشمَ.ـ آره، 
 و تکون داد و زد به کپلِ اسبه.ی به اسبش کرد و شلاقش«هین»

 داره... و... گنُاـ نزن حیوون
 ره دیگه...باهاس تند بِ خوره.ش میدم بههمه جو و یونجه میـ آخه این

 ـ عجله ندارم.
 کرد. یورتمه افتاد و تنداسب به 
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 ها که رفتم بالا، دیدم احمد، خوشحال، از جاش پرید:درِ اتاق واز بود. از پلهّ
 هوشنگ جون! مـ سلا

اومد جلوِ در و پرید بغلم کنه و ماچم کنه که من نیگا حیاط انداختم. فوری 
 س کشید:متوجه شد و پا پَ

 ـ از دیشب تا حالا منتظرت بودم.
 و دراوُرُدم:هامکفش
 چی؟ ـ واسهِ
 ب...خبر بودم... دلواپس شدم خُکه ازت بیاین ـ واسهِ

 ها رو گذوشتم زمین:رفتم تو اتاق و کیسهِ طالبی
 کنی.ـ عادت می

و مو دراوُرُدم که زود از دستم گرفت و از جارختی آویزون کرد و پیژامـه بعد لباسم
 رد داد دستم:اوُُ

 ای... نه؟ـ خیلی خسته
 م.کم خوابیده ره.آـ 

 و بندازم، بخواب.و بخور، جاتـ پس شامت
 و بشورم، بعد...م دست و رومرَـ آره... اولّ بِ

 فره رو انداخته و غذا رو کشیده.تا از حیاط برگشتم، دیدم س
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 و حسابی واز کرد. بناکردم به خوردن. سفره. بویِ غذا اشتهام یِنشستم پا
بـزرگم  پخُـتِ ننـه و ننـه   دسـت س کـرده بـود از   رُای دُگنُجیشکییه کلَهّ ناکسِ
 کرد، خوشمزه بود.س میرُاصلاً هرچی دُ تر!خوشمزه
ری هم روش و بعد، یـه سـیگار آتـیش    کسعَ یه خوشه انگور و که خوردم،شامم

   و گذوشت جلوم.دمَزدم و تکیه دادم به رختخواب که چاییِ تازه
 و فوت کردم هوا.پکُ زدم به سیگار و دودش

ها رو گذوشـت  تموم کرد و سفره رو جنگی جمع کرد و ظرفو احمد هم شامش
 یه گوشه.

 :و تو زیرسیگاری خاموش کردمسیگارمته
 خیلی زود باهاس برم سرِ کار. ـ احمد جون! من فردا، صبُِ

 شوق کرد:
 ردی؟کار گیر اوُُ ـ

 ره...آـ خبُ، 
 ـ خدا رو شکُر!

 نیسمّ.میام... ناهارا هیچ موقع رم و شب زود می ـ صبُِ
 ـ باشه.

 ـ ... برو بیرون، بگرد...و حبس کنیـ تو هم لازم نیس تو خونه خودت ر وَرو ایـن بُ
 ر...وَاون

 تره.ـ آخه کارایِ خونه واجب
 ـ چه کاری؟

 همین کارا دیگه... ،گردگیری ،رفُت و روب ،ـ دوخت و دوز، جمع و جور کردن
 خندیدم:

 ـ باشه. هرجور دوس داری.
 رگشتم، دیدم رختخوابم پهن شده.  وال بوقتی از مَ
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 کرد:احمد وایساّده بود نیگام می
 ای...خسته ـ بیا بگیر بخواب هوشنگ جون!

رو روشن کـرد  کوچیکهو پوشوند و چراغِ اتاقرفتم دراز کشیدم سرِ جام. احمد روم
 رد حیاط.رداشت بُها رو وَو خاموش کرد و ظرفو چراغِ اتاق

بِ کلهِّ سحَرَ کردن، اونمَ از صُاری و خوردن و خوابیدن، حالا کار ها بیکتبعدِ مدّ
از خواب پاشدن و بیرون رفتن، خیلی زور داشت! ولی خبُ... پول مول تَـه کشـیده   

 شد ازین و اون قرض کنم.کردم. نمیبود و باهاس کار می

احمـد   و روشن کردم. دیدمهوا هنوز تاریک بود که از جام بلند شدم و چراغِ اتاق
 کشه.  نشسته سرِ جاش و داره خمیازه می

 «یر بخواب احمدی!یگب»ش گفتم: به
 و پوشیدم و یه مقدار پول گذوشتم رو طاقچه کنارِ آینه:لباسم
 ی بخر.م پول... هرچی خواسّـ اینَ

 ـ دستت درد نکنه.
 ـ خبُ دیگه... ما رفتیم... تا غروب...

 بحونه نخوردی که...صـ 
 خورم.عباس تو راه می خیال... باـ بی

 «دافظ...خبیگیر بخواب... »ه که گفتم: شِجاش بلند خواست از 
 ـ خدا به همرات.

 ـرفتم تو حیاط و اوّ .و خاموش کردم و از در زدم بیرونچراغِ اتاق وال و ل رفتم مَ
ل اشت آب زدم به صورتم که خواب از سرم بپره و با دستمیه مُ ،م سرِ حوضبعدشَ

ینِ رفتن، دستی به خشک کردم و از درِ حیاط رفتم بیرون و در ح ودست و صورتم
 موهام کشیدم.
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بونِ بالایِ شیشهِ و زد. سایههایِ روبرو چشماماز پشتِ کوه تیزیِ آفتابِ صبُ
 فته تو چشمام. گاز دادم و کامیون سرعت گرفت. رو زدم پایین تا آفتاب نیُجلو

دیدم برام چراغ زد. رادیو رو واز  .تند کرداومد. اونمَ عباس داشت پشتِ سرم می
 بود. صدایِ ضربِ و شعرخونیِ شیرِ« شیرخِدا» و چرخوندم. برنامهِکردم و موجش

 و هوس کردم میل و کباده بگیرم. خدا منو یادِ زورخونه انداخت
هو دیدم عباس داره بغل به ردم بالا. یهصدامو بُ بناکردم خوندن. ،همراه شیرخِدا

شیشهِ  جادهّ خلوت بود. زنه. نیگاش کردم. از خوندن افتادم.میاد و بوق میبغلِ من 
و داد. صدایِ رادیوشگوش می« یرخِداش»و کشیدم پایین. عباس هم داشت بغل

 بلند کرده بود.
 داد زدم:

 م.رَـ چیه؟... یا بیفُت جلو، یا بذار من بِ
 خندید:

 ـ اطاعت!
 دادم.رد و من افتادم جلو و گاز یواش ک

رآماده چی حاضکاملاً نیومده بود بالا که رسیدیم به جالیز بزرگه. همههنوز آفتاب 
 و ریس کرده بود. کارگرها منتظرمون بودن. چی رو راسبود. دمَِ اکبری گرم! همه
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و جلوعقب کردم و نیگرداشتم و ترمزدسـتی رو کشـیدم. موتـورو روشـن     کامیون
 کامیونِ من پارک کرد. گذوشتم و پریدم پایین. عباسمَ بغلِ

 ـ عباس! موتورو خاموش نکن. بذار درجا یه خورده کار کنه.
 باز خندید:

 ـ چشم اوستا!
زرورقـی  با یـه مقـدار پنیـر کـه لایِ کاغـذِ      بزرگ  بربریِپیاده شد. دیدم یه نون

 پیچیده شده بود، دستشه.  
 اومد جلو:

 ـ صبحونه که نخوردی؟
 ـ نه.

 کنی یا نه؟حال میـ با نون پنیر و طالبی 
 کنم.ـ پَ چی که حال می

 .پس بیا ،ـ یالا
 رداشتیم و دمَر کردیم. چوبی وَ ها، یه جعبهِرفتیم کنارِ خرمنِ طالبی

و قلِ داد طـرفِ مـن و   عباس نون پنیر رو گذوشت رو جعبه. بعد یه سنگ بزرگ
 یکی هم خودش کشید جلو نزدیکِ جعبه:

 ـ بیشین بینم.
 رو صدا زدم:یکی از کارگرها 

 و واسه ما سوا کن بینم.هاشـ هیِ، داداش! یکی دو تا از اون عسلی
 نشستم رو سنگ. 

 بزرگ دستش، نزدیک شد.  کارگرِ جوون با دو تا طالبیِ
 عباس ازش گرفت:
 ـ بفرما نون پنیر...

 رف شده...ـ نوشِ جونتون... صَ
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 عباس رو کرد به من:
 .و درآر بینمـ چاقوت

 ش راست شد. و زدم. شرَقی تیغهدراوُرُدم و ضامنشو چاقوم
 نیگا چاقو کرد. یه لحظه جا خورد:عباس 

 ی؟داشتهرجنده! تو هنوز این چاقو رو نیگرـ اِ... خوا
 ـ لاکردار حرف نداره.

 ها رو قاچ کردم باش.  یکی از طالبی
 کرد:جور نیگام میعباس همون

 ـ خونِ آدم روش نباشه دیوث؟
 نون پاره کردم و پنیر گذوشتم لاش:ه یه تیکّ

 و کوفت کن.نون و پنیرت قذه زرِ نزن.نـ اِ
 ی؟رده، با این چاقو آدم نکشُتهچی مَـ جونِ هر

 قذَه زرِ نزن عنَینه!ـ گفتم کوفت کن، انِ
چاقو یه قاچ طالبی ورَداشتم گاز  ای گرفتم گذوشتم دهنم و با تیغهِلقمه ،خیالبی
 زدم:

 عجب شیرینه پسر!ـ بهَ بهَ... 
سـتخونیِ قـدیمی اوُرُد و   اُعباس بلند شد رفت از تو کامیونش یه چـاقویِ دسـته  

 رداشت و قاچ کرد و گذوشت جلو خودش:اون یکی طالبی رو وَ ،نشست سرِ جاش
 شه اعتماد کرد.ه نمیـ به تو خوارکسُّ

 ـ واسه چی اشِکَ جون؟
و ریختـه،  که خونِ یـه آدم ابو!... من دوست ندارم با چاقویی یـ اشِکَمَ خودتی کرُهّ

 چیزی بخورم.
 خندیدم و زدم تو سرش:

 دم خوارجنده!ـ بالاخره یه روز به خوردت می
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 کونی!کنی آبجیـ غلط می
 بینیم حالا...ـ باشه... می

 وقت...گام اونو میـ دهنت
 ماری رو.کوفت کن این زهرِ ه دیگه بابا.ـ بسّ

 کدوم حرفی نزدیم.  و انداخت پایین و مشغولِ خوردن شد. دیگه هیچسرش
 ها رو بار زدن.کارگرها باسرعت کامیون

 ـبونه که تموم شد، سیگاری آتیش زدم و دودشصُ متِ خورشـید  و فوت کردم سَ
 تابید.جا میکم اومده بود بالا و به همهکه کم

 نیگا عباس کردم:
 ـ عباس!

 ـ بنال.
 باهاس سه چار راه بریم و بیایم.مروز گم آ... اـ می

 ـ چه خبره مگه؟
 ریم گردش و سینما...می .کنیمفردا جمعه رو تعطیل می ،ـ عوضش

 یم و نخوایم، جمعه تعطیله دیگه.ـ خبُ، بخوا
 تر گیرمون میاد.ـ نه خبُ... پول بیش

درآریم. نه فقـط امـروز، هـر     لتر پوهمَ بکشیم بیش ..این شد یه چیزی. ...ـ آها
 روز.

 ـ آره... موافقی پ؟َ
 ـ پس چی که موافقم.

 کشیم.ت همَ میـ پَ یه مدّ
 ـ یا حق!
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روَنَد کار جوری شد که چند ماهی سفِت و سخت چسبیدیم به کار و یهبله... این
لِ نفس کار کردیم. از اوّهم یهر به تشویقِ عباس بود. دوتایی باتکردیم. البته بیش
رو پرُ  یرفت و جیبِ حاجها بود که خیلی هم گرون فروش میباهار که نوبرِ میوه

 هایِ تابستون کار کردیم و پولِ حسابی گیرمون اومد.کرد تا وسطمی

و آخرِ قارضا قرار گذوشتم سوئیچِ دیزلآحالا دیگه نوبتِ استراحت بود. با حاج 
ت دار گذوشت یه مدّداشت، قرارمَهفته تحویل بدم. عباس هم با شوفر کمکی که 

احمد هم که دیگه تو خونهِ تهرونِ من جا افتاده بود و  سِ اون.و بده دَکامیونش
ست و شُپخت و لباس مباسارو میکرد و غذا میزندگی و کار می ،مثِ یه زنِ خونه

 کرد... اطو می

ه و سـبزی  ثِ روزایِ دیگه، یه کیسهِ سفیدِ قندشـکری پُـرِ میـو   یه روز غروب، مِ
 دستم، رفتم خونه.  

 ـ  و جمع و و که گذوشتم تو حیاط، زنایِ همسایه خودشونپام ر و جـور کـردن و پَ
و دادیم و سلامشونو... مام جواب« خسته نباشین»و « سلام»و پوشوندن و پاشون

 ها رو رفتیم بالا.  هسرمون پایین، پلّ
خیـال شـدم و درِ   کـنن. بـی  پچ میبه نظرم اومد زنایِ همسایه پشتِ سرم دارن پچ
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، همون جلو در، سـرِ  هوکه پیش بود، واز کردم و پرده رو زدم کنار و رفتم تو. یهو اتاق
شکچه و داره یکـی از پیرهنـایِ   دُه چارزانو رو زن نشسّم یه پیرهددی جام، خشکم زد.

   جوشه.ل میقُلدوزه و سماورمَ کنارش داره قُمنو که زیربغلش شکافته بود، می
 ،و انداخت پـایین و سلام کرد و باز سرش کرد و جور و جمعو دید، خودشتا من

و شـنیده بـود، از اتـاق   مشغولِ دوخت و دوز شد. بعد، احمد که انگـار صـدایِ اون  
کوچیکه اومد بیرون و تا چشمش افتاد به من، دویید اومد طـرفم و سـلام کـرد و    

 کرد: هزنو اشاره پیرهم گرفت بغلم کرد و ماچم کرد و کیسه رو از دسّ
 مه، هوشنگ جون! تازه از کار بیکار شده.ـ ننه
 زنه از جاش پا شد:پیره

 ـ خسته نباشین.
 بیشین، بیشین... ـ سلامت باشی مادر!

 رد تو اتاقِ عقبی.و بُاحمد کیسه رو خالی کرد و میوه و سبزیجات
 دنبالش رفتم:

 ـ احمد!
 بلند کرد: وسرش
 ـ ها؟
 :نردم پاییوُاُ ومصدا

 کرد؟کار میت بیکار شده؟... مگه چیـ گفتی ننه
 ـ کلُفتَی.

 ـ عجب!...
 ـ کاری به کارِ ما نداره.
 «دونه؟می»ش و درِ گوشش گفتم: دست انداختم دورِ شونه

 ـ چی رو؟
 دونه که تو؟... ـ همین دیگه... می
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 ـ خبُ، آره...
 ـ جدیّ؟!

 ـ آره، جدیّ.
 ـ عجب بابا...

 چیه؟ـ مگه 
 ـ والله، هیچی...

 شـه... کـه نمـی  درمیاوردم، با خودم فکر کردم ایـن و که داشتم لباسمجور همون
کـردن... تـازه، غیـرِ از    پچ نمـی س نیس... پَ بگو زنایِ همسایه بیخود پچرُیعنی دُ

 و کم کنم.شه؟... بهتره هرچه زودتر شرشّحرفِ مردم، آزادیم چی می
 باشه، اومد نزدیکم:و خونده احمد انگار فکرم

 ـ ناراحت نباش هوشنگ جون!
 چی؟ ـ واسهِ

 ره دهمون.کنم بِفردا راهیش میـ فردا پس
 طوری بهتره...ـ خبُ... آره... این

 کوچیکه انداخت:و تو اتاقبعدِ شام، احمد رختخوابِ مادرش
 و انداختم.تو اون اتاق جاتـ ننه! 

 مادره ما رو نیگا کرد:
 خوابین؟ـ مگه شما نمی

 ... کاری به کار ما نداشته باش.ـ چرا
 ـ باشه ننه.

 رفت تو حیاط. ،از جاش بلند شد
 «ق تو خونه هس؟رَبینم احمدی! عرق پَ»به احمد گفتم: 

 شیشه از چند وقت پیش مونده.یه نصفه ـ آره.
 رش دار بیار.ـ وَ
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هم زدن، بساطِ عرقخوری رو جور کرد: ماست و نعنا، پنیر و گـردو  به تو یه چشم
 و پهن کرد:شکَدُو سبزی خوردن تو یه سینی... اوُرُد گذوشت جلوم و بعد 

 جا هوشی جون!ـ بیشین این
 نشستم:

 جا.و هم بذار اینـ سیگار و کبریت
 م.و گذوشت بغلِ سینی و یه استکان عرق ریخت داد دسّسیگار و کبریت

 هه از در اومد تو:ننه
 ـ سلام!
 و بلند کردم:استکان
 ـ سلام!

 و سرکشیدم.  برایِ احمد سر تکون دادم و عرق
 احمد یه قاشق ماست گذوشت دهنم.

 ـ قربون تو.
م با همون رداشتم که احمد فوری برام کبریت زد. بعد برایِ خودشَیه نخ سیگار وَ

 کبریت، سیگار روشن کرد:
 سوزم هوشی جون!ـ به آتیشِ تو می

 ـ خدا نکنه... از دخترا هم دخترتری جونی!
 ـ قربونت برم الهی!

و خـورد کـرد تـو کاسـهِ     رداشت و پوست کنَـد  ها وَیه خیارِ قلمی از لایِ سبزی
کمی ریحون و پیازچه هم ریز کـرد ریخـت روش و هـم زد. یـه      ماست و بعدش

 سرکشیدم، گذوشت دهنم.و عرقم قاشق پرُ کرد و نیگرداشت تا استکانِ بعدیِ
 شت زدم رو دستش:گآروم با نکُ ان

 واسه خودتم بیریز دیگه... ه!... چه خوشمزه شده.ه بَـ بَ
 .باشه ـ
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 .و زدیم به هم و انداختیم بالااستکامون
 م داغ شده بود.کلهّ

 دونه؟ت از کیِ میـ بینم، احمدی! ننه
 ... از بچگّی...ـ اوهووئهَ

 گی...؟ـ یعنی تو از بچّ
 دادم.و هم میمـ آره خبُ... باهاس خرجِ ننه

 دادی؟و میتگی خرجِ ننهـ زکِی!... یعنی تو از همون بچّ
 ره...آـ 

 غیرتت چی؟ـ پَ بابایِ بی
 چیز ما رو ولِ کرد رفت.همهـ بابا؟... بی

 ـ کجا؟
 مدونم...ـ چه

 جوری گذوشت رفت؟ـ یعنی همین
 ـ آره.

 ـ طلاق ملَاق چی؟
 رنگشت.بـ نه بابا... یه روز از خونه رفت بیرون و دیگه 

 ـ خبُ، شاید مرُده باشه؟
 س.جاکشِ زنده و دارم.ـ نه... خبرش

 ... تفُ!...  !ـ عجب
 و نکن هوشی جون...ـ فکرش

 ت فقط تو یه دونه رو داره؟گم... ننهـ می
 ره.آـ 

و اگه بابایِ جاکشش»رداشتم و تو دلم گفتم: و وَناراحت شدم. استکانِ عرقم
 «ذاشتم تو دهنش.بُریدم میو از تَه میشدیدم، کیرخایهمی
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 مدیگه عرق خوردیم و مزه هم روش.سلامتیِ هبه
 کنه؟تی میلفَی کُت از کِـ احمدی! ننه
 شه.سالی می ـ هفت هشت

 چی بیکار شده؟ ـ واسهِ
و ببینم و همـون خویشامخوام برم قوم و م، میگه تا نمرُدهمی ـ خودش خواسته.

 جام خاکم کنن.جا، تو دهمون بمیرم و همون
 خواد بره؟ـ گفتی کیِ می
 فردا...ـ فردا... یا پس

 ش:از جیبم پول دراوُرُدم و صد تومن دادم به
خـالی نـره   خودش سوغات موغات بخره... دس ت، واسهِـ بیا احمد جون! بده ننه

 پیشِ فامیلاش...
گذوشت تو جیبِ پیرهنش. بعد، انگار چیـزی بـه فکـرش رسـیده     و گرفت و پول

 باشه، از جیبش دراوُرُد:
 ه هوشنگ جون!... دستت درد نکنه.این خیلی زیاد ـ نه.
 خیال پسر! بذار تو جیبت.ـ بی

بـه   زد پکُـی  و و گذوشت تـو جیـبش دوبـاره   کمی مکث کرد، بعد خندید و پول
 رام عرق ریخت:سیگارش و تو زیرسیگاری خاموشش کرد و ب

 ـ هوشنگ جون!
 ـ بگو.

 ـ چیزه...
 ـ چیه؟
 گم که...ـ می
 ـ بگو.
 ت، ناراحت شدی؟م تو خونهو اوُرُدهمکه ننهگم... از اینـ می
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 ـ نه.
 شدی... ،ـ چرا
. وقتی اومدم، دیـدم ایـن   دونی... تو در و همسایه، حرف درمیاد..ب... آخه میـ خُ

 کنن...میپچ ن و پچهم نشستهزنا دورِ
 کنم بره.ش میـ مجبور بودم... همین فردا صبح، روَونه

 مه... اذیتش نکن...هگم خالـ عجله نیس... می
 عجله هست... ـ چرا.

 خوای.ـ باشه... هرطور خودت می
 دم.شه... قول میـ هوشی!... دیگه تکرار نمی

 خیال...ـ بی
 تو رو خدا ناراحت نباش از دستم.ـ 

 خیال...گفتم که... بی نزن. ـ دیگه حرفشم
 و بگو.ـ از من که ناراحت نیستی؟... راستش

 وم شد.ع... تمـ بودم... ولی الان دیگه نَ
 ت دارم... تو خیلی مردی...ـ دوسّ

 س انداخت گردنم و صورتمو ماچ کرد.دَ
 یدیم:دخن

 ـ باشه... قربون تو... عرق بیریز... برا هر دومون...
سـلامتیِ همدیگـه   طورِ مساوی ـ خالی کرد تو استکانامون و به تهَِ بطُری رو ـ به 

خورد و سـیگاری آتـیش زد و یـه     نم و خودشمَسرکشیدیم و بعد مزه گذوشت ده
 از جاش بلند شد، جمع و جور کرد.ام و ش و بعد گذوشت لایِ لبپکُ زد به

 من پاشدم رفتم تو حیاط.
و سرُیدم تو جام. احمـد در و پنجـرهِ اتـاق   و دراوُرُدم و لباسم از حیاط که برگشتم،

واز گذوشت و رفت تـو حیـاط. وقتـی برگشـت، در و پنجـره رو بسـت و پـرده رو        
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 و خاموش کرد و لخُت شد و سرُید تو بغلم.انداخت و چراغ
 «ت بیداره بچهّ!ننه»گفتم: 
 ـ باشه.

 ـ آخه بدَه.
 دونه.چی رو میخیر... اون همههـ ن

 ـ دیگه جلوشمَ؟...
 خوابه، قربونت برم... ...خیالـ بی

ما هم بـالاخره...   م رفت.صدقهی قربونبارونم کرد و هِتو بغلش فشارم داد و ماچ
 خبُ دیگه...

پشتی، بـه سُـرفه انـداخت. ولـی     هه رو تو اتاقسروصدامون ننه آخرشکه تا این
 م...انگار نه انگار کسی هست... کارمون که تموم شد، خسته و لخَت افتادی

* 
ونه حاضره. بویِ نونِ تازهِ سنگکِ خشخاشی که از خواب پا شدم، دیدم صبُ بصُ

شدم رفتم تو حیاط و بعـد، برگشـتم نشسـتم پـایِ     از جام پا  به دماغم خوش اومد.
 اشتها خوردم: و بامبونهسفره و صُ

 ـ احمدی! من باید برم حموم...
 دازم.نو راه میمرم ننهمنم می ـ باشه.

 سوغات پوغات که نخریدی براش؟ـ 
 خریم.ـ همون دمَِ گاراژ می

 خبُ، پَ من رفتم.ـ خیله
 بری مگه؟زیر نمیـ حوله و لباس

 و عوض کردم دیگه...زیرمـ نه، لباس
 خوری؟باشه... ناهار چی می ـ خبُ

 ناهار نمیام.ـ 



 

137 
 

 ـ راستی، هوشنگ جون!
 ـ چیه؟

 سازه؟یکی تازه داره یا اونری؟ خزینهـ کدوم حمومه می
 کنم.تر حال میـ حموم خزینه بیش

 کنه.ره، خداحافظی میـ خوبه... مادر! هوشنگ خان داره می
 هه اومد بیرون:ننه

 ـ ببخشید مزاحم شدم هوشنگ خان! خدا ایشالا عوض بده مادر!
 ـ زنده باشی.

 کنم. خداحافظِ شما باشه.و کم میـ بااجازه من دیگه زحمت
 دارت.خدا نیگه سلامت.ـ به

 و سپردم دستِ شما... اولّ خدا، بعد شما...ـ احمدم
 جمع باشه. خدافظ. ـ خاطرت

 از در اتاق رفتم بیرون.
خـواد سـرِ   وال اومد بیرون و سلام کرد. معلوم بود مـی تو حیاط، زنِ همسایه از مَ

درِ  د شـدم و از علی چـپ و تیـز از کنـارش رَ    و زدم به کوچهِو واز کنه. خودمحرف
 حیاط زدم بیرون.
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و شوندم دمَِ درگاهِ خزینه و آبِ دهنمو کِو از زیرِ آبِ گرم اوُرُدم بیرون و خودمسرم
 فتاد به دو تا لمُبرِ ورَقلُمُبیده... هو چشمم اُها و یهریختم رو پلهّ

 ها رفتم پایین و نشستم رو سکوّاختیار، از خزینه اومدم بیرون و از پلهّبی
 و نیگا صاحبِ لُمبرها انداختم. زنی، نزدیکِ دلاکهصابون

یه پسربچهِ شونزده هیوده سالهِ خوشگل بود که دلاکه دمَرَو خوابونده بودش و 
کشید. صورتِ پسره طرفِ من بود، ولی چشماش بسته و کیسه میداشت پشتش

 بود.
 کیسه کشیدنِ دلاکه که تموم شد، یه لگن آب ریخت رو لمُبرها و تن و بدنِ

 پسره و با کفِ دست زد بغلِ رونش:
 ـ پاشو!

 کنارِ من. ید دورِ کمرش و اومد نشست رو سکوو پیچلنُگش ،پسره از جاش بلند شد
 دلاکه رو کرد به من: 

 کشی؟ـ کیسه می
کشیدن منتظر نشسته بودم، ولی پسره رو که پهلو خودم دیدم، گفتم: واسهِ کیسه

 «زنم.نه اوستا! صابون می»
و انـداخت بیـرون و   رو پایِ گوشتالودشو از دورِ کمرش واز کرد و پَلنُگشپسره 

 و جمع کرد وسطِ پاهاش.بعد، لنُگش
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و زدم، دلاکـه دولچـهِ آبِ گـرم   و دیـد مـی  که داشتم پاهایِ قشنگشطور همون
 و داد دستِ من و رفت سراغِ لیفش.ریخت رو سرِ هر دومون و صابون

 «پاهایِ قشنگی داری!چه »درِ گوشِ پسره گفتم: 
و صابون بماله. دلاکه و دادم دستش که سرشنیگام کرد و لبخند زد. صابون

و ازش گرفت انداخت تو لیف و آب زد و یه کم مالید و بعد فوت اومد و صابون
و لیـف  شتمستن. داشت پُو ریخت رو تنِ من و بنا کرد به شُشفِکرد توش و کَ

و جمع کردم وسطِ پاهام لُنگ م. فوریجمع نکردهو زد که متوجه شدم لُنگممی
 مالی کردم.و صابونو مویِ سرم

 و هم صابون زد و بعد، چند دفه با دولچه آب ریخت رو سرمون:دلاکه دستِ سومّ
 و آب بکشین، بعد برید تو خزینه.زحمت خودتونـ بی

 چشَم اوستا!ـ آی به
 بلا.ـ چشمت بی

 تازه نشسته بود برایِ کیسه کشیدن.بعد رفت سراغِ پیرمردی که 
 رو کردم به پسره:

 ریزم رو تو.منم می دولچه رو ورَدار آب بریز رو من.ـ اون 
 .ـ باشه

و ریخت رو سر و تنم. بعد من بلنـد شـدم دولچـه رو از    کرد و آبش دولچه رو پرُِ
 دستش گرفتم و پرُش کردم:

 ا، آب نریزه رو اونا.ورَ وایسّـ بیا این
تم رو سرش و دست کشـیدم بـه   ندمش پشتِ دلاکه و با دولچه آب ریخوایستو

 بدنش.
 ی، اسمت چیه؟راسّ رم تو خزینه، پشتِ سرِ من بیا...ـ ببین... من می

 ـ علی.
 ـ پَ من رفتم علی جون.
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هایِ خزینه رفتم بالا و خواستم داخلِ خزینه بشم که صدایِ کلُفُتـی از تـو   از پلهّ
 خزینه بلند شد:

 مت درآر بذار سرِ پلهّ، بیا تو.زحو بیش! لنُگـ دادا
 و نتونسـتم ببیـنم؛ تـو   س. خودشنیگا کردم دیدم لنُگِ خودش لبَِ دیوارِ دمَِ پلهّ

 دم انداختم لبِ پلهّ و رفتم تو خزینه.رو واز کخزینه معلوم نبود. لنُگم بخُارِ
 ها اومد بالا.علی از پلهّ

 صداش زدم:
 جا، بیا تو.بنداز اونو ـ علی جون! لنُگت
و هم خیلی رفیقیم. علـی لُـنگش  یارو صداکلُفُته فکر کنه ما باطوری رفتار کردم 

و پوشوند اومد تو و وایستاد نزدیکِ من. بخُارِ آب خزینه رد و با دستاش خودشدراوُُ
حـال معلـوم   هرها به، ولی حرکتنشدها خوب دیده نمیرو پرُ کرده بود و صورت

مالی کردم. خیلی مواظب بـودم تنُـد   ر و پاچهِ علی رو یه کم دسَآب، پَ بود. از زیرِ
پّـاد.  رو مـی اس کردم یارو سرش پایینه و زیرچشمی، داره مـا  احس ،همهبا این م.رَنَ

 «و آب بکش بریم.علی جون! زودتر خودت»این بود که گفتم: 
 ـ باشه.

 و آب کشیدیم و اومدیم دمَِ دهنهِ خزینه.  خودمون
 زدم: داد

 ـ خشَک!
 و شنید، در حینِ کیسه کشیدنِ پیرمرده، داد زد:دلاکه تا صدام

 ـ خشُک بیار... خووووووشک....
و یه لنُگ داد به من که اومدم بالا و اون لنُگ و حولهِ خشُک اوُرُد و اولّخشُکی 

 هـام و یـه  پیچیدم دورِ کمرم و رفتم بیرون، لبِ پلهّ. حولهِ بزرگی انداخت رو شـونه 
و خودش . رفتم پایین و علی هم دنبالِ منحوله رو هم عینِ عمامه بست دورِ سرم

 پوشوند و اومد بیرون.
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 ـ  و دمَِ لباسپاهامون و خشـک  ربینه و خودمـون کنَی آب کشیدیم و رفتـیم تـو سَ
خلِ و پولِ حمومِ خـودم و علـی   و پوشیدیم. من زودتر رفتم دمَِ دَکردیم و لباسمون

 فتم بیرون.رو حساب کردم و ر
روِ جلوِ حموم، یه کم مکث کردم تا علی که عقـب بـود رسـید. نیگـاش     تو پیاده

 ون گرفتم:گو وشکردم. صورتش گلُ انداخته بود. لپُش
 ی خوشگله!ـ چه ناز شده

 وکشید عقب:صورتش
 جلو مردم بدَه. تو خیابون ـ نکن.

 شی؟دمَ راضی میقدَ بِـ چه
 بیگیری، بیست تا... اگه نه، پنجاه تا...م ـ اگه یه خورده بنَگ واسه

 باهاس بریم طرفایِ دروازه غار. م... اماّـ نوکرتم هسّ
 ـ باشه، بریم.
 کنیم و حال...ها، سیگاری رو چاق میماغهریم تو اون زاغهـ بعدشمَ می

 خبُ.ـ خیله
 ـ پَ یا علی!

 ـ»که شدیم، به راننده گفـتم:  جلوِ یه تاکسی رو گرفتم. سوار  م! سـرِ چـارراه   داشَ
 «شیم.شابدولظیم پیاده می ریم ایستگاها، بعدش میمولوی یه دقَه وایسّ

دم رفـتم تـو دکـون عـزتّ     ی ـسرِ چارراه مولوی، یه گوشه نیگرداشت. جنگی دوی
گوشتِ جیگرکی، یه تخته کوچیک بنَگ ازش گرفتم با چند تا سیخ جیگر و خوش

پیـاز و سـبزیِ خوردشـده ریخـتم      لواش و یه کمشده که گذوشتم لایِ نونکباب
 و راه افتادم: مروش و لوله کرد

 ـ بذار به حساب، عزتّ جون! 
 خوش باشی! ـ نوشِ جونت.

 ـ قربون تو.
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 یدم و پریدم تو تاکسی. رانندهه گاز داد و راه افتاد.یدو
و دادم به علـی و نصـفِ   و نصف کردم و نصفشگوشتقاضیِ جیگر و خوش

 زدن.و بناکردم گاز شدیگه

 ایِمیدون شوش پیاده شدیم. پولِ تاکسی رو دادم و راه افتادیم. پیاده رفتیم طرف
 گودِ دروازه غار.

یه جایِ خلوت و دورافتاده رو انتخاب کـردم و دسـتِ علـی رو گـرفتم و رفتـیم      
شـد. رفتـیم   زد. خلوتِ خلوت بود. هیچ صدایی شنیده نمیپایینِ گود. پرنده پرَ نمی

 سرپناه گیر اوُرُدم، رفتیم توش.جلوتر، یه 
 .«یه سیگاری بار بزن بینم خوبه.جا خیلی بابا، همین»علی گفت: 

 ـ همین الان...
یه سنگِ بزرگ افتاده بود دمَِ دهنهِ گودال. با پا، قلِِـش دادم بُـردمش زیـرِ سـایهِ     

 سرپناه، کنارِ دیوارِ خاکی. نشستم روش و تکیه دادم به دیوار:
 جا، بیشین روش.کی سنگه رو قلِ بده بیار اینـ تو هم اون ی

 و نیگا کرد:طرفطرف اونعلی دنبالِ سنگ، این
 ـ کدوم؟

 پشُتته بابا! ـ اوناهاش.
اوُرُدش نزدیـکِ مـن و نشسـت     رو دید. از تو خاک درش اوُرُد و قلِِـش داد سنگه
 روش.

 و دراوُرُدم، دادم دستش:پاکتِ سیگارم
 و خالی کن کفِ دستت.تاش بونت، بیگیر چنَـ قر

کردنِ توتونِ سـیگارا.  کار شد. حسابی وارد بود. بنا کرد خالیبهطلی، دستبدونِ مَ
کبریت از طرفی کـه گـوگرد   رو کنَدم گذوشتم وسطِ دوتا چوبمنم یه تیکه از بنَگه

 داشت و مثِ انبرُ گرفتم تو دستم:
 .بده من بینمـ علی جون! یه کبریت روشن کن 
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م. کبریـتِ  ها نریزه. بعد یه کبریت روشن کرد و داد بهآروم بست توتونو مشُتش
کبریت پفُی کرد و یِ سرِ دو تا چوبآهو گوگردهِ بنَگ که یهو گرفتم زیرِ تیکّروشن

ها رو خاموش کـردم و  بریتاومد شعله بگیره، تکونش دادم و ک روشن شد. تا بنگه
 گذوشتم کفِ دستم و مالیدم، پودرش کردم:

 م.ریز تو دسّیو بشها رو جدا کن، بقیهدرشتعلی جون! توتون ـ
ها و چار تا سیگاریِ پرُمایه بـار زدم.  توتونبنگِ پودرشده رو قاطی کردم با خورده

وقـت دادم دسـتِ   و آتیش زدم، دو سه تا قلُاج زدم تـا خـوب گرفـت و اون   یکیش
 د تا پکُِ سنگین زد و تعارف کرد به من.علی. گرفت و چن

 «کشم.بعد من می ه شی.ئتو بکشِ که خوب نشَ نه.»گفتم: 
عمیـق   هایِازخداخواسته، بدونِ تعارف، با خیالِ راحت، مشغول کشیدن شد. پکُ

کـرد تـا دود   و چند لحظه حبس مـی کشید تو سینه و نفسشزد و دودو تیز میمی
 ه. رِش بِحسابی به خوردِ ریه

د. بعـد،  واز شد. نیگا من کرد و لبخند زآخرهایِ سیگاری بود که صورتش از هم 
و ولِ داد و شروع کرد به غزل خوندن. هو صداشکرد به زمزمه کردن و یهآروم، بنا

من که خودم یه پا غزلخون بودم و میـونِ رفُقـا و دوسـت و آشـنا، بـه غزلخـونی       
. اختیار... چه جـوری بگـم؟... شی...شـیفته..   و بگیرم. بیمعروف، نتونستم جلوِ خودم

 هِ صدایِ ملکوتیِ این پسربچهِّ شونزده هیوده ساله شدم:تآره، شیف
بده بیرون اون نفـسِ گـرم و    ه... واقعاً دمَت گرم! نازِ نفَسَت!ه بَه، بَه بَبَ ـ جانمی!

 و...شیرینت
سیگاره رو انداخت دور و نفـس  و بلعید و تهَموندهِ سیگاری رو پکُ زد و دودشتهُ

و واز چسبوند به گوشش و دهنش وبست و کفَِ دستِ راستشو تازه کرد. چشماش
 کرد و غزلِ خوشی رو با اون صدایِ باز و مخملی، از سینهِ جوونش داد بیرون:

 ـ نصیبِ ماست بهشت، ای خداشناس! برُو
 ندـارانـکـاهـنـت گـرامـقِ کـکه مستح  
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 رایم و بسنه من بر آن گلُِ عارض غزلسُ  
 ندـزارانـرف، هَـر طـه و ازـکه عندلیبِ ت  
 جسته که منخُضرِ پیتو دستگیر شو، ای خِ  
 دـنـوارانـان سـرهـمـروم و هیــاده مـیـپ  
 بیا به میکده و چهره ارغوانی کن  
 کارانند...جا سیاهرو به صومعه، کانمَ  

م تو این کنم و اصلاً واسهِ چی اومدهکار میام و چیکجام و کی یادم رفتاصلاً 
برُده بـود تـو عـالمَِ هپََـروت. حـواس و       وصدایِ ملکوتیِ این بچهّ پاک من خرابه؟
 خوند.جور داشت میدونگ داده بودم به غزلِ قشنگی که اونو شیشگوشمَ
ن تا دودِ غلیظ اختیار یه سیگاریِ دیگه آتیش زدم و چَقدَ قشنگ خوند که بیاون

و مـاچ کـردم و سـیگاریِ    قرمـزش  هایِ صـاف و ازش گرفتم و بعد، خمَ شدم، لپُ
 و دراز کردم طرفش:روشن

 !حال کن گیر بزنیب داش علی! ـ قربونِ اون صدات
 و ماچ کرد و بعد، پکُِ محکمی زد.سیگاری رو از دستم گرفت و پشتِ دستم

 ـ داش علی!
 نیگام کرد. چشماش یه کم قرمز شده بود:

 ـ جونم... بگو...
 و کی یادت داده؟خوندنـ غزل

 ی.ـ هیشک
 ی؟ـ خودت یاد گرفته

 ـ آره.
 جوری آخه؟ـ چه

 جوری یاد گرفتم.مدونم... همینـ نِ
 ـ شعرها چی؟
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 مخصوصاً به شعرهایِ حافظ... ـ تو مدرسه، علاقه داشتم.
 ری؟ـ اِ.... مگه مدرسه می

 سمون بودم.رفتم... تا دهَم خوندم... جزُءِ شاگردایِ خوبِ کلاـ می
 رکِ تحصیل کردی؟ری؟... تَـ چرا دیگه نمی

 ـ نه دیگه...
 ـ چرا؟

هه... بابا و سپرده بود دستِ خالهم منم بودم... ننهـ والله... چی بگم؟... خونهِ خاله
 خیال...که یه روز... ای بابا! بینداشتم... تا این

 بگو. ،ـ نه
 ش چیه؟ـ فایده

 و دیپلمه رو بگیری؟ خوای دو کلاسِ دیگه رو بخونیـ حالا بگو واسه چی نمی
 ام، اماّ نه پول دارم، نه خونه.خوـ می

 هه چی؟ـ خونهِ خاله
 شه... تموم شد...ـ نمی
 ـ چرا؟

 م...ـ آخه... شوورخاله
 و انداخت پایین.لحظه نیگاش کردم. سرش چنَ

 کردت؟ـ می
 ـ آره.

 ـ دائم؟
 ـ آره.

 ـ خبُ؟...
ش انداخت بیرون. منم نه پول داشتم، نه خونهو از م دید... بعدشمَ منـ یه روز خاله

 کرد.م خونهِ مردم کلُفتی میآخه خودشَ تونستم برگردم.م هم نمیپیشِ ننه خونه.
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 ـ بعدش افتادی تو این راه؟
 ـ خبُ... آره دیگه...

 ـ خودتمَ مقصر بودی...
 ـ نمِدونم...

 جا شاگردی کنی و درستمَ بخونی. ی برِی یهتونسّمی دی.ـ چرا، بو
 ره... گفتنش آسونه...آـ 

 ن سالته؟م... چَـ بینَ
 ـ هیژده.

 هاس.ت نمیاد... صورتت مثِ بچهـ اِ...؟ اصلاً به
 ـ آره... آماّ قلبم مثِ بزرگاس.

 دی؟ـ خوشتِ میاد به این و اون می
 .هه..ـ دیگه عادت شده... ]پوزخند زد[ از دولتیِ سرِ شوورخاله

 خواسته...قصری... دلت میـ گفتم که... خودتمَ خوشتِ میاد... مُ
 ـ ههِ...

 و تکون داد:و انداخت دور و نیگام کرد و سرشسیگارشتهَ
 پولی...کسی... بیخواست... ههِ... بیـ آره، دلم می

 و واز کرد:و نیگا کرد و کمربندشاد و دور و ورَشاز جاش بلند شد و وایسّ
 و بکن بریم.پاشو... کارتـ یالا 

 آره... باشه... ،ـ ها؟... آره
و کشید پایین و زانو زد رو خاکِ نـرم. لمُبرهـاش از   منم از جام پا شدم. شلوارش

 نشستن رو سنگه، گلُ انداخته بود. هوسم بیدار شد. 
 به کار شدم... خلاصه... دسَ، آره

و واز شردم و تیغـه و دراوُُاختیار دستم رفت تو جیبم و چاقومخلاص که شدم، بی
 بود. از خنُکیِ چاقو خوشم اومد.هه خنُک بود. پوستِ دستم داغ کردم. تیغه
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 ـ علی!
 ـ چیه؟
 خوام بکُشُمت.ـ می
 ـ ها؟

 و بپوشه. نذاشتم:و بستم. علی خواست شلوارشکمربندم
 خواد بپوشیش.نمی ش کن.لِـ وِ

 ـ چرا؟
 خوام.ـ آخه بازمَ می
و بکشه بـالا  زیرچشمی، نیگا چاقو تو دستم کرد و خواست شلوارشگوش نکرد. 
 تم و کشیدمش. با کون خورد زمین.و محکم گرفکه مچِ دستش

 ت نگفتم نپوش؟ـ مگه به
 ترسیده بود:

 ـ باشه... اماّ... اون... چاقو...
 شمت.خوام بکُـ گفتم که... می

 م.کنکرد دارم باهاش شوخی میخندهِ یخی کرد. خیال می
 و بکنیم...ـ بذار تو جیبت تو رو خدا... بذار حالمون

 شمت که حالم تکمیل بشه.خوام بکُو کردم... حالام، میـ من حالم
 م...اَخیال بابا توـ بی

 خیال؟بی ـ چی؟!
 زلُ زد تو چشمام:

 گی؟ـ جونِ من داری جدیّ می
 گم.پَ چی که دارم جدیّ می کنم.ـ نه... جونِ تو دارم شوخی می

 رنگش پریده بود:
 م؟کارت کردهمگه من چی ـ آخه چرا؟
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دوست و آشـنام   و باهاس بزنم.نیشم ...ولی من عینهو عقربم ..ـ تو؟ هیچی.
 شناسم.نمی

 ـ تو رو خدا حالا...
و و گـرفتم و کشـیدمش جلـو و زانـوم    ه که پـاش شِباز، خواست از رو زمین بلند 

و برگردونـد  تو مشتم و فشار دادم. گردنشو گرفتم شش و چونهگذوشتم رو سینه
 طرفم. چشماش پرُ از التماس بود:

 وایساّ...   ـ صبر کن. صبر کن. تو رو خدا... وایساّ،
 گی؟ـ چیه؟ چی می

م امَـون بـده   دیقه بـه  دنشی، پس یه چَو بکُخوای منـ حالا که جدیّ جدیّ می
 و بکنم.وصیتم

 کشوندمش بالا، نشوندمش:و گرفتم شش پا شدم. یقهاز رو سینه
 .خوای بگیـ بنال بینم چی می

 بغُض کرده بود:
 دی بکشم؟ـ یه سیگاری می

 و ماچ کرد:ش. گرفت و پشتِ دستمیه سیگاری روشن کردم دادم به
 حیف نیس که خون بریزن؟ م.رَت بِـ قربونِ این دستایِ مردونه

 و بکن!وصیتت طل نکن.ـ مَ
و و قورت داد و چشمایِ قرمزِ پرُ از اشکشو دودشپکُِ محکمی به سیگاری زد 

 دوخت به من:
 بری؟م میـ یه پیغوم واسهِ ننه

 بگو چیه؟ ی، آره.ـ چون بچهِّ خوبی هسّ
 چند تا پکُِ غلیظِ پشتِ سرهِم به سیگاری زد:

 و بلدی؟دستِ راست، خیابونِ دزاشیب ش،ـ میدونِ تجری
 ـ آره. بگو.
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ری مـی  یفُتی تو سرازیری.می کنی.ردَ می یه دوراهیه.خورده که رفتی جلو، ـ یه 
لا، یـه درِ آهنـیِ   وَسرِ دوراهیِ دومّ، دسـتِ راسـت، یـه سـربالاییه... همـون اَ      جلو.

 بیه...آم بزرگه... رنگشَ
 ـ خبُ؟
 زنه...ای میسرُمه ررنگه...ـ آبیِ پُ

 ـ خبُ...
 ت رفت مسـافرت. علیعلی! ش بگو: ننهبه کنه.ـ در که زدی، خودش درو وا می

وقت منتظرش نباش... دیدار به یه سفرِ دور... خیلی دور... پیغوم داده که دیگه هیچ
 قیامت...

 ـ همین؟
 رسونی؟و میهمین... پیغومم ـ آره.

 ره.آـ 
 ی ها... مرد و مردونه...ـ قول داده

 ـ باشه.
 ـ دست بده.

 فشرد:و محکم و اوُرُد جلو. باهاش دست دادم. دستمدستش
 ...ـ یه سؤال

 ـ بگو.
 گی؟و میـ راستش

 ـ آره.
 روراست باشی ها... سـ ببین... با آدمِ دمَِ مرگ باها

 م. بگو.ـ هسّ
 و بکشُی؟خوای منرا چی میـ بَ

 کونیه بکشُم.چی بچهّم هرـ قسَمَ خوده
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 ـ آخه چرا؟
 ـ اونش دیگه به خودم مربوطه.

و بعد بنا کرد به غزل خوندن. در حـینِ   دیگه هیچی نگفت. چند تا پکُِ دیگه زد
 و بالا برُد و با سوزِ دل خوند:خوندن، اشک از گوشهِ چشماش سرازیر شد. صداش

 رآیدــ دست از طلب ندارم، تا کامِ من ب
 یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن برآید  
 بگشای ترُبتم را بعد از وفات و بنگر  
 رآیدـم، دود از کفن بـز آتشِ درونـک  
 لقی واله شوند و حیرانبنمای رخُ که خَ  
 گشای لب که فریاد از مرد و زن برآیدبُ  
 جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش  
 رآیدـان از بدن بـامی، جـچ کـیـه هـتـرفـگـن  
 مـانـه تنگ جـد بـاز حسرتِ دهانش، آم  
 دستان کیِ زان دهن برآید؟خود کامِ تنگ  
 د گلُی چو رویتکه در باغ، یابَبر بویِ آن  
 ردِ چمن برآید...ـر دمَ، گِـد نسیم و هـآی  

 هو بغضش ترکید و زد زیرِ گریه.یه
 یه خورده صبر کردم و نیگا چاقو انداختم:

 ـ علی!
 کرد:هق میهق

 ـ ها؟...
 شه یکی دیگه بخونی؟ـ می

 با چشمایِ قرمزِ خیس از اشکش نیگام کرد:
 سیگاری هس؟ـ 
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 کنم.ت روشن میو هم واسهآخریش ـ آره.
ش. گرفت سیگاریِ آخرو روشن کردم و اولّ خودم دو سه پکُ زدم و بعد دادم به

 و ماچ کرد. اشکش ریخت رو دستم. داغ بود. و باز پشتِ دستم
کرد یه ریـزه از  داد. سعی میو قورت میزد و دودشهایِ غلیظ و عمیق میپکُ

 ...ر ندهدَدودو هَ
و نیگا کرد و لبخنـدی زد.  سیگاری رو که تموم کرد، کمی آروم شده بود. آسمون

یـواش بنـا   دونم... بعد، یـواش نمی زد.هاش جنبید. انگار داشت با خدا حرف میلب
 کرد خوندن:

 ـ قتلِ این خسته به شمشیرِ تو تقدیر نبود
 مِ تو تقصیر نبودـه هیچ از دلِ بیرحـورَن  
 سنِ تو چه جوهر داردیا ربَّ آیینۀ حُ  
 یر نبودـأثـوتِّ تـرا قُـکه در او، آهِ م  
 ردمـرگـا بـهدهـسر ز حسرت به درِ میک  
 چون شناسایِ تو در صومعه یک پیر نبود  
 کردممنِ دیوانه چو زلُفِ تو رها می  
 قۀ زنجیر نبودـرم از حلـتهیچ لایق  
 ت در چمنِ حسُن نرسُت     دَـتر ز قَنازنین  
 تر از نقشِ تو در عالمِ تصویر نبودخوش  
 آن کشیدم ز تو ای آتشِ هجران که چو شمع  
 ر نبودـیـدبـو تـایِ خودم از دستِ تـنـز فَـجُ  
 دهُِ حافظ بی توـذاب انـد ز عـآیتی بُ  
 کسش حاجتِ تقصیر نبود...که برِ هیچ  

ش سـوخت. بـا چشـمایِ قرمـزِ خیسـش      لم واسهد آره... خیلی با سوزِ دل خوند.
 نیگام کرد.
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 «و حفظی؟شو همهشعرهایِ حافظ بینم،»پرسیدم: 
 م.و تو مدرسه حفظ کردههاشخیلی از غزل ـ آره.

 خبُ... دمَرَ شو!خیله ـ منم باهاس حفظ کنم...
 و بپوشم.ـ بذار شلوارم

 خوام...ـ نه... بازم می
دم قول مـی  نگی کن، از کشُتنِ من چشم بپوش.ولی بیا مردو دمَ.ت میبه ـ باشه.

 کنم.دیگه این کارو نمی ین تاریخ به بعد، توبه کنم.از
 خبُ. حالا زانو بزن.ـ خیله
 تو رو خدا... ـ باشه.
 میلی زانو زد. پایید. با بیو میکرد به من، زیرچشمی منجور که پشت میهمون

ورِ کمـرش و  و اونورَِ کمـرش و یـه پـام   ایـن  و گذوشتمنزدیکش شدم و یه پام
سفِت چسبوندم به پهلوهاش و دولا شدم روش و یکمرتبه با دستِ چـپم   وزانوهام

کـردم  کِ چاقو رو فروورَی کشیدم عقب و با دستِ راست نُشو گرفتم و یهزیرِ چونه
وزِ درد، کرد رو دستم. از سروهو داد زد و عینِ گربه دوندوناشو فُتو شاهرگش که یه

و قطـع کـردم   ت، تیغهِ چاقو رو پیچوندم و شاهرگششو ولِ کردم و با عصبانیّچونه
پریدم عقب. دمَر افتاد رو خاکا و مثِ مـرغِ سـرکنَده، داشـت     که خونش فواره زد...

 ،دیقـه  افتاد به خرِّ و خرِّ و بعدِ چنَ زد... تا بالاخرهپرید بالاپایین و دست و پا میمی
 و چشمایِ خیسِ قرمزش زلُ زدن به من...حرکت شد بی

ش م خون و گلِ شـده بـود. دلـم واسـه    ویه کم نیگاش کردم. سر و صورتش تم
 سوخت.

قبل و بعدِ اون... از کشـتنِ   همه آدم کشُتم.بینم اینکنم میآره... هرچی فکر می
خیلـی دلـم سـوخت...     ـ  علی کدوم اصلا و ابدا ناراحت نشدم. اما این پسره  ـهیچ

. شنیده بودم اگه کسی قتل بکنه و و بخواین، خیلیمَ ترسیدمناراحت شدم... راستش
. این بود کـه  شهریزه و بعدش خونِ مقتول رو بخوره، خونگیر نمییخونِ یکی رو ب
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 خونش داغ بود... نِ اون روش نشسته بود، لیس زدم.و که خوتیغهِ چاقوم فوری
واز بـود و اون  سرش. نیگا صورتش کردم و دهنش که نیمهبعد، رفتم نشستم بالا

لتماس زلُ زده بودن به مـن.  ا چشماش با اومد.صدایِ قشنگِ آسمونی ازش درمی
 لین بار، فاتحه خوندم...  را اوّو بستم و بَهاش و چشماشدست کشیدم رو پلک

ورُدم و بعـد،  م بلند شمَ، یه چیزی یادم افتاد. از جیـبم یـه کیسـه نـایلنُ دراُ    خواسّ
و گِـره زدم  هه و درشهاش از بیخ برُیدم و انداختم تو کیسهو با جفُتِ بیضهنفَسش

و بعد، خاکمالیش کـرد  و لیسیدم تم و باز دوباره تیغهِ چاقومکُ و گذوشتمش تو جیبِ
چند قدم که رفتم، برگشـتم بـاز نیگـاش     رِ علی پاکش کردم و راه افتادم.و با شلوا

 کردم:
 خطر!راحت باش... سفرت بی رسونم.ت میو به ننهیغومتـ علی! پ

وقت، از گود اومدم بالا و نیگا اطراف انداختم. خلوتِ خلـوت بـود. بـا خیـالِ     اون
 یم.راحت، راه افتادم رفتم سرِ جادهِّ شابدولظ

و اومـد. جلـوش  روی، چشمم افتاد به یه درشکهِ خالی که داشت میبعدِ یه کم پیاده
 سوار شدم:گرفتم و 

 ـ برو میدون شاه.
 و هم برنگردوند طرفم:ی به اسبش کرد و سرش«هین»چیه درشکه

 شی؟ـ تو خودِ میدون پیاده می
 سلطنه...ورَتر، تو خیابون ری، سرِ بازارچهِ نایبیه خورده اون ـ نه.

 تند کرد. ،نخوردهو تو هوا چرخوند و اسبه شلاققنوتش
زمزمـه   کـه علـی خونـد   رو و بستم و غزلِ آخـری  تکیه دادم به پشتی و چشمام

 ل شروع کردم، با صدایِ بلند:ل، خیلی یواش و بعد، باز از اوّاوّ کردم.

 ـ قتلِ این خسته به شمشیرِ تو تقدیر نبود
 ...ورَنه هیچ از دلِ بیرحمِ تو تقصیر نبود  
 یا ربَّ آیینۀ حسُنِ تو چه جوهر دارد  
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 أثیر نبود...که در او، آهِ مرا قوُتِّ ت  

چیه، انگار خواب باشم، بیدار شدم. دیدم برگشـته و داره   با شنیدنِ صدایِ درشکه
 کنه: نیگام می

 دمَت گرم! ه! نازِ نفَسَت!ه بَـ بَ
و یکـیش  ،و دراوُرُدم و دو تا آتـیش زدم ش لبخند زدم و پاکت سیگارمبه ،کتاس

 گرفتم طرفِ یارو:
 گیر!یب ـ بیا داشمَ!

 و از دستم گرفت:نیگام کرد و لبخند به لب، سیگارِ روشنباز برگشت 
 ـ دمت گرم! دستت درد نکنه.
د کـه  و تو هوا چرخوند و هـین کـر  هاش و قنوتشبعد سیگارو گذوشت لایِ لب

 اسب سرعت گرفت.
و دادم شداشت. کرایهیگرسلطنه. نشده بود که رسیدیم روبرو نایب مسیگارم تمو

شـدی. دیـدم عبـاس    فروشـیِ اکبرمَ ورَِ خیابون تو بستنینو پریدم پایین و رفتم او
 کنه.  نشسته جلو پنجرهِ رو به خیابون و داره سیگار دود می

 و بلند کرد:شکه چشمش افتاد به من، دسّهمین
جـا  و ایـن دو سـاعته مـن   ای بـودی؟ درهّتا حالا کدوم جهنم کشِ!ـ اوی... کون

 رفته بودی پیِ دادنِ غریبونت؟ ی...کاشته
 خندیدم و رفتم نشستم روبروش، رو صندلی:

 و گرفت دیگه...نوازی وقتمونـ غریب
جا، زیرِ کونم علف سبز شد... پس کیِ بریم ـ آخه خوارجنده! بس که نشستم این

 ناهار بخوریم کونده؟
 سـبزی بـزنیم.  ـ هر وقت تو بگی... بریم تو بازارچه، چلوخورشیِ حاجی، یه قرُمه

 طوره؟چه
 ریم پیشِ عزتّ، دنُبلان بخوریم.ب کنه.ـ نه بابا... برنج شلُمون می
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 و از جیبم دراوُرُدم:کیسه نایلنُ
 ی؟ـ هوسِ دنُبلان کرده

 ده.زه میدنُبلانِ تازه مَ ـ آره.
 کیسه رو نشونش دادم:
 شه.تر نمیازین تازه ـ بیا... اینمَ دنبلانِ تازه.

 نیگام کرد:
 ـ مگه کشتارگاه بودی؟

 ـ اتفاقاً آره... بیا... بیگیرش!
هو کیسه و گرفت و وازش کرد. تا چشمش افتاد به کیرخایه پسره، یهکیسه نایلنُ

د بیرون، تـو  یو گرفت جلو دهنش و دویرو پرت کرد تو سینهِ من و عقُ زد. دستش
 رو، نشست لبِ جوقِ آب و دِ عقُ بزن...پیاده

 رداشتم رفتم بالاسرش:دوباره گذوشتم تو جیبم و یه پارچ آب وَهه رو کیسه
 ـ دست و صورتت ـ چی شد؟... بیا... ردی... حـالا  و بشور... بابا! تو که آبرو مـا رو بُ

 ن چی شده؟!گمردم می
 و شسُت. بلند که شد، یه لگد پروند طرفم:آب ریختم دست و روش

 رحم!ـ ایَ خوارجندهِ بی
 خندیدم:

 ت دنبلان خریدم.ابخونه، واسهمنم رفتم قصّ وسِ دنُبلان کردی،ـ خبُ تو ه
 خیلی عصبانی شده بود:

پارهو بگیری کسُگناههمه دیر کردی، رفته بودی جونِ یه بدبختِ بیـ پس این
 خوار؟

 و گرفت.وقتم ـ آره عباس جون! ولی تقصیرِ علی شد.
 ـ علی؟ علی دیگه کیه؟

 دیگه...نبلانا ـ همین صاحابِ دُ
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 و...ـ آی آبجیت
خونـد.  خوام بگم، از منم بهتر مـی می خوند.دونی؟ خیلی قشنگ غزل میـ آخه می

و مخصوصاً وقتی سیگاری کشید، صدایِ باز و مخملـیش  صدایِ خیلی گرمی داشت.
 ـداد بیرون که نگو... تو نمیـری عبـاس جـون، پـاک مـن     چنون می رد تـو عـالمَِ   و بُ

 م رفته بود کجام و...هپَرَوت... اصلاً یاد
 . ها؟ریدیو بُرحمِ دیوث سرشوقت توِ بیـ اون

 ش.ـ جونِ تو حسودیم شد به
خوارجنده! بالاخره خونِ ایـن بـدبختایِ    درت!ـ اِ... اِ... اِ... تفُ تو اون کسُِ خوارما

 بینی...حالا می گیره.و میگناه دامنتبی
 رو از رو زمین ورَدارم.ها کونیم نسلِ بچهّـ با خودم عهد کرده
 ای؟ تفُ به اون... لاالله...داروغه ای؟کارهتو چی جنده!ـ آخه به تو چه ننه

 .و بخوریممن گشُنمه... بریم ناهارمون خبُ بابا...ـ خیله
 سگ!ـ تو که پاک اشتهایِ ما رو کور کردی، ننه

 و ماچ کردم:خندیدم و دست انداختم گردنش و پیشونیش
 خیال... بریم...بی عباس جون!نوکرتم ـ 

 و گرفتم و کشیدم:و گذوشتم رو میز و دستِ عباسرفتم پارچِ خالیِ آب
 ـ بریم داشی!

 و با قهر کشید:دستش
 خوره.هم مینبلان و جیگرمیگره بهـ من پیشِ عزتّ دیگه نمیام. دلم از هرچی دُ

 ـ پَ کجا بریم؟
 ـ بریم پیشِ همین حاجی چلویی.

 زنـه. کلََـک ملَکََـم نمـی    کنه.و با روغنِ کرمونشاهی درست میغذاهاش ـ باشه.
 ده.آشغال به خوردِ مردم نمی

ت دولاپهنا حسـاب  با ملّ ،به اسمِ غذایِ خوب به همین بهونه، ـ آره، ارَوا خیکش!
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 کنه.الله رو خالی میکنه و جیبِ خلقمی
 ـ سالم باشه، عیب نداره.

 م بابا...خبُ... بریم... بریـ خیله
 سلطنه، پیشِ حاجی چلویی...رفتیم تو بازارچهِ نایب
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زار، تو کوچه ملیّ، نزدیکِ فکر کنم ده پونزده روز بعد بود که با عباس رفتیم لاله
 یم.خونه نشسّسینما ملیّ، تو قهوه

 چی رو صدا زدم:قهوه
 ـ داداش! دو تا ترُش!

 مون اوُرُد.استکان چایی آلبالو واسه تا ن دیقه بعد، دوچَ
 عباس یه قلُپُ از سرِ استکانش خورد:

 ـ اوه اوه... چه ترُشه لامسَبّ!
 گن چایی ترُش دیگه...ش میـ خبُ، واسه همینه به

هو چشمم افتاد به یه جوونِ خوردیم، یهو میکه داشتیم چایی ترُشمونطورهمون
سـینما رو تموشـا    ه وایساّده بود داشت عکسایِ تو ویتـرینِ ـه کـوزده سالـهیژده ن

کـه  طـور  کرد. پشتش به ما بود. بـالارونِ ورَقلُمُبیـدهِ قشـنگی داشـت. همـون     می
دفه برگشت طرفِ ما، چشم تو چشم شدیم. لبخنـد زد.  کرد، یهتموشایِ عکسا می

 و بانمک کرد.ها، چال افتاد و صورتشهاش، گوشهِ لبزیرِ لپُ
 ردم دمَِ گوشِ عباس:و بُسرم

 خودشه... نیگا! ـ عباس!
 یه نیگا انداخت به پسره و بعد به من و شونه انداخت:

 کار کنم؟چی خودشه. کون لقَش. ب، خودشه کهـ خُ
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 ـ نیگا... هیکلش تکَه جونِ تو!
 ـ زیرِ یاتاقانش جکَه... به من چه...

 گم... بلندش کنیم، بریم حال...ـ می
 خیال...ـ وزنش سنگینه... بی

 س!نیگا!... چه قلُمُبهو ـ یاتاقان
 خیال...ـ یاتاقانِ دیزله... بی

 شه ازین گذشت.ـ جونِ تو نمی
 ، قراره بریم سینما.ـ آخه جاکش! ناسلامتی

 ریم حال دیگه...بعدشم می بریمش سینما.ـ خبُ، اونم می
 ـ جونِ من ولِ کن، هوشی!

 یم.به این مامانی رو از دس بد ـ نه جونِ تو... حیفه این شیکارِ
و انداخت آستینِ کتُم سبود که از جام بلند شدم. عباس دَهنوز حرفم تموم نشده 

 و گرفت:مو بعد دسّ
 ـ بیشین جونِ من... بیشین بابا...

 .گردمـ نه عباس جون! تو بیشین، من الانه برمی
 ش کشیدم بیرون و لبخند به لب، رفتم سراغِ جوونه:و از دسّمدسّ

 ـ فیلمش خوبه آقاپسر!؟
 نیگا چشمام کرد: برگشت

 ش بزن بزنه...گن خیلی خوبه... همهـ می
 ش.ـ اگه دوس داری، باهم بریم ببینیم

 با ابرو اشاره کرد به عباس:
 ـ دوتایین؟

ه بود پشتِ میـز و داشـت سـیگار    خونه نشسّجا تو قهوهنیگا عباس کردم. همون
 زد.آتیش می
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 «آره خبُ، دوتاییم.»گفتم: 
 سینما؟...ـ بعد از 

 ـ اگه دوس داری... حاله دیگه...
 ـ گرون درمیاد آ...

 ـ مثلا؟ً
 ـ نفری صد چوق.

 ـ صد چوق؟!
 ـ آره، هر نفر صد چوق.

 شد.باورم نمی
 ـ اوخ اوخ اوخ!... خیلی تاکستِ بالاس!

 ـ اصراری نیس داداش!
 .ـ آخه... خیلی گرونه

 ـ حال کردن خرج داره.
 فیف بده به ما.... یه خورده تخـ خبُ، حالا
 خفیف. همینی که گفتم.تخفیف بی ـ نه جونم.
 شه یه کم بیای پایین؟ـ حالا نمی

 خوای، بخوا،می ه قرون بالا، نه یه قرون پایین.نه ی ـ نعَ!... نرخش همینه جونی.
 خوای هم نخواه...نمی

 ش هشـتاد و و دراوُرُدم شمردم. دیدم همـه تو لب رفتم. دست کردم جیبم، پولام
 .دادمتازه، پولِ بیلیتِ سینما رو هم باهاس می سه تومن دارم.

 تر ندارم.ـ هشتاد چوق بیش
 ـ رفیقت چی؟ خبُ، از اون بگیر.

 ا برم ازش بپرسم... الان میام.ولی... واسّ ـ آخه اون مهمونِ منه.
 خونه:تیز رفتم تو قهوه
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 س؟ـ عباس جون! پول مول همرات هَ
 دست کرد تو جیبش:

 که برنامه نداشتیم که...واسه این رنداشتم.من پول وَ اِ... نه جونِ تو.ـ 
 ی یا نه؟عباس! اصلاً تو هسّ ـ بینم

بعـدِ سـینما، باهـاس بـرم      ...دار شدهآبجیم بچه ت که گفته بودم...به م!ـ نه داشَ
 ت؟خوای بدم بهمی شون... هفت هشت تومن دارم.خونه

 ، خیلی کمَه.ـ نه
 کردم.کمی فکر 

 ـ پَ یه کاری باهاس بکنی تو عباس جون!
 ـ چی؟

گیـرم  یرو تو سینما بیشینین تا من برم از عزتّ جیگرکی پول بـ تو با این پسره بُ
 بیام.

 ـ مگه خونه پول نداری؟
 خوام برم.ولی خونه نمی ـ چرا.

 قذه واجبه خوارجنده؟ـ یعنی این
دنـده و  شـگله، هـم خیلـی یـه    م هـم خو ایـنَ  ـ آره مرگِ تو. بدجوری رگَ کرده.

 سرسخته.
ها رو گذوشتم تو نعلبکـی  و گرفتم و از جا بلندش کردم و پولِ چایی ترُششدسّ

 رداره و اومدیم بیرون.چی که وَو اشاره کردم به قهوه
 رفتم سراغِ پسره:
تموشـا  و خرم، شما دو تا برید بیشینین تو سالن، فـیلم بیلیت می ـ ببین خوشگله!

 برم و برگردم. کنین تا من
 ل به عباس نیگا کرد و بعد به من:اوّ

 د کن بیاد تا من خاطرجمع بشم.ـ پس اولّ، بیعونه رو رَ
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 ـ هنوز که نرفتیم؟
 وقت چی؟اون خبُ... اگه رفتی و نیومدی چی؟ شاید یه مشتری به تورم خورد. ـ

ل تـو  ش. گرفت. دیدم پـو ردم دادم بهوُکردم جیبم، یه اسکناس بیستی دراُ دسَ
 ش:اسکناسِ تو دسّ کنه. نیگاش کردم. نیگا کرد بهش، منتظره و داره نیگام میدسّ

 ـ پنجاه چوق داشی!
 ش:ردم دادم بههی دراوُُدمَغ، سه تا دَ

 ش.بیا، اینم سی تا دیگه خبُ بابا.ـ خیله
 آها... حالا شد یه چیزی. خاطرم جمع شد.ـ 

 و دادم به عباس:کردم و دوتاشو جدایکیش .رفتم از گیشه سه تا بیلیتِ لژُ خریدم
 .متا برنامه آینده رو تموشا کنین، من اومده ون! شما با این آقاپسر برید تو.ـ عباس ج

 ها رو گرفت:عباس بیلیت
 معطل نکنی ها... برو زود بیا. ـ

 ـ آی به چشم.
 و جنبوند.  بندیلشپسره جلوجلو راه افتاد و بقچه

 گوشِ عباس:ردم دمَِ و بُسرم
 و نخوره ها. پنجاه چوق بیعونه دستشه.بِ جیمفت باشه، حَـ عباس جون! حواست جُ

 س. برو دیگه... معطل نکن.حواسم هَ خبُ.ـ خیله
دم تا خیابونِ فردوسی و یه تاکسی گرفتم رفـتم چـارراه   یتا رفتن تو سینما، من دوی

تاکسیه برگشتم و سرِ کوچـه  مولوی. از عزتّ دویست تومن قرض گرفتم و با همون 
یدم تا رسیدم جلو سینما. دسـتپاچه، دنبـالِ   یملیّ پیاده شدم و کرایه یارو رو دادم و دو

 کرد:کردم. کنترلچیه نیگام میپیداش نمی یتم گشتم، ازین جیب به اون جیب...بیل
 ی؟کوچیکه کتُت نذاشتهـ تو جیب

 کوچیکه کتم. بیلیت اومد تو دستم:دست کردم جیب
 و پرت کرده...ـ خوارجنده پاک حواسم
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 ـ بله؟
 ـ هیچی... با شما نبودم.

 م که تیز رفتم تو سالن. دسّ و گرفت پاره کرد و شماره رو دادبیلیت
و از تـو  و نیگا کرد و منقوه اومد طرفم و شماره بیلیتمتو سالن با چراغ کنترلچیِ

 بود. نشستم پهلوش:ورِ پسره صندلی خالی رد پهلو عباس. اونتاریکی بُ
 ـ پرده چندمه؟

 ل... تازه شروع شده...ـ پرده اوّ
 داد؟وقت تا حالا چی نشون میـ پَ از اون

 ینده و این چیزا دیگه...آـ اخبار و بزودی و برنامه 
 ـ چه خوب. پس خوب موقعی اومدم.

 .موقع رسیدیـ آره، به
 چپ نیگامون کرد.یکی که جلو ما نشسته بود، برگشت چپ

 «ببخشید.»گفتم: 
 هاماّ من اصلاً حواسم به فیلم نبود. حتـا نفهمیـدم اسـم فیلم ـ    دیگه حرف نزدیم.

کجـا تـا بتـونم    تمومِ فکر و خیالم پیشِ پسره بود که بعدِ سینما، ببـرمش   چی بود.
 حسابی خدمتش برسم.

تـا رو   و تنها، چنَ کآرتیسته انگار تَ تماشاچیا شروع کردن به کف زدن. یکمرتبه
م زده بود لتَ و پار کرده بود و دختره رو از چنگشون نجات داده بود. منم بنـا کـرد  

  بلبلی کشیدن.به کف زدن و سوت
 پسره برگشت طرفم:
 و کر کردی.یواش... گوشم ـ اوهوی! چه خبرته؟

 ردم جلوش:و بُمشکونه. دسّس داره تندتند تخمه میخندیدم. دیدم عباس ناکِ
 جا بینم.بیریز یه خورده این تنها؟نها! تمعرفتـ بی

 دست کرد جیبش، یه مشت تخمه دراوُرُد ریخت کفِ دستم.



 

164 
 

 پسره دید:
 خوام.ـ منم می

 عباس یه مشت هم داد به اون:
 ـ بفرما!

مـن اصـلاً   ت پـا شـدن.   هایِ سالن روشن شد و ملّبالاخره فیلم تموم شد و چراغ
از سـینما اومـدیم    کرد. خلاصـه، بازی مینفهمیدم ماجرایِ فیلم چی بود وکی توش 

 بیرون.
 «خبُ، ما رفتیم... خوش باشین.»ت: عباس گف

 ـ عباس جون! فردا کجایی؟
 خونه گاراژ.ـ تو قهوه

 قربونت تا فردا... بینمت.می ـ باشه.
 زار. مـنم دسـتِ  عباس با پسره دست داد و خداحافظی کرد و راه افتاد طـرفِ لالـه  

 ابونِ فردوسی و سوارِ یه تاکسی شدیم.رفتیم خیراه افتادیم پسره رو گرفتم و با هم 
 ـ میدون شوش داشمَ!

 پسره با تعجب نیگام کرد:
 ـ شوش واسه چی؟

 پسره یه سقُلُمه زد به پهلوم: تاکسی راه افتاد.
 ـ پرسیدم چرا باید بریم میدون شوش؟

 علی...ریم چشمهمیکنیم جا یه وسیله پیدا میـ خبُ، از اون
 علی؟ـ چشمه

 پسره رفت تو فکر.
بـرق و رسـید سـرِ چـارراه     د کرد و انداخت تو چـراغ توپخونه رو رَ تاکسی میدونِ

ها ها و کامیونسیروس بره پایین، دید شلوغه و گاری سرچشمه. خواست از میدونِ
 حضور و خیـابونِ راه امینو چرخوند سمَتِ سهن. شوفره تیز فرمونرو بند آورده هرا
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دیدم پسره انگار  و دادم.شپیاده شدیم. کرایه ری و مستقیم رفت تا میدون شوش.
 ند شده بود.شه. راه رفتنش کُداره پشیمون می

 «پَ چرا راه نمیای؟»گفتم: 
 خوای بری؟ـ آخه تو کجا می

 علی...ـ گفتم که... چشمه
 مگه تو خونه نداری؟ خوایم بریم مسافرت؟ـ مگه می

 شلوغ پلوغ؟ جوری حال کنیم تو خونهِچه ن.اَاماّ ننه بابا و آبجیم اینا خونه ...ـ چرا
کنـاری  ستویی... چمِدونم... یه گوشـه شه... تو پستویی، مَـ بالاخره یه جا پیدا می

 کنیم دیگه...پیدا می
 ریزیم.یشه خاکی تو سرمون بهمه آدم که نمیـ آخه خوشگلم! میونِ اون

 بریم مسافرخونه.خبُ، پس ـ 
 بندازن تو هلُفُدونی؟ ،گیرن به جرُمِ لواطیخوای ما رو بکی!... میـ زِ

 ها...مشُتشتـ پس بریم همین پُ
 یه درشکه بشیم بریم اون پایینا.موافقم... پَ بیا سوارِ  ـ آره. باشه.

چند تا درشکه تو ایستگاهِ شابدولظیم وایسّـاده بـودن. رفتـیم سـوارِ یـه درشـکهِ       
 :چیه برگشت نیگامون کرددرشکه دواسبه شدیم.

 ـ شابدولظیم؟
 ها...مایینـ نه... همین پایین

 و باس بدین آ...شابدولظیم ـ همون کرایهِ
 ـ باشه عمو! راه بیفت.

براق بودن. تند سرعت گرفتن و تو سرازیریِ درشکه راه افتاد. اسباش سرحِال و قِ
 .جادهِّ شهرِ ری چارنعل تاختن

 :هنوز دلخور بودپسره 
 همه خاک و خلُ از کجا میاد؟این د گرد و خاکه این جادهّ!قَـ اوه اوه... چه
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 این ناحیه... هاسـ  خبُ دیگه... محلِ فقیربیچاره
 کردم.نداری، قبول نمی دونستم جاـ اگه اولّ می

 شه یه ماه زندگی کرد.. با این صد تا میآخه نازنین! صد چوق کم پولی نیس ـ
 صد تام پوله آخه؟ـ 

 ا واسهِ ما خیلیه...تو پول نیس خوشگله! امّ ـ واسهِ
 ورَا...لین باره دارم میام اینـ من اوّ
 ی، عزیزِ دل!هیونا پریدمَش با اعیونکه تو همهاین ـ واسهِ

 ـ راستی... اسمت چیه؟
 علیک!ـ پهََ!... تازه، سام

 .بدیم ـ آخه فرصت نشد به هم آشنایی
گـن هوشـنگ ورامینـی... عاشـقِ     به مـن مـی   شیم.کم آشنا میلا کمحا ـ خبُ،

 خوشگلایِ تهرون...دلخستهِ بچهّ
 ـ د؟ِ... باریکلا به تو!

 ـ اسمِ تو چیه جیگر!؟
 جونی! ،زار و اسلامبولگن خسروخوشگله... خوشگلِ لالهـ به من می

 بیاد بینم. د کنم من... یه ماچ رَرَزارمَ بِـ قربونِ سلطانِ خوشگلایِ لاله
هـاش  رداشتم. لبخند زد. کنُج لپُو با ناز اوُرُد جلو. یه ماچِ آبدار از لپُش وَصورتش
 و مالیدم به چالِ لپُش:روم نکُِ انگشتمآچال افتاد. 

من امروز خیلی شـانس   کنه.بدجور حالی به حالیم می ـ این چالِ لپُت منو کشُته.
 م.ردهاوُُ

 چی؟ ـ واسهِ
 و تور کردم.زار و استامبولوشگلایِ لالهـ که سردستهِ خ

 ـ خبُ... زیاد دور نریم. همین اطراف خوبه دیگه.
 چی:روم زدم پشتِ درشکهآنیگا اطرافِ جادهّ انداختم. با دست 
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 عمو! ،ـ هیِ
 برگشت:

 گی داداش؟ـ چی می
 ردار.ـ جلو اون دودکشه نیگ

 ـ باشه رئیس!
کشید که از تاخت افتادن و یورتمه رفـتن و  ها رو یه خورده که رفت، افسارِ اسب

و دادم و پیـاده  شکرایـه  متِ راست، کنـارِ جـادهّ وایسّـادن.   بعد که افسارو کشید سَ
 .روِ خاکی و رفتیم جلور از لجنِ سیاه پریدیم تو پیادهشدیم. از روی جوقِ پُ

 و گرفته بود:جلوِ دهن و دماغش سزار با دَخوشگلِ لاله
 جا!بو گندی میاد این ـ واه واه... چه

 ها.باریک که کشیده شده بود طرفِ گودال چشمم افتاد به یه راهِ
 جا بریم پایین.ـ بیا خسروجون!... بیا ازین

 ردی؟و اوُُجام جاست منـ این
کـنم  و واز مـی الان درِ بـاغِ بهشـت   دم. این جادهِّ بهشته.ـ پهََ... الان نشونت می

 برات، نازنین!
 نم، مثِ جهنمه.بیجا که من میـ والا این

 ـ عوضش، خیلی دنِجه.
 ورَ؟پزخونه نیان اینهایِ کورهگم... عملهـ می

 ن.ورداشتهن و ازش خاک َکافی سوراخ سوراخ کرده جاها رو به اندازهِـ نه بابا... این
 کنن...که دودکشا دارن دود می جااون ن اون سمَت.حالا رفته

 و گرفتم:شسرازیریِ تند. دسّافتادیم تو یه 
 ـ بپاّ نیفتی...

 مونه.ـ اهَ... این سوراخا مثِ غار می
 آره عزیز! اینا غارهایِ خاکیه. ـ
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 قدَه زیاده؟ـ چرا انِ
 ن.رداشتهـ خبُ خاکِ رسُّ بوده... واسهِ آجرقزاقی وَ

 ـ آجر؟!
 آجرِ ساختمون... دونی آجر چیه؟نمی ـ آره.

 میز نیست که...تجا کثیفه... ـ آخه این
 مشُتا تمیزه.شتـ اون پُ

 ـ بازم باید بریم؟
 ب، راهِ بهشت دوره دیگه...ـ دیگه چیزی نمونده... خُ

 ـ بهشت؟!... ههِ...
 طرفا.... این آخرین باره که میای اینـ ناراحت نباش

 م بدی، دیگه ابداً...ـ معلومه... والله اگه هزار تومنَ
 یم همون تو مستراحِ سینما دیگه.رفتگرفتی، میتر می. اگه کمخودتهـ خبُ، تقصیرِ 

 وایساّد سرِ جاش:
 تر بده.ـ حالا پس بیش

تـا اضـافه کـه کـاملاً      بیسـت  گیر.یاینم ب م پنجاه تا دیگه.اینَ ـ آی به چشم! بیا،
 راضی باشی.

 ـ قربونت برم.
س و دَ ها رو گرفت گذوشـت تـو جیـبِ کوچیـکِ شـلوارش     خوشحال، اسکناس

 و ماچ کرد:انداخت گردنم و صورتم
 ـ ممنون.

د شدیم و افتادیم تو یه گـودالِ بـزرگ کـه    تا گود رَ دیگه هیچی نگفت تا از چنَ
طبیعی  ثِ دیوارهایِ یخچالِدور و ورَش همه سوراخ سوراخ بود و دیوارهاش هم مِ

 خیلی بلند بود. 
 وایساّدم و رو کردم به خسرو:
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و انتخاب م یه هتلِ درجه یک... کدوم یکی از اتاقاشتهرون! اینَـ خوشگلِ شهرِ 
 کنی سلطانِ خوشگلا؟می

 لبخند زد:
 ، تمیزتره.ـ اونی که رو به آفتابه

 امِ آفتابه...امش هم حمّـ باشه جیگر! حمّ
 رچید:لب وَ

 درهّ، حالا مزه هم بریز!ی تو این جهنمـ مارو اوُرُده
ت ی زحمـت کشـیدم واسـه   نجی رو کلّخوشگله! خوابگاهِ به این دِ ...درهّ؟ـ جهنم

 ..س.امِ آفتاب آمادهحال کردن، حمّ جا، لخُت شو عزیز که بعدِبیا این پیدا کردم. بیا،
 ردمش تو غارِ رو به آفتاب:و گرفتم و بُشدسّ
 لخُت شو! یالا...ـ 

 با اخَم و تخَم، نیگا اطراف انداخت:
 کنی؟پسر حال میـ چندمین باره با 

 ـ خیلی زیاد... از بچگّی...
 ی؟ی و هم کردهـ پس هم داده

 کنی؟طوری فکر میـ این
 گی، آره خبُ...جور که میـ خبُ... این

 شی؟هرجور دوس داری فکر کن جیگر!... حالا چرا لخُت نمی ـ باشه.
 خواد...ـ راستش... اصلاً دلم نمی

 ؟خوای... هامی لـ لابد بازمَ پو
 داشتم دراوُرُدم گرفتم جلوش: لچی پوهیچی نگفت. دست کردم جیبم، هر 

 ش مالِ تو...ـ بیا... همه
هاش باز چال انداخت. انگار ها رو نیگا کرد. بعد، نیشش وا شد و لپُباتعجب، پول

 شد:باورش نمی
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 ش؟!...ـ همه
 ش...ـ آره خوشگله!... همه

 یلی زیاده.که خـ این
تو که هیچ تخفیف ندادی و ما رو فرستادی دنبالِ پـول. خُـب، ایـنم    ـ خبُ، باشه. 

 ..پول.
 ش مالِ من؟!ـ همه

 ... ببر تو بهشت، حال کن باهاش.ش مالِ توـ آره خوشگلِ خوشگلا! همه
زور،  ها رو قاپید از دستم و خندون، تا کرد و بااسکناس ،خیلی خوشحال شد. تند

و و واز کـرد و شـلوارش  بعدش، تندتند، کمربندشکوچیکهِ شلوارش. تپوند تو جیب
م دراوُرُد گذوشت رو شلوارش و دست انداخت گردنم و رد و دوتا کرد و شورتشَدراوُُ

 و گذوشت زمین و جایِ نـرم درسـت کـرد واسـهِ    و ماچ کرد. بعد، شلوارشصورتم
 جنگی، آمادهِ عمل، پریدم پشتش. منم زانوهاش و زانو زد و دولا شد.

 . از حق نگذریم، حسابی حال داد...بعله..
قی صدا کرد و و زدم که شرََو دراوُرُدم و ضامنشکه روش بودم، چاقومجورهمون

رو یـه   و گرفتم و نکُِ چاقوش زد بیرون. با دستِ چپم، چنگ انداختم موهاشتیغه
 کم فشار دادم رو شاهرگش.

 ترسید و دستپاچه شد و تکون خورد:
 کنی؟کار میچی ـ اوی... اوی... داری

 ردم دمَِ گوشش:و بُش و خیلی خونسرد، دهنمسفِت چسبیدم به
 و بزنم.خوام شاهرگتـ هیچی... می

 ـ چی؟!...
 با نکُِ زبونم زدم به نرمهِ گوشش:

 خوام بکشُمت.ـ می
 شی؟م که بکُـ مگه من شیپیشَ
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 تر از شیپیش...ـ کم
 ـ آخه واسهِ چی؟

 ـ دوس دارم...
 باورش نشده بود:انگار هنوز 

 مزه نکن تو رو خدا...هایِ بیـ ازین شوخی
 و خودت انتخاب کردی... مگه نه؟...خوابِ رو به آفتابـ اتاق

 یه کم دیگه نکُِ چاقو رو فشار دادم. دادش دراومد:
 برُهّ...می سوزه.ـ آخ، آخ... فشار نده تو رو خدا... می

 کنم.الان راحتت می نباش. ـ نگران
 رو خدا ولِ کن هوشنگ جون!ـ تو 

 تومن که کم داشتم، گذشت کردی خسرو جون؟ ـ مگه تو واسهِ بیس
 دم.و پس میپولات همهِ ـ باشه.

زار!... باهـاس همـون اولّ، دمَِ سـینما    خیلی دیر شده، خوشگلِ لالـه  ...ـ نه دیگه
 دوندی.جور نمیو اونکردی و منگذشت می

 و ببخش.ـ تو رو امام من
 امامِ من چاقومه.ـ 

 ـ جونِ هرچی مرَده کوتاه بیا... گذشت کن...
خوای بخواه، می ، فقط مرگ.ـ نه کوتاه، نه بلند... نه کم، نه زیاد... نرخِ من مرگه

 خوای هم نخواه...نمی
 ـ تور رو خدا...

 گفتی؟کردن خرج داره... ها؟... یادته؟... یادته چی میـ حال
 جونِ مادرت...ـ آی... آی... سوختم... 

 ع... فقط مرگ...ـ نَ
 ـ نه...
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 ـ آره...
و قطع کردم و هلُـش  و قرِچی فروکردم تو گردنش و پیچوندم و شاهرگشچاقوم

و از جیـبش  ش کشـیدم بیـرون و پـولام   و از زیرِ تنهبعد، شلوارش ها.دادم رو خاک
 دراوُرُدم.

دیگه هیچی تـو   رداشتم.زد. هرچی داشت وَهنوز داشت تو آفتاب، دست و پا می
 ش و نیگا صورتِ خوشگلش انداختم.و انداختم روجیباش نبود. شلوارش

 تکون خورد و بعد بیحرکت افتاد. یه کم دیگه خرِّ و خرِّ کرد و تکون
ل، گذوشـتم  و که چارتا کرده بود، واز کردم و صافشون کردم و مـثِ اوّ اسکناسام

 داشتم: جیبم. هنوز غیض
ذه فرمون نبرده بـودم کـه واسـهِ تـو     قَم، واسهِ هیشکی انرسیدهـ تا به این سن 

 کونی!زار! بچهّبرُدم، خوشگلِ لاله
ش، پـاک  لمبیـده و محکم بستم و چاقوِ خونی رو مالیدم رو لمُبـرایِ ورقُ کمربندم

جـونش کـه   کردم و بستم و گذوشتم تو جیبم. یه نیگا دیگه انداختم به هیکلِ بـی 
 زد:ا و پوستش تو آفتاب برق میهخاک دمَرو افتاده بود رو

و م کـه اتـاقِ رو بـه آفتـابش    فرستمت بهشت؟... خـودتَ ـ خسرو جون! نگفتم می
 نجه...جا خیلی دِگیر که اینیو بپَ حالا، آفتابت انتخاب کردی.

رو دراوُرُدم و م. باز چـاقو  و تموم نکردههو یادم افتاد کارمخواستم راه بیفتم که یه
و ها و آلتشو برگردوندم و طاقبازش کردم. بعد، بیضهبالاسرش. با پام نعششرفتم 

و گرِه زدم و گذوشتم تو جیبم. بعـد،  نایلنُ و سرش ریدم و انداختم تو کیسهِاز بیخ بُ
وقـت، بـا   و که باز خونی شده بود، لیسیدم و بعد، کردم تـو خـاک و اون  چاقوم تیغهِ

بم و بلند شدم وایساّدم نیگا چشـماش کـردم   شلوارش پاک کردم و گذوشتم تو جی
 با وحشت، زلُ زده بودن تو هوا. که

ورَی کـردی گفتـی: نـه یـه     و یهت التماس کردم تخفیف بده... سرتد بهقَـ چه
خوای نخـواه...  خوای بخواه، نمیقرون کم، نه یه قرون زیاد... مکُ صد چوق... می
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کردم تـو شـاهرگت...   روردم پایین... صاف، فُاوُُ ردم بالا، نهو نه بُبفرما!... منم چاقوم
 ـ  زار و استامبول!...دیگه... عوض عوضه، گلِه نداره خوشگلِ لاله بخُ رو بـا  حـالا، بُ

 ها حال کن.فرشته
و پاییدم. خبری نبود. با خیالِ افرراه افتادم از گودال رفتم بالا. سرَکَ کشیدم، اط

 ـچولهراحت، از چاله وایسّـادم منتظـرِ    بِ جـادهّ و رو بـه تهـرون   ها گذشتم و رفتم ل
   رسیدن اتوبوس.

یه گـاریِ آجرکشِـیِ    کردن تو هوا.رفتن و دود پخش میاومدن و میکامیونا می
و یـارو گاریچیـه افسـارِ اسـبش     ؟تاخت نزدیک شد. اشاره کردم سوار بشمخالی به
 کشید:

 ـ بپرّ بالا!
 م.بود، همپا شدم و بعد پریدم بالا و نشسّروم کرده آدویدم و یه خورده با گاری که 

 اسبه دوباره بنا کرد به تاختن. گاریچیه شلاقی زد به کفلِ اسبش و

جا یه درشکه گـرفتم رفـتم چـارراه مولـوی     پریدم پایین و از اون ،میدون شوش
 پیشِ عزتّ جیگرکی:

 ست!عشق وـ آق عزتِّ گلُِ گلُاب
 ـ نوکرتم.

 یر.و بیگـ آقایی... بیا پولت
 بابا؟ هایـ اِ...؟! چه عجله

 ـ خبُ دیگه. لازم نشد.
 ها رو که گرفت، باتعجب، نیگا سر و صورت و هیکلم انداخت:اسکناس

 ی؟قدَ خونین و مالین شدهـ واسه چی این
پیـرهن شـلوارم    و صورتم و لباسام خونی شده. نیگـا اصلاً متوجه نشده بودم سر 

 نشسته بود روشون.هایِ خونِ خشکیده هانداختم: لکّ
 ـ دعوام شد...
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 ـ با کی؟
 ..هو، دیـدم چنـد نفـرن.   یه و بزنه، درگیر شدیم.خواس جیبممی برُه.ـ با یه جیب

 یده بودم، الانه اون دنیا بودم.اگه نجنُب
 ـ چاقو کشیدی؟

لانـه جلـوت وانیسّـاده    گم پ؟َ... اگه چاقو نکشیده بودم کـه اَ ـ بهََ... چی دارم می
 لاخور شده بود.م مُتَنِیست تومَبودم... دو

 هوشنگ خان!... حالا بینمَ، لتَ و پارشون کردی یا نه؟ لامتـ جونت س
 سشون براومدم.ـ آره عزتّ جون! حسابی از پَ

 یریزم.ت بو بشور، تا یه چایی دبِش واسهرو دست و صورتتـ دمَت گرم!... بُ
 تاکسی گرفتم رفتم خونه.چاییه رو که خوردم، از عزتّ خداحافظی کردم و یه 

کنَد. تا چشمش افتاد به من، با دسـت زد بـه   زمینی پوست میاحمد داشت سیب
 و گزید:صورتش و لبِ پایینش

 چی شده هوشی جون؟ ـ وای... خدا مرگم بده.
 کنی؟می دعوام شد... چی داری درُسُ هیچی.ـ 

 وس داری؟کباب، عزیزم!... دُـ طاس
 وس دارم.ـ پَ چی که دُ

 ـپیرهنم ن تـا  و دراوُرُدم انداختم زمین و نیگا کتُم کردم که انداخته بودم رو دستم: چَ
 تر خونی شده بود.ستینِ راستش، بغلِ جیب، افتاده بود. پیرهنه اماّ بیشآلکهّ خون رو 

 وشویی؟طری ابَو میـ احمدی! این لباسایِ من
و ط ـشـورم و ا مـی وشویی طخودم بهتر از ا طوشویی هوشنگ جون؟ـ واسه چی ا

 شورمش.که غذا رو بار گذوشتم، میپیرهنتم همین الان، بعدِ این ت.کنم واسهمی
لبـاس جـور    ره بهتره... پَ یـه دسَ اطوشویی نَ گی.راست می ـ دستّ درد نکنه.

 م.. خیلی خاک و خلُی شدهکن برم حموم
 ـ همین الان.
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 و آماده کرد:قچهِ حموممتیز از جاش بلند شد و بُ
 ت بذارم؟لیف صابون واسه ـ

 شوره.دلاک می ـ نه.
 ذارم.ـ پس یه حوله می

 ـ حوله و لنُگ تو حموم هست.
 کثیفه... ه شد:[ اونا خورده به تنِ مردم.دونم... ]صورتش هم کشیدـ می

 بذار. خبُ،ـ خیله
 قچه:یه حولهِ سفیدِ پاکیزه رو چارتا کرد گذوشت تو بُ

 بزرگه کافیه؟ـ همین حوله
 آره بابا... ـ

و بـا چلـوارِ   و دراُوُردم انداختم رو تُشک. احمـد از جـارختی کـه روش   شلوارم
 شلوارِ تمیزِ اطوکشیده اُوُرد داد دستم:شده پوشونده بود، یه دست کتُگُلدوزی

 یزه و اطوکشیده.اینا تم ـ بیگیر.
 ت درد نکنه.دسّ ـ بهَ... قربونت برم احمدی!

 زنده باشی هوشنگ جون! ـ خدا نکنه.
و رو زیرپیـرهنم  کـتم  رهن نپوشیدم، چون تـنم کثیـف بـود.   شلوار پوشیدم، اماّ پی

کردم و خواستم برم بیرون که و پا م. کفشمره زد داد دستیدم. احمد بقچه رو گِپوش
 م.رنداشتهیادم افتاد پول وَ
 م...رنداشتهوَ و بده. پولام تو جیبشه.زحمت اون کتُـ احمدی! بی

م رهنوز گ نایلنُه اومد تو دستم.هو کیسهو که گرفتم، دست کردم جیبم که یهکتُ
که احمد نبینه، درش اوُرُدم و چپوندمش تو جیبم و بعد، پول و بود. یواشکی، طوری

 سش دادم:و پَآشغالایِ دیگه رو دراوُرُدم و کتُتآ
 جیبِ شلواره رو هم خالی کن. بیا.ـ 

 چاقو رو دراوُرُد و نیگاش کرد: ،لوارهکرد تو جیبِ ش دسَ
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 خوای؟م میـ چاقورَ
 جونیمه.این رفیقِ جون کاری همینه.اصلِ ش من.بده ـ آره.

 بیرون. چاقو رو ازش گرفتم گذوشتم تو جیبم و از در زدم

نایلنُـه رو  رفتم، دست کـردم جیـبم کیسـه   که داشتم راه میجور تو کوچه، همون
ورَ انداختم ببینم کسـی نیسـت، بنـدازمش تـو جـوب کـه       ورَ اونردم. نیگا ایندراوُُ

چشمم افتاد به یه سگِ ولگردِ پشم و پیلی ریخته. نزدیکش شدم و کیسه رو خالی 
 :جلوش کردم

 تِ تازه... بخور کمرت سفِت شهِ.گوشدنُبلان و خوش مِ تو.م سهاینَ ـ بیا.
دندون قاپ و از رو زمین با شسگه بااحتیاط اومد جلو، بو کرد و یکمرتبه یه تیکه

 زد و بنا کرد جوییدن.
ورَ کـردم و  ورَ اونشد. نیگـا ایـن  آفتاب رفته بود و سایهِ کوچه داشت پرُرنگ می

دیـدم داره   کردم. نایلنُِ خونی رو انداختم تو جوبِ پرُ از لجن و بعد نیگا سگهکیسه
شد. بعـدِ یـه   اش لهِ نمیانگار زیرِ دندون جوئه.خوشگله رو بازحمت میمعاملهِ خسرو

 ت، خسته شد و قورتش داد. خیالم راحت شد.مدّ
 راه افتادم رفتم حموم...
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تن و  .وکه دلاک کیسه کشید و حسابی مشت و مالم داد، نشستم رو سکّبعدِ این
 ست و آب ریخت روم: مالی کرد و شُو سه مرتبه خوب صابونبدنم
 حوله داری یا نه؟ـ 

 رام دمَِ خزینه.ش یوسف بیاره بَمَ م بهسپرده ـ دارم.
 خبُ...ـ خیله

 چند تا دولچه آبِ ولرمِ دیگه ریخت روم:
 ش.ب بکِآو بیرون درآر و پاهاتم زحمت لنُگتری تو خزینه، بیـ هوشنگ خان! می

 ـ چشَم اوستا!
 بلا.ـ چشمت بی

 ها؟ ،کنید سفارش میقَبِ خزینه رو امروز عوض کردین که اینآکه ـ مثِ این
 همین امروز، کلهّ سحَرَی... ـ آره.

 ـ چه خوب!
واز کـردم و یـه دولچـه آب از تـو      وهایِ خزینه رفتم بالا. لبِ خزینه، لنُگماز پلهّ
 و آب کشیدم و بعدش رفتم تو خزینه.  و و پاهاممتنهرداشتم و پایینخزینه وَ
شـدم. تـو    خارِجلو و قاطیِ بُزد. آروم رفتم ب لمَبرَ میآب مثِ ابرِ سفید رو آبخُارِ 

 بنا کردم غزلی رو زمزمه کردن: .حالِ خودم بودم
 گویم...ـ سرم خوش است و به بانگِ بلند می
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 هو، صدایِ صلوات بلند شد:که یه
 ـ الله همَُ صلَِ...

خار عادت کرد، دیـدم  کنه. چشمام که به بِسل میکردم دیدم یه نفر داره غُنیگا 
و بـا  پشمالو، از زیرِ آب اومد بیرون. آبِ ریـش و صـورتش   ندهِگُیه مردِ چاقِ شیکم

 کفِ دست گرفت. جا خوردم:
 ـ اِ... سام علیک...

 وون!بِ گرم خوشتِ باشه جَآالله...  تُحمَلسلامُ علَیَکمُ و رَاَ ـ
 ـ اِ... شمایین حاج آقا؟

 ره جانم.آـ 
 کرد. اومد طرفم:معتمدِ محل بود که داشت غسل می حاجی

 ...شتِ منپُ کشِزحمت، یه دستی بوون! بیـ جَ
 ـ چشَم حاج آقا!

و با کفِ دستِ راسـتم مالیـدم و   شتشهیچ نظری، رفتم جلو و پُخیال، بیمنم بی
 هاش و دست کشیدم.و پرُِ آب کردم ریختم رو شونهشتامبار هم مُ چنَ

 ـ آخیش!...
 باز دست مالیدم پشتش.

 رو پایین...ره جانم... یه خورده دیگه بُآتر... تر... آها... بازم پایینـ پایین
که رسید به تر تا اینبرُدم پایین و پایینو هیِ میدادم و دستمو گوش میحرفش
 ش.دمُبالچه

 تر... بمال... بمال...ینیـ آره... پا
متوجـه شـدم    معلوم بود حسابی واجبی کشیده. انگشتام رفت لایِ چاکِ کونش.

شتش و دِ و گرفت تو مُهو، دست انداخت وسطِ پاهام و آلتمیه اده.س افتفَنَسفَبه نَ
 و پس کشیدم.ها، خودمگرفتهجا خوردم. عینهو برق بمال.

 نم... بیا جلو...اـ نترس ج
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 اوُرُدم:داشتم شاخ درمی
 ـ پهََ... حاج آقا؟!

 اومد:از لایِ دندوناش درمی و بسته بود. صداشچشماش
 نم...ـ بیا نزدیک جا

عمـومی   حیف که تو خزینـهِ حمـومِ   که چاقوم همرام نیس!حیف » :تو دلم گفتم
 شوندم دمَِ پلهِّ خزینه و داد زدم:و کِخودمو  «حیف!... م!هسیّ

 ـ اوستا! خشُک!
 نا کرد داد زدن:اوستایِ دلاک هم ب

   و بیار.شکِ هوشنگ خانشک... خُخشُک بیار... خُ ـ خشُ...
و دست کشیدم و ب و تنمآ زیرِدو سه بار رفتم  خزینه، جنگی، هایِهمون دمَِ پلهّ

 رفتم بیرون.
هام و ش یوسف حوله رو واز کرده بود جلوم. برگشتم، حوله رو انداخت رو شونهمَ

 ـ اوسـتایِ دلاک   ربینه.یه لنُگ داد که بستم کمرم. غرُغرُکنون، راه افتادم طرفِ سَ
و تکـون دادم و  کـرد. سـرم  ام مـی کشید، باتعجب نیگکه داشت یکی رو کیسه می

 اشاره کردم به خزینه و رفتم بیرون.
 ش یوسف دنبالم اومد بیرون:مَ

 ـ بیشین تا مشتمالت بدم.
 و کثیف نکرده.ه رو از خزینه بنداز بیرون تا آبیایهرو اون ابُناولّ بُ !ش یوسفـ نه مَ

 زنی؟ـ بلانسبت هوشنگ خان... این حرفا چیه می
و شو گرفتـه و کـونِ گنُـده   گم به خدا... تو خزینه، یخهِ مـن می راسو ـ جونِ ت

 چسبونده به من.
 ـ هوشنگ خان!...

 کنی؟ـ اِ... باور نمی
 ...!ـ کوتا بیا هوشنگ خان
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 ش یوسف!گم مَـ به خدا جدیّ می
خطریه. مواظـبِ   ن! پشتِ سرِ بزرگونِ دین حرف زدنخیال هوشنگ خاـ بابا بی

 گی.ت باشه چی میحواسِ حرف زدنت باش.
جمهورِ آمریکا ابُنییـه، همـه   خونِ دوزاری رو منبر بگه رئیسـ والله اگه یه روضه

ترتیـب   فـوری  ،دم بگن فلان حاج آقـا بلـه  ا اگه تمومِ مرامّ کنن.و باور میحرفش
 دنَ.و میدهنش

 خبُ... بسهّ دیگه هوشنگ!خیله ،خبُـ خیله
 !یف که بد موقعی به تورم خورد... حیف... ح!بدهکارم شدیم خیر.ـ نه

  دیگه نه اون حرفی زد و نه من.
 و پوشیدم.لباسام

 صدایِ اوستایِ دلاک از تو حموم بلند شد:
 آقا رو بیار...شکِ حاجشک... خُشک بیار... خُـ خشُ.... خُ

و و بسـتم و کفشـام  مقچـه م جنگی بُرداشت برُد. منَحاجی رو وَ ش یوسف حولهِمَ
و دادم کـه دیـدم   حمـوم  وشتم زمین و پام کردم و پولِذرداشتم رفتم طرفِ در، گوَ

 ،بِ سـرد آو تو حوضِ پاهاش ،حاج آقا در حالِ صلوات فرستادن، اومد بیرون و اولّ
ش یوسف پایید. مَو میت، زیرچشمی، منبالا سکوّ. تمومِ مدّرفت آب کشید و بعد 

ش یوسف هم آقا دوزانو نشست روش. مَبزرگ پهن کرد رو زمین که حاج یه حولهِ
 دادنش شد.شتمالبااحترامِ تموم، مشغولِ مُ

 داد زدم:
 دارت.ش یوسف! خدا نیگهـ مَ

 به همرات. ـ خدا
و زدم زیرِ بغلـم و از حمـوم   مش و بقچهحاج آقا نیگام کرد. نیگاهِ بدی انداختم به

   .بیرونزدم 
 «ای رو هم بدِمَ!ابُنه این مرتیکهِمن باهاس یه جوری ترتیب »با خودم گفتم: 
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رو پرُروها تا دیگه ازین بچه خوشگله، یه چنَبعدِ خسرو بله... آقایونِ خبرنگارا!...
به فکر افتادم پول  خوره تهَِ دیگ.بعدش دیدم کفگیر داره می نیست کردم.سربه

 ـ پولِ لازم بود. تو این دنیا مثِ خیلی کارهایِ دیگه ـ دربیارم. چون واسهِ این کار
این  کردم تا به تور بندازمشون.باهاس خرج می زءِ زندگیم بود دیگه.خبُ، اینم جُ

و بریم جنوب، بندرعباس، خرمشهر بود که با عباس قرار گذوشتم پاییز و زمستون
 و اینا کار کنیم... بارکشی...

جرُأتش کم  دونین آقایون!؟ اگه آدم پول نداشته باشه، با جیبِ خالی، دل ومی
ثِ من که دنبالِ مخصوصاً آدمی مِ هیچ کاری ازش برنمیاد. ،شهترسو می ،شهمی
شد نیگاشون کنم، چه برسه به اینخوشگلا بودم، بدونِ پول، اصلاً روم نمیبچه

 باهاشون وا کنم و تورشون بزنم. وکه برم جلو و سرِ حرف
تمومِ دو فصلِ  کار کردیم. حسابی همَ کشیدیم و این بود که هر دو آره، خلاصه،

که جیبامون از پول ورَمَ کرد و کردیم تا اینو تا اولِّ باهار کار پاییز و زمستون
 اندازمون پرُ شد.صندوقِ پس

خبرنگارِ جوان خواست سؤالی بپرسد که خبرنگار مسنّ، انگار چیزی یادش افتاده 
 «آقای امینی!»باشد، گفت: 

 ـ بفرما.
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چـی بـود اسـمش؟...    خره رفتی شما به مـادرِ اون پسـره...   ـ خواستم بپرسم بالا
 و برسونی؟علی... پیغامِ پسرش

ای خیره ماند. بعد سرش را زیـر  هوشنگ امینی چند لحظه ساکت شد و به نقطه
 انداخت:

 ـ نه... یادم رفت...
 همه ساکت شدند. 

 ن اشاره کرد به خبرنگارِ جوان که سؤالش را مطرح کند.خبرنگارِ مسّ
 آقای هوشنگ! ـ

 ـ بله؟
کردید در جنوب، هیچ شما بـه فکـرِ   تِ پاییز و زمستان که کار میـ تویِ اون مدّ

 آدمکشُی افتادی؟
 ولی... آها... چرا، چرا... یادم افتاد...   اومد.تو فکرش که بودم، ولی گیر نمی ره،آـ 
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با  ،کامیوندارهاخونهِ مخصوصِ تهرون، تو یه قهوه... یه بار، تو جادهِّ بندرعباس/ 
ش هه آبگوشت و ماهیچهخونهاین قهوه خوردیم.ه بودیم دیزی میعباس نشسّ

 پاّد. نوزده بیست سالش بود.م یه پسره داره ما رو میدجایِ شما خالی... دی د.خوب بو
  که رفتم تو نخش، فهمیدم خودشه. خوب

 بفرما زدم. لبخند زد:
 رید داداش؟یـ نوشِ جونتون... بینم... شما تهرون م

 مگه؟ وطچه ـ آره.
 ـ جا دارین منم باهاتون بیام؟

 تنهایی؟ ـ بله که جا داریم.
 ـ آره.

 ی؟ـ ناهار خورده
 ـ نه.

 شیم.لقمه میهم ـ پَ بیا بیشین سرِ سفرهِ ما...
 ـ قربون شما.

 ـ پاشو بیا... تعارف نکن.
 از جاش بلند شد، اومد نشست پیشِ ما.

 تعارفش کردم:
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 الله...ـ بسم 
 ـ نوشِ جون.

 کرد:چیه که وایساّده بود مارو نیگا میکردم به قهوهرو 
 ـ یه دیزی دیگه داشمَ!

 چشَم.ـ به
هم زدن، . تو یه چشم بهچی رو از قبل حاضر کرده بودس انگار همهچیه ناکِقهوه

 وونه.لواش و پیازو اوُرُد گذوشت جلوِ جَسینیِ دیزی و نون
 «بیار. منونِ اضافه»گفتم: 

 ـ همین الان.
 و انداخته بود پایین:رو کردم به پسره که سرش

 شروع کن! ...لایا طل چی هسیّ؟ـ مَ
 ـ چشَم.

 کردن.کرد به نون تیلیتخجالت، بنا  با
 دیگه اوُرُد گذوشت تو سینی و رفت. چیه نون و کمی پیازِقهوه

 و قورت داد و سر تکون داد:شعباس لقُمه
 هایِ تهرونمَ بهتره.از دیزی دیزیش مشَده.ـ از حق نگذریم، 

 رداشتم:کوبیده وَیه لقُمه گوشت
 کشُه.ـ آخه خودش گوسفند می

 س!قذه پرُگوشت و خوشمزهـ آها... پس واسهِ همینه که این
 جا...ـ کامیوندارا که بیخود وانمیسنّ این

 گی.راس می ـ آره،
 هه خوردم. هِ بزرگِ پیاز رو لقُمهیه تیکّ

 عباس برگشت نیگام کرد:
 خوری؟قدَ پیاز میـ چه
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 ـ واسهِ کمر خوبه، داش عباس!
 وونه کردم. دیدم لبخند زد. خندیدم:بعد نیگا جَ

 شیم.خدمت میبهسازیم و آمادهو میبا پیاز و سیر خودمون هاـ ما فقیربیچاره
 رداشت سربکشه:و وَعباس کاسهِ دوغ

 هوت؟رَـ تو بیابونِ بَ
 و دادم:پسره، جوابِ عباسرو به 

 ـ خدا بزرگه... مگه نه؟
 و با لبخند داد. نیگا عباس انداختم:پسره جوابم

 ـ بفرما... نگفتم خدا بزرگه؟
 .عباسمَ لبخند زد

و که خوردیم، نفـری یـه لیـوان چـاییِ ترُکـی هـم زدیـم و        ناهارمون خلاصه...
 د!دَعلی مَو دادیم و... یا و هم دود کردیم و حسابمونسیگارمون

ه جلو سوار شه. داشـتم خـودمم   رِخونه که اومدیم بیرون، به پسره گفتم بِاز قهوه
 شدم که عباس اومد جلو و طعنه زد:سوار می

 س!ـ بالاخره از تنهایی دراومدی ناکِ
 حرف!... پشتِ سرِ من حرکت کن بیا.ـ بی

 ـ عروسیه؟
و... مـن  و دستِ مـن تلایت... وَ من و تو از این ...بیا برویم ـ عجب خنِگی تو بابا.

 دستِ تو...
 کنی.زیرِ سنگمَ شده پیدا می ای جنده! ـ

 ـ پَ چی؟... خواستن توانستنه عمو!
 یم عمو هوشنگ!تکونی نکردهـ خیلی وقته خونه

 .فتیمزودتر راه بیُ ،برُو سوار شو ـ آره.
 نگول پرید رو رکابِ کامیونش:خوشحال و شَ
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 ـ برُو بریم.
و بست و استارت زد. منم رفتم سـوارِ کـامیونِ   پشتِ فرمون و درِ کامیوننشست 

 خودم شدم. من از جلو و عباس از عقب، راه افتادیم.

و دراوُرُدم ک، پاکـت سـیگارم  رداشت و زدم تو دنـدهِ سـبُ  که کامیون دور وَهمین
 گذوشتم رو زانو پسره:

 ـ دو تا آتیش کن بینیم دنیا دستِ کیه...
و داد بـه مـن و اون   داشت و دو نخ سـیگار دراوُرُد آتـیش زد و یکـیش   رو وَپاکت
 و دراز کردم طرفم:و خودش پکُ زد. بعد پاکتیکیش

 ـ بگیر.
 ـ بذار رو داشبورت.

 رداشتم گذوشتم رو رونش و یه کم مالیدم:و از رو دنده وَبعد دستِ راستم
 ـ اسمت چیه؟

 ـ محمود.
 بیکاری؟کنی یا ـ بینم، محمودی! کار می

 ـ والله... کار که...
 ـ پَ از کجا درمیاری؟

 رسه دیگه...ـ ایِ... می
 کنه؟ـ بابات کمک می

 ـ بابا؟... دکِی... کدوم بابا؟
 رده؟طو مگه؟ مُـ چه

 دونم بابا چی هست.ـ اصلاً نمی
 کنی؟ـ پَ با مادرت زندگی می

 ـ مادرم؟
 مادرت... ،ـ آره خبُ
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 ـ ای بابا...
 طو؟ـ چه

 بینمش.صلاً نمیـ ا
 ـ چرا؟

 خوشم نمیاد.ـ 
 ـ چرا؟

 ـ خبُ دیگه...
دم باید کلُفتی، رختشوری، چیـزی  کرکشید از مادرش بگه. فکر انگار خجالت می

 باشه.
 کنه؟ـ کلُفتی می

 ـ شرَفَ داره کلُفتی... کاش کلُفت بود...
 طو مگه؟ـ چه

 م تو لجن رید...ـ لجنه... منَ
 ...؟خوای بگیـ یعنی... می

 کنه...ندگی میس... آره... جِـ جنده
 کنه.نو کار میـ پَ تو شهرِ

 .ـ آره
 جا به دنیا اومدی؟ـ تو هم همون

 تو جمشید... ـ آره.
 شون تو جمشیده؟خونهـ نجیب

 خونه!... ههِ...ـ آره مثلاً... نجیب
 جام جزُوِ شهرنوس دیگه...ـ اون

 جمشید محلِ زندگی...ـ خبُ معلومه... شهرنو محلِ کارشونه، 
 ی؟جا بزرگ شدهـ پَ تو همون
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 ها و جاکشا...ـ آره... میونِ جنده
 رس چی؟... نخوندی؟رس مَـ دَ

 خونه....ـ چرا... تو مدرسهِ جنده
 ـ اِ...؟! مدرسه داره؟

 دونی؟ـ خبُ آره... نمی
 دونم.ـ خبُ نمی

 ـ تو کوچهِ اورنگه دیگه...
 میدم.ـ آها... تازه فَ

 داشی! ـ آره
 جا خوندی؟و اونترسِـ پَ دَ

 شن.التحصیل میجا فارغثِ من از اونهایِ مِهـ آره... بچّ
 ...؟بازی وکونکـ کون

 ریم دنبالِ کار و...ـ خبُ معلومه دیگه... بزرگ که شدیم، می
 کنی؟ـ پَ ازین راه زندگی می

 وگذوشت زندگی...ـ اگه بشه اسمش
 ت اینه؟ـ فقط کارِ
 هایِ زیادی جلو پاته...، راهیتو این رشته درس خوندـ وختی 
 ـ مثلا؟ً...

 مدونم...برُی... خوب که آدم جا افتاد، قاچاق و قتل و... چِـ دزدی... جیب
 ـ پَ غیر ازین کار...

 کنیم...ـ بله... دزدی هم می
 زنی؟...برُی... کیفجیب !ـ باریکلا

 کنیم...و خالی میبا رفقا، خونهِ مردم فته، شبا،برُی... پاش بیُجیب ـ آره خبُ.
 ـ پَ وضعت بد نیس...
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 گذره.می ـ بد و خوب،
 ان؟کارهـ رفقاتمَ این
 ـ هر دوش...

 کنن؟دن، هم میـ یعنی هم می
 ـ آره.

 ـ تو خودت چی؟
 شمَ...ـ من یکی
 دی؟ـ فقط می

 م.م ارث برُدهـ آره... از ننهِ جنده
 ـ پَ معلوم نیس پدرت کیه؟

 دِ زنام...لَع... وَنَ ـ
 ـ زندگی رو دوس داری؟

 ـ نمِدونم...
 دونی؟یـ چرا نم
 گن زندگی...مدونم به چی میـ آخه نِ

 ای پس؟ـ واسه چی زنده
 ای؟چی زنده ـ تو واسهِ

 که زندگی رو دوس دارم.ـ واسهِ این
 دونی زندگی چیه؟می ـ پس
 ـ ایِ...

 ـ خوش به حالت!
 دنیا؟ری اون ـ دوس نداری بِ

 ـ کدوم دنیا؟
 ـ خبُ... اون دنیا دیگه...
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 ؟تای هم هسـ مگه دنیایِ دیگه
 گن بهشت و جهنم داره...جا که میـ همون

 ـ مگه فرقی داره؟
 ـ لابدُ داره دیگه...

 ... واسهِ امثالِ ما، هر دوش یکیه...لاـ وا
 م یه امتحانی بکنی... ها؟ری اون دنیاگم... بد نیس بِـ می

 شه.با... هرچی سرنوشتِ آدمه، همون میـ ای با
 م ببینی و بفهمی زندگی چیه...ری اون دنیا رو هـ شاید سرنوشتِ تو اینه که بِ

 ـ شاید...
 خوره؟ـ آخه، بودنِ تو و امثالِ تو، تویِ این دنیا، به چه دردی می

 به دردِ تو و امثالِ تو بخورم. ... شاید تو بیابون،اللهمدونم وـ نِ
 میونا حال بدی؟اکپَ واسهِ همین اومدی تو جادهِّ بندرعباس که به راننده ـ عجب!

 مدونم... شاید...ـ نِ
 گیری؟قدَ میـ اگه به ما حال بدی، چه

 ی، هرچـی دوس داشـتی بـده...   انی سوارم کردهو دادی و مجّـ چون پولِ ناهارم
 ندادی هم ندادی...

 ت چنده؟ـ مگه تاکسِ
 داره...ـ بستگی به آدمش 

 گیری؟چند میکامیونا ـ از راننده
 قدَ تیغم برُید...ـ پنجاه... صد... هرچه

 ـ ما دو تا چند؟
 و مهمون کردی.ـ رفیقت پنجاه... تو خودت مهمونِ من... چون من

 زنیم کنار، واسهِ استراحت.ـ دمَت گرم!... هوا که تاریک شد، می
 ـ باشه.
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و زدم و بـوق هـم   یه گردنه. راهنمایِ راست هوا تاریک شده بود که رسیدیم سرِ
و گرفت و با بوق جواب داد. زدم کنارِ جادهّ و بعد، زیـرِ  ه. عباس علامتزدم چند دف

داشتم. عباس هم پشتِ سرم وایستاد. از کامیون پریـدم پـایین و رفـتم    رگییه تپهّ ن
 طرفِ کامیونِ عباس. اونم پیاده شد و راه افتاد طرفم:

 ـ خبُ؟...
 هه.ریم پشتِ این تپهـ ب

 ...تو تاریکی؟ ـ هوا سرده.
شیم، هم تو روشناییش، هم گرم می کنیم.که غم نداره، آتیش روشن میـ این
 حال...
 س به خورده بتُه متُه جمع کنیم.ـ پ

هـا  ی پشتِ ماشینت، واسـهِ همچـین موقـع   ها رو که گذوشتهـ اون تخته مخَته
 خوبه دیگه...

 ردار بیار.و وَتآ... تو هم اون پتو کهنهگی ـ اِ... راس می
 و یادت نره قفل کنی.درِ کامیون ـ باشه.
 زودتر... خبُ.ـ خیله

و رفـتم بـالا، از   عباس رفت طرفِ کامیونش. منم برگشتم طرفِ کامیونِ خـودم  
 رداشتم و رو کردم به محمود:هه رو وَکهنهپشتِ صندلی، پتو

 ـ برو پایین، بریم.
 ـ کجا؟

 بهتره... هه آتیش روشن کنیم.ریم پشتِ همین تپهـ می
 ردارم.ـ پس سیگار وَ

 آره. ،ـ آره
و محکم رداشت رفت پایین و درِ کامیونو از رو داشبورت وَپاکت سیگار و کبریت

رداشتم و پریـدم پـایین و درو بسـتم و    و وَدرو قفل کردم و سوئیچ ،زد به هم. از تو
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ست بسته نشده باشه و راه افتادیم طـرفِ عبـاس   بعد، خوب امتحان کردم مبادا در
 اومد.که با یه بغل تخته داشت می

ها رو ضـربدری رو هـم چیـدیم و آتـیش     تِ تپه، یه پناهی گیر اوُرُدیم. تختهشپُ
زدیم و یه خورده هم از دور و ورَ، خار و بتُه کنَدیم گذوشتیم رو آتـیش کـه شـعله    

 م:کشید. پتو رو هم نزدیکِ آتیش پهن کردی
 و گرم کن!عباس جون! خودت بفرماـ 

 ـ تو اولّ برُو.
 رو کردم به محمود:

 و درآر... کنارِ آتیش گرمه...ـ محمود جون! شلوارت
 محمود نیگا ما کرد:

 ـ حضوری؟
د بیابونِ خداس دیگه... راسیّ، عباس جون! پنجاه چوق رَ تره.صفاش بیش ـ آره.
 د بینم.کن بیا

 چی؟ ـ واسهِ
 انی حال داده؟ت به بابات تا حالا مجّچی؟... بینم... ننه ـ واسهِ
 ـ آها... 
 د کن بیاد!مار... زود رَـ زهرِ

 محمود خندید. 
 :پسرهپولِ خودمم دراوُرُدم گذوشتم رو پنجاه تایِ عباس و دادم دستِ 

 گیر، خیالت راحت باشه.یو اولّ بـ بیا محمودی! بیا پولت
 گرفت: وها رذوق اسکناسمحمود با

 .ـ قربون شما
گذوشت بـالایِ پتـو،    و دراوُرُد و تا کردبغلِ کتُش. بعد، شلوارشگذوشت تو جیب

و هم دراوُرُد و انداخت روش. کون و کپلِ خـوبی  هاش. بعد، زیرشلواریشرو کفش
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زد. پر و پاش اصـلاً مـو نداشـت؛ صـاف و     لمُبرهاش تو نورِ آتیش برق می داشت.
 ش شده بود.میخِ لمُبرهایِ قلُمُبه صوف و براق بود. عباس

 ـ یالا عباس! معطل نکن!
 ـ باشه.

 فوری از جیبش، کاپوت دراوُرُد. رو کرد به من:
 خوای؟ـ تو هم می

 ره، یکیمَ بده من.آـ 
یه کاپوت ازش گرفتم، گذوشتم تو جیبم و یه نخ سـیگار آتـیش زدم و نشسـتم    

 دو تا کردم. رِ آتیش به سیگار دود کردن و نیگا اونوَاون
خوارجنده چه سروصـدایی راه  »م گرفت. تو دلم گفتم: از سروصدایِ عباس خنده

 .«چند ماهه هیچ کاری نکرده معلومهانداخته! 
رت کرد تو آتیش. بعـد رفـت تـو    و دراوُرُد، پَعباس کارش که تموم شد، کاپوتش
 رداشت با آتیش روشن کرد.تاریکی شاشید و برگشت یه سیگار وَ

 م آ... عباس جون!گـ می
 برگشت نیگام کرد:

 گی؟ـ ها؟... چی می
 هو کسی نیاد. ما هم الان میایم.رو تو کامیون، یهـ تو بُ

 ـ باشه.
کشـید، پشـت بـه    محمود که یه سیگار واسهِ خودش آتیش زده بود و داشت می

 کرد.آتیش وایستاده بود و داشت لمُبرهاشو گرم می
 عباس راه افتاد تو تاریکی:

 و بکنین بیاین دیگه. معطل نکنین.زودتر کارتونـ 
 ـ باشه. برُو، اومدیم.

محمـود. اونَـم نشسـت و پُـک زد بـه سـیگارش. دودِ        رفتم رو پتو نشستم پهلو
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 و فوت کردم رو به آتیش که گلُ انداخته بود:سیگارم
 ـ محمود!

 ـ چیه؟
 و ببینی؟خوای مادرتـ نمی
 خوای مجبور بشم کفاّره بدم؟ـ می

 طرفا.شاید رفتم اون ش داری، بگو.ـ اگه پیغومی واسه
 ـ کدوم طرفا؟

 نو دیگه...ـ شهرِ
 ـ زکِی... دلت خوشه تو هم آ...

 س؟ـ حالا بگو کدوم خونه
 شی...چِـ خونهِ خورشید... خورشید یه

 ـ کدوم خیابون؟
 دستِ چپ... از بالا، زیرِ بیمارستانِ چشم... بون اولّ. خونهِ هفتم.ـ خیا

 وچهِ اورنگ دیگه؟ـ زیرِ ک
 خندید:

 ری؟که کوچه اورنگ زیاد میثِ اینـ مِ
 جا...رم اونکنم، میه میه مچِّـ آره... هر موقع هوسِ بچِّ

 جا سالم نیستن آ...کونیایِ اونهبچّ فت باشه.ـ حواستِ جُ
 طرفا؟ری اونـ تو نمی

 ـ غلط بکنم.
 تو نگفتی.ـ راسیّ... اسمِ ننه

 معروفه... ...فاطی لاته ـ فاطی...
 ش؟چِـ پَ گفتی خونهِ خورشید یه

 ـ آره.
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 رم سراغش.ـ حتماً می
 خوش ندارم... طرفا، چیزی از من نگو.ـ اگه رفتی اون

 کنه.گم تو بهشت داره حال میفقط می ـ باشه.
 ـ ههِ... خیلی...

بـود.  صدایِ بوقِ شیپوریِ کـامیونِ عبـاس بلنـد شـد. سـیگارم بـه تـَه رسـیده         
 و واز کردم:انداختمش تو آتیش و از جام بلند شدم و کمربندم

 ـ برگرد.
 و انداخت تو آتیش:سیگارشاونمَ ته

 کشی؟ـ کاپوت نمی
 ـ مریض که نیستی؟

 ـ نه.
 ـ منم نیستم.

 خبُ...ـ خیله
. اولّ یـه کـم   نزدروشنِ نورِ آتیش، برق میبرگشت و زانو زد. لمُبرهاش تو سایه

 مشغول شدم... ،لمُبرهاش و بعدمالیدم رو 
داشتم تو دستم. موقعی که دیگه نزدیک رگیو دراوُرُدم و آماده نحینِ عمل، چاقوم
و چسـبیدم و  و زدم و با دو دسـت، سِـفت کمـرش   هو شاهرگشبود خوشم بیاد، یه

 و کشیدم عقب... سرم
 وقتی تموم کرد و بیجون شد، منم خالی شدم و راحت...

ریـدم و انـداختم وسـطِ آتـیش کـه      و از بـیخ بُ ها و آلتشو بیضهو بستم کمربندم
شتم تو وگذ و از جیبش دراوُرُدمرداشتم و پولامو وَزی صدا کردن. بعدش، کتُشلِجِ

گوشـهِ پتـورو کشـیدم و انـداختم رو      نِ خالیه.نیگا پتو کردم. دیدم خو جیبِ خودم.
 نعشش:

یکی دو ساعت دیگه، کفتارا میان . تا ا، کنارِ آتیش، تخت بیگیر بخوابجـ همین
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 دلی از عزا درمیارن.
تش و و لیسیدم و بعد، با زبونم خیسش کردم و کشیدم رو کُوقت، تیغهِ چاقوماون

 پاکش کردم.
ورَو خـوب نیگـا کـردم مبـادا     ورَ اونباز صدایِ بوقِ کامیونِ عباس بلند شد. ایـن 

و رسـوندم لـبِ جـادهّ.    دم و خودمچیزی از خودمون جا مونده باشه. بعد، تند راه افتا
و که آماده عباس چراغ زد. رفتم طرفش و رو رکابِ کامیونش وایساّدم. پنجاه تومن

 تو دستم بود، انداختم رو پاش:
 ادی. بیگیر. محمود گفت لازمش نداره.ـ بیا، اینمَ پولت که د

 ـ چی؟... محمود کیه دیگه؟
 پسره، حال کنی باهاش دیگه... ـ اِ...!؟ یادت رفت؟ همون پولی که دادی به

گذوشت تو جیبِ پیرهنش. چند لحظـه   رداشتاسکناسِ پنجاهی رو از رو پاش وَ
 :رد شد و داد زدهو انگار فهمیده باشه، چشماش گِتو فکر فرورفت. بعد، یه

 رحم! کشُتیش؟!ـ ایَ خوارجندهِ بی
 ره... زندگی رو دوس نداشت...آـ خبُ، 

و و خلـق کـرده بـودی کـه جـونش     جلاد! مگه تـو اون  سگِـ آخه به تو چه ننه
 گرفتی؟

 ـ باهاس نسلِ اینا رو از بیخ کنَد، عباس جون!
 محکم کوبید رو فرمونِ کامیون:

رحمِ جلاد!... اِ... اِ... اِ... تفُ به اون مخُِ معیـوبِ سـیاهت!...   ـ برُو خوارمادرجندهِ بی
   و پس انداخت.و بگاد که تو دیوثتهرحم!... قاتل! خر ننهِ جندتفُ، تفُ... ای بی

 نفسِ بلندی از تهَِ دل کشید:
ایـل و   هـایِ بیگنـاه آخـرش   خوارکسُهّ! اگه آهِ این طفلک ت بگم هوشنگ!ـ به
و تو آخرش مـن  کشِ!برُو پایین کون ..بینی.حالا می نشوند.نو به خاکِ سیاه تبارت

خـوام  کشِ! دیگـه نمـی  کسُ و گمُ کنبرُو گورت کنی.هات میهم شریکِ جنایت
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 رو پایین!و ببینم... بُرتنتَاون ریختِ عَ
و بسـت و تنـدی   م و پرتم کـرد پـایین و درِ کـامیون   ت، زد تختِ سینهباعصبانیّ

 گذوشت دنده یک و کامیون از جا کنده شد.
شدم و روشنش کـردم و  سوار  ،خیال خندیدم و رفتم سمَتِ کامیونِ خودممنم بی
 راه افتادم.

جا سـیاه،  همه ریک که چه عرض کنم، ظلُمات بود.جادهّ خلوت بود و تاریک... تا
سَـم معلـوم   کامیونِ عبا ب.عینِ قیر... هیچ نور و روشنایی نبود، نه از جلو، نه از عق

 نبود. سریع رفته بود.
شته بودمشون، جلو نظرم ظاهر صورتِ اونایی که کُ هو، احساسِ تنهایی کردم.یه

و زدم و هـا، شـاهرگش  ه که تو شمال، کنارِ ساحلِ دریـا، رو ماسـه  اون پسر :شدن
بعـد،   شتمش.م، ولی من کُخیلی حال داد به و انداختم تو دریا واسهِ ماهیا.شجنازه

خوند! فقـط دلـم بـه حـالِ اون     ریخت و غزل میکه چه اشکی می میادِ علی افتاد
ش بگـم کـه   یدا کـنم و بـه  علی رو پخدا وصیتّ کرد برم دزاشیب، ننهبنده سوخت.

رفت سفر... یه سفرِ دور و درازِ بدونِ برگشت... دیدار بـه   بینی...و نمیتدیگه علی
صورتِ همین محمودی... کنارِ آتـیش، چـه دسـت و     ونمَ که یادم رفت.قیامت!... ا
 زد تو خونِ خودش!پایی می

 مرَچنـان وحشـت وَ   کردم تمومِ موهایِ تنم سیخ شـدن. هو سردم شد و حس یه
قـت تـا اون حـدّ    وهـیچ  ،از شما چه پنهون داشت که عرق سردی نشست رو تنم.

  باس بدجوری روم اثر گذوشته بود.مخصوصاً حرفایِ آخریِ ع نترسیده بودم.
سرشَـم بـره،    کنه.ده؟... ولی نه... عباس هیچ موقع این کارو نمینکنه بره لوم بِ»

حیـوونی   رده. لـوطی و بامعرفتـه....  خیلی مَ مش.شناس. خوب میکنهاین کارو نمی
کنم دیگـه  کنم... گفت از همین حالا توبه میتوبه می ،شگفت منو نکُعلیه!... می

همـه  هایی از حافظ بلد بود!... اینخوند! چه غزلقدَ قشنگ غزل میندم... ولی چه
 «خوند؟... آها...و نسوزوند... چی بود میکدوم مثِ علیه دلمشتم، هیچآدم کُ
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 زدم زیرِ آواز: .یادم اومد هکه غزلنوکردن تا اآروم شروع کردم به زمزمه

 ـ قتلِ این خسته به شمشیرِ تو تقدیر نبود
 ...تو تقصیر نبود رنه هیچ از دلِ بیرحمِوَ  
 سنِ تو چه جوهر داردیینۀ حُآیاربَ!   
 ثیر نبود...أتِ توّـه در او، آهِ مرا قـک  
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دیدم  خاطرِ رفیقم عباس بود.اونمَ البته به تی دست از پا خطا نکردم.یه مدّبعدش، 
دونستم اگه پاش ولی خودم خوب می کنم.ش گفتم دیگه نمیخیلی ناراحته، به

 کنم.و میبیفته، دور از چشمش، کارِ خودم

 ر... تفریح،وَر اونوَرفتیم اینش با عباس بودم. با هم میروزایِ بیکاری، همه
 گردش...

خونهِ محمود مسگر، پشتِ یه روز، با همدیگه رفته بودیم دروازه قزوین، قهوه
 خوره به دخانیات.بیمارستانِ چشم، کوچهِ بالایِ شهرنِو که می

خونه خیلی شلوغ بود. پرُپِرُ بود. ملتّ گوش تا گوش نشسته بودن و داشـتن  قهوه
و هـر   پشتِ میـزا  پ، نشسته بودنهم، کی پیر و جوون قاطیِ کردن.دبَلنا بازی می

 شت نخود جلوش بود.کی یه کارت و یه مُ
 ردیم نشستیم.من و عباس رفتیم یه گوشه جا گیر اوُُ

 کرد اومد پیشمون:یارو که کارت پخش می
 خواین؟ن تا کارت میـ چَ

 ـ دو تا.
 ؟!ش دو تاـ همه



 

200 
 

 ـ آخه بذار برسیم...
 و دنبال کرد:عباس حرفم

 منَه داداش یا نه؟ بیشینیم، ببینیم باقالی به چنَاس ـ آخه باه
 خندیدم:
 شه ندید، چند تا کارت بیگیریم.جور که نمیـ همین

 یارو کوتاه اومد:
 س گرفتم.و پَحرفم خبُ بابا.ـ خیله

 .شهتا بعد بینیم چی می نفری دو تا کارت بده داشی! س شد.رُـ خبُ، حالا دُ
 شه.س داره تموم میـ این دَ

 «کنیم.پس از دستِ دیگه شروع می باشه.»عباس گفت: 
 د کنین بیاد.ـ پس پولِ کارتا رو رَ

 :رو کردم به عباس
 ده.و بِکارتِ خودش ـ هر کی پولِ

 ـ باشه.
مون و یکـی  و دادیم و یارو نفری دو تا کارت داد دسّهر کدوم پولِ کارتِ خودمون

 رد ریخت جلومون و رفت.وُکمرش، دراُای که بسته بود م از تو کیسهشت نخودَیه مُ
 هایِ دیگه.چیه دو تا چایی گذوشت کنارِ نخودا و رفت سراغِ مشتریقهوه

 :خونه داد زدو که خوردیم، یارو شمارهچاییمون
 ـ شماره سیزده... سیزده...

 خونه داد زد:وونه از تهَِ قهوهیه جَ
 جاس. ماییم، ماییم. دابلنا، دابلنا.ـ این
 کنه رفت طرفش:پخشکارت
 و.ش من کارتتبده خبُ بابا. داد نزن. شنیدم.ـ خیله
 پولِ خوبی گیرش اومد.  تِ بازیکن زیاد بود. طرفجمعیّ
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 و دادم.  چیه دو تا چاییِ دیگه گذوشت رو میزِ ما که منم فوری پولشقهوه
 و داد به من.  و که خوردیم، عباس دو تا سیگار آتیش زد. یکیشچاییمون

کـرد   هـم زد و دسَ هایِ چوبی رو بـه خونه شروع کرد. کیسهِ بزرگِ مهُرهمارهش
 :توش و یکی دراوُرُد نیگاش کرد و داد زد

 ـ شماره نهُ...
 خوشحال داد زدم: نیگا کردم: داشتم.

 و دارم.ن... اولیشوووـ جو
 «س بدی؟خوای پَو میکامیون»عباس گفت: 

 یواش.  شه یواشهوام که دیگه داره گرم می ه. یه چند وقتی استراحت کنیم.ـ آر
 میز دارم. رو چل و نهُاِ... ـ باشه، موافقم... 

 دوس داری بریم زیارت؟خبُ،  ـ من ندارم...
 ـ کجا؟

 ـ مشهد...
 ؟... اگه توبه کنی، میام باهات.خوای توبه کنیـ می

 ـ توبهِ چی؟
 رداری.ی وَو اوُرُد پایین:[ دست از آدمکشُـ توبهِ چی؟... ]صداش

 دو تا شماره پشتِ سرِ هم اومده. ـ باشه. پَ میای بریم؟... آخ جون!
 ـ آره، میام... چند روزه؟

 ـ یه هفته خوبه؟
 ذارم سرِ کامیونم.منم یه کمکی می ـ آره.

 و بده دیگه...ـ پَ همین امروز ترتیبش
 بریم؟ی... با چی رفتیم، میرم گاراژ... اِ... راست جا کهاز این ـ باشه.

 گیرم.و که پس دادم، جیپِ پسرخاله رو میـ کامیون
 ـ آره، خوبه.
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 شمارهِ دیگه  مونده برنده بشم. عباس! یه !ـ اوخ، اوخ
 گی آ... چی کم داری؟می تـ بینم؟... اِ... راس

 ـ شماره سه فقط...
 خونه داد زد:هنوز حرفم تموم نشده بود که یارو شماره

 ـ شماره سه... سه...
 کردم و داد زدم: و بلندمدستپاچه دسَّ

 جاس... منم...این جاس.ی... اینآـ آی، 
 عباس خندید:

 جاس چیه دیگه؟هاتی! بگو دابلنا... اینادبدبختِ دابلنا...  ـ دابلنا، بابا!
 داد زدم:
 ـ دابلنا...

 کنه اومد نزدیکمون:پخشکارت
 ـ کوش؟ بینم... نرسیده، زدی تو گوشش بابا...

 نشونش دادم:
 ـ ایناها... این ردیفه داداش!

 و ورَداشت نیگا کرد:کارت
 !خوشخوش بابا، دسَلین کارتت برنده شد. دسَنیومده، اوّ گن شانس!و میـ این

 «رخوش!سَ»گفتم: 
هایی کـه بیـرون اومـده    رد پیشِ اوستا و نشونش داد و با مهُرهرداشت بُو وَکارت

 زد:بود، گذوشت رو ردیف و داد 
 خوش!ـ برندهِ پونصد و هفتاد و پنج تومن... دسَ

 کنه که اونم اوُرُد داد به من.پخشکارت و شمرُد و داد دستِپول
 ش:پنج تومن دادم به

 ت داداش!خوشِـ اینم دسَ



 

203 
 

 ت.م کارتِت درد نکنه... بیا اینَـ دسّ
 اوستا داد زد:

 کارتا رو جمع کنین بیارین بینم.ودتر پولِ زـ 
 ن شروع کردن به جمع کردنِ پولا.نفر از پاییسه 

 دیگه بازی کردیم و اومدیم بیرون... خلاصه... دو سه دسَِ

 «زدیکِ امامزاده حسن، رو قپَونه.کامیونم ن»عباس گفت: 
 «نزدیکه.جا که ازین»گفتم: 
 ـ آره.

 وتحویل بدم، جیپ و ورَدارم برم پیشِ حاجیرم گاراژ، کامیونـ خبُ، پَ منم می
 بیگیرم بیام.
 رو... ولی ببین، جنده! به شرطِ توبه میام آ...ـ باشه، بُ

 خبُ با...ـ خیله
 گردی از ورامین؟خبُ با... کیِ برمیـ زهرِ مارو و خیله

 جا.ـ عصری تو دکونِ عزتّ باش، میام اون
 ..قربونت. ـ باشه.

 ـ یا حق!
 ـ یا حق!
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وچهِ کاز هم جدا شدیم. عباس رفت طرفِ امامزاده حسن، منم اومدم پایین، از تو 
 .متریپرُروها، ردَ شدم، برمَ تو خیابونِ سیاورنگ، پاتوقِ بچه

بندا یه عدّه از همکارایِ اورنگ، یکی از اون خالی تر از کوچهِمتر پایین چَن
، وبود. یه کمربندِ نازکدورِ خودش جمع کرده دزدو  و بُربند و جیبخالی

 زد:و داد می پایهِ چوبیِ بلندگذوشته بود رو یه سه مارپیچ، حلقه کرده بود
 ـ یه تومن به پنج تومن... یه تومن به پنج تومن ببر بابا!... پولِ مفُته...

هـایِ  داد و مدادو تـو یکـی از پـیچ   اومد جلو، یه تومن مییکی از همکاراش می
شـون  گرفت. بعد یکی دیگهشد، پنج تومن می، مثلاً برنده میکردکمربنده فرو می

   باخت.تر یکیشون میبرُدن. کماومد. همه میمی
 ـ  اسم به دو تا پسربچهِ پونزده شونزمن حو ر و رو بـود کـه   ده سـالهِ خـوش بَ

هـم یواشـکی،   کـردن و بـا   هـا مـی  وایسّاده بودن تماشایِ کمربنـد و بـازیکُن  
اَن و ذریانگار تصمیم گرفتن بازی کنن. معلوم بود گُزدن. درِگوشی، حرف می

بنده که منتظرشون بـود، بـالاخره   رفتن جلو. خالی ..آدما ناآشنا. با محیط و این
 و جلب کنه.تونسته بود نظرشون

پایـه. یـه تـومن داد و    سـه  اومد، رفت جلـو تر میزبِلِ ها که به نظرهیکی از پسربچّ
پایـه  بنده کمربندو مارپیچ حلقه کرد و گذوشت رو تختهِ سهمدادو گرفت از یارو. خالی

 زد: و باز داد
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 یالا... یه تومن به پنج تومن... نوبتِ این آقاپسره... بفرما داداش! ـ یالا،
 هایِ کمربنده و محکم فشار داد.پسره مدادو یکمرتبه فرو کرد تو یکی از پیچ

 «ذاری؟جا میهمین»بنده گفت: خالی
 جا.نره، همیآ ـ

 خوای عوض کنی؟ـ نمی
 رو.مَوازش کن کَ ـ نه.

 گیر کرد. د و وازش کرد. مداده وسطِ کمربندروم کشیکمربندو گرفت و آیارو سرِ 
 خم کرد:یارو مثلاً ترُش کرد و دروغکی اَ

 رد...قا برنده شد... یه تومن داد، پنج تومن بُآف!... اکَهّ هیِ... برُدی بابا... تُ ـ
 به پسره و کمربندو باز پیچوند:پنج تومن داد 

 کنی؟ـ بازم بازی می
 ـ پس چی؟...

 تو خیلی شانس داری، پسر! ـ
 رو.مَـ بذار کَ

ها هـر دو  هخلاصه... یارو یکی دو باری وا داد که پسره ببره و طمع کنه. پسربچّ
 خیلی خوشحال بودن. 

 کرد، با آرنج زد به پهلو رفیقش:اون که بازی نمی
 د که برُدی، بسهّ. بیا بریم.قَهمین ـ بسهّ دیگه.

 س دیگه بازی کنیم، بعد...بذار یکی دو دَ ـ نه بابا.
 بازی.ـ آخه می

 شانس با منه... بازم؟ـ چی رو می
 بنده داد زد:خالی

 ـ ده تومن بذار، پنجاه تومن ببر!
 یکی از اون همکارایِ یارو یه اسکناس ده تومنی دراز کرد سمَتِ پسره:
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 ت.ذارم رو دسّتومن میـ من ده 
 پسره با اخَم نیگاش کرد:

 ذارم.من ده تومن واسهِ خودم می خیر.ـ نه
 بنده هم ده تومن داد به یارو:ده تومن داد و اون یارو همکارِ خالی

 این آقاپسر. ذارم رو دسَِـ منم ده تومن می
 پایه.بنده پولا رو گرفت و کمربندو پیچوند و گذوشت رو سهخالی
 هایِ کمربنده:ه مدادو گذوشت تو یکی از پیچبچّپسر

 رو.مَـ حالا بکش کَ
 یارو کشید. کمربنده خالی رفت و پسره باخت. خیلی دمَغَ شد.

 «نگفتم بسهّ؟»رفیقش گفت: 
 و خراب کرد.مدسّ ـ تخصیرِ این آقاهه شد.

 «ت، خودت بذار.دم بهبیا، ده تومن می»بنده گفت: همکارِ خالی
 خوام تنها بازی کنم.من خودم می خوام.ـ نمی

 ده تومنِ دیگه گذوشت و اونمَ باخت. برگشت سمَتِ رفیقش:
 نداری؟ لـ پو

 کلَکَ زد.ت اون به ت.ـ هرچی داشتم دادم به
 بنده:  پسره برگشت طرفِ خالی

 کلَکَ زدی آقا! گه.ـ راس می
ده تومن دیگه بذار، ایـن دفـه    بازی بده؟می بری، خوبه.کی؟... وقتی میلَـ چه کَ
 بری.حتماً می

 ندارم. لـ دیگه پو
 جا. برو پیِ کارت.ـ پس دیگه وانیساّ این

 کلَکَ زدی. تو خیر. قبول نیس.ـ نه
 بنده هلُش داد:خالی
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 بذار به کارمون برسیم. ه!ت بچّـ برُو پیِ کارِ
 زد زیرِ گریه: وهپسره یه

 و بده.ـ پولم
 بود: غض کردهرفیقش هم بُ

 شما کلَکَ زدین. و بده آقا!پولش گه.ـ راس می
 ت هلُ داد:ه رو باعصبانیّیارو هر دو پسربچّ

 ی. یالا برید پیِ کارتون بینم.ی، باختهبازی کرده ـ پولِ چی؟
کرد. کمربنـده رو چسـبیده بـود و    جور داشت گریه میپسره که باخته بود، همین

 :گفتمی پشتِ سرِ همهیِ 
 یالا! وبده.ـ پولم
 ورَ:گرُگی زد تختِ سینهِ پسره و پرتش کرد اونس یه کفبنده ناکِخالی

 پیِ کارت دیگه.رو ـ دِ برو مادرسگِ کونی! بُ
 بنده:ردم دمَِ گوشِ یارو خالیو بُردم. رفتم جلو. سرممن دیگه طاقت نیاوُ

 حرفِ زیادیمَ نزن! و پس بده.ـ ببین... پولش
و ش و دسـتم د. نیگاش کردم. با چشم و ابرو اشاره کردم بهبنده نیگا من کرخالی

 «د کن بیاد!رَ خیال شو.بی»بردم جلوش و خیلی آروم گفتم: 
ه کرد. سکوت شد. یارو نیگا من و دستم انداخت. بعد نیگا همکاراش و دو تا پسربچّ

 رو دراوُرُد گذوشت کفِ دستِ من.ها هبعدِ چند لحظه، دست کرد جیبش، پولِ بچّ
 زلُ زدم تو چشماش:

 ـحالا، مشغولِ کارِ ردی عقلت رسید.ـ آفرین پسرِ خوب! شانس اوُُ ن ت شو و همسّ
 دتو بنداز تو تله.و سالایِ خو

 ساکت نیگام کرد.
 زدم رو شونهِ هر دوشون: ریخت. بعدرو دادم به پسره که هنوز داشت اشک میپولا 

 ـ یالا... راه بیفتین.
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 متری رو به طرفِ گمرک رفتیم پایین.پا، سیو پابهخودمم باهاشون همراه شدم 
 کنین؟کار میجا چیـ شماها این
 ش پاک کرد:و با پشتِ دسّپسره اشکش
 مون.رفتیم خونهِ خالهـ داشتیم می
 تون مگه کجاس؟ـ خونهِ خاله
 تو کوچه دلبخواه... امیریه... ـ اون پایین.

 جا کجا؟ـ آخه دلبخواهِ امیریه کجا، این
 «رفتیم.جور پیاده داشتیم واسهِ خودمون راه میهمین»رفیقش گفت: 

 «جا کجاس؟دونین اینشما اصلاً می»گفتم: 
 متریه دیگه.ـ خیابون سی

 گم.و دارم میشتها و اون پُموچهـ این کوچه
 و کشید بالا:همون پسره که باخته بود دماغش

 دونیم.نه... نمی ـ
 م تو این خیابون پیداتون نشـه. دیگه تون.برید خونه ندونین. ـ پَ همون بهتر که

 مخصوصاً از میدونِ دروازه قزوین تا میدونِ گمرک... شیرفهم شد؟
 ـ چرا؟
 خواین بدونین؟ـ می
 ..ـ بله.
 برُ و دزد و چاقوکشِنَ... شیرفهم شد؟جاها، همه جیبـ این

 دونستیم.ـ ما نمی
 حالا که دونستین؟ خبُ.ـ خیله
 ـ بله...

 ورَا پیداتون نشه.ـ پَ دیگه این
 ـ چشَم...
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 چند قدم ساکت راه رفتیم.
 خونین شما؟رس میـ دَ

 «!بله آقا»هر دو با هم گفتن: 
 من تا میدون گمرک باهاتون میام.ـ خوبه... 

 قا!ریم آـ ما خودمون می
 ورَا نبینمتون آ...دیگه این خبُ، برید.ـ خیله

 شم آقا!چَ ـ
 ـ خوش اومدین.
  و.هو پا گذوشتن به دچند قدم که از من دور شدن، یه وایساّدم تا رفتن.

ی هوشی! حیـف کـه عبـاس    چه آدمِ خوبی شده»به خودم گفتم:  .م گرفتخنده
 «شه.ش بگم، باورش نمیحالا اگه به نبود ببینه.

رداشـتم و راه  و وَجلوِ یه تاکسی رو گرفتم و سوار شدم و رفـتم گـاراژ و کـامیون   
 افتادم...
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د کردم و انداختم تو جادهِّ اصلی و گازو هِ ورامین شلوغ بود. شلوغیا رو رَاولِّ جادّ
 گرفتم و تاختم...

دونم نمی ضرب گرفته بودم. حالم خوش بود. رو فرمون .کردمبا خودم زمزمه می
ه سربچّکه به اون دو تا پنورا اشایدم بَ رده بودم.که پول بُنوخاطرِ اچرا... شاید به
  م.کردخلاصه، دلم شاد بود. واسهِ خودم حال می کمک کردم.

همون  یادم افتاد و بنا کردم به خوندن. اولّش البته یادم نیومد.یه غزلِ خوب 
 یکی دو بیتی که یادم اومد، با صدایِ بلند خوندم:

 لوه کنیی و جِـق زنـلَعَـ در هوا، چند مُ
 ای کبوتر! نگران باش که شاهین آمد  
 ساقیا! میِ بده و غم مخور از دشمن و دوست  
 د...ـد و این آمـشـا، آن بـامِ دلِ مـه کـه بـک  

 نفهمیدم کی رسیدم ورامین...
پریدم پایین و رفتم  رداشتمو وَو پارک کردم و سوئیچراست رفتم گاراژ. کامیونیه

کـه مینـدازه.   ه پشتِ میـزش و داره چرُت نشسّ ههسمَتِ دفترِ حاجی. دیدم پسرخاله
 شمرد.شتِ اون یکی میز و داشت پول میه بود پُاکبرخوشگله هم نشسّ

 جلو حاجی: ،و گذوشتم رو میزرفتم تو و سلام کردم و جواب گرفتم و سوئیچ
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 خوام.و واسهِ یه هفته میـ پسرخاله! یکی از ماشیناتون
 و؟ـ کدومش

 ـ جیپ جنگیه رو...
 ـ اوقور؟...

 خوام برم مشهد.ـ می
 ـ مشهد؟!... مشهد واسهِ چی؟

 خوام برم پابوسِ امام رضا...می حاجی! ،ـ زیارت
 ه... التماسِ دعُا...ه بَـ دهِ؟!... بَ

 ـ قربون شما.
 ی هوشنگ؟نما شدهنکنه خواب ی؟اهل شده ـ چیه؟ چه خبره؟

 ب دیگه...ـ خُ
 خوای توبه کنی؟ـ می

 ـ توبه؟ توبهِ چی؟
 مردم افتادن... هِـ دنبالِ زن و بچّ

 هِ مردم بیفتیم؟ین ما دنبالِ زن و بچّین یا شنیدهتا حالا دیده ـ بلانسبت حاجی!
 ی...تو پسرِ خوبی هست ه جون!کنم بچّـ نه... شوخی دارم می

 ـ نوکرتم حاجی!
 رو کرد به اکبر:

 ـ سوئیچِ جیپه کجاست اکبری؟
 جاس حاجی!ـ این
 ش هوشنگ.ـ بده

 روز باهاشون برم زیارت؟ دشه منم یه چنـ چشَم حاجی... می
رتکه مینداخت. من نیگا اکبر انداختم و بعد به حاجی نیگا کـردم.  حاجی ساکت چُ

 رتکه مینداخت:طور که سرش پایین بود، چُهمون
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خـوای بـری   هایِ زودرسِ بهاریـه، مـی  ـ آخه عزیزِ من! الان که موقعِ نوبرِ میوه
 ... ها؟کجا؟

 اکبره نیگا من کرد:
 ـ آخه حاجی...

 اصلِ کاسبیِ ما همین فصلِ باهاره و بعدشمَ تابستون... ـ آخه نداره جانم!
 اکبره که دید انگار فایده نداره، کوتاه اومد:

 حق با شوماس حاجی! ...ـ باشه... بله
 شایدم خودم برُدمَت... فرستمت بری.موقعش، میـ حالا... انشاالله، به

 ـ خیلی ممنون حاجی!
 بلند کرد و رو کرد به من: وسرشحاجی 
 ی هوشنگ! پول مول چی؟ـ راست

 ب...کاری پوله خُب، معلومه حاجی! اصلِـ خُ
 و بدم؟پولت د؟... همهِقَـ چه

 خوام پول زیاد همرام باشه.ـ نه حاجی! نمی
 هرحال، پولت جاش امَنه.ـ باشه... به

 و که شک ندارم... چاکرتم حاجی!ـ اون
 و واز کـرد و دو سـه دسـته اسـکناسِ    گذوشت کنار و درِ گاوصـندوق رتکه رو چُ

 دراز کرد طرفم: ،رددرشت دراوُُ
 ـ بیگیر... هزار و پونصد تومن... کافیه؟

 یه خورده نذر دارم، باهاس بدم حاجی!... بله، بسهّ... ـ بعله.
 د نذر داری؟قَـ چه

 .یه گوسفند که باید قربونی کنم ـ یه صد تومن پولِ نقد و
 خونی؟ـ اِ...؟ باریکلا!... انشاالله که قبوله... بینم... نمازتم که مرتب می

 اکبره یکمرتبه پقِی زد زیرِ خنده. نیگاش کردم.
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 حاجی برگشت طرفش:
 ه؟!خندی بچّـ واسه چی می

 ـ هیچی... آخه حاجی! هوشنگ خان و نماز؟!
 «خونم...پَ چی که نماز می مونه؟مگه ما چه»گفتم: 
 زلُ زد تو چشمام: اکبره

 ـ تو؟!...
 ـ آره، من...

 ـ خوبه والله...
 «ه!و بخونی بچّتوامَ باهاس نمازت»حاجی گفت: 

 خندید.سرش پایین، می ،اکبره
 حاجی رو کرد به من:

 ی، خیلی خوشم اومد...که مؤمن و باتقوا شدهباریکلا!... از این ـ خوشم اومد.
 گیره.بالاخره آدم از فامیلایِ نزدیکش یاد می ـ قربون شما.

 ـ معلومه، معلومه...
 لرزید.هاش میخندید و شونهصدا میسرش پایین، یکریز بی ،اکبره

 نیگاش کردم:
 ـ راسیّ اکبر! ماشین سرویش شده؟

 و داد:جایِ اکبر، حاجی جوابمبه
وقـت ماشـیناش   اون ـ ای بابا!... آدم گاراژ داشته باشه، میکانیـک داشـته باشـه،   

 زنی هوشنگ جون!نشده باشه؟... چه حرفا مینگ و سرویسنامیزون و لَ
 ه...جزِـ حق با شماس... پَ با اِ
 کنی؟ـ بینم... کیِ حرکت می

 زود. ـ فردا صبُِ
 خیر پیش! سلامت.ـ به
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 و ماچ کرد:بغلم کرد و دو طرفِ صورتمورَ بلند شد از پشتِ میز اومد این
 و دوس داره... بـرو بـه امیـدِ   مؤمن و بـاتقواش  هایِتبارک و تعالا بندهـ خداوندِ 

 پروردگار... خداوند پشت و پناهت!
 «جونش!خیلی باتقواس... جونِ عمهّ»اکبره زیرِ لب گفت: 

 ش.چپ نیگاش کردم، اما هیچی نگفتم بهچپ
 چسبم به کار.فظ حاجی... برگشتم، میـ خدا

 ...ـ انشاالله... التماسِ دعُا
   بلد نبودم چی باید بگم.

 ـ قربون شما... قربون شما...
 خندید.از در اومدم بیرون. اکبره دنبالم اومد. هنوز داشت می

 خندی؟... جیپ کجاس؟د میقَکونده! چه ـ بسهّ دیگه
 ـ آخه خنده نداره؟... جلو میکانیکی...

 با هم راه افتادیم طرفِ میکانیکی. سوارِ جیپ شدم.
 کرد:هنوز مسخرگی میاکبره 

 و بگو...راسشّ ،شی مشَدی هوشنگ!... حالا خودمونیمـ برگشتی، می
 رو؟ـ چی

 خوای بری زیارت؟ـ تو واقعاً می
 ...للهـ آره وا

 ...وووـ برُو
 ـ جونِ تو...
 ـ نماز چی؟

 ـ خبُ، زیارت که رفتم، باهاس بخونم دیگه...
 ـ از زیارت که برگشتی چی؟

 .خونمخدا رو شیره بمالم، میسرِ یه بنده ـ هر وقت خواستم
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، مسلمونِ شتن سرِ مردموگذگی والله... بهترین راهِ کلاهمی ـ این یکی رو راس
 دوآتیشه بودنه.

ش همین پسرخالهِ خودم... دیوث از اون موقع که ری؟ نمونهـ چرا جایِ دور می
 و برگشته، ببین چه پولدار شده. رفته حج

و اشاره « شنفُنَ.می مال زیاده.فضول و خایه حرف بزن بابا.یواش »اکبر گفت: 
 کرد به کارگرها.

 «کردیم...حال می ،تو راه اومدی.خبُ، تو هم با ما می»گفتم: 
 معرفت...ذاره که بیـ نمی

 شیم... مثِِ اون شب...ـ برگشتنه، یه شب دورِ هم جمع می
 ـ آره، حتماً...

 عباس منتظرمه.ـ خبُ دیگه... من باهاس برم، 
 نزدیکم شد و با همدیگه ماچ و بوسه کردیم.

 ـ به عباس سلام برسون. خوش بگذره.
 ـ قربون تو.

و نیگا کردم. دیدم سرماومدم بیرون، برگشتم عقبراه افتادم. از درِ گاراژ که می
و برُد کنه. براش دست تکون دادم. اونمَ دستشاکبره سرِ جاش وایستاده نیگام می

 خندید...هنوز داشت می بالا...
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 جیگرکی ورَداشتم و با هم راه افتادیم طرفِ خونه.  عزتّو از دکونِ عباس
و برُدم همون گاراژی که هم خریدم. جیپ 55سیری میکده تو راه، دو تا پنج

سپردم به گاراژدار و پاکتِ عرق و چیزهایِ دیگه رو  ،ذاشتیمو میکامیونمون
 ...ونهورَداشتم رفتیم خ

 کرده بود که با عرق خیلی مزه داد. ی درُسُاخوشمزهاحمد خوراکِ ماهیچهِ 
 که مست کنم، یه مقدار پول دادم به احمد:قبل از اون

 ریم زیارتِ امام رضا.ـ ما یه هفته می
 ـ قبول باشه ایشالا...

 ری؟ـ تو که هستی؟ جایی نمی
 م.پیشِ مادری، شاید دو سه روز برم بعد که اومد ـ نه...

 .ـ من که نیستم بری بهتره
 رم.ـ باشه... پس منم فردا می

 م یه خورده سوغات موغات بخر.تَواسهِ ننه جوری بهتره.ـ آره، این
 . نیگاش کردم:ش. خیلی خوشحال شدیه مقدارِ دیگه پول دادم به

 گیرم؟یت بخوای از مشهد واسهـ چیزی نمی
 عقیق بخر.شه، یه انگشترِ ـ اگه زحمت نمی
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 ـ کوچیک یا بزرگ؟
 ـ کوچیک باشه... ارزون باشه...

 ریز.یواسهِ خودتمَ ب ریز بینم.یـ خیلی خبُ... عرق ب
سلامتیِ همدیگه ها رو بهپرُ کرد گذوشت جلومون. استکان وهایِ عرقاستکان

 بلند کردیم و انداختیم بالا...
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 سرکشیدم:روشناییِ آفتاب زد تو صورتم. استکانِ چایی رو 
 ...آـ عباس! چه خوب شد زود راه افتادیم 

 خوریم.و تو جنگلِ گلستان میناهارمون ـ آره.
 ؟خونهِ خوب تو راه هسَتـ قهوه

جا ها اونها و کامیونخونهِ خیلی اسمی هست که تریلییه قهوه ـ آره. پس چی؟
 وامیستن... غذاش حرف نداره...

 شناسی؟ـ می
 زدم...جا میواونوندم، ناهارمرکه تو این جادهّ میها موقعاون ره.ـ آ

گوجه درست کرده بود نزدیک شد و مرُغتخُمِچی با یه تاوهِ رویی که توش قهوه
 لوَاش:و گذوشت رو نوناون

 ـ نوشِ جونتون.
 ـ بهَ بهَ!... چه بویی داره!

 کرمونشاهیِ خالصه داداش!ـ روغن
 زنه.ـ آره، بوش داره داد می

 «دستت درد نکنه.»گفت:  عباس
 ؟نای لازم نداریـ چیزِ دیگه
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 ـ نه، زنده باشی!
 واقعاً خوشمزه بود آقایونِ خبرنگارها! مشغولِ خوردن شدیم.

 «نوشِ جونتان!»خبرنگارِ جوان گفت: 
 ـ یه سیگار آتیش کن بینم!

 ـ همین الان...
ورامینی و یکی را خبرنگارِ جوان دو نخ سیگار آتش زد. یکی را داد به هوشنگ 

 هم خودش پکُ زد:
 ـ بفرمایید آقای امینی!
 را گرفت و پکُِ محکمی زد: رهوشنگ امینی سیگا

 ه که نشدین؟ـ خسّ
 «دین خیلی خوبه.و که توضیح میاین جزئیات»خبرنگار مسنّ گفت: 

بذار همه بدونن هوشنگ ورامینی کی بود  تون.گم بهمی ،ـ من هرچی یادم بیاد
 کرد.کار و چی

 ـ بله، بله... بفرمایید.
مخصوصاً  مردم بفهمن...کنم بنویسین تا هایی رو که تعریف میاین ،ـ تورو خدا
 هایِ مثِ من تحقیق کنن...خنِگ متوجه بشن و برن یه کم رو آدم این دکترایِ

 ... حتماً این کارو خواهیم کرد.ـ بله، بله... چشَم
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یم و راه افتادیم و دادزه داد... حسابمونخونه... امُلته مَآره... کجا بودیم؟... تو قهوه
 .رفتیم دمَِ جیپ
 «و بده من هوشی!سوییچ»عباس گفت: 

 م.ـ هنوز خسته نشده
 خسته نشیم. هیچ کدوممونکنیم تا زود به زود عوض می ـ باشه.
 گیر.یـ بیا ب

 عباس نشست پشتِ رلُ و راه افتادیم...
روند، طوری که آب تو خیلی خوبی بود. خیلی عالی میخداییش، عباس رانندهِ 

 خورد...دلِ آدم تکون نمی
 م واسهِ خودم...یکی ،سیگار آتیش زدم: یکی واسهِ عباسبا خیالِ راحت، دو نخ 

یم هتلی که عباس با راست رفتهنوز غروب نشده بود که رسیدیم مشهد. یه
هایِ لدستهم. از پنجرهِ اتاقمون، گُشنا بود. یه اتاقِ دوتخته با حموم گرفتیصاحبش آ

 مام رضا معلوم بود.ا
اد دمَِ پنجره و رو به گنبدِ طلاییِ صحنِ امام رضا تعظیم کرد و عباس وایسّ

 صلوات فرستاد. 
درخشید. منمَ کنارش نورِ خورشید رویِ سطحِ طلاییِ گنبد پخش شده بود و می
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 سه تا صلوات فرستادم.اولّ تعظیم کردم و بعدش  ،ادم و عینِ اونوایسّ
 ـ عباس!

 ـ چیه؟
 ـ الان بریم زیارت؟

 ـ پاکی؟
 ـ پاک؟!

 ی؟ـ جماع نکرده
 ـ چرا.

 ـ غسُل چی؟
 ـ نه.

 ـ خبُ، باهاس غسُل کنی دیگه.
 ـ غسُل؟

 کنم غسُلِ جنابت، قرُبتاً الی الله...باهاس بگی: غسُل می ـ آره خبُ...
ریم ونه، میریم حموم و بعد از صبُکه از خواب بلند شدیم، می ـ اصلاً بذاریم صبُ

 حرَمَ...
 ـ آره، صبح خلوترم هست.

 کار کنیم؟ـ الان چی
یم و بیایم زودتر استراحت و بخورـ بریم تو شهر، یه خورده بگردیم و شاممون

 م هستیم. بخوابیم بهتره.خسته کنیم.
 م کم خوابیدیم.. دیشبَـ آره

  ..یم و رفتیم بیرون.و بسّو صفا دادیم و درِ اتاقمونصورتموندست و 
 ها خوب وارد بود.عباس نشست پشتِ رلُ، چون به شهر و خیابون

هایِ خیابونا روشن شد. نزدیکِ حرَمَِ امام رفت. چراغهوا داشت رو به تاریکی می
از کرد و انداخت تو وها راه عباس با مکافات از لایِ ماشین رضا خیلی شلوغ بود.
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 فرعی. یه خیابونِ
 قدَ شلوغه؟ـ دیدی چه
 قدَ مردم میان زیارت!چه ـ آره پسر!

 ـ خبُ دیگه، شهرِ اسلامیه دیگه...

 هوا دیگه کاملاً تاریک شده بود.
 و کجا بزنیم عباس؟شامـ 

 خوای بخوری؟ـ چی می
 ـ تو مسافرت، باهاس کباب خورد.

 آباد.مطمئن بخوریم، باهاس بریم وکیلخوای کبابِ خوب و ـ اگه می
 ـ خبُ، بریم.

 ـ دوره.

 ـ باشه.
 ـ خارج از شهره، عنَتر!

 شه؟ـ یعنی تو شهرِ به این بزرگی، یه کبابیِ خوب پیدا نمی
 س... اِ... راستی...جا و کباباش یه چیزِ دیگها اونامّ ـ چرا. فراوونه.

 ـ چیه؟
 خوب سراغ دارم.یِ آباد، یه جاـ اولِّ جادهِّ وکیل

 ـ جدیّ؟
 باهاس آشنا باشی. دنَ.قمَرَی رو هم راه نمیهر ننه ـ یه باغِ بزرگه.

 ی مگه؟ـ خبُ، تو آشنا نیسّ
 ... تاجرِ آهنه آخه...زدمان صاحابش تیرآهن بار میاتفاقاً واسهِ حاج عباسیّ ـ چرا.

 ...جا دیگهـ پَ بریم همون
 ه هم داره.میکّـ تیکهّ
 گی؟می ـ راس
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 ـ دروغم چیه؟
 کنی؟ـ جونِ من؟... شوخی که نمی

 ... عجب خریه ها... شوخیم چیه؟ـ اِ
 ـ آخه تو شهرِ مذهبی؟!

 ـ چه ربطی داره؟
 گی؟ـ جونِ داشی راست می

 تر از تهرون...م باحالخیلیَ ـ جونِ هوشنگ...
 م...دونسّـ پسر! من نمی

ی؟ چاردیواریِ تهرون دراومده چی رو بدونی؟... اصلاً تو ازـ مگه باهاس همه
 بدبخت! ی؟جایی رفته

 کنی؟ـ خبُه دیگه... بزن بریم... واسهِ چی جرَ و بحث می
 جا...م اینآخه چند ساله نیومده ـ خدا کنه پابرجا باشه.

 بینیم دیگه...می ـ حالا بریم. ضرر نداره.
از داد. خوبیش این و چرخوند و دور زد و گمرتبه فرمونعقب و جلو رو پایید و یه

  ..و بلد بود.شناخت و راه و چاهبود که کاملاً شهرو می
 واردِ یه جادهّ بزرگ شدیم.

 آباده...عباس گفت: ـ این جادهّ وکیل
ورَِ جادهّ ورَ و اونجادهّ خاکی بود و تاریک. یکی دو کیلومتر که پرُگاز رفت، این

از رو گاز ورَداشت و کشید سمَتِ و لحظه، پاش بعد از چندرو بادقت نیگا کرد و 
وقِ سه تا ب ،بعد ...چپ، جلوِ درِ بزرگِ یه باغ نیگرداشت و بوق زد: یه بوقِ بلند

فانوس تو دستش، اومد ه، ردطلی، درِ باغ واز شد و یه مَکوتاه... بعدِ دو سه دیقه مَ
 بیرون.

 «ت.آشناس»و خاموش کرد و گفت: عباس چراغِ جیپ
 و اوُرُد بالا و ما رو نیگا کرد.انوسنزدیک شد و ف هردمَ
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 «گلُمَ هستیم. چاکرِ مشَ باقرِ»عباس گفت: 
 تر:و اوُرُد نزدیکفانوسیارو 
 م... تو کی هستی؟ـ بینَ
 عباس... م،ـ منَ

هو صورتش از رانداز کرد و یهو وَمشَ باقر تو نورِ فانوس، ریخت و قیافهِ عباس
 هم واز شد:

 ست!و عشقخودمونـ پهَ... عباس آهنیِ 
 ـ قربونِ تو برم مشَ باقر!

 و نشونش داد:. عباس منبا همدیگه دست دادن
 ـ هوشنگ... داشمَ...

 ـ خوش اومدین.
 هستش مشَ باقر؟ یـ حاج

هایِ بهشتی، زیرِ درختِ سیبِ قرمز، کنارِ ـ بعله... نشسته رأسِ مجلس با حوری
 .کنهداره حال می ،آبِ روَون، با ساز و نوا

 ش بگو عباس آهنی با داشش اومده.پس برو به ـ خیله خبُ.
 بعد... ،ـ باشه، باشه... بیاین تو، من درو ببندم

 ها.و چارطاق وا کرد و ما رفتیم تو، پارک کردیم زیرِ درختدرِ باغ
 مشَ باقر اومد:

 من بیام. شینید تایجا تو رستوران، کنارِ استخر بـ برید اون
. رفتیم جلو سواریشدهِ جلوِ استخر پرُ بود از ماشینریزیخیابونِ شندو طرفِ 

 تختِنزدیکِ استخر که دور تا دورش، میز و صندلی چیده بودن. تکَ و توکی هم 
 زن و مردـ ها مشتری ها.شده گذوشته بودن گوشه و کنار، زیرِ درختچوبیِ فرش

 کردن.حال میبرهّ با مشروب کباب و کبابه بودن پشتِ میزها و جوجهنشسّ ـ
 رد یه گوشه زیرِ درختِ بیدِ مجنون:و گرفت کشید بُعباس دستم



 

225 
 

 شه...بیشینیم ببینیم چی می جا خوبه.ـ همین
 امام رضا بیخود مشهدو انتخاب نکرده ها... ،گم آمی جا!ـ پسر! عجب جاییه این

 ره...بَـ آره، پس چی... داش عباست که تو رو جایِ بد نمی
 طلبه، داش عباس!عرق با کباب می ،این محلـ این هوا و 

 ـ آره، صبر کن حالا...
 جا نشده بودیم که مشَ باقر نزدیک شد:هامون جابههنوز رو صندلی

 ـ با من بیاین عباس آقا!
ها هایِ سیب رفتیم جلو... تو تاریکی، سیبراه افتادیم همراش و از میونِ درخت

هایِ سیب اومدیم بیرون و افتادیم رختخوردن به سر و صورتمون. از لایِ دمی
کمی سربِالایی بود. مشَ باقر با چراغ قوُهّ از جلو و ما تو یه جادهِّ شنیِ باریک که یه

ریخت حوضِ بزرگ که آبِ چشمه از یه طرف میرسیدیم به یه چاله ... تادنبالش
ریشهِ درخت پرُ بود از حوض چالهدور و ورَِ شد. ش خارج میتوش و از طرفِ دیگه

تر بود و و علف و سبزه. بالاش، دو تا آلاچیقِ چوبی ساخته بودن که یکیش بزرگ
ای توش نشسته بودن و از وسطِ سقفش یه چراغ زنبوری آویزون کرده بودن. عدهّ

یه تارزن و یه دنُبکی مشغولِ زدن بودن که با نزدیک شدنِ ما دست کشیدن و 
 ساکت شدن. 

و دراز کرد طرفِ عباس. داشت هاشند شد و دستحاج عباسیان از جاش بل
 معلوم بود مسته. رفتیم تو آلاچیق. خورد. تلِوتلِو می

 خوش اومد طرفِ عباس: حاجی با رویِ
 به... چه عجب! هَدا اومد... بَگلُ اومد، باهار اومد، عباس آقایِ ما با ناز و اَ ـ بهَ بهَ!

 م دست داد:با همدیگه روبوسی کردن. با منَ
 صفا اوُرُدین... بفرماین، بفرماین! ـ خیلی خوش اومدین.

ها هم از جاشون بلند طور از جاش بلند شد. اونهمه شاهد بودن که حاجی چه
 مپُلُ با یه زنِ جاافتاده کنارِ حاجی بودن. شدن. سه تا زنِ جوونِ خوشگلِ تپُلُ
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 علیک کردیم و نشستیم.ما با همه سلام
اق بود. به خاطرِ همینمَ بود که ما رو به اندرونِ خودش یحاجی با عباس خیلی اَ

 راه داده بود.
به تجارتِ آهن حرف زدن. بعدش، پیشنهاد کرد براش شروع کرد با عباس راجع

 بار بیاره و ببره. عباس هم قول داد:
 با رفیقم هوشنگ میایم خدمتتون. ـ حتماً حاج آقا!...
رداشت و دو تا استکان پرُ کرد گذوشت جلوِ و وَحاجی بطُرِ عرق یکی از سه رفیقِ

 ما:
 ـ عرقِ محلیه...

 .«حرف نداره»شون گفت: یکی دیگه
  «عرقِ قوچانه دیگه؟»عباس گفت: 

 ن.مخصوصِ حاجی اوُرُده ـ آره، سفارشیه.
 «مام بیریز دیگه... واسهِ»حاجی گفت: 

 رفت:یکرد رو کرد به مشَ باقر که داشت ماون مرَده که ساقیگری می
 و از سرِ چشمه بیار.زحمت، اون شیشهِ عرقـ مشَ باقر! بی
 ـ همین الان.

ن بلند شد رفت کمکِ مشَ باقر، مقداری میوه پیوه و خیار از آب دراوُرُد و یکیشو
 با عرق اوُرُدن گذوشتن وسط.

 حاجی رو کرد به ساقی:
 ها عقبن...ـ بچهّ

 ...ـ حواسم هس
یِ تسلامو بهخوردیم و بعد استکانِ عرقمونمن و عباس یکی دو لقُمه کباب 

 همه سرکشیدیم...
و گذوشتیم کنار جالتمِمون داغ شد و خجالتیه چند تا استکان که خوردیم، کلهّ
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 ..و شدیم همرنگِ جماعت.
 ها:حاجی رو کرد به مطرب

 ها حال بدین بینم بابا...ـ اِ... شماها چرا ساکتین؟ چرا معطلین؟ به بچهّ
 ردن و بنا کردن به زدنِ یه آهنگِ شاد. و به صدا دراوُُبلافاصله سازشون هامطرب

 تر بود، از جا بلند کرد:وونها رو که جَحاجی یکی از زن
 ـ سوسن جون! یالا!

و خودش هم با آهنگ همراهی کرد و شروع کرد به بشکن زدن. بقیه هم 
رقص، اون دو تا زنِ زدن. سوسنه خیلی تمیز رقصید. در حینِ دوانگشتی دست می

 تایی با هم رقصیدن. دیگه رو هم از جاشون بلند کرد و سه
و گرفت و کشیدش تو حاجی دستششینه که یخواست ب سوسن خسته شده بود،

 لو کرد تو بغلِ حاجی...و وِبغلِ خودش و ماچش کرد. سوسن هم خودش
اشارهِ حاجی، نشستن ها بهآهنگ و رقص، همه کفَ زدن. زن بعدِ تموم شدنِ

با زنی که پهلوِ من و عباس. ما هم حسابی مست کرده بودیم. من شروع کردم 
 نشست پهلوم، لاس زدن.

از شد و با صدایِ بلند پچ کرد. صورتِ حاجی از هم وعباس درِ گوشِ حاجی پچ
 «به افتخارِ هوشنگ خانِ گلُ یه کفَِ بلند...»گفت: 

 مردِ تارزن:همه کفَ زدن. حاجی رو کرد به 
ا یه غزلِ خوش ما رو خواد بو وا کن واسهِ هوشنگ خان... میـ درویش! راه

 سرخوش کنه.
د به زدن. ما هم و کوک کرد و بعد شروع کرن داد و سازشودرویش سری تک

 مجِالتمون ریخته بود:دوآتیشه پنجاه درجه، خجالت که پاتیل از عرقِ
تون خواجه حافظِ شیرازی، خدایِ عشق، واسه ، یه چند بیتی ازآه بزرگترزِجـ با اِ

 خونم.می
 حاجی زد پشتِ من:
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 کنیم.الان همه تو دلمون نیتِّ عشقی می ه بهَ... دمَت گرم!...ـ بَ
هایِ م یه چند تایی از غزلخوندم، سعی کردهچون من از بچگّی غزل می ـ آخه

اون تونم یکی از ینم میو به کار بندازم، ب. حالا، این مغزِ پوکمو حفظ کنمحافظ
 تون بخونم...یادم بیاد، واسه هاغزل

 زد پشتم: ،تشویقحاجی باز به
 شیرازی شاد!... صلوات! عشق، خواجه حافظِ ـ روحِ خدایِ

همه با صدایِ بلند صلوات فرستادن. بعد، ساکت شدن و نشستن منتظر. درویش 
و چسبوندم کفَِ دستِ راستمو بستم و و به صدا دراوُرُد. چشمامهایِ سازشسیم

 و ولِ کردم:زیرِ گوشم و صدام

 ایمدادهـ ما سرخوشانِ مستِ دل از دست
 ایمادهـب امِـرازِ عشق و همنفسِ جـمـه  
 اندت کشیدهـسی کمانِ ملامبر ما بَ  
 ایمشادهتا کارِ خود ز ابَرویِ جانان گُ  
 ول شدـلـر مَـۀ ما گـوبـان ز تـغـپیرِ مُ  
 ایمگو باده صاف کن که به عذُر ایستاده  
 ست؟همه رنگ و خیال چیگفتی که حافظ، این  
 ..ایم.وحِ سادهـوان که همان لـخـط مـلـنقشِ غ  

 و ماچ کرد:غزل خوندنمَ که تموم شد، حاجی اومد جلو و پیشونیم
 ـ دمَت گرم!

م کبریت واسهشتم لبم که سوسن فوری وم دست زدن. یه سیگار گذهمه واسه
ها بعدش، زن طور.م همینسلامتیِ من خورد و بقیهو بهزد. حاجی استکانِ عرقش

 با هم دمَ گرفتن:
 ـ دوباره... دوباره... دوباره...

 ها همصدا شدن:و بالا برُد و حاجی و رفُقاش هم با زندرویش صدایِ سازش
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 ـ دوباره... دوباره...
ها مزه گذوشت دهنم. سرکشیدم. یکی از زنسلامتیِ جمع و بهاستکانِ عرقم

و به کار انداخته هاشپکُی زدم به سیگارم. همه ساکت شده بودن. درویش پنجه
 و دراوُرُده بود که من شروع کردم:بود و صدایِ قشنگِ سازش

 دیدم که ملائک درِ میخانه زدند ـ دوش
 دـه زدنـانـه پیمـلِ آدم بسرشتند و بـگِ  
 لکوتساکنانِ حرَمَِ سرّ و عفِافِ مَ  
 نشین بادۀ مستانه زدندنِ راهـبا م  
 آسمان بارِ امانت نتوانست کشید  
 منِ دیوانه زدند قرعۀ فال به نامِ  
 جنگِ هفتاد و دو ملتّ همه را عذُر بنِهِ  
 دـون ندیدند حقیقت، رهَِ افسانه زدنـچ  
 تادمن و او صلح اف شکُر آن را که میانِ  
 کرانه زدندکنان، ساغرِ شُقدُسیان رقص  
 آتش آن نیست که از گریۀ او گرِیدَ شمع  
 نِ پروانه زدندـرمـآتش آن است که در خ  
 نقاب ،کس چو حافظ نکشید از رخُِ اندیشه  
 لم شانه زدند...ـن را به قـفِ سخـتا سرِ زلُ  

رداشتم. و وَاستکان عرقم ین و رو به جمع، تعظیم کردم. بعدو انداختم پایسرم
 ..سلامتیِ من خوردن.ردن بالا و بهو ورَداشتن بُهمه کف زدن و استکانشون

 :کنارم که نشسته بود هوونحاجی خیلی ازمَ خوشش اومده بود. اشاره کرد به زنِ جَ
 لوس خانوم! هوشنگِ خانِ ما رو دریاب!ـ مَ

آب کدوم بهسدَ ببخشین...»پرسیدم: با صدایِ آروم و زدم به اون راه و من خودم
 «ورَه؟
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 لوس:حاجی باز رو کرد به مَ
 زحمت، راهنماییشون کن...لوس جون! بیـ مَ

یه آلاچیق م راه افتاد. پشتِ چشمه، قوُهِّ بزرگی رو ورَداشت و همرالوس چراغمَ
لوس با ناز خندید و اومدم دمَ درش. مَ ،شاشیدم و بعد بود. رفتم پشتِ آلاچیق

م ررفتن. بعد لخُت شد و منَم کرد و بنا کرد باهام وَو گرفت کشید تو و ماچَدستم
شکِ تمیز که واسهِ همین کار پهن کرده بودن... خبُ... لخُت کرد. افتادیم رو یه تُ

 بله دیگه...
 خلاصه، حسابی حال کردیم...

 بعدش، رفتیم قاطیِ جمع شدیم.
 حاجی رو کرد به عباس:

 آب؟بهری دسخوای بِـ تو نمی
قوه رو ورَداشت و عباس بلند شد تلِوتلِوخورن رفت بیرون که سوسنه چراغ

 ون آلاچیقه و...همتو  ،رفتن پشتِ چشمه .دنبالش راه افتاد
نوازیِ به ما دو تا خیلی حال داد و مهمون اون شب، حاجی آهنی خلاصه...

 ...کمکش کنهش قول داد تابستون بیاد مشهد و تکمیلی کرد. عباس هم به

دمَایِ سحَرَ بود که پا شدیم و از حاجی خیلی تشکر کردیم و از دیگرون هم دمَ
 خداحافظی کردیم و مست و پاتیل، از کنارِ چشمه سرازیر شدیم. 

 ید کمکمون کرد تا رسیدیم به جیپ و سوار شدیم. یمشَ باقر دو
 عباس یه بیستی گذُوشت کفِ دستِ اون و از باغ خارج شدیم...

و واز کرد. جادّه خلوت بود. نسیمِ سَحَری خورد به سر و صورتمون و چشامون
هایِ شهر هنوز روشن بود. مردم هم چراغ نَمک گاز دادیم تا رسیدیم شهر.نَم

رضا خیلی شلوغ بود، انگار سرِشبه. یه عدهّ آمد بودن. جلوِ صحنِ امام ودر رفت
  ..بیرون.اومدن رفتن تو صحن و یه عدّه هم میمی
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و رفتیم تو. تازه صدایِ و تو پارکینگِ هتل پارک کردیم رسیدیم هتل و جیپ
هایِ حرَمَ بلند شد. پنجره رو وا کردم و وایستادم جلوش و از گلدسته ذونِ صبُاَ

 نبدِ طلاییِ امام رضا کردم و زیرِ لب دعا خوندم.تماشا گُ
 نیگا من کرد و وایستاد خندید. .عباس از دستشویی اومد بیرون

 نیگاش کردم:
 خندی؟ـ چیه؟ واسه چی می

 ت حال دادن؟کنی که همشهریاش بهـ از امام رضا داری تشکر می
 پَ چی؟... ـ آره،

 ـ بیگیر بخواب بابا...
 ریم زیارت.کنیم، میـ بعدازظهر غسل می

 باشه. ـ آره،
 گرفت...خیلی خسته و بیحال بودیم. زود خوابمون 

 شدیم.پاساعتِ یک و دوِ بعدازظهر بود که از خواب 
 عباس رفت زیرِ دوش و اومد بیرون:

 کار کنیم؟چی ردیم.ـ پسر! لباسِ زیر همراه نیاوُ
 طو مگه؟ـ چه

 ـ من شلوارزیرم کثیفه آخه.
 شه.ـ خبُ، بشورش بنداز لبِ تخت، خشک می

 ـ بدونِ زیرشلواری؟
 برهنه که نمیای بیرون.کون یگه.پوشی دو میـ خبُ، شلوارت

 .ـ باشه
و با صابون و حسابی صابونمالی کردم و زیرشلواریمرفتم زیرِ دوش و خودم

 داد زدم: .ستمشُ
 کردن چی بگم؟ـ عباس! موقعِ غسل
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و آب کنم، غسلِ جنابت، قرُبتاً الی الله... سه مرتبه هم خودتغسل می ـ بگو
 بکِشِ.

 هتل زدیم بیرون.و پوشیدیم و از لباسمون
 «پیاده بریم... نزدیکه.»عباس گفت: 

 کار کنیم؟ـ ناهار چی
 تو بازار، یه کبابیِ معروف هست.ـ 

 طوره؟ـ کبابش چه
 ـ اسِمیه.

 ـ پَ بریم.
 رفتیم تو بازارِ نزدیکِ حرَمَ. خیلی شلوغ بود.

 «هوشی! مواظبِ جیبات باش.»عباس گفت: 
 طو مگه؟ـ چه

 .لولنبرُها تو هم میجا و تو حرَمَ، جیبـ تا دلت بخواد، این
 ـ جدیّ؟

 ـ آره، مخصوصاً تو خودِ حرم...
 گیره؟و نمیـ امام رضا جلوشون

 ها...دن خوارجندهـ باج می
 ـ بهَ... دمَش گرم امام رضا...

 نده!ـ به امام رضا نه، جِ
 ـ پَ به کی؟

 ـ به نگهبانایِ حرم...
 ـ آها...

 باش.ـ خلاصه، خیلی مواظب 
 خلِ شلوارم.م تو جیبِ داو گذوشتهـ من پولام



 

233 
 

 م جیب داری تو؟ـ مگه تو شلوارتَ
 م دوخته...ـ آره... احمدی واسه

 ... پس پولایِ منم بیگیر بذار تو جیبِ داخلیت...!ـ ا؟ِ... باریکلا احمدخانوم
 ش من...ـ بده
جاسازی کردم و بعد و و گرفتم و وایستادم کنارِ دیوار و پولاشهایِ عباسپول

 راه افتادیم.
 «کردن؟خرج دمَِ دست پولِ جدا گذوشتی واسهِ»عباس پرسید: 

 م.ـ آره بابا... همه حسابا رو کرده
 ی هوشی!ـ زرنگ شده

 این کبابی؟ ـ پَ چی!... کجاس
 ـ اوناها... اون جلو.

و رفتیم  هبازحمت، از میونِ مردم، راه واز کردیم و رفتیم جلو تا رسیدیم به کبابی
رسید. با یه مکافاتی، یه گوشه جا صدا بود که صدا به صدا نمی و د سرقَتو. اون

 نشستیم و سفارش دادیم... .پیدا کردیم

 م خیلی شلوغ بود. رَتو حَ بعدِ ناهار، رفتیم زیارت.
 رو کردم به عباس:

قبول ارت... یعنی اگه برن هم تونن برن زیها نمیم بیوهـ عباس! من شنیده
 ... درسته؟نیس

 جا نه...ـ آره... زنایِ بیوه، نه مردا... اونم این
 ـ پَ کجا؟

 ـ مکهّ...
 شه؟ها چی میـ پَ تکلیفِ بیوه

 ـ خبُ باهاس صیغه بشن دیگه...
 زنا.ـ پَ بیا بریم دنبالِ بیوه



 

234 
 

 ست.زنه بیوهـ اوناها... اون پیره
 ـ اون پیشکشِ خودت... بچِهّ مچِهّ چی؟

جا کوچه اورنگ نیس که... گناه داره. زرِِ زیادی نزن. امام خوارجنده! اینـ ایِ 
 گاد آ...و میرضا خوارت

 شه دیگه...مون میکنه دیگه؟... مگه بده؟... خبُ، آیزنهـ صیغه می
 س کن دیگه خوارکسُته!ـ بَ

 ـ باشه... پَ بریم جلو به امام رضا سلام کنیم اولّ...
 خندید:

 جا، گذوشته دررفته...فهمیده تو داری میای اینـ نیستش... 
 م.ش پول اوُرُدهواسه ره.جایی نمی ـ نه بابا.

و تو دستم دید، چشماش برق زد و یه ملُا تو نخِ ما دو تا بود. همین که پول
 نزدیک شد:

 نامه بخونم؟تون زیارتواسه دخوایـ برادر! نمی
 «قا؟آگیری حاج چند می»عباس گفت: 

 نفری پنج تومن...ـ 
 نومه؟ـ چه خبره حاجی؟!... واسهِ دو کلمه زیارت

 ین زیارتِ حضرت، پنج تومنم روش...اومده ،ینهمه خرج کردهـ این
 دیم...ـ یه بار واسهِ ما دو تا بخون، قبوله... پنج تومن می

 ؟ـ نذر هم دارید
 «یه مقدارِ پولِ نقده... آره.»گفتم: 
 ه؟ردقَـ چه

 اس به شما گفت؟ـ مگه باه
 جوری پرسیدم.... همینـ نه

 ش:پنج تومن دادم به
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 نومه رو زودتر بخون حاجی!ـ زیارت
 رو به حرم:وایستاد ش و گرفت گذوشت تو جیبِ لباده وپول
 چی گفتم، شما هم تکرار کنین.ـ هر

چیزهایی رو با صدایِ  من و عباس وایستادیم پشتِ سرش. بنا کرد به عربی، یه
 ...گه، تکرار کنیمکردیم هرچی اون میکردن و ما هم سعی میبلند بلغور

هاتی که وایستاده بودن پهلو ما و اتو این هیر و ویر، چشمم افتاد به دو سه نفر د
شون اشاره م گرفت. بهخنده کردن.هایِ ملُاه رو تکرار میم حرفسینه، اونابهدست

  نومه خوندن.زیارت ،همراهِ ما جلوتر. اومدن و تا آخر،کردم بیان 
ملُاهه  تموم که شد، صلوات فرستادن و رفتن طرفِ ضریح. ما هم راه افتادیم.

 دنبالمون اومد تا دمَِ ضریح:
 خونم.ت میم واسهمنَ و بگیر به ضریح و نیتّ کن.ـ برادر! دستت

 کردیم.می دادیم و تکرارگفت، ما دو تا انجام میهرچی می
 آقا.ـ حالا، هرچی نذر داری، بده من تا بدم به 

 «دم خبُ...من خودم می»گفتم: 
فوت من باید یه دعایی بخونم و روش  راه و رسمی داره.هر کاری  ـ نه برادر!

 کنم و بعدش بندازم تو ضریح.
و بست، ش. چشماششد دادم بهخر شدم و یه مشت اسکناس که صد تومن می

پایید، از و میجور که زیرچشمی داشت منایی بلغور کرد و همونچیززیرلِب یه 
 ها کفَ رفت و بقیه رو انداخت تو ضریح:اسکناس

 ـ انشاالله که قبول باشه.
و گرفتم و کشیدم و درست جمع و جور نکرده بود که مچُِ دستشهنوز خودش

 طرفِ خودم:
 شه...ش چی پ؟َ... آقا منتظرِ بقیهـ حاجی! بقیه

 آقا؟ هیعنی چ ـ
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 کنم.سوات میرُ جاو ردَ کن بیاد، واَلِا همینتومنکه بقیهِ صد ـ یعنی این
دو تا بیستی کف رفته بود. ناکسِ و وا کردم. و پیچوندم و مشتشمچِ دستش

 اسکناسا رو از دستش دراوُرُدم.
 مرُدگی:و زد به موشخودش

 احتیاج نداره... ماشاالله آقا ثروتمنده.م... قَستحَترم... مُـ آقا! واَلله من واجب
ها پولش از کجا همه مدرسهِ طلبهکنه دیگه... پَ اینم خرجِ شماها میـ خبُ، اونَ

 میاد؟
 ر!باوَـ دلت خیلی خوشه... خوش

 و گرفتم و دورِ ضریح طواف کردیم. اسکناسا رو انداختم تو ضریح و دستِ عباس
  ..چرخیدیم.امامِ هشتم میقا آفه دورِ ضریحِ باهاس سه دَ
 «شون دزدن...جونِ تو اینا همه»عباس گفت: 
تا شب  ببین صبُ حالا پنج تومن گرفته، باز طمع داره. م خونده،وـ دیوث دو کل

هایِ سادهِ بیچاره کف ماهاتیهاتیاد ازین دقَچه هدونخدا می د گیرش میاد.قَچه
 ...رهمی

 تر پول درمیارن اینا...بیشـ آره، پس چی؟... از یه وزیر هم 

چرخیدیم که یه زنِ چادری افتاد جلوِ من. از و دورِ ضریح میداشتیم دورِ سومّ
و فشار داد عقب. منم پشت، چسبوندم به زنه. انگار بدش نیومد، یه کم خودش
وون بود و و دیدم. جَدیگه جدا نشدم ازش. وقتی رسید کنجِ ضریح، صورتش

 برَ و رو...خوش
 و برُدم بیخِ گوشِ عباس:سرم

 م یه بیوهِ خوشگل...اینَ ـ بفرما.
 و اوُرُد جلو، دمَ گوشم:هم سرش عباس
 و...ش کنار خودتکِبِ خوارجنده! خجالت بکش. یادت رفته کجایی؟ ،ـ اوی

 راضی باشن، امام هم راضیه دیگه...ـ اگه طرفین 
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 و کشید کنار:گرفت و منو دورِ سومِّ طوافمون تموم شده بود که عباس زیر بازوم
 و بخونیم.ـ بیا بریم نمازمون

 ـ باشه، بریم.
 بینم... وضوت که باطل نشده؟ ـ راستی،

 طو مگه؟چه ـ نه.
 و چسبونده بودی به اون زنه...جور که تو خودتـ آخه اون

 م... مگه خرُوسم؟ـ نه بابا دیگه تواَ
 طرف که خلوته...بریم اون ب.خُـ خیله

خوندن بودن. ما دو تا هم ولِ نمازنفری مشغرفتیم یه قسمتِ دیگه که چند 
 تر از من وایستاده بود.وایستادیم به نماز. عباس یه نیم متری عقب کنارشون

جوری بگم؟... خلاصه... چشمتون روزِ بد نبینه... ا؟... چهچی بگم آقایونِ خبرنگار
 ...دونم درسته اینا رو بگم یا نه؟نمی

اگه حرفی سانسوری باشه، ما خودمون  ...هرچی بوده بگید»ن گفت: گارِ مسّخبرن
 «درمیاریم.
آقای امینی!... هر اتفاقی  چیزو تعریف کنیدبله، بله... همه»جوان گفت:  خبرنگارِ

 «.تون رخُ داده بگیدواسه
 هوشنگ امینی پوزخندی زد:

 ـ پَ بگم؟...
 «حتماً...»هر دو خبرنگار همصدا گفتند: 



 

238 
 

م کجا؟ تو صحنِ امام رضا... همینگفتم... سرِ نماز بودیم... اونَ... آره... داشتم می
عرق کرده بود و چون زیرشلواری پام نبود، شلوارم  مپاها ،م رکوعرَکه اومدم بِ

ر خورد: از شتکم جِهو شرَقی خِبد نبینه... یِ چسبیده بود به لمُبرهام... چشمتون روزِ
 اوضاعمون افتاد بیرون...و از هم واز شد و آلزیرِ کمرم تا زیپِ جل
پوره، با با همون خشتکِ پاره و بشکونم.خواستم نمازم. نمیدیگه چاره نداشتم

 همون بند و بساطِ بیرون افتاده، نمازه رو تا آخر خوندم...
 ،و... عباس که هیچی... از خنده غشَ کرده بودهامسریحالا داشته باشین پشتِ

نفری هم که پشتِ سرمون اون چند  .تونست از جاش پا شهِافتاده بود زمین و نمی
همدیگه نشونِ و من بودن، همه از نماز دست کشیده بودن و خشتکِ جرخوردهِ

 خندیدن... اصلاً یادشون رفته بود کجان...دادن و هرِهرِ میمی
آروم و خونسرد، از جام خلاصه... مام انگار نه انگار که خشتکه پاره شده... خیلی 

خندیدن. بعد، نیگا عباس انداختم. ها انداختم. همه داشتن میپا شدم و نیگا آدم
 ش گرفت.تر خندهچشمش که به چشم من افتاد، بیش

 کار کنم؟ب پاره شد دیگه... چیخُ چیه؟ خنده داره؟ـ 
 : یدخندباز و پاک کرد و عباس اشکِ چشماش

 بزنیم؟ت جوری بخیهحالا چهـ 
 وون، خندون، نزدیکِ ما شد و رو کرد به من:جَ یه طلبهِ
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 ت بدوزمش.م بیا تا واسههـ من وسیله دارم برادر!... همرا
 خوشحال شدم:

 ـ بهَ... نوکرتم... زنده باشی.
عباس جون! پشتِ من بیا تا خشتکِ »و به عباس گفتم: دنبالش راه افتادم 

 .«م دیده نشهرخوردهجِ
 خندید:می .مو گذوشت رو شونهپشتِ سرم راه افتاد و دستش عباس

ت فهموند که باید مواظبِ اعمال و و پاره کرد و بهـ دیدی بالاخره امام خشتکت
 له؟!رمَحَرفتارت باشی ننه

 ـ برُو بینیم بابا، حال نداری...
و از میونِ مردم گذشتیم و رسیدیم به یه  ههخلاصه... راه افتادیم دنبالِ طلبه
 تا شدیم و واردِ یه حیاطِ دیگه شدیم که دورد حیاطِ بزرگ. بعدش، از یه دالون رَ

  ..هام سکوّ.دورش حجُره بود و جلوِ حجُره
 و وا کرد:ها و درشهه رفت سمَتِ یکی از حجُرهطلبه

 تو. یدـ بفرما
 «شینم تا بیای.دالون میجا، دمَِ من همین»عباس به من گفت: 

 ـ خبُ، توامَ بیا تو دیگه.
 ر بکشم.خوام یه سیگامن می ـ نه.

 ـ باشه.
رفتم تو حجُره. یه اتاقِ کوچولو بود. درو پیش کرد و رفت از یه  ههدنبالِ طلبه
 و نخ کرد و رو کرد به من:و سوزن اوُرُد و ورَداشتنخسوزن گوشه، کیسهِ

 و!ـ درآر شلوارت
 ها؟... آها... الان...ـ 

هه و باهاش بپوشونم. طلبهورَ، یه چیزی پیدا کنم خودمورَ اوننیگا کردم این
رداشتم انداختم رو پیچ و منتظر، نیگام کرد. عبا رو وَو انداخت رو رختخوابعباش
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و از تو جیبِ داخلیش و از پام دراوُرُدم. پولامو شلوارم شم و پشت کردم بهشونه
 هه:شتم تو جیبِ کتُم و رو کردم به طلبهوردم گذدراوُُ

 قا!آش من حاج و بدهنخـ اون سوزن
 تونی...دوزم، شما نمیکه من میطور ده من... اونبِ ـ نه.

 ش...رخورده رو دادم بهجِشلوارِ خشتک
هایِ ریزِ مرتب، سریع، شلواره رو ، با بخیهخیاطیعینهو چرخ ..گفت.راست می
 دستم. از دستش گرفتم:دوخت و داد 

 م! از چرخ هم بهتر دوختی.دمَت گر قا! دستت درد نکنه.آـ بابا ای ولَا حاج 
 تون درست کنم؟چایی میل داری واسه کنم.ـ خواهش می

 د زحمت دادیم، بسهّ.قَـ نه، نه... همین
 و پوشیدم و پولا رو باز گذوشتم سرِ جاش و راه افتادم:بلند شدم، شلوارم

 ممنون حاج آقا!ـ خیلی 
 دار.ـ خدا نگه

 ـ قربون شما.
 ـ خوش آمدی.

هو زدم بیرون. دیدم عباس تو سایهِ دالونِ حیاط، منتظر وایستاده. یه حجرهاز درِ 
 یادم افتاد گوسفند نذر کرده بودم. برگشتم و درِ حجره رو واز کردم: 

 اج آقا! من یه گوسفند نذر دارم.ی حراسّـ 
 ب؟ـ خُ

 جا قربونی کنم؟بینم باید همینخواستم ـ می
 ربونی کرد.شه قهر جایی می ـ نه.

 طوره؟ـ مثلاً همون تهرون چه
 ـ هر جایی راحتی...

 تره.بو بدم اونا واجگوشتش .مشناسفقیرو می تا خونوادهِجا چنداقلاً اون ،رهـ آ
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 ی بهتره... قبول باشه انشاالله.خیل ـ بله،
 ـ زنده باشین.

ایِ اطراف پرسه زدیم و از هاومدیم بیرون و تو خیابون با عباس از صحن
 ها.هایِ فیلم تو ویتریننیگا کردیم به عکس وایستادیم جلوِ یه سینما ،بیکاری

 و داری بریم سینما؟ـ عباس! حالش
 داره.م خندهانگار فیلمشَ بد نیس. ـ آره.

  لژُ خریدم و رفتیم تو سالن... رفتم جلو گیشه، دو تا بلیتِ
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  ..ب، خوب خوابیدیم.ش

و صفا دادیم و هایِ ظهر بود که از خواب بیدار شدیم و سر و صورتموننزدیکی
 از هتل زدیم بیرون.

 «دوست داری ناهار دیزی سنگی بزنیم؟»عباس گفت: 
 ـ سنگی دیگه چه فرُمیه؟

 ی مگه؟ـ دیزی سنگیه دیگه... ندیده
 م.ـ نه، ندیده

 س.آبگوشتش خیلی خوشمزه هاش سنگیه.ـ دیزی
 ؟کجاس ـ باشه.

از شاهنامه، امیرارسلان، حسین کرُد و  نقاّل هم داره. ..خونهِ قدیمیه.یه قهوهـ 
هایِ مشهد هم ماهلپاتوقِ جاهل ش خیلی اسِمیه.خونهقهوه کنه.اینا نقاّلی می

 جاست.اون
 فت بریم.راه بیُ پَ خبُ.ـ خیله
 بریم بهتره.زدیکه، پیاده ن ـ بریم.

ها دو تا خیابونِ شلوغ گذشتیم و رسیدیم به یه خیابونِ بزرگ که بازارِ طلافروش از
 جا بود.اون
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گیرم. با یش یه انگشترِ عقیق بهو یادم افتاد احمد سفارش کرده بود واسهیه
نتخاب کردم عباس رفتیم تو یه دکون که کلُیّ انگشتر داشت. دو تا انگشترِ عقیق ا

  .نقره. هر دو رو خریدم طلا بود، یکیکه یکیش 
  .اومدیم بیرون و از بازار گذشتیم و رسیدیم به خیابونِ اصلی

 و گرفت کشید:دفه دستمهکه ی گشتهه میخونهدنبالِ قهوهداشت عباس 
 بیا! ـ اوناهاش! پیداش کردم.

بود. و نیگا کردیم. غلغله خونه و دمَِ درش وایستادیم و توشرسیدیم به قهوه
خونه، نزدیکِ پاسماوری، وَرو پاییدیم. من یه تختِ خالی گوشهِ قهوهوَر اوناین

 و گرفتم و کشیدم:چی دیدم. دستِ عباسزیرِ سکوِّ قهوه
 ـ بدو عباس! تا کسی صاحاب نشده...

 و از میونِ جمعیتّ رسوندیم دمَِ تختِ خالی و نشستیم روش. جنگی، خودمون
بزرگی که پرُِ آب بود  الی رو گذوشت تو جامِ مسِیِ خیلیهایِ خچی استکانقهوه

یزدیِ ابریشمی که از گردنش آویزون بود خشک کرد و و با دستمالشو بعد، دسّ
 ش و رو کرد به ما:دهداوکشید زیرِ سیبیلِ تاببا لبخند، پشتِ انگشتش

 این...طور که معلومه، شما دو تا تو این شهر غریبهـ این
 «طو مگه؟چه آره داشمَ!»عباس گفت: 

دونن که این تختِ جا همه میهایِ این. چون مشتریـ پس حدسم درست بود
 هاش...شده جایِ پهلوونه و چوچکفرش

 !ـ پهلوون؟
  نش.بینیجا، میاین دیاگه چند روز بیای بله. ـ

 :سرو کردم به عبا
 نیس... ما یِجاانگار  ـ پَ عباس جون! پا شو بریم.

 خندید و باز دست کشید به سیبیلش:چی قهوه
 ...نشینییداشی!؟ ب دکجا بری ـ نه.
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 عباس خوشحال شد:
 شینیم؟یتونیم بـ اهِ... پس می

 ماست... مِمهمون جاش رو چش ـ حتماً داشی!...
 «قربونِ معرفتت!»گفتم: 

 «ست!و عشقتاون سیبیلِ مردونه»عباس گفت: 
 م؟بیارَتون واسه نـ نوکرتونم... چی دوست داری

از اون  ...جاو اوُرُد اینیکی دو سال پیش، حاجی آهنی من ...والله»عباس گفت: 
 «ش زیرِ زبونمه...هنوز مزه ...هاتون سفارش دادیمسنگیدیزی

 سنگی دونفره؟ماست... خیلی چاکرشیم... پس، دیزی مِشـ اِ...؟ حاجی آهنی چ
 یاز، نونِ محلی و سبزی خوردن.پ م! با تمومِ مخلفاتش: ماست، ترُشی،داشَ ـ آره

 چشَم!ـ آی به
 بریدیه بار حتماً ا!... اگه زمانی رفتین مشهد، آقایونِ خبرنگار جاتون خیلی خالی

 سراغش...

 «بله... حتماً، حتماً...»خبرنگارِ مسنّ گفت: 

و جمع و جور کرد و چی جلومونو بااشتها خوردیم و قهوهخلاصه... ناهارمون... 
که دمَِ مشَتی گذُوشت جلومون. خواست که چیزی بگیم، دو تا چایی تازهاون بدونِ

 در و لبخندی زد: برِهِ، چشمش افتاد طرفِ
 ناهارتون تموم شده... فرما... نگفتم؟... حالا خوب شدـ ب

 «طو مگه؟چه»عباس گفت: 
 س کشید به سیبیلش:باز دَطرف 

 س کرد؟کار باهاـ اومدن... جاشونمَ که الان پرُه... چی
 ـ پهلوون که گفتی اینان؟

 موچکاشنَ...ا چوچکهـ نه داشی! این
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 و متوجه نشدم:منظورش
 ـ چوچک؟!

 ست...ام چوچکِ خودِ پسرهـ آره... اون بزرگه چوچکِ پهلوونه و اون کوچیکه
 رو کردم به عباس:

 ـ عباس! چوچک دیگه چیه؟
 چشماتمَ درویش کن.. خنِگِ خدا! ـ چوچک یعنی بچِهّ... فمَیدی؟..

 تر:ووننگاه انداختم به پسرِ جَ
   ی داره چوچکِ بزرگه!اسلیقه عجب! عباسـ 

 و درویش کن کونده!ـ گفتم چشمات
 طرفِ ما.ها برگردوند و از چوچکچی نیگاشقهوه

 «یم...و خوردهناراحت نباش داشی!... ما که ناهارمون»ش گفت: عباس به
 ید.دیگه باید برو الَانمَ  مهمونینگم شما شون میبه ـ نه.

 کرد.علیک میها که بزرگه داشت با یه نفر سلامراه افتاد رفت طرفِ چوچک
 من و عباس حسابی میخِ پسرکوچیکه شده بودیم.

 تازه خدا رسونده... جا بهتر؟جا از اینک با؟باکجا بریم »گفتم: 
واَلِا سر و کارمون و درویش کن؟ خوارجنده! مگه نگفتم چشمات»عباس گفت: 

 «میدی؟وونه... فَلبا په
 تر از اوناس؟مون کممگه ما چی ـ حرومشون باشه!

و بعدش،  شونبه یی گفتآچی خیلی مهربون، رفت استقبالشون و یه چیزقهوه
 ما رو نشون داد.

کوچیکه رو گرفت اومد و تکون داد و بعد، دستِ چوچکِبزرگه سرشچوچک
 لبخندی زد:طرفِ ما و 

 علیک!... خیلی خوش اومدین به شهرِ ما...ـ سام
 شدیم باهاشون دست دادیم. دستِ پسرپااختیار از جامون من و عباس بی
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 ...گن؟... ـ خیلی لطیف بودکوچیکه خیلی نرم و ـ چی می
 پسربزرگه رو کرد به ما:

 ...دتو رو خدا!... ما رو خجالت ندی دشینید... ب... بفرمایـ بفرماید
ترِ جا رو واسهِ اونا واز عباس تنگِ هم، یه گوشهِ تخت نشستیم و بیشمن و 
 کردیم.

 «اسمِ من ایرجه. اسمِ رفیقم سیامک.»پسربزرگه گفت: 
 «وشنگه. اسمِ رفیقم عباس.اسمِ من ه»من گفتم: 

 «خوشبختیم.: »هر دو همصدا گفتن
 .«طورمام همین»ما هم گفتیم: 

 «سالتونه؟ نن! شما چَبخشین ایرج خامی»بعد من پرسیدم: 
 ره تو پونزده...زهِ... سیامک داره میارم تو بیست با اجِـ دارم می

 !لا... ماشالاه... ماشاه بَـ بَ
کوبیده رو که آماده کرده بود، تو یه سینیِ بزرگ اوُرُد چی آبگوشت و گوشتقهوه

گذوشت یه سینی پرُِ مخلفات اوُرُد هم چی شاگردقهوه .گذوشت جلوِ اون دوتا
 .جلوشون

 ایرج و سیامک هر دو چارزانو نشستن و رو کردن به ما:
 ـ بسم الله!

 «...هصرَف شد نوشِ جونتون.»گفتم: 
 .«نوازنتو شهرِ شما، همه مهمون»عباس گفت: 

 «وظیفمونه...»کرد گفت: که داشت نون ترید میحالیایرج در
 بخشین...می یم.جایِ شما رو گرفته ـ ما که مزاحم نیستیم؟

 م خوشحالیم.یَخیل ؟این حرفا چیه ـ اختیار دارین.
 .ر شد از نونِ تریدشده، مشغولِ خوردن شدنکاسهِ آبگوشت که پُ

چی که داشت قلیون چاق خواستم سیگاری آتیش بزنم که چشمم افتاد به قهوه
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 کرد. صداش زدم:می
 ـ داشی! یه قلیونمَ بده ما.

 ـ همین الان...
 و رفت. ونمرد گذوشت جلوچی یه قلیونِ بزرگِ ترتمیز اوُُقهوهقه، ین دبعدِ چَ

 رو کردم به ایرج:
 بخشین ایرج خان!ـ می

 قلیون.اشاره کردم به 
 «.، تا مام راحت باشیمدتو رو خدا راحت باشی»گفت:  ،دهن توغذا 

 ـ قربون شما.
 .زنم، مبادا فکر کنن لات و لوتیمکردم باکلِاس حرف بخیلی سعی می

چایی در دست، راه افتاد دور بزنه. اولّ، دو تا چایی  چی سینیِ پرُ از استکانقهوه
 هایِ دیگه.رفت سراغِ مشتریبعدش، گذوشت جلوِ ما و 

 و قورت داد:شایرج لقُمه
 خونه.ـ شما روزِ خوبی اومدین تو این قهوه

 طو مگه؟ـ چه
 کنه.امروز، درویش قصهِّ امیرارسلان رو نقل میـ 

 «بهَ بهَ... پَ باید نشست...»گفتم: 
 یم.م واسهِ همین اومدهـ حتماً... ما ه

 ـ پَ ما مزاحم نیستیم؟
 ...دیتونین بیایهر روز هم می .گفتم که شما مهمونید یار دارین.ـ اخت

 عباس هم به حرف اومد:
 ـ قربون محبتتون.

 کنیم.تر حال میـ ما در کنارِ شما بیش
 ـ خیلی خوشحالم.
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 ..م.یذرتون افتاد تهرون، از خجالتتون درمیایگُـ ایشالا 
 .ـ خیلی ممنون

قلیون و بعد دادم به عباس و نیگا سیامک زدم به  پکُم مشغولِ خوردن شد و منَ
تمومِ حرکاتش شیرین بود. بدجوری  .کردم. لامرُوّتَ غذاخوردنش هم شیرین بود

 میخش شده بودم. 
 م:عباس سقُلُمه زد به مرتبهیه
 ش!اوهو... بگیر بکِِـ 

 غرُ زد: گزید و زیرلِبم لب غرُهّ رفت بهنیگاش کردم. چشم
 و ورَچین!چشایِ هیزت ؟جاکشِ کجایی توـ 

ورَدارم. آخه،  هتونستم چشم از سیامکو جمع و جور کردم، اماّ خداییش، نمیخودم
 کار کنم؟...خودم نبود دیگه، چی برُو بود. دسَِخیلی تودل

براش  شت لبش و من فوری کبریت زدموتموم شد. ایرج سیگار گذناهارشون 
 و روشن کرد و زد پشتِ دستم:سیگارش که

 ـ قربون تو.
شون چایی ریخت و تمیز کرد و واسهها رو ورَداشت و جلوشمرَفظرف چیقهوه

 اوُرُد گذوشت جلوشون. 
 شد.خونه بلند هایِ قهوهجمعیِ مشتریمرتبه، صدایِ صلواتِ دستههی

 «رشد... اومدش.اینم مُ»ایرج گفت: 
نمکیِ بلندی داشت. یه رشد کردم: قدبلند بود و لاغر و کشیده. ریشِ فلفلنیگا مُ

ابریشمی دورنگِ زرشکی بود سرش و دورِ کلاهش، یه دستمالبوقی گذوشته کلاه
 و سیاه بسته بود و لباسِ ساده و روشنی تنش بود.

و از پشتِ دستگاهِ واز کرد و صندلیِ مخصوصشچی نزدیکِ ما براش جا قهوه
بعد رفت  .کارش اوُرُد بیرون و گذوشت کنارِ میزِ کوچیک و تعارف کرد و نشوندش

 رو میز و رفت.  ی آلبالو ریخت اوُرُد گذوشت جلوشبراش چای
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به سینه گذوشتیم و سلام  برگردوند طرفِ ما. من و عباس دسَ ورشد سرشمُ
 حالتِ تعظیم اوُرُدیم پایین. و بهسته، سرمونطور نشکردیم و همون

 پایید. وسلامِ ما رو داد و زیرچشمی، ایرج و سیامکجواب
 «رشد هم هستیم.چاکرِ آق مُ»ایرج گفت: 

نفهمی، اوُرُد پایین و کمی، بفهمیو یه جواب بده، سرش کهرشد بدونِ اونمُ
 و راه انداخت!دهنِ منکه آبجوری خورد کشید. یهبالا  ،و هرُتیشاستکانِ چایی ترُ

 ها:خونه رو خلوت کرد و رو کرد به مشتریچی وسطِ قهوهقهوه
 خوام درو ببندم... ناهاربازار هم تمومه...ن که میرَهاش زودتر بِـ رفتنی

جا شدن و نشستن رو به نفری حسابشون رو دادن و رفتن و بقیه هم جابهن چَ
 عینِ سینما... وامیستاد...رشد جایی که مُ

و قبلاً چیلیم زد: توتون و حشیش ،راوُرُدو دحوصله چپُقُِ بلندش رشد خیلی بامُ
 آماده کرده بود.

 «و بار زد!نیگا هوشی! چه قشنگ چپُقُش»عباس یواش به من گفت: 
 .«داد ما بزنیمم میکاش یه پکَُ آره.»گفتم: 

یه  ،سرِ چپُقُ. چند تا پکُِ کوتاه و بعد قندیِکبریت زد و گرفت رو توتونِ کلهّ
 قلُاجِ جوندار زد که صداش بلند شد. 

ها رو خالیشیرین گذوشت جلوش و دور زد استکاناستکان چایییه چییه قهوه
 جمع کرد.

سلامتیِ به»چی با صدایِ بلند گفت: چپُقُِ مرشد به آخر رسیده بود که قهوه
 «.دستیرشد صلواتِ بلند بفرمُ

 با صدایِ بلند صلوات فرستادن.همه 
و سر شیرینشت رو کیسهِ توتون و چاییشرشد چپُقُش رو تمیز کرد و گذومُ

 چی دوباره بلند شد:کشید که صدایِ قهوه
 .و بلندتر ختم کنـ صلواتِ دومّ
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خودشون با چی نگفته، مردم همه باز صلوات فرستادن. بارِ سومّ هنوز قهوه
 .صلوات فرستادن بلند صدایِ

دورِ مچُِ رو از جیبش دراوُرُد، دو دور پیچوند ایِ سوختهدرشتِ قهوهرشد تسبیحِ دونهمُ
اومد. ها رو نیگا کرد. صدایِ هیشکی درنمیشد و مشتریدستش. بعد، آروم از جاش پا 

همه آدم، همچین ساکت شده بود که انگار هیشکی خونه به اون بزرگی، با اونقهوه
 قلُِ سماور...جزُ صدایِ وزِوزِِ مگسا و قلُ ،اومدنیست. هیچ صدایی نمیتوش 

، شها که خیره شده بودن بهخونه، رو مشتریو دور تا دورِ قهوهرشد نیگاشمُ
 کرد به خوندن:بنا  ،چرخوند و بعد، با صدایِ کلُفُتِ خیلی آروم و زنگدار

عشق را شرح و بیان... چون به عشق  آفرین... هرچه گویمـ به نامِ ایزدِ توانا و جان
زبان زان آیم، خجل باشم از آن... گرچه تفسیرِ زبان روشنگرست... لیک عشقِ بی

 ترست...خوش
 یه آن سکوت کرد و بعد ادامه داد:

ست و هیچ نیرویی توانِ نیرویِ عشق را ـ بله... نیرویِ عشق یکَ نیرویِ الهی
ها رو با لقَا، دریاها و صحراها و کوهخخاطرِ عشقِ فرندارد... امیرارسلانِ نامدار به
 سنگباران... ۀردید تا رسید به قلعوَرنَدَ ،کفشِ آهنینی که به پا داشت

و برُد بالا و قصۀّ امیرارسلان رو هم و صداشبهکوبید و هاشچند بار کفَِ دست
 خیلی شیرین ادامه داد.

عشق واقعاً  گفت:می رشد راسمُ و...کردن، من سیامکرشد رو نیگا میهمه مُ
ای نداره... آره، منم و از هیچی هم واهمه شهکنه و هیچی سرش نمیکولاک می

 خوشگله... عاشق شده بودم؛ عاشقِ سیامک
از  رم.من تا آخرش می خواد بشه، بذار بشه.حالا، هرچی می»به خودم گفتم: 

پهلوونِ محل درَش میارم... من تا این خوشگله رو  دستِ این پسرهِ دریده چوچکِ
 «رم جلو.ثِ امیرارسلان میم مِرم بیرون. منَتورش نکنم، از مشهد نمی

وم گذوشت و آخرسر، گفت: متو نیمهشهرشد قصّخلاصه، بعدِ یکی دو ساعت، مُ
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 «تون...دارِ همهخبُ... وعدهِ ما فردا بعدازظهر... خدا نگه»
چی یه و ورَداشت. قهوهرویِ صندلیش و کیسه توتون و چپُقُشبعد رفت نشست 

 گذوشت رو میز.  دیگه شیرینِاستکان چایی
 ..و مشغول شد.بار زد  دیگه چیلیمِ حسابی هرشد یمُ

چی رو صدا کرد و ایرج به چوچکش سیامک اشاره کرد که راهی بشن. بعد، قهوه
 اشاره کرد که حساب کنه. 

 «شد ایرج خان!حساب »چی گفت: قهوه
 ـ د؟ِ!... کی؟...

 چی اشاره کرد به من:قهوه
 قابلی نداره ایرج خان!ـ 

 ایرج برگشت طرفِ من:
 خجالتمون دادی... ـ قربون تو هوشنگ خان!

گه عباس می آبادـ اختیار داری... اگه حال بدی، امشب یا فرداشب، بریم وکیل
 کباباش خیلی اسمیه...

 و بخوره.کبابشجا عرقره اونکی از تهرون میاد، میهر .که حرف ندارهاون  ـ آره،
 ـ پَ امشب بریم دیگه؟

 بهتره... ،ـ امشب نه. فرداشب باشه
 خوای بیاری، بیار.رو هم می ایـ اگه کسِ دیگه

 ـ نه. ما فقط خودمون دوتاییم.
 افتیم...با هم راه می ...رشدجا، بعدِ نقَلِ مُـ پَ قرارمون فردا، همین

 ؟ماشین دارینـ 
 ـ آره، آره.

 ش خاکیه ها...ـ جادهّ
 جیپ داریم... ـ غمت نباشه.
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 ـ ها... پس عالیه...
 ..خداحافظی کردن و رفتن.

چرخید. اشاره کردم چایی تو دستش، می چی، سینیِما نشستیم سرِ جامون. قهوه
و اومد، دو تا چایی گذوشت جلومون. عباس دو نخ سیگار آتیش زد. یکیش ش.به

 و فوت کرد طرفِ من:ک زد و دودشداد به من و یکیش هم خودش پُ
 یلی خوشگله ها، هوشی!گم... اماّ این چوچک کوچولوه خـ می
 شه.لقَا کلُفتَشِمَ نمیبه خدا فرخّ ـ آره.

 س...و فرِ زده ناکِهاشـ پسر! انگار مژُه
 باهاس چوچکِ ما باشه، نه ایرج. ـ این

 ...اللهـ آره و
 کنم عباس!خره تورش میـ بالَ

 شه...ـ تورش کردی، کجا؟... هتُل که نمی
تو جنگل... یا...  شه. باهاس برُدش بیرونِ شهر،تو شهر که اصلاً نمی ـ آره.

 رتِ دیگه...مدونم... یه جایِ پَچِ

هایِ رشد خداحافظی کردیم و زدیم بیرون و راه افتادیم تو خیابونچی و مُاز قهوه
 ..غروب. شهر قدم زدن تا
 «یم زیارت آخه...ناسلامتی اومده»عباس گفت: 

 م تا موقعِ شام، تو صحن بچرخیم.بری گی.. راس میـ آره
 ی؟ـ جنوب که نشده

 ـ واسهِ چی؟
 خندید:
 خوشگله رو سکُیدی...س که چوچکـ آخه بَ

 م خندیدم و زدم پسِ گردنش که جاخالی داد:منَ
 بودی. جنده! بدجور میخِ اون شدهـ آخه خوار
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 کنم...خره تورش میبالا حالا عباس! کن ربـ صَ
 ـ رسیدیم... اولّ، بریم آبریزگاه...

 «؟آبریزگاه کجاس»لوغ بود. پرسیدم: حیاطِ صحن خیلی ش
 ورَ...اون طرف... اوناها،ـ بیا بریم اون

 و سوزوند:تهَِ دماغم شاشبویِ تنُدِ 
 قدَ کثیفه!ـ اهَ... شاشخونهِ امام چه

 ریم.و بکن، زودتر ب... شاشتقرُمُساق! نشینی کهیم شبنیومدهـ 
 گیریم؟یـ کجا وضو ب
 دمَِ شیرِ آب... جا،ـ اوناها... اون

 ـ بهَ... دمَِ شاشخونه؟
 .گرفتنم وضو میجاشاشیدن و همونجا میمردم همون

 جا خیلی کثیفه...طرف... اینـ عباس! یه آفتابه آب پرُ کن، بریم اون
 قدَ عور میای!ب بزن بریم دیگه... چهآو جا بیشین، دست و بالتاهَ... بابا، همینـ 

و آب م پهلوش چمباتمه زدم و دست و صورتمخودش نشست و وضو گرفت. منَ
 زدم و بلند شدم:

 فرستن...ـ نیگا تو رو خدا... همه تو شاشخونه دارن صلوات می
 خوان...م میوقت از امام رضا شفاـ اون

و بعدش رفتیم کفشدارخونه، کفشمون .و خشک کردیمو صورتمون تسدَ مالتدس با
 .جمعیتّ، هلُمون دادن، رفتیم جلومیونِ  .دراوُرُدیم دادیم و شماره گرفتیم
 و بخونیم، بعد، زیارت کنیم.ـ عباس! اولّ بریم نمازمون

 اماّ مواظبِ شلوارت باش! ره، باشه.آـ 
 بخیه زد.حکمه... دمَش گرم! خوب ـ مُ

سبز شد نه وخنومههو، یارو زیارتو که خوندیم، رفتیم کنارِ ضریح. یهنمازمون
 س رفت. و شناخت و زود، پَهم افتاد، منمون بهجلومون. تا چش
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 م گرفت. رو کردم به عباس:خنده
 گرده...ـ نیگا، عباس! خوارجنده دنبالِ شیکار می

 ـ خبُ دیگه، کارشه...
 پرُدرآمد... دردسر وـ کارِ بی

گذرونی بعدِ زیارت، اومدیم بیرون و چند ساعتی تو خیابونا قدم زدیم و وقت
 کردیم و بعدِ خوردنِ یه شامِ سبکُ، رفتیم هتُل که بخوابیم...
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ها کنارِ جادهّ ها و گاریچرخهسهبارها و موتورآباد کمی شلوغ بود. وانتجادهِّ وکیل
هایِ ها بساط پهن کرده بودن و از درختسبزه ها تونیگر داشته بودن و خونواده

زدن هام میکردن. بعضیخوردن و دورهِم حال میتکوندن و میاطراف توت می
 رقصیدن.و می

 «رِ درختِ توته...م مثِ فرحزادِ خودمون تو تهرون پُجااین»گفتم: 
 «فرحزاد کجایِ تهرونه؟»ایرج پرسید: 

 ـ اولِّ جادهِّ امامزاده داوود...
 م همیشه شلوغه؟جا هـ اون

 عباس برگشت طرفش:
 ها خلوته...ها... زمستونـ فقط تابستون

 و نشونش بدِه. که راه پهلوشهم نشسته بود . ایرج فرمونسته بود پشتِ عباس نش
  من و سیامک نشسته بودیم صندلی عقب.

. هسیامکو عمداً مینداختم رو انداز، من خودمافتاد تو دستموقعی که ماشین می
رو  و گذوشتمانداز، دستمهاش چال مینداخت. تو یه دستخندید و لپُم میاونَ

م یواش با پاهاش ورَرفتم. نیگام کرد. منَم یواشرنداشتم. بعدشَرونش و دیگه وَ
و گذوشت رو دستم و لبخند زد. جرأتم زیاد شد و تو یکی از نیگاش کردم. دستش

 زد.عباس داشت با ایرج حرف میو ماچ کردم. اندازها، صورتشدست
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 «هم باشیم؟تونی بیای بافردا می»یواش، درِ گوشِ سیامک گفتم: 
 «یواش!»لب گزید و اشاره کرد جلو و آهسته گفت: 

 ـ میای؟
 ـ فردا نه...
 ـ پَ کیِ؟

 شنبه...ـ پنج
 ـ دو روز دیگه؟

 ها با پهلوونه...ها و روزِ جمعهـ آره... ایرج شبِ جمعه
 زادی؟آپَ این دو روزه رو  ـ
 آره. ـ

 هتُل؟ ـ میای
 جا نه...ـ نه، نه... اون

و انداز و من خودمخواست نیگا بندازه عقب که ماشین افتاد تو دستایرج می
 «اندازها رو مواظب باش!عباس جون! دست»کشیدم کنار و گفتم: 
 شاره کردم که با ایرج حرف بزنه.از آینه نیگام کرد. ا

 کرد به ایرج: عباس رو
 خوان درست کنن؟ـ این جادهّ رو نمی

 تو طرحه... ـ چرا.
 «چه ساعتی؟ کجا؟: »مگفت رومو گرفتم و با صدایِ آدستِ سیامک

 ـ نهُِ صبح، دمَِ دربزرگهِ صحنِ امام رضا...
 و برُدم نزدیکش:سرم

 ـ چه روزی؟
 شنبه صبح دیگه...ـ پنج

 ـ آها... باشه...
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دیدم با عباس گرمِ صحبته. دست کردم جیبم، یه اسکناسِ نیگا ایرج کردم. 
 :بیستی دراوُرُدم، گذوشتم کفِ دستِ سیامک

 و داشته باش تا بعد...ـ فعلاً این
 ـ قربون تو.

و سِ راحتی کشیدم و پاکت سیگارمفَو تا کرد گذوشت تو جیبش. نَزود، پول
 و دادم به ایرج و یکیشمَ دادم به عباس. یکیش .ردم و دو تا سیگار آتیش زدمدراوُُ
 نگاهی انداخت عقب:یرج نیما

 ـ دمَت گرم. خیلی ممنون.
 ـ چاکرم.

 یه نخ سیگار هم واسهِ خودم روشن کردم. بعد،
 «یه پکُمَ بده من بزنم.»سیامک گفت: 

 ک زد و پسَمَ داد.ش. یکی دو تا پُو دادم بهسیگارم

آباد. غلغله بود. دودِ کباب بود که از هر وکیلدمَایِ غروب بود که رسیدیم دمَ
ها و تویِ درهّ، کنارِ شد، رو دامنهِ کوه، رو صخرهگوشه و کنار، رو به هوا بلند می

ورَ، تو پستی و ورَ اوندسته، اینها... خلاصه، ملتّ، دستهرودخونه، زیرِ درخت
ها هم جدا جدا... خونواده تا،رقخورها، پیر و جوون، چندتا چندع ها، ولِو بودن.بلندی

 کردن.حال مینشسته بودن و دورِ هم 
رش وَکرده بودن و دور و  ها درستایرج ما رو برُد تو یه کبابی که رو صخره

درخت بود. همه نشستیم رو یه تختِ چوبی، زیرِ یه درختِ جنگلیِ پتَ و پهن. تنهِ 
 خیلی کلُفُت بود. هدرخت

 و دراز کرد:پاهاشجا شد و ایرج رو تخت جابه
 .ـ کبابِ این دکهّ خیلی معروفه

 عباس سر تکون داد:
 س.شون تازهجا، گوشتِ همهـ این
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 «مونه که کهنه بشه.اصلاً هیچی از گوشتشون نمی»ایرج گفت: 
زه دادیم و منتظر شناخت. سفارشِ کباب و عرق و مَصاحبِ دکهّ ایرج رو می

 .نشستیم
رسید. ملتّ، شاد و شنگول، گوش میهر گوشه و کنار به  ساز و آواز ازصدایِ 

 رقصیدن.زدن و میمی
رد و سبزی و گردو و ماست و خیار اوُُر از نون و پنیر یه سینی پُشاگردکبابی 

 گذُوشت رو تخت. 
 کردم:نیگا 

 کاریش کو؟ـ پَ اصلِ
 ـ چی؟

 ـ عرق...
 ها... الان میارم...آـ 

 ره کنیم.غرِغِـ زودتر بیار که قبل از کباب، 
 تندی رفت یه بطُر عرقِ قوچان اوُرُد با چار تا استکان. همه رو گذُوشت تو سینی:

 ـ مشغول شین تا کبابتون هم حاضر شهِ.
 «قربون تو.»ایرج گفت: 

 رو کردم به عباس:
 شه...ـ عباس جون! ساقیگری با تو... اگه زحمت نمی

 زحمتی؟ـ نه. چه 
 بعد رو کرد به ایرج:

 ترها...ـ با اجِزهِ بزرگ
 «آقایی... کنم.خواهش می»ایرج گفت: 

 ها رو نصفه عرق ریخت و تعارف کرد. بندی. عباس استکانکردیم به تهَهمه بنا 
 رداشت و رو کرد به عباس:و وَایرج استکانِ عرقش
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 گیلاس فقط...ـ عباس آقا! واسهِ سیامک یه گیلاس یا حداکثر، دو 
 دونی داداش!لاح میصَشما طور ـ هر

  برم.ـ قربونت 
کشیدیم. متیِ همدیگه سر سلاهم و بهزدیم بهرداشتیم و وَ وهمه استکانِ عرقمون

 و گذُوشت جلوش و یه کم مزه خورد.شو خورد و بقیهاستکانشسیامک نصفه
 و اوُرُدن...بود که کباب اولّ خرهایِ بطُرِآ

هنوزمَ که  شد.ذاشتی، آب میخالی، عجب کبابی بود! تو دهن که میجاتون 
 م...ههنوزه، تا حالا، همچین کبابی نخورد

که دو تا چوچکَِ تو اون هوا و اون فضا و اون کباب، مخصوصاً اون ...خلاصه
 طلبید. خوشگل هم باهامون همپیاله بودن، عرق می

 سلامتی همدیگه، زدیم تو رگَ...نمَ، بهدرِ بطُرِ دومِّ عرقِ قوچان واز شد و نمَ
ها ها و صخرهصدایِ ساز و آواز و هلهلهِ مردم تو کوه و درهّ پیچیده بود. انگار کوه

ها همراهی کردن و با آدمکرده بودن به رقصیدن و شادیهم مست کرده بودن و بنا
 کردن...

ها بلند شد. گوش هو، صدایِ یه غزلخون از گودیِ صخرهتو این هیر و ویر، یه
 آسمونی بود. کیف کردم. .خوند. صداش صاف بودتیز کردم. طرف خیلی خوب می

 «و بدِه دیگه!پس چرا معطلی هوشی؟ جوابش»عباس گفت: 
 :به سیگارشپکُ زد ل انداخته بود و چشماش قرمز شده بود، ایرج که صورتش گُ

 خونه؟مگه هوشنگ خان غزل هم می ـ
 و تکون داد:عباس سرش

 م کسی رو دستش بیاد...هدـ هنوز که هنوزه، ندی
 ـ جونِ من؟

 ...ـ جونِ تو... والله
 ایرج رو کرد به من:
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 دی داشی؟و نمیـ اِ... پس چرا جوابش
رنگ شده ترش گلُ انداخته بود و صورتیسیامک هم که صورتِ از گلُ نازک

 بود، برگشت طرفم:
 تو رو خدا هوشنگ خان! ـ 

 ؟ـ چی
 دیگه!ـ بخون 
 ـ چشَم...

 ـ هیچی نگید، الان میاد...
 و ورَداشت و برُد بالا:موندهِ عرقشهسیامک تَ

 سلامتیِ هوشنگ خان!ـ به
ها رو رداشتن و منم ورَداشتم و همه استکانو وَایرج و عباس هم استکانِ عرقشون

 .هم و خوردیمزدیم به
 کردم: یه خالِ کوچیک گوشهِ چشمِ راستش بود. هنیگا سیامک

 ـ چه خالِ قشنگی داری؟
 «، بخون دیگه...لایا»با التماس گفت: 

 و بستم و زدم زیرِ آواز:چشمام .و برُدهمچین با ناز گفت که دلم

 ـ اگر آن ترُکِ شیرازی به دست آردَ دلِ ما را
 خارا رابه خالِ هندویش بخشم سمرقند و بُ  
 ت نخواهی یافتساقی، میِِ باقی که در جنّبده   
 لا را...ـصـگشَتِ مُـلـاد و گُـابـنـارِ آبِ رکُـنـک  

مخصوصاً  اف خوابید. همه گوش به من بودن؛تمومِ سر و صداهایِ دور و اطر
 ایرج و سیامک...

 ردم بالا:و یه پرده بُصدام
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 ـ من از آن حسُنِ روزافَزون که یوسفُ داشت دانستم 
 ا را...ـیخـرون آردَ زلُـردۀ عصمت بُـق از پـعش هـک  

غزلِ خواجه حافظ هم یادم رفته بود. تو اون حالِ مستی، پس و  آره، خلاصه...
 گرمی به ما دادن.سگفتن و نفََ!« لااوَای»دیگه... همه پیش، جور کردم و خوندم 

 و ماچ کرد:ایرج پرید صورتم
 رودست نداری!ـ دمَتَ گرم هوشی جون! واقعاً که 

 ـ قربونت برم.
ها، صدایِ غزل بلند شد: طرف داشت جوابِ دومرتبه، از پایین، از زیرِ صخره

 د.داو میمن
کردن زدن. یکی گرد اومدن پیشِ ما و بنا یِ دورهآم سه تا ازین مطربازین طرفَ

آهنگِ خیلی شادی رو شروع  ..زنگی.زد، یکی ضرب و یکی هم دایرهکمونچه می
  ..کردن.

حقا که قشنگ  ..مرتبه، ایرج از تخت پرید پایین و شروع کرد به رقصیدن.یه
رقصید که د قشنگ میقَکرد. اونرقصید! دور از چشمِ پهلوون، لوَنَدی هم میمی

و گرم م خوب حال دادن و حسابی مجلسآرسید. مطربهیچ زنی به پاش نمی
 دورِ ما جمع شدن و دست زدن و همراهی کردن...دورتاکردن. مردم هم 

خلاصه... چی بگم؟... تمومِ اون درهّ و تپهّ و کوهستون به شوق اومده بود. همه 
 دادن...کردن و حال میمست بودن. همه شاد بودن. همه حال بودن و حال می

از م زدن. منَرقصید. مردم شاد و شنگول دست مینه میوطور مستنوایرج هم
یه لب گرفتم. هیشکی متوجه نشد  هتاریکی و شلوغی استفاده کردم و از سیامک

کونده! مواظب باش... اکَهّ هیِ... »گفت:  یواشجزُ عباس که اطراف رو پایید و بعد 
 «خوارجنده!

ردم رفتم وسط، دورِ سرِ یه اسکناسِ دوتومنی از جیبم دراوُُ از جام بلند شدم و
شاد »زنگی یارو مطربه که با صدای بلند گفت: تو دایره ایرج گردوندم و انداختم
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 «همیشه شاد... ...باشی
هاش اومدم نشستم سرِ جام. بعدِ من، یه زنه که چادرش مثِ شنل از شونه

زنگی و تومنی انداخت تو دایرهآویزون بود، رفت وسطِ معرکه و یه اسکناسِ یه
 برگشت سرِ جاش.

م سنگِ تموم گذاشتن. چند نفرِ دیگه هم آمطربداد. ایرج به رقصش ادامه می
م پولِ ه شاباش ریختن تو دایرهِ یارو مطربه و اونمَ دایره تو دستش، دور زد و مردم

 خورد ریختن براش...
  دست انداختم گردنِ سیامک:

 شنبه، ساعتِ نهُِ صبح یادت نره!ـ پنج
 بینه...ایرج می و ورَدار.ـ دستت
 ره ها!ـ یادت نَ

 صحن... دمَِ دربزرگهِ نه.ـ 
 ـ منتظرتم.

 .ـ باشه
 خوامت.ـ خیلی می

 ـ منم...
 ـ قربونت برم.
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و کردیم و اومدیم بیرون، رفتیم تو یه اغذیهکتابمونشنبه، با هتل حساببِ پنجصُ
فروشی، سه بطُر عرقِ قوچان گرفتیم و مقداری نون و کتُلت و کوکو و دلُمه و 

 ...گذوشتیم تو جیپ ار و دو سه تا استکان هم گرفتیمخیفرنگی و خیارشور و گوجه
 «شین پشتِ رلُ... ساعت چنده؟یعباس جون! ب»به عباس گفتم: 

 ـ هشت و نیمه تقریباً.
 . وقت داریم...ـ خوبه پس

 خوای بگیری؟موغات نمیـ سوغات
 گیرم واسهِ حاجی...یخوام ببسته زعفرونِ خوب می ـ چرا... چنَ

 بزرگِ صحن قرار گذوشتی؟ ـ گفتی دمَِ درِ
 ساعتِ نهُ... ـ آره.

 خوای بگیر، بعداً بریم.ای که میپس اولّ، زعفرون و چیزایِ دیگه ـ باشه.

 از یکی دو خیابون گذشتیم و رسیدیم دمَِ بازارِ نزدیکِ صحن. 
 عباس یه عطاری رو نشون داد:

 رو بگیر...ـ اون عطاریه زعفرونِ خوبی داره... بُ
پایین، رفتم تو دکونِ عطاری و ده پونزده بسته زعفرونِ اعلاء خریدم. پریدم 

 دیدم سیگار هم داره. چند پاکت خریدم و اومدم بیرون، سوار شدم.
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بزرگِ صحن. هنوز  پنج دیقه مونده بود به ساعتِ نهُ که رسیدیم جلوِ دروازهِ
تندی پیاده شدم ه طرفِ ما. ئدوپارک نکرده بودیم که دیدم سیامک از دور داره می

 و کمکش کردم سوار شهِ. نشست عقبِ جیپ.
 «شستی دیگه...خبُ، همین جلو می»ش گفتم: به

 و ببینه.خوام کسی مننمی ـ نه. عقب بشینم بهتره.
 خبُ...ها... خیلهآـ 

 «کدوم ورَ؟ ،خبُ»عباس گفت: 
 ـ بزن بریم تو جادهِّ تهرون...

و پایید و دور زد و از میونِ شلوغی، شورَورَ اونعوض کرد و این عباس دنده
 گذشت و رفتیم تا افتادیم تو جادهِّ تهرون که سرعت گرفت...

 و وشگون گرفتم و کمی چلوندم:برگشتم عقب و نیگا سیامک کردم و لپُش
 خوشگله؟طوری سیاچه ـ

 ـ خوبم.
 ـ خبُ، امروز و فردا که آزادی؟

 اماّ عصری باید خونه باشم. .ـ آره
 شین جلو.یـ بیا ب
 یه خورده دور شیم بهتره... ـ نه.

 ت که نیست؟ـ باشه... گشنه
 ـ نه هنوز.

تو جنگل، یه جایِ خلوت گیر میاریم،  ...نیکریم پیکمی یم.چی گرفتهـ همه
 کنیم...و میخوریم و حالمونو میشینیم و ناهارمونمی

 ـ کدوم جنگل؟
 ـ همین جلو...
بینه که خلوته و کسی هم تو رو نمی ،عوضشراهی نیست. »عباس گفت: 
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 «..ت بده.رراپو
 کشُه.و میم، منـ آره، کسی نباس بفهمه... اگه ایرج بفهمه که با شما اومده

 بزنه. سکنه کسی به تو دَغلط می ـ دکِی!...
 ـ باشه... با همه این حرفا، نباس کسی بفهمه...

 فهمه.ـ خیالت تخت باشه، هیشکی نمی
 «...راستی هوشی! پسته و تخمه دربیار نشخوار کنیم دیگه»عباس گفت: 

 .ـ سیاجون! از تو اون پاکت، پسته و تخمه درآر بخوریم
 کشید طرفِ خودش. وسیامک پاکت
 «راستی، نمک گرفتی؟»عباس پرسید: 

 چی گذوشته تو پاکت...مسُیو همه آره بابا... ـ
 ـ مگه یارو ارمنی بود؟

 آسوری یا ارمنی...کنه؟... ـ چه فرق می
 خندید. بعد« یا مسلمون...»سیامک گفت: 

 «کنه؟ها... یا مسلمون... چه فرق می»گفتم: 
 «ینیم دنیا دستِ کیه.ره کنیم بهیچی... پس یه استکان بریز غرغ»فت: عباس گ
 «سیا جون! استکانارو درآر، با یه بطُر عرق بده من.»گفتم: 

 دادم دستم.ها رو سیامک بطُرِ عرق و استکان
 ـ یه خیار هم بده واسهِ مزه.

یه استکان سرخالی ریختم دادم عباس. سیامک خیارو شیکوند و نمک پاچید و 
 م به من.شَو داد به عباس و نصفهنصفش

 رداشت و استکانِ عرق رو برُد دمَِ دهنش:و از رو گاز وَعباس پاش
 سلامتیِ خودمون سه تا...ـ به

 «!نوشِ جونت»سیامک گفت: 
 و گاز زد. خیارشو سرکشید و استکانِ خالی رو داد به من و نصفهعباس عرقش
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و گاز زدم خیارمسلامتی خوردم و نصفهیه استکان عرق واسهِ خودم ریختم و به
 استکان عرق ریختم دادم دستِ سیامک:و بعد، یه نصفه

 گیر جیگر! تو هم مزه کن.یـ ب
 و از دستم گرفت:استکان

 خیلی زیاده!که ـ این
 بخور! ـ زیاد نیس.

 م رفت:مرتبه، صورتش تو هَو یه و برُد دمَِ دهنشاستکان
 ـ اوه اوه... چه بو تندی داره!

 هو بنداز بالا!یه ـ بو نکن.
 سلامتی!ـ باشه... به

 ـ نوش!
هو ریخت تو حلقش و قورت داد و رد بالا و اولّ نیگاش کرد و بعد، یهو بُاستکان
 خیاری که دستش بود.گاز زد به 
 خندیدم:

 ره پایین...ـ سختیش استکانِ اولّ دومّه... بعدش دیگه راحت می
 ...ـ آخه واسهِ من هنوز زوده

 ایرج گفته؟ ...ـ کی گفته؟
 آباد؟ـ آره... مگه یادت رفت اون شب تو وکیل

 «تر نه...گه... به من گفت یکی یا دو تا... بیشره، راست میآ»عباس گفت: 
 د دلت خواستقَچهگیم هیچ عیبی نداره. بخور! هرولی ما می ایرج گفته.»گفتم: 

 «بخور... نوشِ جونت!
 کوند و خورد.یسیامک پسته ش

 «هم نخوره...ش بریز که حالش بهکم واسهکم»عباس گفت: 
 «ریزم؟یچشَم عباس آقا!... حالا، واسهِ تو ب»گفتم: 
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 ...نمَ حال کنیم بهترهـ حالا نه... نمَ
 ـ باشه... سیگار چی؟

 که حتماً... نـ او
و درِ بطُری رو کیپ کردم و گذوشتمش تو پاکت و دو تا سیگار آتیش زدم، یکیش

 دادم عباس. 
 و از لبم گرفت:هام بود که سیامک اونسیگارِ خودم میونِ لب
 .ـ با اجازه، یه پکُ بزنم

 کنم...ـ دود کن... من یکی دیگه روشن می
 خوام بکشم... همین یه پکُ بسهّ...ـ نه، نمی

 م.بعد سیگارو پس داد به
 «زحمت، یه خورده پسته بده من.جون! بیسیا »عباس گفت: 

 «رسیم؟کیِ می»سیامک یه مشت پسته داد به عباس و پرسید: 
 ِ خودم بودم. نیگاش کردم:من تو فکر و خیال

 ـ چی گفتی؟
 رسیم؟ـ گفتم کیِ می

 اصلاً حواسم نبود.
 کجا؟ـ 

 که گفتی دیگه... جاـ دِ... همون
 ـ آها... دیگه چیزی نمونده.

 «هوشی، ساعت چنده؟»عباس پرسید: 
 نیگا ساعتم انداختم:

 .ـ دوازده و نیمه..
 «رسیم.نیم ساعت... یه ساعت دیگه می»عباس گفت: 

 «جون! یه خیارشور بده من!سیا»شده بود که به سیامک گفتم:  سیگارمون تموم
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 الان...ـ 
و سرکشید. استکان عرق ریختم دادم عباس و منتظر شدم تا عرقشیه نصفه

یه  ...یه تیکه خیارشور گذوشتم تو دهنش و خودمم یه استکان انداختم بالا عدب
 استکان هم واسهِ سیامک ریختم: تهَ

 ورَدار بخور! پنیر هست.ـ 
 د و استکانِ خالی رو داد به من.همین کارو کر

زه مینداختم و و هم خوردیم و یه خورده شوخی کردیم. من مَسومّاستکانِ 
 خندوندم. و میسیامک

جور وقت گذروندیم و بجنورد رو پشتِ سر گذوشتیم تا رسیدیم همین ...خلاصه
 به جنگلِ گلستان.

 «رو تو درختا.... بُجا خیلی خوبههمین عباس جون! سرِ خرِ کج کن.»فتم: گ
 رو نبود.رفتیم تو جنگل، لایِ درختا، جایی که دیگه ماشینعباس زد تو بیراهه و 
 گرداشت.یپشتِ یه درختِ گنُده ن

صدایِ شرُشرُِ آبش داره  و ورَداریم بریم کنارِ رودخونه.ها! بند و بساطبچهّ»گفتم: 
 «میاد...

و... شکِ صندلی رو ورَداشت و من و سیامک هم بند و بساطدُعباس پتوِ رویِ 
 خورد.فتادیم. عباس در حینِ راه رفتن، تلوتلو میپیاده راه ا
 «که لولی؟عباسی! مثِ این»گفتم: 

 کنه.و خسته میـ آره... چند ساعت پشتِ فرمون نشستن آدم
 ـ حالا، خوبه که عادت داری...

 ـ آره... اماّ نه با عرق...
 گی... حق با توه...می ـ راس

 ..آب.یه رودخونهِ کم رسیدیم به یه محوطهِ واز و آفتابی، کنارِ
 «جا خیلی خوبه.ها! همینبچهّ»گفتم: 



 

269 
 

 «آره، عالیه.»عباس گفت: 
 ها و نشست و رو کرد به سیامک:علف لی، پتو رو پهن کرد روطَبدونِ مَ

 ن! یه ماچ بده خستگیمون درَرهِ.ـ بیا سیا جو
ها رو گذوشت زمین و نشست. عباس ماکتسیامک رفت نزدیکِ عباس و پاکت

و ماچ کرد. منم ت انداخت گردنِ سیامک و کشیدش طرفِ خودش و صورتشدس
ها رو گذوشتم رو پتو و نشستم و با کمکِ همدیگه، بساطِ ناهارو آماده پاکت بقیهِ

 :کردیم و هرچی داشتیم چیدیم وسطِ سفره
 ها! شروع کنین.بچهّ لایاـ 

 عباس یه دلُمه برگ ورَداشت گذوشت تو دهنش:
 س!ـ چه خوشمزه

 ـ به یارو گفتم از هر خوراکی که داری، یه خورده بذار...
 و با عرقِ دوآتیشهِ قوچان زدیم تو رگ...مشغول شدیم. ناهارمون

صورتِ سیامک قرمز شده  لول شدیم.، سه ربُع، هر سه تامون لولِبعدِ نیم ساعت
کرده خندید. عباس هم حسابی مست هاش گلُ انداخته بود و دائم میبود و لپُ

 تر بودم.بود. من از اون دو تا خیلی سرحِال
 و دراوُرُد.بعد، ژاکتِ بافتنیش« قدَ هوا گرمه!چه»سیامک گفت: 
 «کی شلوارتمَ درآر دیگه...بارَخبُ، یه»عباس گفت: 

 «ه سیاجون! شلوارتم درآری بهتره.رآ»منم گفتم: 
 .عباسو دربیاره، تلِوتلِو خورد و افتاد رو شد شلوارشپاسیامک 

 خندید:
 ره...ـ سرم داره گیج می

و دربیاره. دست انداخت عباس با همون حالتِ مستی، کمکش کرد تا شلوارش
کرد و دمَرَو  شرد و انداخت کنار. بعد، بغلوُم با شلوارش با هم درآُزیرشلواریشَ

و فشار داد و شاهایِ خودش و بعد، چنگ انداخت لمُبرهایِ قلُمُبهپرو  شانداخت
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 شون کرد:ماچ
جاش قشنگه لاکردار!... نیگا هوشی! کونش از کونِ دخترهام ـ جون!... همه

 تره...قشنگ
 نیگا کردم:

 ـ وای... عجب مالیه پسر!
قدَ اون پسرهرد و لخُتِ مادرزادش کرد. و از تنش دراوُُعباس پیرهنِ سیامک

و ولِ کرده بود. عباس که خیلی مست کرده بود که اصلاً حالیش نبود. خودش
 شده بود، دیگه طاقت نیاورُد: حشَرَی

 ـ سیاجون! پاشو بریم پشتِ اون درخته...
سیامک سرِ جاش نشست و یه تیکه خیارشور گذوشت تو دهنش. عباس هم یه 

شد. نزدیک بود پاشتم دهنش. از جا ان عرق ریخت و سرکشید. من مزه گذواستک
 بیفُته که گرفتمش:

 ا نیفُتی...ـ بپّ
 ـ پسر! خیلی مستم...
 ـ آب که نخوردی...

 و از پا میندازه...م! عرقُ دوآتیشه خوردیم... فیلـ آره داشَ
 ه تا به ما برسه...ئـ دکِی... فیل باهاس خیلی بدو

 ـ آره داشی! پس چی؟... بلند شو جونی!
 و گرفت و از زمین بلندش کرد.دستِ سیامک

کردم: عجب هیکلِ قشنگی داشت! پاهاش بند نبود. نیگا بدنِ لخُتش سیامک رو 
 و گرفتم.دست انداختم دولش. رنگصاف و سبزه :لمُبرهایِ ورَقلُمُبیده و تنِ بدونِ مو

 و کشید عقب:خم شد و خودش
 ـ آخ... نکن دیگه...
 و!...ـ جون!... جیگرت
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کلُفُت، یه درختِ تنهعباس کشیدش و همراهِ خودش برُد همون نزدیکی، پشتِ 
 ...کنارِ رودخونه و مشغول شد

 و دود کردم...یه نخ سیگار آتیش زدم و طاقباز افتادم و سیگارم

رتب کرد و اومد و مُدیقه، عباس از پشتِ درخت اومد بیرون و شلوارش بعدِ چنَ
 پهلو من:

 ق بریز هوشی جون! گلوم خشک شده.یه استکان عر ـ
 طو بود؟ـ چه

 عالی!... حرف نداره...ـ 
و چشمم افتاد به سیامک. دیدم رفته کنارِ رودخونه، چمباتمه زده و داره خودش

 م مواظبِ تمیزیشه.ازَبشوره. خوشم اومد ازش که با اون حالتِ مستیش، می
 یه استکان عرق ریختم دادم عباس. 

 م گرفت:تو از دساستکان
 سلامیِ داشِ خودم!ـ به

 جا که درد و غم نباشه...بره اون ـ نوش!
 که افتاد.کسِو سرکشید و یه تیکه خیارشور گاز زد و به سِاستکانِ عرقش

 «یه خورده کتُلت بخور!»گفتم: 
 ش. گرفت گاز زد.دادم به  یه کتُلت

سیگارِ و خشک کرد و تهَورَداشت و خودش وسیامک اومد نزدیکِ ما و پیرهنش
 کوند و خورد.و نشست رو زانوم و پسته شی خت دورو گرفت یه پکُ زد و اندامن

 «؟سردت که نیست»گفتم: 
 ...ـ نه... آفتابش خیلی داغه

 یه استکان عرق ریختم دادم دستش:
 و تو بخور، نصفشمَ من...ـ بیا... نصفش

 رد بالا:گرفت و بُ
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 سلامتیِ هرچی مرَده!ـ به
 «نوشِ جونت باشه.»عباس گفت: 

 «ترین پسرِ مشهد!نوشِ جونِ خوشگل»من گفتم: 
ه پنیر گذوشتم و تا تهَ سرکشید. یه تیکّاستکانِ عرقخندید و م کرد و ماچَ

 و گرفت ماچ کرد.دهنش. دستم
 رداشت و پرُ کرد از عرق. خیال کردم واسهِ من ریخته.عباس استکانِ خالی رو وَ

 «خوشگلِ مشهد!سلامتیِ داشمَ هوشی و این بچهّبه»گفت: 
 ـ قربون تو داشی!

 «نوشِ جان!»سیامک هم گفت: 
ه مزه گذوشت تو دهنش و یه سیگار آتیش زد و سرکشید و یه تیکّعباس عرقش

قدَ مست کرده بود و طاقباز افتاد رو پتو. چند تا پکُ که زد، چشماش بسته شد. اون
 که بیهوش شد و سیگارِ روشن از دستش افتاد رو پتو.

 «نسوزه.جون! اون سیگارو ورَدار پتو سیا»گفتم: 
سیامک سیگارو ورَداشت و یه پکُ زد و داد به من. منم یه پکُ زدم و انداختمش 

 دور. 
 صدایِ خرُخرُِ عباس بلند شد.

 «چه زود خوابش برُد!»سیامک گفت: 
  تر خورد.ـ خیلی مسته... از ما خیلی بیش

 ..و گرفتم و همرام برُدمش پشتِ درخت.شتدسپاشدم 
هو پرید تو بغلم و آویزونِ گردنم شد و ماچمَ کردم که یهمیوا وداشتم کمربندم

 :کرد
 د بودی!هتو از ایرج خیلی بهتری. کاش همیشه مشَـ 

 ـ مگه ایرج چشِهِ؟
 ...تـ مثِِ مرَدا نیس
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 تونه کاری بکنه؟ـ نمی
 ـ چرا... ولی خبُ دیگه...

 ها؟ شه...ـ لابدُ باهات کم طرف می
 ـ آره... اونمَ با زور...

 خبُ، ولِشِ کن.ـ 
 ..و.کشُه منـ پَ... ولش کنم؟... می

 ت داره؟ـ دوسّ
 گفت به شما محل نذارم.م میـ آره... خیلی زیاد... به

 کنه؟ـ حسودی می
 ـ خیلی زیاد...

 رفت.زدیم، با من ورَ میکه داشتیم حرف میطورهمون
حلقه کرد و و دورِ گردنَم اشتشدم. دیگه طاقت نیاورُدم. دس بدجور حشری

 جوری مشغول شدیم...و دورِ کمرم قفُل کرد و همونپاهاش

م و تمیز کردیم و برگشتیم یشسُت وعمل، رفتیم کنارِ رودخونه و خودمون بعدِ
خورد. یه استکان پیشِ عباس. صداش کردم. انگار مرُده بود؛ اصلاً تکون نمی

  .سلامتیِ سیامک انداختم بالاعرق ریختم و به
 سیامک مزه گذاشت دهنم: 

 م واسه من بریز.یه استکانَـ 
 :و پرُ کردم گرفتم طرفشاستکان

 ..ستکان.ابیا، اینمَ یه تهَـ 
 ـ اَ... پرُش کردی که...
 تر نیستی...بخور!... از ایرج که کم .یـ تو دیگه بزرگ شده

 و گرفت: استکانِ عرق
 سلامتیِ تو!خورم فقط بهو میپس اینـ 
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 قربونت برم.ـ 
م یه خیار ید و گاز زد. منَخیار ورَداشت، نمک پاچو سرکشید و یه نصفهعرق

 هو، چاقورو از دستم قاپید: و دراوُرُدم پوست بکنَمَ که یهورَداشتم و چاقوم
 بدِهِ من پوست کنَمَ.ـ 

 ـ نه. چاقو رو بده من.
 ـ نه. تو رو خدا بذار من پوست کنَمَ.

 بکنَمَ... چاقو رو بده!خوام پوست ـ نمی
 دمَ.ـ نمی

 ـ بده من چاقو رو بچهّ!
 گیرم ازش که پرید عقب و خندید:یو دراز کردم چاقو رو بدستم

 دمَ.نمیـ 
 «بدِهِ!» گفتم:ش جدیّ به

 «.مدَنمی» خندید و گفت:
 ـ گفتم بدِهِ!

 ـ بلند شو بگیر.
 ید رفت دورتر وایستاد و خندید: یشدم رفتم طرفش. دوپاعصبانی شدم. از جام 

 بیا بگیر دیگه...ـ 
جور همونذاشت. حالیش نبود عصبانیمَ. سرم میمست کرده بود و داشت سربه

دم ید رفت لایِ درختا و باز خندید. منم دوییرفتم طرفش. دوی خندید.هیِ می
ن د. رفت پشتِ یه درخت وایستاد و سرَکَ کشید و زبویدنبالش. اون تندتر دوی

 دراوُرُد: 
 بیا بگیر دیگه...ـ 

ش که پام گیر رسیدم بهد. داشتم مییزیرِ لب فحشش دادم. دنبالش کردم. باز دوی
تر عصبانی شدم. کرد به ریشهِ یه درخت؛ خوردم زمین. از خنده ریسه رفت. من بیش
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طور نشسته، نیگا قلمِ پام کردم. دیدم خراشیده شده و کمی ازش خون میاد. همون
ید طرفِ رودخونه. خواست از یدم دنبالش. دویدادم و از زمین بلند شدم و دوی فحش

 ش دراومد و پسَ رفت و داد زد: «آخ»هو ها ردَ بشه که یهلایِ علف
 آی سوختم!... اوی... اوی... پام...ـ 

هر دو تا پاش، گلُه به گلُه، تا بالا، قرمز شده بود؛ انگار زنبور زده باشه، قرمز بود 
 .تسها انداختم. دیدم گزَنَهَدکرده. نیگا علفو با

 «تونی درَری... بدِه من چاقو رو!دیگه نمی»گفتم: 
 صورتش از سوزشِ پاهاش تو همَ رفته بود. چاقو رو دراز کرد طرفم: 

 بگیر بابا تو هم با این چاقوت... اوف، اوف... سوختم...ـ 
و ا. کمربندمبرُدمش لایِ درختوگرفتم دستش بعد شتم جیبم.وچاقو رو گرفتم گذ

 واز کردم و از کمرم کشیدم بیرون: 
 ـ وایستا دمَِ این درخت نازکُه!

 ـ این؟
 ره.ـ آ

 وایستاد و تکیه داد به درخته و نیگا پاهاش انداخت: 
 سوزه!د میقَوای... چهـ 

 و بیار پشتت.کنم... دستاتـ الان خوبش می
 جوری؟ـ این
 .ـ آره

 و از پشت بستم.دستشتا هر دو 
 کنی؟کار داری میاوخ، اوخ... چیـ  

 فهمی.ـ الان می
 سوزه.ـ اوخ... پاهام خیلی می

 بیارم. و خیس کنمـ صبر کن... الان دستمال
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 کار کنی؟خوای چیـ می
 ـ یه دقَه صبر کن تو...

 ست.هاممَ که بستهدست سوزه...ـ آخه پاهام داره می
هم با چاقوم کنَدمَ و  دخونه خیس کردم و یه دسته گزَنَهو تو آبِ رورفتم دستمالم

و اذیتّ نکنه. بعد برگشتم هاشون که دستمچند تا برگِ پهن پیچیدم دورِ ساقه
گذوشتم رو جاهایی که قرمز شده  وکنه. دستمالِ خیسناله میداره پهلوش. دیدم 

 .کرده بود بادبود و 
 «ورَشمَ آب بزن...آخیش... این»گفت: 

 رداشتم و زدم رو شیکمش که داد زد:رو وَ دسته گزَنَه
 کنی؟مچی میی... آی سوختم... چرا هَآـ 

 رو زدم به سینه و بازوهاش که فریادش بلند شد.  هدومرتبه گزن
 خندیدم:

 دی؟ئوندودنبالِ خودت می یو مچَلَ کرده بودـ من
 و واز کن... آخ، آخ... سوختم... نزن!هامـ دست
 زنم.ت مییه جا دیگه ـ باشه.

 زدم زیرِ گلوش. داد زد و لگد پروند تو شیکمم:
 و وا کن!هامگم دستـ می

خندیدم. بعد زدم به  ش گرفت. بازو جمع کرد و گریهزدم رو آلتش. خودش
 کشید. من بلند خندیدم. صورتش که جیغ

  :گریهزد زیرِ 
 ـ تو رو خدا نزن هوشنگ!

و که زخمی شده بود و زدم بالا، قلمِ پامپاچهِ شلوارمخندیدم، ولی عصبانی بودم. 
 نشونش دادم:

 حالا نوبتِ منه که بخندم... ...؟... هاو انداختی زمین و از خنده ریسه رفتیـ من
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رو فشار دادم رو صورتش و چشماش که  ومرتبه زدم رو صورتش و بوتهِ گزنهد
 کنون داد زد:بلند شد و گریه جیغش

 سوزه...نزن... خوارتو گاییدم، نزن!... میـ مادرجنده! 
 گام یا تو...ـ حالا ببین من می

ش بلند شده بود. صدایِ رو مالیدم به تمومِ بدنش. صدایِ گریه هخندیدم و گزن
زدم به سر و  دهقَندیدم. اونخکرد و من میخنده منم بلند شد. اون گریه می

صورتش که چشماش باد کرد و بسته شد. صورتشم ورَمَ کرد و قرمزتر شد. لب و 
 اومد. دهنش باد کرده بود و صداش با زور درمی

 : یدنال
 ـ آخه چرا؟...

زد. زد، زار مید زدم تا تمومِ بدنش مثِ بادکنُکِ قرمز باد کرد. دیگه داد نمیقَاون
 عیف شد.حال شد و صداش هم ضکم بیکم

 ها. حالی، با صورت افتاد رو علفکردم، از بیو که از پشت واز هاشدست
 خندیدم:

 کون!ـ حالا، مادرجنده منم یا تو؟ بچهّ
و ش دادم به درخت و بعد، صورت و جلوِ بدنشاز زمین بلندش کردم و تکیه
یه ردم و بستم و رفتم و دورِ درخت حلقه کهاشچسبوندم به تنهِ درخت و دست

م مالیدم به لمُبرهاش. بدنش تکون خورد و لرزید و با اوُرُددیگه چیدم  دسته گزَنَهِ
 صدایِ خیلی ضعیفی نالید. 

 باز خندیدم:
 کون!زنی؟ بچهّـ پَ چرا دیگه داد نمی

قدَ زدم که تموم بدنش سرخ شد و باد کرد. دیگه حسابی اون .خندیدم و بازمَ زدم
 شرَقی واز شد. :و زدمو دراوُرُدم و ضامنشچاقوم ،قتوچاق و قرمز شده بود. اون

 !زنی؟ کونی!... حالا بیگیرو قاپ میچاقوِ منـ 
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 : بلند شد بریدهبریده . صداشنالید آروم
 تو رو خدا نزن... رحم کن...ـ 

 کردن گناهه...ها رحمـ به کونی
 ردی... اینه مردونگیت؟مَ ...ـ گفتم... تو... تو

 کنه...کون! اینه... همین که داره نسلِ شماها رو نابود میـ آره بچهّ
 زن...ـ تو رو خدا... جونِ... ما... مادرت... نَ... نَ

 بلند زدم زیرِ خنده: 
 لشه...... تازه اوّهَپَـ 

  س!...کجایی؟... به دادم... بر ...ـ دارم می... میرم... ایرج!
 یدم...از ایرج ترس اوخ، اوخ... زنمت...ـ دیگه نمی

 رحمی...ـ خیلی بی...بی...
تیکه ردم با چاقو تیکهچمباتمه زدم رو زمین و از بالایِ قوزکَِ پاهاش شروع ک

 و که برُیدم و انداختم دور، از جیگر داد زد:تیکهِ اولّش ...نبرُید
 ...ی... خدا جون! به دادم برس...آآآـ آ...آ

تیکه تیکه ..برُیدم تا بالایِ پاهاش.و از پایین، لقُمه لقُمه خندیدیم و گوشتِ تنش
یواش صداش ضعیف شد، خیلی ضعیف شد تا ختم دور. یواشبرُیدم و میندامی

اومد. خندیدم و باز شروع کردم به ای که انگار از تهَِ چاه میرسید به ناله؛ ناله
طورِ کلیّ قطع شد و گردنش لقَ برُیدن، تا رسیدم به لمُبرهاش که دیگه صداش به

 ...ورَی افتاد رو شونهِ چپش و... مرُدش یهو کلهّ شد
و ورَداشتم که نعشش تالاپی از پشت افتاد و واز کردم و کمربندمهاشدست

و خوردم و بعد، فرُو کردم تو خاک و دراوُرُدم و لیس زدم و خونشزمین. تیغهِ چاقوم
و کمربندمو با دستمالِ خیسم خوب پاکش کردم و بستمش و گذاشتم تو جیبم و 

 بستم کمرم و بالاسرش چمباتمه زدم و نیگاش کردم: 
 ههِ... اینمَ خوشگلِ مشهد...ـ 
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و گرفتم و کشیدمش رو زمین و بردمش یه وقتی مطمئن شدم مرُده، دستش
 ها انداختمش: ها، لایِ علفخورده دورتر، میونِ درخت

 هایِ جنگل...اینمَ روزیِ شغُالـ 
و شسُتم و چلوندم و ترتمیز کردم و دستمالمه، دست و بالمبعد، رفتم کنارِ رودخون

ده. خوب و دراوُرُدم بو کردم. دیدم بو خون میو انداختم رو سرم و بعد، چاقوم
خاکمالیش کردم و آب کشیدم و بلند شدم رفتم سراغِ عباس. خرُّ و پفُش پیچیده 

 بود تو جنگل...
 تو گشتم. غیر از هفرودخونه. جیباشو ورَداشتم رفتم کنارِ هایِ سیامکلباس

 رت کردم تو رودخونه: پَها رو سکهّهشت قرِون پولِ خورد هیچی توش نبود. 
 ش...اینمَ صدَقَهـ 

  ...تیکه کردم و انداختم تو رودخونهو تیکههاشبعد تمومِ لباس
 رفتم سراغِ عباس و صداش کردم، تکونش دادم:بعدش 

 شه چرا؟بیدار نمی ـ لاکرِدار انگاری مرُده...
 خلاصه، با زورِ تکون دادن و سر و صدا کردن، بیدارش کردم. بلند شد نشست. 

 و نیگا کرد:طرفطرف اونهاج و واج، این
 ـ کجاست؟

 ...کی؟ ...ـ چی؟
 جا کجاست؟ـ این

 ـ خوارجنده! مگه یادت رفته کجا اومدیم؟
ورَو پایید و ورَ اونو این و بالاپایین کردسرش ...سرِ جاش بود طور نشستههمون

 و خاروند: پشتِ گوشش
 ها... چیزه...ـ 

 م گرفت: خنده
 ـ چیزه؟
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 گم دیگه... کوش؟و میکهـ چیه... این پسره... سیام
خیلی  خواست ازت خدافظی کنه...می . هر کار کردیم بیدار شی، نشدی.ـ دکِی..

آخه ما باس بریم تهرون... گفت دیرم شده، باید برم. گفتم می کرد.تابی میبی
کار کنم؟... دیدم خیلی ناراحته، برُدمش سرِ گفت پس من چی خیلی ناراحت شد.

ش دادم با اومد. سوارش کردم. پولمَ بهجادهّ... شانسی، یه اتوبوس از تهرون می
 ش... راهیش کردم، رفت دیگه...کرایه

 کار کنیم؟ـ حالا چی
 ـ هیچی... بلند شو بریم دیگه...

 ..شد. پتو رو تکوندم. جمع و جور کردیم و راه افتادیم.پاو گرفتم. از جاش دستش

. جادهّ از سمَتِ تهرون به فرمونعباس هنوز گیج بود. خودم نشستم پشتِ 
و برسونن به امام رضا، خواستن شبِ جمعه خودشونمشهد شلوغ بود. همه می

 زیارت کنن. برعکس، از مشهد به تهرون خلوت بود.
 اس یه سیگار آتیش زد. نیگاش کردم. نیگام کرد:عب

 کنی؟ـ چیه؟... واسه چی نیگا می
 مرَام! اصلاً یادت رفته مام هستیم؟ـ بی

 ـ بیا بگیر.
 و داد به من و یه سیگار دیگه واسهِ خودش روشن کرد:سیگارش

 ـ پَ هنوز من مستم؟...
 ـ خبُ، زیادی خوردی داشمَ!

 ـ اماّ عجب مالی بود آ...
 کی؟ ـ

 و فراموش کردی؟گم دیگه... چه زود عشقتـ پسره رو می
 ...؟ـ آها... سیامکه

 ای بود!ـ آره... عجب تیکه
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 ـ معلومه که خوب حال کردی!
 کردم... حیف شد رفت...ـ آره جونِ تو... اگه بود، بازم حال می

 گردیم مشهد...کرد مام برمیـ فکر می
 ـ راضیش کردی؟

 ـ آره، حسابی...
 مش، خیلی حالیش بود... معرفت داشت...کبا اون سنِ ـ حقش بود... 
 شون سر و تهِ یه کرباسنَ...ـ ای بابا... همه

 خیلی با اونایِ دیگه فرق داشت. این ـ نه.
 خیال بابا...ـ بی

 کار کنیم؟ـ خبُ... فردا چی
 ب باهاس برم ورامین، جیپِ حاجی رو بدم.ـ من که صُ

 ـ بعدش؟
اگه دلت خواست، واسهِ حاجی کار  ...کنیم دیگههم یه کاری میباز باـ بعدش 

 کنیم.می
 ـ آره. چرا که نه؟

 ـ باشه...

 هوا تاریک شده بود. 
 «خونه دیدی، نیگردار، یه چایی بخوریم.اگه قهوه»عباس گفت: 

داشتم. رفتیم پایین، دست خونه. زدم کنار، نیگرن دیقه، رسیدیم به یه قهوهبعدِ چَ
ب زدیم و نشستیم چایی خوردیم و سیگار دود کردیم و بعد، راه و آصورتمونو 

 افتادیم.
 ...این دفَه، عباس نشست پشتِ فرمون
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راست رفت دمَِ خونهِ خودشون. پیاده دیروقت بود که رسیدیم تهرون. عباس یه
 شد:

 ـ تا فردا...
 ـ قربانت.

م. پاکتِ عرق و بند و خونهنزدیکِ  ژِنشستم پشتِ فرمون و دور زدم، رفتم گارا
 ..و ورَداشتم، رفتم خونه.بساط

کرد. تا شکَ، داشت رو چلوارِ جالباسی، گلُدوزی میدُاحمد نشسته بود رو 
 و از دستم گرفت:از جاش پرید و ماچم کرد و پاکت چشمش افتاد به من،

 ـ بهَ بهَ... خوش اومدی. زیارت قبول.
 ـ قربون تو.

 ی؟ـ شام خورده
 تو چی؟ .ـ نه

 خوریم.کنم، با هم میت درست میـ الان واسه
 خوریم...... میخواد... تو پاکت، یه چیزهایی هستـ نمی

و ورُد و چید تو بشقاب. بطُریِ عرقو دراُهایِ تو پاکتسفُره رو انداخت و خوراکی
 مشغول شدیم. هر دوشت وسطِ سفُره و وکه نصفه بود، با دو تا استکان، گذ
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ها این لکهّ»و جمع کرد و باتعجب گفت: شام، رختخواب انداخت و لباسامبعدِ 
 «خونه؟

 ـ کوش؟... کجا؟...
 ـ ایناها... رو شلوارته...

کنه ما آدم کشُتیم... دیگه و ببینه، فکر میهایِ خونکی این لکهّـ آها... هر 
 دونن که تو مشهد، قرُبونی کردیم...نمی

 ـ گوسفند؟
 جا بکُشُم.امَ باهاس اینیکی نذر داشتم.ـ آره دیگه... 

 کنم.ـ الان پاکش می
 وشویی...دمَ اطـ ولِشِ... می

 ـ نه... خونی نباشه، بهتره.
دونم ـ یه گرَدی ریخت روش و مالید تا شروع کرد با آبِ سرد و سرکه و ـ نمی

 ها پاک شد.لکهّ
 «...واسهِ صبُو آماده کن ی، احمد جون! اون بقُچهِ حمومراسّ»گفتم: 
 کنم.الان حاضر میـ همی

 ـ آره، قربونتم.
 م گذاشت:اده کرد و لباس زیرِ تمیز هم واسهو آمبلند شد بقچهِ حموم

 پاچه بگیرم؟ت کلهّـ دوست داری صبح واسه
 ـ اِ... آ... آره...

 ای.خسته ـ پس بگیر بخواب.
 ی...ام... راسّخسته ـ آره.

 چیه؟ ـ
 رفت...ـ داشت یادم می

 ـ چی؟
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 ـ انگشترت دیگه...
 ـ انگشترم؟

 و بده.ـ آره بابا... اون کتُِ من
 ش:کوچیکه کتُم بستهِ کاغذو دراوُرُدم، دادم بهدست کردم از جیب

 ـ وازش کن!
 پاره کرد و انگشترو دراوُرُد. ماتش برُد. نیگاش کرد: کاغذو

 ـ این که طلاست.
 ست؟ـ ببین اندازه

هو، با شوق ت و رو کرد. یهو پشوسطیش. با خوشحالی، دستشکرد تو انگشت 
 م کرد:پرید ماچَ

 دستت درد نکنه... الهی من قربونت برم هوشنگ جون! خیلی خیلی ممنون.ـ 
 ره. مبارکت باشه.ـ قابلی ندا

گفته بودم نقره  ...هوشنگ جون! تر واسمَ ارزش داریـ از تمومِ دنیا، تو بیش
 طلا... این خیلی گرونه...م بگیر، نه واسه

 .ـ مهم نیست. مبارکت باشه
 ـ قربونت برم. الهی فدات بشمَ.

شدم رفتم تو حیاط و برگشتم، خوابیدم. وشحالیِ احمد منم خوشحال شدم. پااز خ
 و کرد و اومد پهلوم خوابید...احمد هم کاراش

 ، کلهِّ سحَرَ، احمد از خواب بیدارم کرد:صبُ
پاچه بخرم منم برم کلهّ رو حموم.زودتر بُ شه.می تدیر ـ بلند شو هوشی جون!

 بیام...
 بلند شدم نشستم. اتاق تاریک بود.

 ب نشده...ـ هنوز که صُ
 نیگا... ـ چرا شده.
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و پوشیدم و بقچهِ شدم لباسمپاب از پنجره دیده شد. زد کنار. نورِ صُ وپردهِ اتاق
 و ورَداشتم راه افتادم طرفِ حموم...حموم

پاچه رو هم گذوشته کرده. کلهّچی رو حاضر که برگشتم، دیدم احمد همهاز حموم 
رد و از ن گرفت و حوله رو دراوُرو چراغ با حرارتِ کم که داغ بمونه. بقچه رو از م

اچه خوردیم پسفُره رو پهن کرد و نشستیم دوتایی کلهّ ختی آویزون کرد و بعدرَوبچ
  ...بعدش، یا علی مدَد! داغ و یه سیگار و و روش، دو تا استکان چاییِ



 

286 
 

بِ زود، جادهِّ ورامین به تهرون شلوغ بود. برعکس، از تهرون به ورامین خلوت... صُ
 ترِ ماشینا کامیون بودن: با بارِ میوه، راهیِ تهرون...بیش

  م.راست، رفتم پیشِ حاجی، پسرخالهرسیدم ورامین و یه
 و دید، از جاش بلند شد:تا من

 ـ بهَ بهَ... 
 و ماچ کرد:اومد طرفم، بغلم کرد، صورت و پیشونیم

 ـ زیارت قبول.
 ـ قربون شما.

 واسهِ مام دعا کردی؟ ـ بینمَ،
 . به اسمِ شما..... یه قربونی هم کردمـ پَ چی حاج آقا.

 «لابد یه خروس سر برُیدی؟»باشوخی گفت: 
 ـ خروس؟!

 ـ شوخی کردم...
 مشهدی...ـ یه برهِّ خوشگلِ 

 ـ قبول باشه.
 ـ نذرِ شما و خانواده بود دیگه حاجی!
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 خیلی ممنون که به یادِ ما بودی.ـ 
 جا قربونی کنم.ـ یه گوسفندم باید این

 ـ نذره؟
 خوام تو ورامین بکُشُم... بهتره، نه؟ـ آره دیگه... می

 ام بهتره.ره... خیلیـ آره، آ
ناقابله... عقلم قد نداد چیزی بهتر ازین واسهِ شما تون گرفتم... ـ اینا رو هم واسه

 گیرم.یب
 ها رو با پاکتش همه رو دادم به حاجی. بستهِ زعفرون

 گرفت و نیگا تو پاکت انداخت و صورتش از هم وا شد:
ت سفارش کنم چند تا بسته زعفرون خواستم بهاتفاقاً می ـ بهَ... دستت درد نکنه.
 ی!...بخری... چه زیادمَ گرفته

 ـ قابلی نداره.
شمرُد انگار داشت می .کرد، رفت نشست سرِ جاشو نیگا میکه تو پاکتطورهمون

  ..تاست. نچَ
  «بیشین جانم!»گفت: 

 و پرسید.چی اومد و سلام کرد و احوالِ منداد که قهوه رو فشابعد، زنگ
 «دمَ ورَدار بیار.حاج علی! یه قوری چایی تازه»ش گفت: حاجی به

 رو چشِمَ حاج آقا! ـ
 چی رفت بیرون.قهوه

 حاجی رو کرد به من:
 ی؟... بیشین!ـ چرا وایستاده

 و گذُوشتم رو میز، جلوِ حاجی:سوئیچ
 ـ اینمَ سوئیچِ جیپ...

 رداشت:م. حاجی دست دراز کرد سوئیچ رو وَنشست
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 .اگه لازمته، پیشتِ باشه ـ
 نه دیگه. خیلی ممنون. ـ

 فیقت عباس آقا بیاین مشغول شین.و داشتی، با رحالشـ خستگیت دررفت، اگه 
 باره...موقعِ تره

 م...یحتماً میای ـ باشه حاجی!
 و گذوشت رو میز:سوئیچ

 گیری.و تحویل میـ پس جیپ پهلوت باشه تا موقعی که کامیون
 ـ خیلی ممنون.

 و ورَدار!ـ سوئیچ
گذُوشت رو میز و رفت. من چی قوریِ چایی رو اوُرُد، و ورَداشتم. قهوهسوئیچ
 ها رو آب گردوندم و بعد، چایی ریختم...استکان

و خوردیم، از جام هامونر حرف زدیم و چاییوَورَ و اونکه از اینبعد از اون
 شدم:پا

و پیدا عباس ،م تهرونرَلمونی و بعدشمَ، زودتر بِرم سَه، من میزِجـ حاجی! با اِ
 کنم.

 امَونِ خدا!ـ باشه جانم! برو به 
 ـ قربون شما... سلام برسونین.

 ـ خوش اومدی.
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از دفترِ حاجی اومدم بیرون. سوارِ جیپ شدم و راه افتادم. از گاراژ زدم بیرون و 
 داشتم و پریدم پایین و رفتم تو. رفتم جلو دکونِ سلمونیِ محل نیگرراست یه

 سلمونیه با رویی خوش و خندون نزدیکم شد و دست داد:
 بهَ... چه عجب!... هوشنگ خانِ گلُ! ـ بهَ

 .علَیکـ سام
 ـ سلام از ماست. خیلی مخلصیم.

 باهاس برم تهرون... ر ما رو راه بنداز.... زودتچه خوبه کسی نیس ـ قربون تو.
 ـ به رویِ چشم... همین الان...

تی آویزون کرد. نشستم رخو دراوُرُدم. از دستم گرفت و از چوبکمک کرد کتم
جلوِ آینه. یه پیشبندِ تمیز از کشِو دراوُرُد، آویزون کرد گردنم و دستی  لیرو صند

 کشید به موهام:
 و بزنم؟ـ همه رو کوتاه کنم یا دورش

 بلند شده... ـ همه رو کوتاه کن.
و اولّ الکل زد، بعد گرفت رو شعلهِ چراغ الکلی و قیچی و ماشینِ سلمونیش

 بعدش، مشغول شد.

ها خیلی مچهّم با این بچهّهوشنگ خان! شنیده»گفت:  آخرایِ کارش بود که
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 «کنی...حال می
 تعجب کردم:

 ـ که چی؟!
 شه... دستِ ما رو هم بیگیری...خواستم بگم... اگه میـ هیچی... می

 ـ ها؟!...
 مشُگلا که تو دست و بالتنَ، یکی هم به ما معرفی کنی؟شه ازین خوشگلـ می

 ی با اون نداشتم. شاخ دراوُرُدم:اعصبانی شدم. اصلاً میونه
دونی که خودتمَ یه پا بچهّو میاین کشِیم؟خوای بگی ما کونیعنی می ـ نفهمیدم.

 خوشگلی؟
 ریا گفتم...ـ اِ... اختیار داری هوشنگ خان!... ما خیلی مخلصتیم... بی

 گی؟...ریا میی؟... بیـ جدّ
 ـ آره...

 ،شبِ جمعهِ آینده ،ریا گفتی، پنجشنبهنداره... حالا که بی عیب ـ باشه عمو...
 عصری، واسهِ شام بیا خونهِ ما...

 ـ همین خونهِ تو ورامین دیگه؟
 آره... ،ـ آره

 حتماً میام... ـ باشه.
دورِ  ...و عرق حسابی شامِ م.ها رو دعوت کردهـ بدقولی نکنی ها... من بروبچهّ

 کنیم...هم حال می
 هوشنگ خان!... حتماً میام... خیلی حال دادی...ـ نه 

ها بدونِ مو رتمیز کنی... بچهّو تَـ فقط یادت نره بری حموم و حسابی خودت
 تر دوست دارن.بیش

 ...باشه... حتماً ـ باشه،
روغن زد و و آبتندتند کار کرد و موهامانگار جون گرفت. خیلی خوشحال شد. 
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 گردنم وا کرد.شونه کرد و پیشبندو از دورِ 
 و گرفت:بلند شدم دست کردم جیبم، پول درآرمَ، پرید دستم

 گیرم هوشنگ خان!ـ به خدا نمی
 گیر بابا... کاسبی که تعارف نداره...یـ ب

 ـ تو رو خدا... جونِ من بذار جیبت...
 گم.جدیّ می شم.اگه نگیری، دلخور می ـ نه.

 گرفت که پوشیدم و راه افتادم.  ،و اوُرُدو گذُوشتم جلو آینه. زود، کتُمزور پولبه
 در، برگشتم طرفش: دمَِ

 ـ پس، قرارمون...
 «شبِ جمعهِ آینده، غروب...»زود گفت: 

 ..فظ.ـ آ باریکلا... قربونت... خدا
 . خوش اومدی...ـ نوکرتم
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 هم رفتیم چلوکبابی... و پیدا کردم و ناهار بارفتم تهرون و عباس جنگی
راست راهیِ ورامین چلوکبابِ تمیز خوردیم و اومدیم بیرون و یهجاتون خالی، یه 

 ...شدیم و رفتیم پیشِ حاجی و قرار بستیم و با خیالِ راحت برگشتیم
 و باز پیشِ حاجی شروع کردیم.خلاصه... کارمون
 فقا و همکارها رو واسهِ شبِ جمعه دعوت کردم.بعدِ دو روز، همه رُ

و گذُوشتیم بعدِ تموم شدنِ کارمون، کامیونامونبا عباس، شنبه صبح بود که پنج
فروشی و چیزایی رو که قبلاً سفارش داده تو گاراژ و اومدیم بیرون و رفتیم عرق

 بودم گرفتیم و راهیِ خونه شدیم.
 «هوشی؟»عباس گفت: 

 ـ چیه؟
 خوری؟ی عرقو واسه چی دعوت کردههمه آدماین ممیدهـ من هنوز نف

 می...فَـ بعد می
 خبُ، بگو دیگه...ـ 

 مه...هیشکی نباس بفَ ـ حالا زوده.
 قدَ مهمه؟ـ یعنی این

 ـ آره.
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 ای تو کلهِّ پوکته؟ـ ای خوارجنده! چه نقشه
 ن...ـ زودتر بریم خونه تا مهمونا نیومده

 ی؟ـ چند نفرو دعوت کرده
 نفر...شیم هیودهَ با من و تو و اکبر می ـ چارده نفر غیرِ خودمون.

 شه که...ه... خرجت زیاد میوووـ او
ره، برگشتنه، باهاس سفُره بندازه و خرج بده دیگه... ـ خبُ، کسی که زیارت می

 مگه نه؟
 کشُی؟م حالا میتَـ ها... پس قربونی

 ـ دکِی... مگه نگفتم؟
 ـ نه... چی رو؟

نی کرد و میونِ پول دادم به مشَ مرُاد، یه گوسفندِ پرَواری خرید و قربوـ دیروز، 
ها پخش کرد... یه خورده هم واسهُِ خودمون، امروز، کبابمعَیتّگارگرها و رعیتّ

 مبَاب درست کرده دیگه...
 ـ آها... پس خوبه...

 ـ آره داشی!... تو مشَدعباس شدی و منم مشَدهوشنگ!
 کنی؟کار میوقت چیـ اگه بریم مکهّ، حاجی بشیم، اون

وقت، اون گیریم.و حجَ که رفتیم، میلیسانسمون یم.و گرفتهفعلاً دیپلممون ـ آره.
 گه...گن حاج آقا راست میم دروغ بگیم، همه میچیَشه، هرکار و بارمون سکهّ می

 ترم پول درمیاریم.طوره دیگه جونِ تو... بیشـ همین
 . پَ چی... راهِ پولدار شدن همینه دیگه...ـ بله

و با یه نفر در، داشت جعبهِ میوه و بند و بساطرسیدیم خونه. مشَ مُراد دمَِ 
ی بُردن تو خونه. داخلِ اتاق که شدیم، دیدم مشَ مُراد سفُرهِ سرتاسرمی

دورِ اتاق، پتو چندلا دورتا و روش چیده.چیِ لازمانداخته تو اتاق پذیرایی و همه
 انداخته واسهِ نشستن و مخُدّه گُذوشته واسهِ تکیه دادن...
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 مشغول شده بودیم که اکبر با یه یخدونِ بزرگ، پرُِ یخ، اومد تو:من و عباس 
 ـ چاکرم...

 ها...زحمت، شیشهِ عرقا رو جاسازی کن لایِ یخبی ـ قربونت برم اکبرجون!
 هوشنگ!  دـ همین الان داش هوشنگ!... اِ... ببخشین، مشَ

 م گرفت:عباس زد زیرِ خنده. منم خنده
 هوشنگ...ـ یکی دو سال دیگه، حاج 

فاصله، گذوشت وسطِ سفُره و بعد رفت هایِ پرُِ میوه رو بهمشَ مرُاد ظرف
 ورُد که ماست و خیار و سبزی و گردو و پنیر و نون توش بود. اُمجمعهِ بزرگی 

ها عرق من و عباس کمک کردیم همه رو چیدیم وسطِ سفُره. اکبر هم شیشهِ
 ها:رو جاسازی کرد لایِ یخ

 میان؟ـ مهمونا کیِ 
 .کم باس پیداشون بشهدیگه کم جا باشن.ـ گفتم عصری این

 «و بذارم رو آتیش؟حالا که زوده کباب»مشَ مرُاد گفت: 
 ـ آره مشَ مرُاد.

 «گم کیِ بذاری رو آتیش.ت میمن به»اکبر گفت: 
 ـ باشه.

 در بلند شد. قهِچی رو آماده کرده بودیم که صدایِ تَتقریباً همه
 «رو درو وا کن.زحمت بُمشَ مرُاد! بی اومدن... ش وا شد.سر»اکبر گفت: 

 شم.ـ چَ
 «هایِ خودمونن دیگه؟هوشنگ جون! همه راننده»اکبر پرسید: 

 همه... ـ آره.
 انَ...ـ پس خودی

 ـ خبُ، آره دیگه...
سرِی اولّ، شیش نفر با هم اومدن. سرِی دومّ، بیست دیقه بعد، هشت نفر با هم 
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 .وارد شدن
 دورِ سفُره، کنارِ هم، رو پتوها نشستن.همه، سیبل به سیبیل، دور تا 

کرد رداشت، گذوشت رو زانوش و رو و از سرش وَها کلاه شاپوشیکی از راننده
 به یه رانندهِ دیگه: 

 ـ کرِیم قیطونی!... آی... کرِیم قیطونی! با توامَ...
ازکی که داشت و از دو خاطرِ سیبیلِ نبه داده بودن« قیطونی»لقبِ  کریمبه 

 و شنید:صدایِ رفیقش ...داد بالاو مثلِ نخِ قیطون تاب میطرف، اون
 گی عبدالله بادمجون؟!ـ چی می

 رت کرد رو سرِ کریم:کنَد، باعصبانیتّ پَعبدالله خیاری رو که داشت پوست می
 و آب بکش، بعد بیا سرِ سفُره...رو دهنتـ بُ

ای خنده، جزُ خودِ عبدالله که ناراحت بود. خیارِ دیگهها زدن زیرِ همه راننده
 رداشت.وَ

 «گم بادِ...دیگه نمی ببخشید عبدالله خان!»ونی گفت: کریم قیط
 و برُاق کرد:اشمخیز شد و چشکه عبدالله نیم
 ـ خفه، خوار...

 و کج کرد:کریم حالتِ دفاعی به خود گرفت و گردنش
 ـ ببخشین... ببخشین عبدالله جون!

 عبدالله آروم شد:
 ...الله هالله ال لا ـ

 «خواستی بگی عبدالله جون؟حالا چی می»کریم گفت: 
 .«..باس جورِ همه رو بکِشِی»عبدالله گفت: 

 کار کنم قربونتم؟ـ چی
 ساقی باش. ،شهـ اگه زحمت نمی

 م عبدالله جون! رو چشِمَ...ـ نوکرِ همه رفُقام هسّ
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جلوِ کریم قیطونی. اکبر هم دو بطُر عرقِ خنُک از ها رو کشیدم سینیِ استکان
 ورُد گذوشت جلوِ کریم:یخدون دراُ

 ـ کرِیم آقا! حسابی تگَرَی شده...
 رداشت و گرفت تو دستش:کریم یکی از بطُرها رو وَ

 برم... بهَ بهَ... چه تگَرَیه!ـ قربونت 
دست، دور ها رو نصفه، عرق ریخت و سینیِ عرق دست به بعد، همه استکان

  .رداشتنو وَگشت. همه استکانشون
سلامتیِ رفیقمون هوشنگ ورامینیِ گلُ که تازه از زیارتِ امام به»عبدالله گفت: 

 «حج... سفرِرضا برگشته... ایشالا 
 ردن بالا:و بُهمه استکانشون

 ـ ایشالا!
 سلامتیِ من خوردن.بعد، به
 شد...خالی می هاگه تو دهنهمدی سلامتیِشد و بهر میهایِ عرق پُاستکان

 ها همه داغ شده بود که دیدم منوچهریه ساعتی از عرقخوری گذشته بود و کلهّ
من. هیشکی متوجه  راست اومد نشست پهلوپیداش شد و یهـ سلمونیِ ورامین  ـ

 نشد. همه تو حالِ خودشون بودن. فقط اکبر متوجهِ اون شد:
 خان!؟ـ بهَ... چه عجب، منوچهر

 .نوکرتمـ 
 به اکبر: کردم رو 
 جا...جون! دو گیلاس عرق ردَ کن بیاد ایناکبر ـ 

 اکبر دو تا استکان پرُِ عرق گذوشت جلوِ منوچهر.
 «خیلی عقبی تو... بخور!»گفتم: 

 .ش و سرحالش اوُرُدمخلاصه، چند تا استکان، پشتِ سرِ هم، دادم به
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   م گلُ کرده بود.ه هاها همه حسابی داغ شده بود و شوخیدیگه کلهّ
ذاشت وسطِ فاصله، میگرفت و بهاوُرُد و اکبر میمشَ مرُاد، دمَ به دمَ، کباب می

 سفُره.
 «جا.بادمجون بذار ایناکبر جون! یه خورده کشک: »مبه اکبر گفت

 چشَم.ـ آی به
 ما. نون و سبزی گذوشت جلو بادمجون بایه بشقاب کشک

 داغ شد.کلهِّ منوچهر هم یواش، یواش
 و اوُرُد نزدیکِ من:عباس سرش

 ـ هوشی!
 ـ چیه؟
 خوای بگی؟ـ نمی

 و بخور داشی!ـ عرقت
 سلامتیِ همدیگه یه استکان انداختیم بالا.من و منوچهر به

 «پاشو!»گفتم: ش به
 کار داری؟ـ چی

 ـ پاشو بریم، کارتِ دارم.
توجه نداشت. دستِ همه سرگرمِ حرف زدن و شوخی و خنده بودن. هیشکی به ما 

ها رو که رختخوابو پسَتو؛ جاییـردمش تبـُ ، بلندش کردم و با خودممنوچهرو گرفتم
 ذاشتن. می

 پرده رو انداختم:
 ـ لخُت شو!

 ـ اِ...؟!
 ـ دِ لخُت شو دِ!

 ـ هوشنگ خان؟...
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 ـ خودت خواستی...
 ـ آخه بدَه...

 ـ بد یعنی چی؟... لخُت شو!
 کشم...ـ آخه... خجالت می

 ریزه...و که درآری، خجالتت میـ شلوارت
 ـ پس کسی نفهمه...

 س...همن و بَفـ نه... فقط همین عدهّ می
  ـ اِ...؟!
 ـ آره.

 ـ نه، هوشنگ!
 مهمونام حال بدی! س به همهِگم لخُت شو!... بات میـ دارم به

 شکچه انداختم زمین:دُیه 
 رت که زانوهات زخم نشه.ـ اینم واسهِ زی

 لخُت شد:
 .کشمـ آخه خجالت می

 خوای عرق بیارم برات؟ـ می
 ـ الان نه... بعداً...

رتمیز بود. شکچه و زانو زد. نیگا تن و بدنش کردم. الحق، خیلی تَدُنشست رو 
 کار کنه.س چیدونست بالمونی بود، میخبُ دیگه، سَ

 ی...م که کشیدهاَـ بهَ بهَ... واجبی
 دومونمَ حال کردیم...هر دو مست بودیم... هر 

 و مرتب کردم:کارم که تموم شد، بلند شدم، خودم
 ..شین تا بعدی بیاد... چیزی هم خواستی، بگو.یـ ب

پاّد. اشاره کردم بیاد. اومد. با و میاز پسَتو اومدم بیرون. دیدم عباس داره من
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 «که داری؟واسه این دعوت کردم... بیا برو تو پسَتو... کاپوت »ش گفتم: لبخند به
 ـ آره... جندهِ چرچیل!

 ستو و منم رفتم نشستم سرِ جام. رفت تو پَ
 «دوس داری حال کنی؟»کنه. گفتم: نیگام میداره دیدم اکبره 

 پس چی؟... ـ آره.
 ش:یه بسته کاپوت دادم به
که بده به اونایی  . این بسته رو هم بده منوچهررو تو پسَتوـ بعدِ عباس، جنگی بُ

 که ندارن.
 کنیم.کار داریم میهمه مست بودن. هیشکی حالیش نبود که ما چی

 عباس از پستو اومد بیرون. اکبر رفت تو.
نفری یه استکان عرق چند دیقه بعد، اکبر هم اومد بیرون و نشست کنارِ ما. 

 ردم تو پستو، دادم به منوچهر:رِ عرق با ماست و خیار بُخوردیم و بعد، یه استکان پُ
 کی که دوستش داری.سلامتیِ هربیا بخور به ـ

 گرفت:
 سلامتیِ تو!ـ به

 ـ نوش!
ش و درِ خورد و مزه هم روش. بعد، یه نخ سیگار آتیش زدم دادم به وعرقش

 شتم جلوش:ورداشتم گذدرگاهی، وَ که افتاده بود کنارِرو ای قوطی حلبی
 م زیرسیگاری...ـ بیا، اینَ

و از پستو اومدم بیرون و رفتم نشستم سرِ سفُره و رو رداشتم استکانِ خالی رو وَ
 :جمع کردم به
 ها! گوش کنین!ـ بچهّ

 .دن و نیگا من کردنهمه ساکت ش
یه تیکهِ ناب که تو بهشت نصیبِ  ده؟ـ خبُ، رفُقا! بعدِ عرقخوری، چی حال می
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با من بیاد شهِ پا عبداللهِ گلُکنیم... اولّ، آقاشروع می آترشه... حالا، از بزرگآدم می
 بعدی...نفرِ تا 

 شد.پا از جاش  ،خوشحال ،عبدالله
 «گن بادمجونِ بمَ آفت نداره...بیخود نیس می»کریم قیطونی با خنده گفت: 
رداشت طرفِ کریم قیطونی. کریم از وسطِ هو خیز وَهعبدالله که سرپِا شده بود، ی

 طرفِ سفُره. سفُره پرید رفت اون
 . همه زدن زیرِ خنده

 کشیدم، همرام برُدمش: فوری دستِ عبدالله رو گرفتم
 و بکن.رو تو پستو، حالتولِ کن داداش! بُ ـ بیا عبدالله جون!
 ـ چیه؟ چه خبره؟

 شه...بین چه مالیه!... تو بهشتمَ پیدا نمییرو تو، بـ بُ
 پرده رو زدم کنار و هلُش دادم تو و خودم اومدم نشستم سرِ جام.

 عباس خندید:
 خودمونیم... بد چیزی نیست ها...ـ 

 ـ نوشِ جونت باشه...
 ها رو نصفه عرق ریخت و با سینی گذوشت وسطِ سفُره:کریم قیطونی استکان

 ردارین.ها! خودتون وَـ بچهّ
 کشیدن و مزه به هم تعارف کردن. سلامتیِ همدیگه سررداشتن و بههمگی وَ

پستو: عبدالله با صورتِ سرخ، بعدِ چند دیقه، یکهو همه سرها برگشت طرفِ 
 ها:کرد به یکی از رانندهو محکم کرد و روخندون، از پستو اومد بیرون و کمربندش

 رو تو بهشت...ـ حسین آقا! پاشو بُ
وری رفت، کریم قیطونی رفت، علی رفت، نعمت کچل رفت، محسن ک قاآحسین 

  ..خوشحال، برگشتن.نوبت، رفتن تو بهشت و بهخلاصه، نهُ نفر، نوبت رفت...
 ستو بلند شد:هو صدایِ منوچهر از تو پَی
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 ـ هوشنگ خان!
 از جام بلند شدم:

 خوای؟... الان میام...ـ سیگار می
 ـ دلم درد گرفت... تموم نشد؟

   ش...شه... کریم آقا! یه استکان عرق بده من ببرم واسهـ الان تموم می
 به ما حال دادی!...چشَم... نوکرتم هوشنگ جون! عجب ـ آی به

 و دادم به اکبر:استکانِ عرق
 ش ببر.و بکشِ... سیگارمَ واسهـ اکبر جون! تو زحمتش

 ش و برگشت:اکبر استکانِ عرق و سیگارو برُد برایِ منوچهر و داد به
 زود باشین... گه خسته شدم.ـ می

 برگشتم رو به رفُقا:
 ـ بعدی؟...

 و پاک کرد:و دماغشو مالید هایِ لیچشمحسن کوری چشم
ودست نداری به مولا هوشنگ گن... رگن، بیخود نمیـ هوشنگ ورامینی که می

 سلامتیت!به جون!...
 ...سلامتیِ من سرکشیدنرداشتن و بهوَ وهمه استکاناشون

 «و حاضر کن، نوبتِ توست...سیدتقی! خودت»کریم قیطونی گفت: 
 افتاد رو ولَی لشَه. ولَی کمکش کرد سرپِا شد: سیدتقی از جاش پرید. از هولش،

 و وا کرده!ها! از حالا، بندِ شلوارشجا رو بچهّکی... اینزِـ چیه؟ چته سیدّ؟... 
 عباس خندید:

ـ تقصیری نداره... خبُ، سیدّه دیگه... اولادِ پیغمبر... برُو سیدّ! که حوریِ بهشتی 
 منتظرته...

تکون داد و رفت طرفِ پستو و پرده رو زد  سیدتقی باخنده، رو به همه دست 
 کنار:
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 علیک!ـ سام
 شون گرفت. بعد، پرده رو انداخت.همه خنده

 خندید:ولَی لشَه هنوز داشت می
ـ بعدِ اون که بادمجون رفت و اومد، سیّد دستش تو تُمبونش بود و داشت 

 رفت باهاش...وَرمی
 عبدالله ناراحت شد:

 دریده که از دهن رید...کونـ بفرما... اینمَ کلاغِ 
 ولَی لشَه خندید:

 زنم، به تو چرا برخورد؟سیدّ حرف می ـ باباجون! دارم راجبِِ
 لشَ!و بذار دیگه، تنهـ درش

: پرسیدکریم قیطونی موضوع رو عوض کرد. رو کرد به من و با صدایِ بلند 
 «هوشنگ جون! زیارتِ مشَدَ خوش گذشت؟»

 جاتون خالی. ره،ـ آ
 ت خوش بگذره مشدی!همیشه بهـ 

 ـ قربون تو.
و سفِت کرد و سیدتقی پرده رو زد کنار و از پستو اومد بیرون و بندِ شلوارش

 خندون اومد نشست سرِ جاش.
 «تنه لشَه!»کریم قیطونی گفت: 

 ولَی لشَه تنُدی از جاش پرید و خبردار وایستاد:
 ـ حاضر، قربان!

 ـ بدُو برُو عملیات!
 نظامی داد:ولَی سلامِ 

 ـ چشَم قربان!... نوکرتم...
 ید رفت تو پستو.یبعد، دو
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 و قورت داد:شعبدالله لقُمه
ش گفته بودی برُو فلُان چیزو د!... حالا، اگه بهیو نیگا چه فرِز شد و دویلشَـ تنِ

 و تکون بدِه... کشید کونشبیار، یه ماه رمضون طول می
 تو پستو و راضی و خندون اومدن بیرون...نوبت، رفتن بهخلاصه، همگی، نوبت
 ستو داد زد:منوچهرسلمونی از تو پَ

 ؟تـ دیگه کسی نیس
 خندید: کریم قیطونی

 ـ نوبتِ اولّ تمِوم شد جونی!
 :نعبدالله رو کرد به او

 خوای دوباره شنو برِی؟ـ نکنه می
 ـ بدَمَ نمیاد عبدالله جون!
 سیدتقی سینه صاف کرد:

 ...ـ منمَ بدَمَ نمیاد
 ـ تو که البته حق داری سیدّ!

 کریم باز خندید:
 ـ تا سه بار حق داره... جدّ کمرزده...

و برگردونه، از درِ اتاق رفت که سرشمنوچهر از پستو اومد بیرون و بدونِ اون
 بیرون.

 «کجا رفت؟»عباس گفت: 
 .«و بشورهره خودشداره می»اکبر گفت: 

 «و پوشیده بود.لباسش»عباس گفت: 
 «برهنه بره بیرون؟خواستی کونپَ می»من گفتم: 

طور هایِ عرق رو میونِ همه پخش کرد و بعد، همونکریم قیطونی استکان
 وایستاده، استکان تو دستش، رو کرد به همه:
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 سلامتیِ داشمون هوشنگ بیارین بالا!و بهتون استکانِ عرقتونـ رفُقا! همه
بالا و منتظر شدن تا کریم قیطونی  و برُدنهمه استکانِ عرقِ تو دستشون

 و تموم کنه:حرفش
سلامتیِ مردِ مردون، هوشنگ ورامینیِ گلُِ خوریم بهو میـ خبُ، حالا، عرقمون

 گلُاب!
 «تون! گوشت بشه به تنتون!نوشِ جونِ همه»گفتم: 

 و خوردم...ها عرقموسر کشیدن. منم با اونهمگی همزمان، عرقشون

تو رو خدا... به حسابِ خودم، فکر کردم رویِ این پسره رو و باش گم... منمی
م زیاد کنه. نگو، بعدِ و واسهازین، روشبعد کنه منِم؛ دیگه جرأت نمیکم کرده

کلُفُت خدمتش رسیدن، تازه روش وا شده و همه سیبیلجریانِ اون روز که اون
 رروتر هم شده...پُ

و بالا میاره و ماعته که اون رویِ منا! پرُروگریِ این جبله، آقایونِ خبرنگار
ها رو کم که تصمیم گرفتم رویِ این نوع آدم کنه... واسه همینمَ بودعصبانیم می
 کنم دیگه...
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 از خواب درست بیدار نشده بودم. جمعه بود، هنوز ... فردایِ اون روز که صبُِ
حس کردم. هو، یه نفَسَِ داغ رو رویِ صورتم کردم که یهداشتم استراحت می

و که وا کردم، دیدم منوچهرسلمونیه دوزانو نشسته بالاسرم و خم شده، داره چشام
 کنه. و ماچ میصورتم

 و مالیدم:تعجب کردم. چشمام
 کیِ اومدی تو اتاق؟ ...کنی تو پسر؟!کار میجا چیـ اهِ... این

 ساعت نزدیکِ دهِ صبحه... ...ـ الان
 م؟ت نگفت من خوابیدهبهـ خبُ، باشه... مگه مشَ مرُاد 

اومدم، دیدم مشُ مرُاد از درِ حیاط اومد بیرون، رفت بقاّلیِ آق ـ نه... داشتم می
 منم اومدم تو دیگه... وا گذوشت... صداش کردم، نشنید. ومیتی... درِ حیاط

 خوای حالا؟خبُ، چی می ـ
 ...خوامـ تو رو می

 و؟!... که چی؟ـ من
 ت دارم...ـ دوسّ

 دِ...ـ 
 ـ آره...

 ـ یعنی چی؟
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 خوام فقط با تو باشم...خوامت... میکه میـ یعنی این
 خیال بابا توامَ...ـ بی

 ـ نه، هوشنگ جون!
 ـ برُو دنبالِ یکی دیگه...

 جوری؟و رسوایِ عام کردی... دیگه چهتو که منـ 
هایِ اندازه . بهتبه کردممعرفیو م غیر از خودم، شونزده تاشمنَ ـ خودت خواستی.

و چشیدی دیگه... حالا چی شمختلف: کوچیک، بزرگ، کلُفُت، نازکُ... همه جوره
 خوای باز؟می

خاطرِ رویِ همه که وادادم، بهم... اونهمه، تو رو انتخاب کردهاون یِـ تو رو... تو
 ماهِ تو بود...

 ی!...ـ دکِ
تر توست... من از یه زنمَ بیشگم... خیلی وقته چشمم دنبالِ ـ به خدا دروغ نمی

 ت حال میدم.به
 ام تو ورامین...یکی والله... یه زن تو تهرون داریم،ـ زکِی!... خوبه 

 .تبهکنم ثابت میگی نه؟ همین الان می م.دَت حال میتر بهـ من از زنت بیش
 رد و لخُتِ لخُت، سرُید تو رختخوابم.وُو از تنش دراُهو، تمومِ لباساشیه
 چیز!همهبی ...رهآبرومون می بدَه... بابا! مشَ مرُاد میاد الان...ـ 

 ورَ...دونه تو خوابی، نمیاد اینـ اون می
بی، تحریکم کرد و مثِ زنا، طاقباز بِ اولِّ صُکرد با بدنم ورَرفتن... صُبنا خلاصه،

 خوابید و پاهاشو برُد بالا و قفل کرد دورِ کمرم... 
 بود... جورش دیگه... خبُ دیگه... اینم یه 
 رسیدم...و میاومد داشت، والِا حسابشوحیف که ورامینی بود و رفت
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ت، دور از چشمِ عباس، رفتم ورَدستِ عزرائیل و باهاش کار کردم. کلَکَِ بعدِ یه مدّ
  ..ها کنَدمَ.ها و زاغهچند نفری رو تو خرابه

کارم خوشش اومد و چند نفر دیگه رو روَونه کرد از شما چه پنهون، عزرائیل از 
 سرُاغم که راحتشون کردم...

 ای داره.کی تو این اجتماع، یه وظیفهه دیگه آقایونِ خبرنگارا!... هرجوریبله... این
 و خوب انجام بدِه...شباس وظیفه

اختیـار گفـت:   خبرنگارِ جوان که از خونسردیِ قاتلِ خونخوار عصبی شده بود، بی
 «گناه بود؟هایِ بیوونپس وظیفهِ جنابعالی تو اجتماع، سر برُیدنِ جَ»

 ـ ها باریکلا!...
 خبرنگارِ مسُنّ فوری دخالت کرد و وسط را گرفت:

و بـزنن...  . اجـازه بـدین آقـای امینـی حرفشـون     ـ بهتره از موضوع خارج نشـیم 
 ! ادامه بدین.بفرمایین آقای هوشنگ امینی

 ...یه سیگار ،هجزِـ با اِ
هـاش کـه خبرنگـارِ جـوان     شت لایِ لـب دست دراز کرد، سیگاری برداشت گذا

 برایش کبریت زد.
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دونسـتی  قربون تو... اگه شـما مـی  »هوشنگ ورامینی زد پشتِ دستِ او و گفت: 
 «شدی...جوری ناراحت نمیان، اینسنقدر پرُرو و ناکِاین جماعت چه

 ...«و قطع کردم. بفرماییدخوام حرفتونمعذرت می»خبرنگارِ جوان گفت: 
 خیال... کجا بودم؟...ـ بی
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هایِ ب بود که من و عباس با کامیونسحَرَ، حدودِ ساعتِ چهار پنجِ صُ یه روز، کلهِّ
ها و وایستادیم تو نوبت تا بارِ کامیونمون خالی بار رسیدیم میدونِ بارفروشپرُ از ترَه

 . و دادیم به بارفروشهبشه. سوئیچِ کامیونمون
هر موقع خالیشون کردین،  دو تا کامیون. شیرعلی خان! این سوئیچِ»گفتم: 

 «ون پارکشون کنین تا ما برگردیم.زحمت اون گوشهِ میدبی
 ها رو گرفت: شیرعلی سوئیچ

 و بکنین.باشه جونم! هر موقع اومدین اومدین... برید استراحتتونـ 
 ـ قربون تو.

 «هستیم به مولا!م ی خان هچاکرِ شیرعل»عباس گفت: 
 ـ قربون شوما.

 خونهِ میدون، نشستیم رو تخت.  با عباس رفتیم تو قهوه
 چی رو صدا زدم:قهوه

 ـ آ تقی! دو لیوان بزرگ شیرِ داغ با کرَه و عسل و نونِ تازه واسهِ ما بیار.
 الان دایی!ـ هم

 عباس نیگا آتقی کرد: 
 ورَ...ورَ اوندوئه ایننشَه است جونِ تو... نیگا!... عینهو قرِقی می نشَهِـ 

 همه مشتری رو راه بندازه...تونه اینـ معلومه... اگه نزنه که نمی



 

310 
 

 کشه.ـ ناکسِ خیلی ترِیاک می
 !قدَکشه... اونمَ چهـ زکِی!... تریاک؟... شیره می

 ن.و گذوشت جلوموو اون اومدبونه با سینیِ صُ یآتق
جاتون خالی... شیرِ داغ و نون و کره و عسل رو زدیم تو رگَ و پشتشمَ، چـایی و  

 یه نخ سیگار...

ها خلوت بود. فقط تَـک  خونه اومدیم بیرون. هنوز آفتاب نزده بود. خیابوناز قهوه
 بارکش در رفت و آمد بودن... نِو توکی گاری و درشکه و کامیو

ارراهِ مولوی و بعد، میدونِ اعدام کـه آفتـاب کلّـهِ    زنون، رسیدیم چطور قدمهمون
 ها رو زرد کرد و بعدش، هوا روشن شد.ساختمون

 «ریم، هوشی؟کجا داریم می»سرِ پاچنار که رسیدیم، عباس گفت: 
 ـ هنوز خیلی وقت داریم.

 کار کنیم؟ـ چی
 بکشیم.خونه، قلیون . بعد بریم قهوهـ اگه دوس داری، بریم تو بازار قدم بزنیم

 ـ باشه، بریم.
 کردن. هام داشتن وا میو واکرده بودن و بعضیهاشونوتوک حجُرهها تکَبازاری

پیچـه  آخ... دل»و گرفت و گفت: ها که عباس دلشرسیده بودیم بازارِ طلافروش
 «م انگار.گرفته

 نزدیکه. ـ ناراحت نباش، مسجد شاه
 ـ پس زودتر بریم.

 جا بخون.اونـ اگه خواستی، نمازنمَ 
 ـ نماز؟!

ها رو ردَ کردیم و رسیدیم به یه حیاطِ کاروانسراییِ بزرگ که دور بازارِ طلافروش
 تا دورش حجُره بود.

ن، تـو ایـن   و گرفتـه ن و لیسانسشـون هایی کـه مکّـه رفتـه   عباس! اون»گفتم: 
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 «مالن...الله شیره میکنن و سرِ خلقهایِ بالا، معامله میسوراخی
 ای!چه شیره ـ اونمَ

 شه.ها پول ردَ و بدل میـ تا دلت بخواد تو این سوراخی
 ـ بشاش به این پولا بابا!

 شه.تمَ خوب میپیچهریم موَال، دلالان می خبُ...ـ خیله
 جا یه موَال بود!ـ کاش این
 رسیم.ـ الانه می

هـا  هنـوز حـاجی  ها اومدیم بیرون و افتادیم تو یه بازارِ سرپوشیده. از حیاطِ حجُره
و وا نکرده بودن. از یه راهروِ زیرطاقی افتادیم تو حیاطِ بزرگِ مسـجد  هاشونحجُره

ور ولِو بودن. همه ها ایناون ساعت خیلی شلوغ پلوغ بود. آدم ،جا برعکسشاه. اون
شون مهُـر و  ترشون کوچیک بودن. همه. بیشنبود زهایِ دور تا دورِ حیاط وامغازه

 ...فروختنسجاّده و دمَپایی و کلُاه بافتنی و عرقچین میتسبیح و 
 پاییدم که چشمم افتاد به مستراح:  ورَو میورَ اونداشتم این

 جاست.اوناها... موَال اونـ 
 قدَ شلوغه!ـ بریم... پسر! چه
 دارها!کنن این آفتابهـ اماّ کاسبی می

 .ترهها خیلی بهشون از ماها و دکترمهندسـ والله کاسبی
اومدن رفتن تو موَال و میحدودِ صد تا آفتابه تو دستِ کوچیک و بزرگ بود که می

 گرفتن.  بیرون و با باقیموندهِ آبِ آفتابه وضو می
 . ..هاآب گرفت و رفت تو صفِ موَالیهم یه قرِون داد و یه آفتابه پرُِ عباس 

ها تـو  دستشونه. بعضیمن رفتم سمَتِ چال که پیشاب کنم. دیدم همه آفتابه تو 
 گرفتن.دارِ بزرگ آب ریخته بودن و با اون طهارت میحلبیِ دستهلیوانیه 
 دست، نشسته لبِ چال. لیوانِ آب به ،ورَو پاییدم. دیدم یه پسربچهّورَ اوناین 

 رفتم نشستم پهلوش: 
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 تونم از آبِ لیوانت استفاده کنم؟آقاپسر! میـ 
 رداشتم.من مجبوری، از ترسِ حاج آقا آب وَ ـ آره بابا.

 ـ حاج آقا کیه؟
 ـ اوناها... اوستام...

 ـ باهاس ازین ملُاپلُاها ترسید...
ره تـو  طرف. دیدم عباس تازه داره مـی و کردیم و اومدیم اینخلاصه، پیشابمون

 موَال. صداش زدم:
 ..ـ هیِ عباس! من تو حیاط منتظرتم.

 و تکون داد و رفت تو سوراخی و درو بست.  دستشهولکَی نیگام کرد و هول
هـا وایسـتادم و نیگـا    همون نزدیکیِ راهِ موَالِ عمومی، جلوِ یکـی از دسـتفروش  

و گرفـت. ورَش داشـتم و وازش   ها چشممیکی از اون .چاقوهایِ ضامندارش کردم
 ش.و تراشیدم و دست کشیدم رو تیغهکردم و با تیغهِ تیزش ناخنُِ شصتم

 «حرف نداره آقا!»شه گفت: دستفرو
 ـ چنده؟

 ـ واسهِ شما، بیست و سه تومن.
 ـ چرا واسهِ من؟

 دشتی.ـ آخه شما مشتریِ اولّ
 گی؟ـ پَ واسه همین گرون می

 تازه دو تومنمَ به شما تخفیف دادم. ـ نه جونِ شما...
 ـ جونِ خودت... تو بمیری باور کردم!

 ـ مالِ زنجونه آقا!
 با هالو طرفی؟ـ د؟ِ... فکر کردی 

 ودراوُرُدم و نشونش دادم:چاقوِ خودم
 ؟مالِ کجاس ـ اگه اون مالِ زنجونه، پَ این
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 و بادقتّ نیگا کرد:طرفشطرف اونچاقورو گرفت. این
 .روش.. ـ خیلی خوب کار شده

 ...ـ معلومه
 ـ چند خریدیش؟

 ...ـ دوازده چوق
 ـ حتماً از خودِ زنجون خریدی؟

 و نیگا کن... از عباس چاقوساز خریدم.داری؟... مهُرشـ نه... سواد 
 ـ دکونش کجاست؟

 ش...دنَ بهسازه... همه هم با منتّ سفارش میش میـ تو خونه
و بستم و گذوشتم جیـبم. چـاقویِ اونَـم گذوشـتم سـرِ      شچاقو رو پس داد. تیغه

 جاش.
 «خوای؟نمی»گفت: 
 ـ نعَ!

 دمَ...تر میـ ارزون
 ـ نه بابا...

 کنم.و اولِّ دشَتی، باهاتون حساب میـ همون دوازده چوق
 م:و گذوشت رو شونهعباس از پشت دستش

 ـ بریم.
 ـ ها... اومدی؟

 ـ خبُ، حالا کجا بریم؟
 العماره...خونهِ شمسـ بریم قهوه

 ـ بریم.
شاه که دیدیم دعوا شده و شلوغ  هایِ خروجیِ مسجدرفتیم طرفِ پلهّداشتیم می

  دِ بزن...ن سرِ دو تا پسربچهّ و چار نفر ریختهپلوغه. جلوتر که رفتیم، دیدیم سه 
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 «چی شده؟»ها پرسیدیم: از دور و ورَی
 زدن، گیر افُتادنَ...و میهایِ محلجیبِ یکی از کاسب ن. داشتبرُنَـ جیب

 «گلُابیه...اِ... حسنی گردن»عباس باتعجب گفت: 
 دیگه؟گلُابی کیه ـ حسنی گردن

 گلُابیش کردی...و زدی و گردنـ همونی که تو زیرِ چشمه علی، رگَِ گردنش
 گی عباس!ـ اِ... راس می

کشون بزنن. به هر کلَکَی بود، تر کترفتیم جلو و میونه رو گرفتیم و نذاشتیم بیش
   .ها برُدیمشون بالاهایِ محل نجاتشون دادیم و از پلهّاز دستِ کاسب

 :هابون، زدم پسِ گردنِ حسنروِ خیتو پیاده
هایِ مسجد شاه که خودشـون  برُی؟... اونمَ از کاسبی جیبـ ناکسِ! حالا اومده

 ن؟...برُ مثِ تو رو از پشت بستهدستِ صد تا جیب
 تخصیرِ این غلامِ مادرجنده شد. ـ

 رفت.  روِ شلوغ داشت میرفیقش غلام جلوجلو، تو پیاده
 صداش زد:
 وایساّ غلام!!... یـ هیِ غلام

 غلام برگشت طرفش:
 ـ من رفتم حسن... خدافظ...

 ..ها گمُ شد.رو، میونِ آدمبعد، تو شلوغیِ پیاده
 ش.  به مانداختم و دست مالیدم رو جایِ زخمِ چاقویی که زده بود هنیگا گردنِ حسن

 و پس کشید:نشدگر
 آره دیگه... زدی ناقصمون کردی. ـ

 غصهّ نخور... شه.ـ خوب می
 ـ خورده پـول  بالِ یه کاری هسمّ، یه دن خواد که مام نداریم.پول می ـ  عمـول جمَ

 کنم، برم بیمارستان...
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 کنی؟سازی کار میـ بینمَ... دوچرخه
 ـ آره... یه کمی هم واردم...

 ـ ورامینه ها... میای؟
 ـ هر جا باشه میام...

 ریم ورامین...ـ ما داریم می
 کار؟ـ چی

 اسهِ میدون...کنیم وـ بارکشِی می
 ـ پَ منمَ باهاتون بیام؟

ی کارو تونکنم به اسِی طوقه... از همین فردام میعرفیت میـ دوس داری بیا... مُ
 شروع کنی.

 !گی؟ـ راس می
 ـ دروغم چیه؟

 رو کرد به عباس:
 گه عباس آقا؟ـ راس می

 گه...ـ آره، راس می
 «العماره...حالا بریم شمس»گفتم: 
 جا چرا؟ـ اون

 ـ بریم یه چایی قلیونی بزنیم، بعداً...
 ـ باشه، بریم.

 العماره خیلی شلوغ بود. با زور، یه گوشه، جا پیدا کردیم نشستیم.خونه شمسقهوه
 ...مون چایی و قلیون اوُرُدچی واسهقهوه

هو مردم صلوات فرستادن. من و عباس نیگا همدیگـه  بعدِ نیم ساعت سه ربُع، یه
خونه. دیدیم یه نفر بغلِ یـه جعبـهِ بـزرگ    چشممون افتاد به تهَِ قهوهکردیم و بعد، 

 زنه.نشسته و داره کمونچه می
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 «چه خبره؟»پرسیدم: 
 یه مرَده نزدیکِ ما نشسته بود: 

 بازیه...شببرنامهِ خیمهـ 
کـه   هتمومِ سر و صداها خاموش شد و صدایِ کمونچه بالا گرفت. بعد، یـه مَـرد  

ریش و پشمِ زیادی داشت، اومد جلوِ جعبهِ بزرگ که پردهِ سیاه روش بود، وایستاد. 
 ریشو با صدایِ بلند شروع کرد: صدایِ کمونچه پایین اومد. مردِ

و وونِ خوشـگلش خواد برِه حجَ... زنِ جَـ حالا، امروز، نمایشِ حاجی... که بازمَ می
رده... غافل از این که زنه یـه فاسـق داره و   سپرُه دسَِ لوطیِ محل، تا برِه و برگمی

دردسِری که واسهِ لوطیِ محل پیش میاد و مجبـوره از نـاموسِ امـانتی مواظبـت     
شه و فاسـق بـا کمـکِ زنِ    جاست که درگیری لوطی و فاسق شروع میکنه... این

کشِه... حالا، این شوما و این نمایشِ لـوطیِ  می وونِ حاجی، نقشهِ قتلِ لوطی روجَ
 حل... صلواتِ بلند بفرستین...م

ملتّ با صدایِ بلند صلوات فرستادن. مرَده رفت پشتِ جعبـه و صـدایِ کمونچـه    
در  اندازه یـه سیاه جلوِ جعبهِ بزرگ وا شد و یه دریچهِ مستطیل، به بالا و پردهِرفت 
آویزون شـدن و نمـایش شـروع     هاسکروشن شد و عرو در هشتاد سانتی هشتاد
 شد...

بـدونِ حـرف، تـا آخـرش      د شیرین و باحال بود کهقَبازی اونشبخیمهنمایشِ 
 جا بخوریم...و همونشا کردیم. بعدشمَ مجبور شدیم ناهارموننشستیم و تمو

جاتون خیلی سبز، آقایونِ خبرنگارا!... دیزیِ آبگوشـتِ باحـالی خـوردیم و حـدودِ     
 زدیم بیرون... هخونساعتِ یکِ بعدازظهر بود که از قهوه
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صوت را کنترل کرد و نگاه هوشنگ خبرنگارِ جوان ساعتش را نگاه کرد. بعد ضبطِ
 امینی انداخت:

 قای امینی؟آـ خبُ... بعدش 
 «ساعت چنده؟»هوشنگ امینی پرسید: 
 ـ نزدیکِ چهارِ صبح...

 تون تعریف کردم دیگه.و واسههاشکاریچون اون اصلِ ـ پَ باهاس خلاصه کنم.
 !ورامینیـ آقای هوشنگِ 

 ـ هوشنگِ امینی... معروف به ورامینی...
خواستم خواهش کنم بفرمایید تا زمـانِ دسـتگیریتون، چنـد    ببخشید... می ،ـ بله
 شتید؟نفرو کُ

 ای مکث کرد:هوشنگ امینی لحظه
ولـی هیـژده    ..شـته باشـم.  ، سی چلِ تایی باهاس کُجایی که یادمه... تا اونللهـ وا
 تون تعریف کردم.و واسهتاشونچندو خوب یادمه که تاش

 و سر برُیدی؟ـ اَ...! سی چهل نفر جوون
سـبز   ونجلوم ،تو حیاطِ مسجد شاه ،ون روزگلُابی ااگه این حسنیِ گردن للهـ وا
 کشُتم...تر از اینا میشد، خیلی بیشنمی

 خواستی بکشُی؟هم میـ تازه باز
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 م...ردکمیپرُوها رو کم بچهّـ خبُ، معلومه...گفتم که... باهاس روِ این 
ون هم ـو ببُـریّ؟... مـثلاً   هایِ معصومن بچهّوسرِ ا اومدطور دلتون میـ آخه چه

 ت غزل هم خوند... آخه چرا؟که واسه ...علی ،پسره
 خیال...مرِاش به خودم مربوطه... بیـ دیگه چرا

فشـار داد. بعـد   خبرنگارِ مسُنّ دستش را گذاشت رویِ شانۀ خبرنگارِ جوان، کمی 
 رو کرد به قاتل:

 طور شد دستگیر شدید؟ـ آخرین قتلی که کردی کجا بود؟ چه
 هوشنگ امینی پیدا بود کمی عصبانی شده:

 له...افتادم تو تَ طورتون بگم چهـ خیله خبُ... حالا، یه سیگار آتیش کن تا واسه
زد و بعـد از  سیگاری را که خبرنگارِ جوان برایش روشن کرده بود گرفت و پُـک  

خیله خبُ... چون وقت کمه و باهاس برم مسافرت، فقط »ای سکوت، گفت: لحظه
 «کنم.تون تعریف میو واسهماجرایِ تو تله افتادنم

خبرنگارِ جوان که مشخص بود خیلی ناراحـت و عصـبی شـده، سـیگاری بـرایِ      
 خودش آتش زد:

 ـ بله... بفرمایید...
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راست العماره که اومدیم بیرون، یهخونهِ شمَسقهوهآره... اون روز بعدازظهر، از 
 و ورَداشتیم و راهیِ ورامین شدیم...ها، کامیونمونرفتیم میدونِ بارفروش

گلُابی... اگه همون بارِ اولّ، گردن حسی بود این حسنای بر پدرش لعنت! آدمِ نَ
کشید. نمیجا برُیدم، دیگه کار به اینو میذاشت من سرِ این ناکسِعباس می

کشُتم و تر از اینا میکرد و منمَ بیشو کسی پیدا نمییعنی حالاحالاها، ردَِّ من
 کردم...و سفید میبروجردی، معروف به اصغرقاتل رویِ اصغرآقایِ

ش و برُدم پیشِ اسِی طوقه که بهمزُلَفِ نحَسخلاصه... رسیدیم ورامین و اون بچهّ
مـی  خت زمین و گفت که از همون فردا صبُرو ننداکار بده. اسِی طوقه هم رویِ ما 

 تونه بیاد سرِ کار...
 بعدش رفتیم سوارِ کامیون شدیم که بریم جالیز، بار بزنیم. عباس جلوتر رفته بود. 

رفتیم، وسوسه شدم. با خودم گفـتم بـذار کلـکِ    طور که داشتیم میتو راه، همین
و تموم کنم... این بود که زدم به بیراهه و منیمهاین پسرهِ پرُرو رو بکنَمَ و کارِ نصفه

رو بـود،  آب کـه سـیل  بـی  رفتم اون دوردورها که گذرِ آدمیزاد نبود. تو یه رودخونهِ
و تمومِ کفِ رودخونه و اطرافش همـه سـوراخ    کردنجایی که قبلاً ماسه سرَنَد می

کـردم و بـه   و تو یه گودی نیگرداشتم و اومدم پایین و پیشـاب  سوراخ بود، کامیون
 «یه دقَه بیا پایین حسنی!»حسنه گفتم: 
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 «کار داری؟چی»ماشین گفت:  از تو
 ریم جالیز...بعد می ـ بیا پایین، یه راه بریم.

و گـرفتم بُـردمش زیـرِ دیـوارهِ     میل پیاده شد و اومـد پهلـوم. دسـتش   حسن بی
 رودخونه:

 !نش پاییـ بکِ
 وایستاد.بدونِ حرف، کشید پایین و پشت کرد و منتظر 

 ـ دولا شو، زانو بزن!
 جور دولا خوبه دیگه...شه... همینـ نه دیگه، زانوم زخم می

 س به کار شدم.و وا کردم و دَهیچی خلاصه... دولا شد و منم کمربندم
و تو همـون جیـبِ   شو زدم و تیغهکردم جیبم، ضامنِ چاقوم هایِ کار، دسَوسط

ش گیر کرد بـه گوشـهِ جیـبم و    که نوکِ تیغهتم واز کردم و خواستم درش بیارم کُ
 افتاد زمین.  
حـینِ بسـتنِ   و کشـید بـالا و در   هو، پرید جلـو و شـلوارش  س دید. یهحسنیِ ناکِ

 کمربندش، بنا کرد داد زدن:
و تو بکشُی؟... آخه واسهِ چی؟... مگه من ننـه خوایِ منشِ مادرجنده! میکِـ کون

 کن نیستی؟ خوارمادرجنده!لوِ ییدم؟... زدی ناقصم کردی، بازمگا
 من تا بخوام به خودم بیام و شلوارمو بپوشم، دررفت. هرچی داد زدم:

 ا!...ـ بابا، من کاریت ندارم که... وایسّ
 و نیگا کرد و با عصبانیتّ داد زد:از دیوارهِ رودخونه پرید بالا. برگشت من

ها مادرجنده!... تمومِ این بچهّ ...گردن، توییمیدم اون قاتلی که دنبالش میـ حالا فَ
 ناموس!ی، بیو زدهرو تو رگِ گردنشون

شـم  گیـرم بکِ یب وهـو پـاش  رسیدم به چند متریش. خواستم از دیوارهِ رودخونه یه
رت کرد طرفم که اگه جاخالی نـداده  سنگ ورَداشت و با ضرب، پَپایین که یه قلُوه

 ید رفت...  یبودم، خورده بود تو سرم. بعد، دو
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ه... دیگـه خیلـی دور   ئدواز دیوارهِ رودخونه که اومدم بالا، دیدم باسرعت داره می
 ادم و باعصبانیتّ تفُ کردم زمین:ش برسم. وایسّشد بهشده بود. نمی

 که گیرت نیارم...ر زدی دررفتی... باشه... مگه اینـ ایَ خوارجندهِ کونی! بازم پَ
نه رفتم طرفِ کامیون و ولسَنهولم و سَهیچی... بادلخوری، یه نخ سیگار آتیش زد

 اینا...متِ جالیز، پیشِ عباسسوار شدم و راه افتادم سَ
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 «خبُ، بعد چی شد؟»خبرنگار جوان وقتی دید هوشنگ امینی ساکت شد، پرسید: 
 لا و ابدا واسهِ ما اومد نداشت.اص ،کسهمههیچی... این پسره، حسنِ بیـ 

و و گرفت و منعلی، زیرِ آب، پاماز همون بارِ اولّ که تو چشمه نحس بود ناکسِ.
حالا، این آخرسری هم تو  ...و انداخت زندونم کرد و منرَدَربهترسوند و بعدشمَ دَ

 ترسوند و چاله رو جلو پام کنَد.و بدجوری آب، مناون رودخونهِ بی
 نه؟ کسی بود که باعثِ دستگیریت شد. ـ پس همین حسن اولّین و آخرین

 و گیر انداخت دیگه...کس منهمهـ آره دیگه... اون بی
 طوری؟ـ چه

م، کفتربـازی  ـ هیچی... یه روز جمعه بعدازظهر، رفته بودم رو پشتِ بوم خونـه 
 کردم که...می

 ـ خونهِ خودت تو ورامین؟
هـو سـر و   دادم کـه یـه  آب مـی ـ آره دیگه، تو ورامین... داشتم به کفترهام دون و 

شتکَ چارطاق واز شد و دو تا آژدان و یـه  ش مرُاد بلند شد و بعدشمَ، درِ خرَپُصدایِ مَ
 هـو، بوم که کفترهام ترسیدن و پریدن بالا و پرواز کردن... یـه ریدن رو پشتپَ مژاندار

 «سـرکار! خودشه »طرف و داد زد: ژدانا اومد اینآچشمم افتاد به حسنه که از پشتِ 
ورَو پاییدم و خواستم فرار کـنم  ورَ اوناین م خبردار شد که اوضاع کیشمیشیه.صتشَ

تکـون نخـور... والِا شـلیک     ...!آی»تیر کشید و داد زد: که یارو پاسبان جلوییه هفت
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« فهمی.بعد می هیچی.»گفت: « مگه چی شده سرکار؟»بااعتراض گفتم: « کنم.می
 «و هلُ دادن اومدن تو...بازور من»بوم و گفت: اومد رو پشتِمشَ مرُاد غرُغرُکنون 

ژاندارمه اشاره کرد بـه  « ن تو خونهِ مردم؟اینا به چه اجازه اومده»به ژاندارمه گفتم: 
حسـنه داد  « مرکز اجـازه دارن. از »پاکتی که تو دستِ یکی از پاسبونا بود و گفت: 

، اجازه داشـتی نـامردِ   برُیدیو میردممِ مهایِ معصوها که سرِ بچهّاون موقع»زد: 
پُـررو برگشـت جلـوِ همـه داد زد:     « کـونی! خفه شو بچّـه »ش گفتم: به« رحم؟بی
هیچی خلاصه... ما رو دسـتبند زدن   «ناموسِ قاتل!کشِِ بیخودت خفه شو کون»

 اصلاً مقُرُ نیومدم، ولی بعـد و انداختن تو ماشین، برُدن زندون... اوایل، تو بازپرسی، 
شَـم کـه دیگـه    خره محکوم شدم... بقیـه بالَ ن.و دنبال کردهمیدم خیلی وقته ردَمّفَ

 دونین...میبهتر از من خودتون 

 درازی کشید: خبرنگارِ مسُنّ نفَسَِ
 ـ خیلی ممنون آقای هوشنگ امینی.

 ـ قربون شما.
 .«ممنون که با ما همکاری کردین: »خبرنگارِ جوان گفت

 رو کرد به خبرنگارِ جوان:هوشنگ امینی خندید و 
 گم... شمام بد چیزی نیستین آ... آقایِ خبرنگار!ـ می

 ... دستِ شما درد نکنه...ولَاـ بابا ای
 هوشنگ امینی باز خندید:

خواستم یه چیـزی  و جمع نکردین، میتونتا دستگاه ـ شوخی کردم. دلخور نشو.
 بگم...

 .«بفرمایید»برنگار همزمان گفتند: هر دو خ
شه که ها، کم نیستن... آخه نمینوببینین... امثالِ من، تو این تهرون و شهرست ـ

خـوام  ها رو کشُت... تازه، بعدش چی؟... بازم ادامه داره... تا آخرِ دنیا... مـی این همهِ
کنن؟... خبُ، بیان یه بار کار میدکتر و روانشناس تو این مملکت چی همهبینم این
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و بتونن پیدا کـنن  ق کنن... یه کم وقت بذارن، شاید علتّشهم رو این مسأله تحقی
شـه...  شتنِ من و امثالِ من، مسأله که حل نمـی و بخشکونن... آخه با کُشو ریشه

همه مدتّ ما تو زندون بودیم، هیشکی نیومد... منظورم همـین دکترمکُتـران...   این
چیـزی بفهمـه و بـه    یعنی هیچ دکتری، روانشناسی نیومد از من سؤال کنه، شـاید  

و اعـدام نکنـین... نـه، بـرعکس،     گناهم و منگم بیاجتماع بفهمونه... من که نمی
و صد دفَـه بکشُـین...   و پیدا کنین، بعدش، من، ولی لااقل علتّششینمَمه که بکُحقّ

 ..همین.
 مأمورانِ اعدام از در وارد شدند. 

کردنـد و از در رفتنـد   خبرنگاران دستگاهِ ضبطشان را جمع کردند و خـداحافظی  
 بیرون.
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دمَِ درِ بزرگِ زندانِ قصر، ماشینِ مخصوصِ حملِ زندانیِ محکوم به اعدام توقف 
در انتظار بودند.  ،طرفطرف و آنکرده بود. خبرنگاران و عکاسان جلوِ در و این

شد. هیچ صدایی شنیده نمی محوطهِ جلوِ درِ زندانِ قصر شلوغ، اماّ ساکت بود.
 جوان و خبرنگارِ مسُنّ کنارِ ماشینِ زندانی ایستاده بودند. خبرنگارِ

درِ زندانِ باز شد. مأموران هوشنگ امینی را آوردند بیرون. قاتل با رویی خندان، 
ها هجوم برُدند طرفشان و کرد. خبرنگارها و عکاسبینِ دو مأمور حرکت می

 خاموش پرُسروصدا شد. سکوتِ شب را شکستند. ناگهان، شلوغیِ
 طرفِ ماشینِ زندان.  برُدنددو مأمور قاتل را 
 شدن، رو کرد به خبرنگارِ جوان:اردر حالِ سوهوشنگ امینی 

تون تعریف کردم، همه رو بدونِ سانسور، پخش ـ آقایِ خبرنگار! هرچی رو که واسه
 ..خیال.کنین یا بنویسین تا همه بدونن و خودِ مردم روانکاوی کنن... دکترا رو بی

 چشم... حتماً...ـ 
 امت...یـ دیدار به ق

 یم.ـ تا توپخونه همرات میای
 هوشنگ امینی خندید:

 جا، ما رو با طناب میندازن تو نافِ جهنم...ـ بگو تا دروازهِ جهنم دیگه... از همون
 مأموران سوارِ ماشین شد.  این را گفت و همچنان خندان، همراهِ
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 در را بستند و ماشین راه افتاد.
حامـلِ اعـدامی    خبرنگار هم سوارِ ماشینِ رادیو ایران شـدند و دنبـالِ ماشـینِ   دو 

 حرکت کردند.  
 خودشان راه افتادند.   یلِادیگر خبرنگاران و عکاسان هم با وس

 ...محوطۀ جلوِ زندانِ قصر خلوت شد
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که اتومبیلِ زندان حاملِ قاتلِ محکوم به اعدام از چهارراهِ تهران در خوابِ شبانه بود 
 قصر به سمَتِ مرکزِ شهر پیچید. 

 هایِ خود، پشتِ اتومبیلِ زندان در حرکت بودند.خبرنگاران و عکاسان در ماشین
اهالی پایتخت در آرامش و آسایشِ شبانه بودند. میدانِ بزرگِ توپخانه مملوِ از 

خوردند و هاشان داشتند عرق میجمعیتّ جوانان بودند که خیلیترِ جمعیتّ بود. بیش
زدند و ت، دست میدسته، گوشه و کنارِ میدان و میانِ جمعیّکردند و دسته شادی می

 رقصیدند.می
با صدایِ ساز و آوازِ جوانان غوغایی همراه  سروصدایِ جمعیتّ در آن صبحِ سحَرَ

اسـتخرِ وسـطِ میـدانِ توپخانـه موسـیقیِ       هایِبه پا کرده بود. صدایِ ریزشِ فواره
 کرد.شادیِ جوانان را همراهی می

کـم تمـامِ   ناگهان، گوشهِ میدان، سمَتِ خیابانِ فردوسی، ساکت شد و سکوت کم
 صداهایی از میانِ مردم بلند شد:میدان و اطراف را فراگرفت. بعد، تکَ

 ـ اوُرُدنش... اوُرُدنش...
ت راه باز کرد و آهسته نزدیـکِ چوبـهِ دارِ جلـوِ    میانِ جمعیّاتومبیلِ حاملِ قاتل از 

 ــها دویدند طپاسبان شد و ایستاد.ادارۀ راهنمایی و رانندگی  هــا  آدمومبیل. ـرفِ ات
فشرده در میدان همه سرپِا ایستاده بودند و به طرفِ اتومبیل اعـدامی سَـرکَ   همبه

پایـۀ مجسـمۀ وسـطِ میـدان تـا       ها رفته بودند بالایِکشیدند. تعدادی از جوانمی
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 صحنه را بهتر ببینند.
 آوردند. دو مأمور، یکی زیرِمأموران درِ عقبِ ماشین را باز کردند و قاتل را بیرون 

 او را چسبیدند و آوردندش زیرِ چوبهِ دار.  چپ و دیگری زیرِ بازویِ راستِ بازویِ
 دیدند.خوبی میحالا دیگر تمامِ افرادِ جمعیتّ او را به

و روشناییِ صبح در آسمان  درآمدخاکستری به رنگِ تاریکیِ شب شکست و هوا 
 یدار شد.دپ

رسـید  میدانِ توپخانه در سکوتِ مطلق فرورفته بود. هیچ صدایی به گوش نمـی 
 ..هایِ حوضِ وسطِ میدان.ز صدایِ ریزشِ فوارهجُ

 .دادندتِ قاتل را اجرا کردند: سیگاری به او مأموران آخرین وصیّ
 قاتل این بود که اجازه بدهند غزلی بخواند. درخواستِ بعدیِ

 سپیده زد و هوا کمی روشن شد.
شد. لیوانی آب از دستِ یکی حالا، چهرۀ هوشنگِ ورامینی کاملاً واضح دیده می

 چند قلُپُ نوشید و شروع کرد به غزل خواندن: ،از مأموران گرفت

 بینم؟میـ این چه شور است که در دورِ قمَرَ 
 بینم  یـر مـه و شَـنـتـر از فـاق پُـمه آفـه  
 ل با مادردَدختران را همه در جنگ و جَ  
   بینمدر میـواهِ پـدخـه بـمـپسران را ه  
 رادر داردـرادر به بـه بـهیچ رحمی ن  
 بینمهیچ شفقت نه پدر را به پسر می  
 اسبِ تازی شده مجروح به زیرِ پالان  
 بینمطوقِ زریّن همه بر گردنِ خر می  
 رکَابلهان را همه شربت ز گلُاب است و شِ  
 مـبینیـگر مـونِ جـا همه از خـوتِ دانـقُ  
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 لبد از ایاّمـطیـی مـهـر کسی روزِ بِـه  
 بینمترَ میمشکل این است که هر روز بَ  
 رو نیکی کنـه! بُـواجـظ بشنو خـافـپندِ ح  
 بینم...که من این پند بهِ از گنج و گوهر می  

احمـد ـ زنِ    اتفـاقِ عباس دوستِ نزدیک و رفیقِ صمیمیِ هوشنگ ورامینـی بـه  
ین فاصله به چوبهِ دار، از سرِ شب جا گرفته بودند تا بتوانند رتهوشنگ ـ در نزدیک 

 او را خوب ببینند.  

 احمد سرازیر شد.  ، اشک از گوشهِ چشمانِبا شروعِ غزلخوانیِ هوشنگ
 غض کرده بود.عباس سخت بُ

 ریخت.  در گوشۀ دیگرِ میدان، منوچهر سلمانی ورامینی ایستاده بود و آرام اشک می
حسن با رفیقش غلام گوشۀ دیگری ایستاده بودند. حسن بـا تنفـر ولـی آهسـته     

 «!زنهخوارمادرجنده چه دمَ از انسانیتّمَ می»گفت: 
خـورد و غـزل   فرحزاد با دوستانش کنارِ رودخانه عرق میجوانی که در توتستانِ 

 خواند، رو کرد به رفقایش:می
 ...خونه جاکشِ قاتلـ پسر! خیلی قشنگ می
 «ناموس... اماّ حیف!آره بی»یکی از رفیقانش گفت: 

حالِ غزلخوانی بود، دلِ بعضی از حاضـران بـه او   زمانی که هوشنگ ورامینی در 
 .نرم شد

 ت و داد زد:مام شد، قاتل رو کرد به جمعیّغزلخوانی که ت
 ـ خداحافظِ همگی!

 یکی از مأموران حلقۀ طنابِ دار را به گردنِ او انداخت.  
 هوشنگ با رویی خندان، مأمور را نگاه کرد:

 زود باش دیگه. ی داشی؟ل چی هسّطَـ مَ
اش رویِ هوا معلق شـد و پاهـایش   حکُم اجرا شد. زیرِ پایش را خالی کردند. تنه
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 حرکت ماند.شدتّ تکان خورد و بعد، بیچند بار به
 چکید و رویِ زمین لکَ انداخت.   سرِ عباس پایین افتاد. قطره اشکی از چشمش

 کرد.صدا گریه میبی همچنان احمد
 جمعیتّ بلند شد: ی از میانِناگهان، صدای

 ـ فاتحهَ!
اش کـاملاً  هوشنگ ورامینی را روشن کـرد. چهـره  خونِ زردیِ آفتاب صورتِ بی

 ..هیچ نشانی از درد.بی ؛آرام بود
 . پزشکِ قانونی آن را معاینه کرد: پایین بعد از چند دقیقه، جنازه را از دار آوردند

شه... خیلی عادی و عملی در جسم دیده نمیلاکسخیلی عجیبه... اصلاً هیچ عـ 
 رده...راحت مُ
 .ردندآمبولانس و بُگذاشتند تویِ را جنازه 

 کنده شدند.  مردم از شش جهتِ میدانِ توپخانه پرا
   هایِ بازمانده از جمعیتّ ولِو شده بود رویِ زمین...آشغالمیدان خالی شد. فقط آت

 هجوم آوردند.   دست،رفُتگرها، جاروبهبلافاصله، 
 شدند.هایِ حوض خاموش ارهفوّ

 .  ..جزُ صدایِ جارویِ رفُتگرهاشد، بهدیگر هیچ صدایی شنیده نمی

 تمام.

 2004پاریس، اولِّ آوریلِ 
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